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 گفتارپیش

 
نَارَه گیری از ( با بهرهInarahر )نزدیک به دو دهه استتک  ه وهوهشتتگران وهوهشتتکده راه

شناسی و شناسی، زبانشناسی، باستانشناسی، دیندانشهای مدرنی چون سکه
اند و بخ  بستتتیار بیرگی از زده ... دستتتک به وا اوی تاریخ ویدای  و برآی  استتتلام

شود، آنچه را  ه بنام رتاریخ اسلامر شناخته و در دانشگاههای اروپایی آموزانده می
گرفته گذر این دو دهه انبوهی از استتلامبه چال   شتتناستتان، شتتناستتان، دیناند. در 

گرد هم آمدهشناسان، زبانشناسان و سکهتاریخ اند و در )تا  نون( هشک شناسان 
از  پذیر تهی استتتتک وهای آزمونی از دادهنگاری استتتتلامتاریخ ؛انداب نشتتتتان داده ت

 گاه دانشگاهی ارزش تاریخی ندارد.دید
گر هم به دینی انجام پذیرفتهنزدیک به همه این وهوهشها از نگرگاه برون اند و اینان ا

اند. بررسیده اند، آنها را از بیرون  اویده وهای تاریخنگاران مسلمان ورداختهنوشته
و  هشامو ابن اسحاقدهند  ه هستی  سانی مانند ابنوهوهشهای نوین نشان می

دانیم، پتتذیر نیستتتتتتنتتد و هرآنچتته متتا دربتتاره آنتتان میآزمون و حتتتا طبری ستتتتت تتدابن
برای نمونه ما از تاریخ طبری هیچ نگاری ستتتتتنتی استتتتتک. وورداخته تاریخستتتتتاخته
یم و  هنترین دسکنوشتهدسک نوشته این تاریخ ای  ه به خط خود او باشد ندار

میلادی ) مابی  دو ستتتتده پ  از مرر طبری( استتتتک. این چنین  13/12از ستتتتده 
استتتتک  ه حتا هستتتتتی تاریخی طبری نیز زیر ورستتتت  استتتتک و دانستتتتته نیستتتتک  ه 

یا رطبریر نام یک شتتتتتخ   تارانی  ه انبوه استتتتتتک،  گروه دبیران و ویراستتتتتت نام 
 اند. بدسک آنها به رشته نگارش درآمده تابهای رطبریر 

گر ما هستتتتی تک نگاران و تک ستتتیرهدر این نوشتتتته ولی ورستتت  من این استتتک  ه ا
را همانگونه  ه هستتتتتک  نگاری ستتتتتنتی استتتتتلامنویستتتتتان را باور  نیم و تاریختاریخ

بپذیریم، ولی آنرا بییر رییبین ستتتتتنج  دانشتتتتتگاهی بنهیم، آیا اندامهای این ویکر 
گر ما تکه ها و تنومند با یکدیگر همخوان و هماهنگ هستتتتتتند؟ یا بدیگر ستتتتتخن ا

توان آنها را دوباره بخشتتهای این دستتتگاه بیرر و ویچیده را از هم جدا  نیم، آیا می
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د و  آنرا دوباره ستتتاخک و بستتتامان  رد؟ برآنم  ه ورداختن به بهم چفک و بستتتک  ر
دینی نیز دینی،  ه از نگرگاه درونبخ  آغازین تاریخ استتتلام نه تنها با رویکرد برون

دارای ارج و ارزشی بسیار اسک، چرا  ه با سَربَر ردن اسلام سیاسی،  ه فرمانروائی 
گفتگوها و  و خلفای راشتتتتتتدین محمد گرفته استتتتتتک،  را ستتتتترمشتتتتتخ و الگوی خود 

گزارشتتتتتهای تاریخی از این بگومگوهای دامنه داری در این باره درگرفته استتتتتک،  ه 
 بازه نخسک تا چه اندازه درستند؟ 

راستتتتتتی را چنین استتتتتک  ه در یک همستتتتتنجی موشتتتتتکافانه با تاریخهای  هنتر 
آزمایی تن به راستتتتتی ، تاریخ ستتتتد ستتتتاس نخستتتتک استتتتلامو ستتتتاستتتتانی هخامنشتتتتی

پذیری برجای نمانده استتتتتک. دهد، چرا  ه از این بازه تاریخی هیچ داده آزموننمی
گذشته در رسانه زبان بر سر این بازه های پارسیگفتگوهای فراوانی  ه در چند ساس 

های نگاهی داشتتتتتته باشتتتتتم به شتتتتتیوهزمانی درگرفته استتتتتک، مرا بر آن داشتتتتتک  ه 
 شود. تاریخنگاری اسلامی در این مغاک تیره و تُهی  ه رصدر اسلامر خوانده می

گزارش رفتارهایی برمیو وا اوی ستتتیره در بررستتتی تاریخ آغاز استتتلام خوریم  ه در ها به 
نا روزگار ما و با برآمدن جمهوری استتتتلامی در ایران و ا نون نیز داع  ، ستتتتخک آشتتتت

لًَ الَمه می ه دانندَش، ( می107نَ )انبیا، ینمایند، اگرچه ویامبری  ه مستتتتلمانان رَحًمَ ِّ لع
ام، آورده 1بدانها دستتک یازیده استتک. همانگونه  ه در جستتتار دیگری بنام ترور و استتلام

گرفتن رفتارهای مستتلمانان بنیادگرا، از ترور و  شتتتار بی نمونه گرفته تا به بردگی  گناهان 
های توان موبمو در ستتتتیرهزنان و  ود ان و فروختن آنان و همچنین تجاوز به آنان را می

گفتن اینکه  ردار داعشتتتیان محمد نی در عراق و یافک و  ستتتوریه و همتایان شتتتی ه  ستتتُ
گرهی از  گذشتتتتته از آنکه دروغی بیرر استتتتتک،  آنان در ایران ویوندی با استتتتلام ندارد، 

  ای  ه در وی  روی ماسک نیز وانخواهد گشود.ورسمان ویچیده
گزارشهای آمده در س برخی از نواندیشان دینی  بویژه درباره ترور  -ها را یرهبرآنند  ه 

بایسک راسک پنداشک، چرا  ه این سخنان با آنچه  ه نمی –گناهان  شتار بیو 
نیستتک و زائیده پندار ناپاک  خوانندش، ستتازگارر میاینان رروح ت الیم عالیه استتلام

                                                           
 mbamdadan.blogspot.comدر اینباره بنگرید به تارنگار من "همستگان"  1
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گرفک، زیرا از نگر مننویسان اسک. این سخن را نمیسیره همانگونه  – توان نادیده 
هستتتی ندارد و  ،چیزی بنام تاریخ ناب –ام  ه بارها و بارها در ویوند با تاریخ نوشتتته

گزارشی از یک رویداد تاریخی هرآنچه  ه ما بنام تاریخ می شناسیم، تنها خوان  یا 
گر ه ستتتتیره نگاران رخدادهای راستتتتتین را با استتتتک، پ  دور از پندار نخواهد بود، ا

نماید ولی این وغین آراستتته باشتتند. ورستتشتتی  ه در اینجا رُ  میوبرگهایی درشتتا 
گر رفتارهای بربسته شده بر محمد گویند یم دینی آنگونه  ه نواندیشان اسک،  ه ا

نگاران از این دروغگویی چه بوده استتتتتک؟ برای نمونه دروغ باشتتتتتند، انگیزه ستتتتتیره
 بشمار نگاری،  ه بنیانگذاران سیرهس دو ابن هشامو ابن واقدی و اسحاقابن
 نویسند: آیند،  مابی  یکصدا و همنوا میمی
 

در  نارش خفته بودند و یکی از آنان  تنی چند از فرزندان عصتتتتتما »
با دستتک خود او را   ه شتتیرخوار بود، ستتر بر ستتینه مادر داشتتک. عُمیر

اش دور  رد، آنگاه شمشیر خود را بر جستجو نمود و طفل را از سینه
ستتتتتینه او نهاد و چنان فشتتتتترد  ه از پشتتتتتت  بیرون آمد.  ...  ویامبر 

گناهی  ردم؟  ورستتتتتید آیا دختر مروان گفک: آری، و آیا  را  شتتتتتتی؟ 
گذارند ویامبر فرمود در این مورد حتا دو بز هم شتتتتتا  به شتتتتتا  نمی
 1«)ارزش این حرفها را ندارد(  ...  و عمیر را به بینا ملقب  رد

 
گزارشتتتها آنگونه  ه نواندیشتتتان  گر این  توان گویند دروغ باشتتتد، چگونه میمی دینیا

بندند آوری را بر ویامبرشان برمیآن سخنانه دیگر ه  سانی را  ه چنین دروغهای شرم
 و  هشام، سیره ابناسحاقابن المغازی، سیرهتوان در  تابباور  رد؟ آیا می
 یافک؟ سرسوزنی سخن راسک درباره محمد الطبقات الکبری

ها نکوهیده و تواند این باشتتتتتد  ه چنین رفتاری بروزگار ویدای  ستتتتتیرهپاستتتتتخ می
دانستند  ه با آراستن تاریخشان به نگاران نمیآمدند و سیرهناشایسک بشمار نمی

                                                           
 24، 2 ، پوشینهسعدابن - الطبقات  1
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آلایند. بدیگر را به زشتتتتتی و پلیدی می وبرگهایی چنین ننگین، چهره محمدشتتتتا 
شتتتناستتیم با آنچه  ه ما امروز می نگاریوناشتتتایستتتک روزگار ستتتیرهستتتخن شتتتایستتتک

گاه نبوده گونههیچ . 1اندهمپوشتتانی نداشتتته و نگارندگان بر زشتتتی چنین رفتاری آ
گر ه در جایی دیگر و در ویاین پاسخ می وند با رخدادی توانسک پذیرفتنی باشد، ا

 خواندیم:دیگر سخنی دیگر نمی
 

فرمان به  شتتتتتتن مردان  مُ اذپ  از رایزنی با ستتتتت د بن ، محمدقریظهدر جنگ بنی
گفک:  اسیر یهودی  داد و رو به س د 

 
گانه چنین هفکبه حکم خدا حکم  ردی  ه از فراز آستتتتتمانهای »

  2«حکم فرموده اسک
 

 نویسد: می د و  ودک چیسک، واقدیدر اینباره  ه مرز میان مر
 

 ردند، زیر در مورد پستتتتتران نوجوان  ه در بلوغ ایشتتتتتتان شتتتتتتک می»
گر موی رُستتتته بود  شتتتته میشتتتکم  را نگاه می گر  ردند، ا شتتتد، و ا

 3«شداسیر شمرده میهای موی نرُسته بود، جیو زنان و بچه
 

گزارش رخدادهای  ربلا س دابن  نویسد: ولی چنین می در 

                                                           
، عدالت و خشونت" درست با همین برای نمونه سروش دباغ در نوشتاری بنام "پیامبر اسلام  1

یهای آمده در سیره یکرد به دُژکار ای از من پرداخته است. در اینباره همچنین بنگرید به نوشتهها رو
کرونیکداعشبا نام " که در پاسخ به او نگاشته  "، اسلام و هرمنوتیسم آنا در تارنگار "همستگان" 

 شده است.
 73، 2پوشینه  ،سعدابن – طبقات  2
 391، واقدی –المغازی کتاب   3

http://mbamdadan.blogspot.de/2016/04/blog-post.html
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ینبن علی» بلا حستتتتتت بود و در آن   تتته در  ر هنگتتتام همراه پتتتدر 
چون وسه ساس داشک و بیمار بود و خفته در بستر بیماری. و بیسک
گفک: این را  الجوشتتنذیالستتلام  شتتته شتتد، شتتمر بنعلیه حستتین

گفک: ستتتتبحان بکشتتتتید. مردی از اصتتتتحاب الله! آیا باید شتتتتمر او را 
 1«وسالی را  ه جنگ هم نکرده اسک بکشیم؟جوان  م سن

 
گاه نبودند و آنچه ها از هنجپ  این ستتخن  ه نویستتندگان ستتیره ارهای آن روزگار آ

تواند ستتخن اند، نمیدانستتتهاند زشتتک و ناشتتایستتک نمیرا  ه بر ویامبرشتتان بربستتته
 شتن  س دتوان دید  ه ابندرستی باشد. دسک  م در این همسنجی وی  رو می

دانستتتته وستتتالی  ه جنگ هم نکردهر را  اری ناشتتتایستتتک و ناروا میرجوان  م ستتتن
 درباره ویامبرش بازگو  رده اسک. اسک، ولی همین رفتار را
گزارشهای سیره گر چنین نیسک،  نویسان درباره محمد آیا همه  درسک هستند؟ ا

گر بپذیریم  ه ستتتیره ها چیستتتک؟ستتتنجه ما برای پالای  ستتتیره نگاران خواستتتته و ا
اند  ه زشتی آنها بروزگار خود آنان نیز آشکار دانسته دُژ اریهایی را بر محمد بربسته

گزارشتتتتتهتتای چنین  توان  تتار وهوه  دربتتاره آغتتاز استتتتتلامبوده استتتتتتک، آیتتا می را بر 
آنگونه  –اریخ آغاز اسلام آزَرمی استوار  رد؟ از آنجایی  ه برای من تدروغگویان بی

ر و گیری از ربازتابه های آماجمند با بهرهچیزی جز برستتاخته –شتتناستتیم   ه می
گردن نواندیشتتان ستتازیرویشتتینه ر نیستتک، بار ستتنگین پاستتخ به این ورستتشتتها را بر 

باورهای می دینی گرفتن  به چال   گر  ه در خود دلیری ورستتتتتشتتتتتگری و  گذارم، ا
رو به بررسی ویدای  اسلام هزاروچهارسد ساله را ببینند و خود در این نوشته وی ه 

گفته نمیدینی میاز نگرگاه درون نا گذاشتتتتتتک  ه بنیاد  ار این وردازم.  بایستتتتتتم 
وهوهی بیشتتر از آنکه گونه تاریخاستتوار شتده استک. این 2جستتار بر وهوه  بازنگرانه

بدنباس پاسخی نو به ورسشهای  هن باشد، دروی آفرین  ورسشهای نوین اسک و 
                                                           

 327، 5پوشینه  ،سعدابن – طبقات   1
2   revisionist 
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گر  ه در پایان  ار بر ورسشهای  افیوده شده باشد،  ه  خواننده در شگفک نشود، ا
باید در تلاشی  بریم وهنوز در دوران ورسشگری بسر می برآنم در این زمینه ما ایرانیان

یم، تا بتوانیم پای در میدان روشنگری  همگانی نخسک ردرسک ورسیدنر را بیاموز
 نهیم.
نگاه به دین نوینی دارد « استتلام چگونه پدید آمد؟»ر در فرنام دوم این  تاب راستتلام

گذاشتتتتتته استتتتتک. از  ه در ستتتتتده های هفتم و هشتتتتتتم میلادی پای به وهنه تاریخ 
ام آید، برآن بودهویشتتتتتینه پدید نمیای در جهان یکباره و بی ه هیچ پدیدهآنجایی 
ای ویدای  و برآی  استتلام را نیز در این  تاب های تاریخی/استتطورهزمینه ه وی 

روید بررسم، چرا  ه اسلام تنها در بستر تاریخی خوی  اسک  ه به یک دین فرامی
گر تاریخ آن را به  ناری نهیم، هیچ ن پای شتتتتتانی از یک دین نو  ه پای در جایو ا

گر  دینهای  هنتر از خود نهاده باشتتتد، در قرآن نخواهیم یافک. و همچنین برآنم  ه ا
را در  2را به  ناری نهیم و نگاه دانشتتگاهی ربرآیشتتیر 1نگاه ستتراستتر دینی رآفرینشتتیر

توان از تاریخ سلام را نمیبررسی اسلام برگیینیم و بکار بریم، آنگاه خواهیم دید  ه ا
را از دس روند « استتتتتلام چگونه پدید آمد؟»ویدای  آن جدا  رد و بدینگونه پاستتتتتخ 

 آورد و بیرون  شید. نگاری اسلامی باید بدرتاریخ
  

                                                           

1   Creationery 
2   Evolutionary 
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کتابدین شناسی شیوهروش   1  پژوهی در این 

 
وهوهی متتدرن از استتتتتلامهتتایی  تته شتتتتتنتتاختن آنهتتا برای واژهترین فناییکی از پتتایتته

دینیر استتتتک. دینی/برونجایگاهی بستتتتیار ارجمند برخوردار استتتتک، دوگانه ردرون
گر درونمایه این دو فن واژه را بدرستتتتتتی درنیابند، در هم وهوهشتتتتتگر و هم خواننده ا
گیجی خواهند شد.  همان آغاز  ار دچار سردرگمی و 

 
گفتمانهایی  ه زندگی امروز مستتلمانان را : برای بررستتی ورستتمانها و دینینگاه درون
گفتمانهایی های درونگیرند، باید به ستتتتتراغ بُنمایهدر برمی دینی رفک. برای نمونه 

های  یا ترور تنها در چارچوب وهوهشتتتتت نان،  ند حجاب، ستتتتتنگستتتتتتار، حقوق ز مان
یشتتتتتهدینی استتتتتک  ه میدرون های حجاب، توانند وا اوی شتتتتتوند. برای یافتن ر

های را بگشتتتتاید و همه آیه ماند،  ه نخستتتتک قرآنای جز این نمیارهوهوهشتتتتگر را چ
و روایک برود و از  و سیره حجاب را در درون آن بیابد، او سپ  باید به سراغ حدیث

گستتتتتترش این پدیده را در بستتتتتتر تاریخنگاری استتتتتلامی وا اود. در  آن پ  برآی  و 
نمونه دیگری بنام ترور، باز هم نخستتتک این قرآن استتتک  ه در جایگاه برترین بُنمایه 

گشوده می دینی اسلامدرون ان اسلام و دیگر بنیانگذار شود و سپ  رفتار محمدوا
شتتود. این رود و ستترانجام برآی  این پدیده در بستتتر تاریخ بررستتی میبییر رییبین می

گفتمانها و ورستتمانهای استتلامی از روش را می ستتاس وی  تا  نون  1400توان به همه 
گستراند.  فرا

تانی استتتتتتک، نه چیزی بر این چهره اینکه محمد یا داستتتتتت یخی  تار نگرش ای 
 اهد. بودوباش محمد برای مسلمانان چیزی پذیرفته اسک و نه از آن می افزایدمی

گمانه و دودلی راهی ندارد. همچنین برای بخ  بستتتتتیار بیرگی از  و در راستتتتتتی آن 
و  هشتتتتتامو ابن استتتتتحاقو روایک به همانگونه  ه از ابن و حدیث باورمندان ستتتتتیره

گویی شده و مسلم بخاری توان وچرایی نمیاند، درستند و در آنها چونو دیگران وا
 رد. پ  برای رفتارشتتناستتی مستتلمانان، چه ورستت  درباره ترور و  شتتتار و ستتر وب 
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ما های اسلامی، ستیزی آشکار و پنهان در جام هدگراندیشان باشد و چه درباره زن
نیامده  باید بستتراغ باورهای ایشتتان برویم، تا برای نمونه بدانیم ستتنگستتار  ه در قرآن

اش جغرافیا استتتتتک، چرا اینچنین در شتتتتتری و فقه تنیده شتتتتتده استتتتتک،  ه برگزاری
به مستتتلمانان رستتتیده  آور از آئین یهودشتتتناستتتد. دانستتتتن اینکه این  یفر شتتترمنمی

گرهی از رفتارشناسی مسلمانان بازنمی   ند. اسک، 
 1ای از جهان روانشتتتتناستتتتی شتتتتاید از ویچیدگی این بررستتتتی بکاهد. روانکاوینمونه
ای از دان  روانشناسی اسک،  ه رفتارهای بیمارگونه انسانها را برپایه  اوش شاخه

یشتتتته گاه آنان ر گر در ژریابی میدر ناخودآ گاه باور به نیروهای  ند. ا فای این ناخودآ
اهریمنی، دشتتتمنان پندارین یا انستتتانهایی از  هکشتتتانهای دیگر جای  رده باشتتتد، 

یشتته یابی  رد وستتپ  از آن می توان آن باورها را بکارگرفک و نخستتک رفتار بیمار را ر
گشتتتتود. اینکه روانکاو خود به نیروهای اهریمنی و دشتتتتمنان  راه دستتتتک به درمان او 

ارین و انستتانهایی از  هکشتتانهای دیگر باور دارد یا نه، نقشتتی در این میان بازی پند
  ند. نمی

گونه باور به بودونبود تاریخی  ستتتی بنام محمد برای  ستتتی  ه درباره ترور  به همین 
یشتتتته رفتار  ستتتتی استتتتک  ه بنام وهوهد، نقشتتتتی بازی نمیمی  ند. این باور ولی ر

 گشاید و وهوهشگر باید در اینجا به مسلمانان به دیدهو الله دسک به ترور می اسلام
 دینی.های درونیک مسلمان بنگرد، با نگاهی از درون، برپایه بُنمایه

 
یخ ویدای  و برآی  استتتلامنگاه برون گونه دینی: بررستتتی تار ای دیگر استتتک. در از 

ای جز بکتار بردن آینتد و متا چتارهدینی  متر بکتار متا میهتای دروناینجتا بنمتایته
یخروش برون یم، بویژه  ه تار نگاری اسلامی در سده دوم برآمدن اسلام دینی ندار

گزارش همزمانی از رخدادهای آنچه  ه آغاز استتلام یا استتلام  نگارش شتتده و هیچ 
نامیده های شتتتتتود، در خود ندارد. برای نمونه بررستتتتتی بودونبود چهرهمی آغازین 

 و تاب ون و عشره مبشره و علی و عثمان و عمر و ابوبکر اسلام آغازین مانند محمد
                                                           

1 Psychoanalysis 
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ها و دینی و بستتتنده  ردن به ستتتیره، با نگاه درونو انصتتتار و مهاجرین و اصتتتحاب
گزارشتتتتتهتتایی دیرهنگتتام از روایتهتتا راه بجتتایی نمی برد، چرا  تته اینتتان از ستتتتتویی 

توان آزمود، و از پذیری نمیرخدادی هستند  ه راسک بودن آنرا با هیچ داده آزمون
یشتتته آغازین )ستتتیره دیگرستتتو همه و همه اند و خود ( برآمدهاستتتحاقابن از یک ر

یشه و ساقه ناز   شا   اند.برافیودهناپذیر آزمون وبرگهایی باز همتنها بر این ر
گر ما بتوانیم برای یک چهره دینی بکار وهوه  میهای بروندر اینجا بُنمایه آیند. ا
نبشتتتته یا مانند آنها پذیر مانند ستتتکه، ستتتنگو تاریخ یک داده آزمون آمده در ستتتیره

گزارشتتتتی درباره او در بُنمایه ، )مستتتتیحیان های بیرون از چارچوب استتتتلامبیابیم، یا 
گفتک  ته این ...( بیتابیم، آنگتاه می، رومیتان، ایرانیتان، زرتشتتتتتتیتانیهودیتان توانیم 

نگاران نیستتتتک و براستتتتتی هستتتتتی  م ستتتتاخته و ورداخته پندار ستتتتیرهچهره دستتتتک
اسک. از  داشته اسک و بر این خاک زیسته اسک. نمونه برجسته این سخن م اویه

یه پنجمین خلیفه مستتتتتلدیدگاه درون  مانان و بنیانگذار دودمان امویدینی، م او
و اسلام( و دشمن  شده محمد)دشمنان بخشوده و هند اسک، او فرزند ابوسفیان

) اتب( استتتتتک. در وی مرر  خلیفه چهارم، و خود یکی از نویستتتتتندگان قرآن علی
ستتتتترانجام صتتتتتفین نزدیکان خیزد و پ  از جنگ بیبه خونخواهی او برمی عثمان

شتتتتتود. از او فرزندی بجای فریبد و بدینگونه خود خلیفه مستتتتتلمانان میعلی را می
 دهد. علی میبن  ه جاینشین اوسک و فرمان به  شتن حسین مانده بنام ییید
یهدیناز دیدگاه برون یا یک فرمانده مستتتتیحی ی ولی م او استتتتتک  ه به ستتتتنک  بنام ماآو

بنام خود ستتتکه زده  پایبند استتتک و در ایران و بیزان  پادشتتتاهی/فرمانروائی ستتتاستتتانیان
اش از و بر روی سکه بیزانسی اش از نمادهای ایرانی/زرتشتیاسک و بر روی سکه ایرانی

بینیم  ه بسته به چرخ  نگاهه نمادهای رومی/مسیحی بهره جسته اسک. بدینگونه می
یه گوناگون روبرو خواهیم شتتتتتد  ه هیچ وی با دو م او به برون دین،  با ما از درون  وندی 

برآمده استتتتلامی استتتتتک و توانند داشتتتتتک، یکی خلیفه زیرک امپراتوری تازهیکدیگر نمی
همان ستتیاستتتهای  ستتاستتانیدیگری یک فرمانده ایرانی  ه پ  از فروپاشتتی شتتاهنشتتاهی 

و  ورویز  ند،  ه خسروگرفته و جنگ با بیزان  را درسک از همانجایی آغاز میآنان را وی
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مانده  ه در آن نه از  ای نیز برجاینبشتهجانشینان  آن را به پایان برده بودند. از او سنگ
نبشته های این سنگگوید و نه از اینکه خلیفه مسلمانان اسک. گوشهسخن می اسلام

 اند.را با چلیپای مسیحی آذین بخشیده
استتتک، هیچ داده  تر از م اویهای بستتتیار برجستتتته،  ه برای مستتتلمانان چهرهاز علی
ها ( ستتدهالبلاغهپذیری در دستتک نیستتک.  تابی  ه بر او بربستتته شتتده )نه آزمون

پایه  پ  از مرر پندارین او نوشتتتتتته شتتتتتده استتتتتک. به دیگر ستتتتتخن در جایی  ه بر
گرچه این دینی میهای برونداده یه باور داشتتتتک )ا َ ستتتتی بنام م او توان بر هستتتتتی 

ندارد(، درباره بودونبود علی حتا یک  م اویه هیچ ویوندی با م اویه آمده در ستتتتتیره
پذیر در دستتتتتک نیستتتتتک،  ه بتوان هستتتتتتی او را بر پایه آن استتتتتتوار  رد. داده آزمون

توان یافک  ه اینچنین زنده و باشتتنده  م در ایران ما ولی،  متر  ستتی را میدستتک
 یند.نق  بیآفر ر روزانه ایرانیانجای فرهنگ همگانی و رفتادر جای

توان از این رهگذر یک نگاه تاریخی ناب دانستتتتتک،  ه دینی را میپ  نگاه برون
تنها بدنباس یافتن راستتتتی یا ناراستتتتی یک رخداد، چهره یا پدیده استتتک. در برابر آن 

شتتتتناستتتتانه استتتتک و بدنباس ویوندهای ویدا و پنهان دینی بیشتتتتتر جام هنگاه درون
 گردد. یخی آنها میهای تارریشه های امروزین، باپدیده

گاه  گاه چندان هم آشتتتکار و ویدا نیستتتک و وهوهشتتتگر  با این همه مرز این دو شتتتیوه 
گر  ید. برای نمونه ا گییر از آن استتتتتتک  ه از هر دو نگاه در  نار یکدیگر بهره بجو نا

و جایگاه او در درگیریهای شی ه و سنیر بنویسیم،  بخواهیم جستاری درباره رعُمَر
دینی( نخواهیم داشتتتتتک، چرا  ه برای ای جز ورداختن به عمر استتتتتلامی )درونرهچا

اند،  ه زمین و آستتمان بروزگار خود همان اندازه هستتتی داشتتته مؤمنان، عمر و علی
تان ورداخک و زمینهامروز هستتتتتتی دارند. از دیگرستتتتتو نمی به این داستتتتت های توان 

گرفک. در اینجاستتتتک  ه وهوهشتتتتگر باز ای بنام علی رتاریخی برآی  چهره ا نادیده 
ای بنتتام علی،  تته هستتتتتتی دینی برود و ببینتتد چهرههتتای برونبتتایتتد بستتتتتراغ بُنمتتایتته

توان بتتاور داشتتتتتتتک، بر بستتتتتتر  تتدام پتتذیری نمیاش را بتتا هیچ داده آزمونتتتاریخی
 ای ساخته و ورداخته شده اسک. درگیریهای دینی/اسطوره
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نام رترور و تاری ب ام،  ه آوردن ر درستتتتتتک همین روش را بکار بردهاستتتتتلام در جستتتتت
گرچه نام جمهوری  تواند در اینجا راهگشا باشد؛شناسی آن میای از روشچکیده ا

گذشته  اسلامی با ترور ویوند جاودان خورده اسک، ولی این رخدادهای چند ساس 
بودند  ه ویوندهای میان ترور و باورهای اسلامی را از جایگاه  و آدمکشیهای داع 

د به بررستتتی ای برخوردار  ردند. در بررستتتی جایگاه ترور در استتتلام، نخستتتک بایویژه
های دینی و هم از دادههای درونتوان هم از دادهتاریخی آن ورداخک. در اینجا می

گرچه آشتتتکار استتتک  ه بخشتتتی ابرون ها به افستتتانه ز این دادهدینی بهره جُستتتک، ا
گزارش تاریخی. جای توان از پای ترور در تاریخ استتتتتلام را میبیشتتتتتتر نزدیکند تا به 

گرفک. بخشی از آنچه  ه در سیره ها در اینباره همان سالهای آغازین تاریخ آن وی 
نگاران پندارباف روزگار عباستتی استتک، ولی گمان ستتاخته و ورداخته ستتیرهآمده بی

ما هستتتتتتند  ه از تاریخی دیگری نیز از زمانهای پستتتتتینهای داده تر در دستتتتتتره 
پذیری بیشتتتتتتری برخوردارند. این بررستتتتتی دوگانه )درون دینی( ما را به و برون -باور

های شتتتود  ه تاریخ استتتلام در نزدیک به همه دورهشتتتناخک این پدیده رهنمون می
 ترور همنشین و همخوان بوده اسک. آن با 

 
گام دوم ب دینی به ترور ورداخک و دید  ه رفتار ستتتتتران و اید تنها از نگرگاه دروندر 

یتتارویی بتتا پتتدیتتده ترور در جتتایگتتاه یتتک ابزار نیرومنتتد برای  آورنتتدگتتان این دین در رو
 دهد، سیرهویشبُرد آماجهای دینی چه بوده اسک. آنچه  ه ما را در این راه یاری می

یستتتتتک مستتتتتلمان در ویروی از رفتار ذیر برونپهای آزموناستتتتتک و نه داده دینی. ترور
زند و از دیگر ستتتتتو مستتتتتلمان آشتتتتتتیجو نیز برای ویامبر یا امام  دستتتتتک به ترور می

یارویی با هم یستتتت  باز دستتتک بدامان حدیثرو آزد تا نشتتتان و روایک می دین ترور
. این بخ  از 1«تابدایمان ترور را برنمی»پذیرفته نیستتتتتک و  دهد  ه ترور در استتتتتلام
 پذیرد.دینی انجام میهای درونهبررسی تنها برپایه داد

                                                           
 محمد قاضى ابو عبدالله -شرح فارسى شهاب الاخبار  «کالایمان قیدّالفتک، المؤمن لایفت»  1

 59حکمون مغربی قضاعى، برگ على بنجعفر بنسلامة بنبن
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گام ستتتتوم وهوهشتتتتگر باید پدیده ترور در استتتتلام ستتتتد، تا را از نگرگاه برون در  دینی برره
 ای بنام ترور در استتتتتلاماجتماعی به ویدای  پدیده-های تاریخیببیند  دام زمینه

یشتتتتته دوانده و همزاد آن شتتتتتده بردهراه  اند و این پدیده چگونه در درون این دین ر
در توان ،  ه آنها را میآیندپذیر بکار میهای آزموناستتتتتک. در اینجا تنها و تنها داده

 دینی یافک. های برونبُنمایه
 

دینی بهره جوید. نکته وُرارج در این و برون -وهوه  مدرن باید از هر دو روش درون
میان این استتتتک  ه وهوهشتتتتگر بداند  دام ابزار را در  دام زمینه و برای رستتتتیدن به 

 و یاران  سیره ونبود محمدبرد.  سی  ه برای وهوه  درباره بود دام آماج بکار می
جوید، هرگز راه به جایی نخواهد برد و در برابر آن  سی گشاید و از آن یاری میرا می

خواهتد، دینی  متک می ته برای رفتتارشتتتتتنتاستتتتتی امروزه مستتتتتلمتانتان از نگتاه برون
گر هیچگاه نخواهد توانسک یک مسلمان را چنان ببیند  ه هسک.  بیبان وزشکی ا

های تواند زمینهدینی مانند جراحی مغز استتتتتک  ه مینگاه برونستتتتتخن بگوئیم؛ 
دینی بمتتاننتتد پتتذیر یتتک پتتدیتتده روانی را نشتتتتتتان دهتتد، و نگتتاه درونمتتادی و آزمون

یشتتته باورها را در ژرفای روان وامی گییر روانکاوی، ر  اود. جراح و روانکاو نیز فراوان نا
 رند.از همکاری با یکدیگ
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های نگاری اسلامی برپایه بُنمایهپیدایش و برآیش تاریخ   2
 دینیدرون

 های تاریخ نگاری اسلامیشیوه  1/2
 

گزارشتتهای چهار ستتیره تاریخ آغاز استتلام  نگار برجستتته آغاز فرمانروائی عباستتیانبر 
گر این چهار ستتتتتیره استتتتتتوار شتتتتتده را نادیده بگیریم و دروغ  استتتتتک. بدیگر ستتتتتخن ا

، ، خلفای راشتتتتتدینبخوانیم، هیچ بُنمایه دیگری را برای وهوه  در زندگی محمد
تاب ین و همچنین درباره تاریخ ویدای  ، تاب ین و اتبای ، اصتتتتحابعشتتتتره مُبشتتتتره

د ستتتاس نخستتتک تاریخ آن در دستتتتره نخواهیم داشتتتک. بدون ستتتیره،  استتتلام و ستتتَ
آمده استتک و نه نام پدرش شتتناخته  محمد تنها یک نام استتک  ه چهار بار در قرآن

اسک و نه مادرش، نه تبارش بر ما آشکار اسک و نه زندگانی ، نه شمار همسران  
های چهارگانه دانیم و نه نام فرزندان  را.  وتاه ستتتخن، محمد بیرون از ستتتیرهرا می

ها ستتاخته و ورداخته شتتده رههستتتی تاریخی ندارد و چهره او تنها و تنها در این ستتی
 اسک. 
استتتحاق بن محمددانند. می استتتحاقرا استتتلامشتتتناستتتان از آن ابن ترین ستتتیره هن
های دینی از رراویان نستتل ستتومر بشتتمار در نوشتتته 1(704-768) 83-147یستتار بن
پایه تاریخمی ( به ابوج فر 759) 138نگاری ستتتتتنتی  تاب  را در ستتتتتاس آید  ه بر

گذشته از2( ویشک   رده اسک775تا  714) 155تا  97خلیفه عباسی  منصور  . 
 اسحاق  تابی رمان داده بود ابنتتتتتتتتتتتتتتتآورده اسک  ه خلیفه ف البغدادیآن خطیب 

                                                           
رد از نوشته   1 گفتاو که  یخهای آمده در این نوشته، بجز آنچه  نگاران است، به های سیرههمه تار

کار سال  میلادی نیز بر آن افزوده شده است. سال خورشیدی هستند و برای آسانى 
 مقدمه ،(اَبَرقوه قاضى) همدانى محمدابن اسحاق الدینرفیع – اسحاقابن سیره   2
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 .1تاریخ جهان از آدم تا آن روزگار بنگارد درباره 
گویا استتتحاقابن شتتتود ستتتیرهگفته می  ستتتانی به آن دستتتترستتتی  از میان رفته، ولی 
و  در انستتتاب و الاشتتتراف ، بلاذریالکبریدر الطبقات ستتت دچرا  ه ابناند، داشتتتته
گذشتتته رفی از آن یاد  رده در تاریخ الامم و الملوک طبری  الدین استتحاقاند. از آن 
 608تا  583 زنگی( این  تاب را برای ستتتتت د بن)قاضتتتتتی اَبَرقوه محمد همدانیابن
گزارش رفی 2فرمانروای پاره به پارسی برگردانده اسک (1226تا  1202) الدین از . در 

اسحاق سخنان  را از زبانشان اسحاق سخن چندانی از  سانی  ه ابنسیره ابن
گزارشها با شنیده باشد، یافک نمی شوند. آغاز می...« گوید اسحاق میابن»شود و 

استتتک  ه بگوید ستتترچشتتتمه بخشتتتهای نخستتتک  تاب  نیازی بدین ندیده او بویژه در 
 های  چیسک و در گزارش بسیاری از رخدادهای پ  از برانگیخته شدن محمددانسته

اندر، راز قوس شخصی  ه نیز تنها به گفتن رچنان  ه شنیدمر، ربنا بر آنچه به من خبر داده
الدین را پایه وهوه  بگیریم،  ند. اگر برگردان رفی مورد اتهام نیستتتتتکر و ... بستتتتنده می

                                                           
یخ بغداد   1  122، 1 ، پوشینهتار
که قاضى ابرقوه نسخه  2 کتاب ابندر دیباچه ناشر آمده است  رده ای از  هشام را در مصر فراچنگ آو

کتابش نامى از ابن گزارش آغاز  رد و تنها هشام نمىو آن را به پارسى برگردانده است. خود او ولى در  آو
که آیا دیباچه ناسحاق سخن مىاز ابن ید. بدینگونه دانسته نیست  ای اشر  راست است، یا افزودهگو

یخنگاران مسلمان درست درآید.  ه باید گفت از آنجا در اینباربر کتاب قاضى ابرقوه، تا داستانهای تار
گزارشها درباره آنان اسحاق )و همچنین ابنکه نشانى از هستى ابن هشام( برجای نمانده است و 

یخ، ما حتا بدرستى نمىبیشتر افسانه که آیا این سیره نخست به پارسى نگاشته و آنگاه دانیاند تا تار م 
الشعرای بهار با نگاه به به عربی برگردانده شد، یا بوارونه آن. در یک نمونه همانند دیگر ملک

که در  نسخه یخ بلعمى یافته است چنین مىآشفتگیهایی  کهن تار  نویسد:های 
ز افز» ون هزار ساله توجه نداشته باشد، تصور، هرگاه خواننده صاحب مطالعه نباشد و به تصرفات رو

که ا کرد  کرده اند و چون به اول هر  دهیکتاب را چند تن در فواصل قرون عد نیبل حتم خواهد  ترجمه 
کند و بب که بلعم ىنسخه ها از آن بلعم یکه همه  ندینسخه نگاه   چند ىاست باز خواهد گفت 

کرده است، چه متصور ن ترجمه را به چند نیا ىآن که بلعم ایتن بوده اند و  نسخه  کیست یتن برگزار 
 ،ىبلعم خی)تار«. اختلافات فاحش را دارا باشد نیآمده باشد، ا رونیشخص ب کیکه از دست 

کوشش محمد پرو حیتصح  «(۸و  7ص  ،یگناباد نیبهار، به 
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گزارش شتتود و پ  از )در اولاد استتماعیل( آغاز می استتحاق از فرزندان استتماعیلستتیره ابن
ر یتا رفروگرفتن ملتک یمن در یمن برخی رختدادهتای تتاریخی همچون ربرختاستتتتتن ابرهته

بدسک لشکر پارهر زود به خاندان محمد و سپ  زندگی، برانگیخته شدن و جنگها و 
 رسد.سرانجام مرر او می
-823) 126-202 واقد الواقدیعمر بنبن محمد استتتتتحاقابن  می دیرتر از ستتتتتیره

گزارش موبموی جنگهای مستلمانان  ( در  تابی بنام المغازی747 )لشتکر شتیها( 
ب)ستتتریه حمزه بن را از فردای  وچشتتتان به یثرب ( تا واپستتتین جنگی  ه عبدالمطلع

(، آورده اسک. او به در مؤته زیدمحمد وی  از مرگ  بسیجیده بود )غیوه اسامه بن
گزارندگان خود را نیز با ناموارونه ابن و نشتتتتتان آورده  استتتتتحاق تا جایی  ه توانستتتتتته، 

 اسک، برای نمونه: 

 
 

 . 1...«محمد از قوس پدرش برایم چنین روایک  رد اسماعیل بنبن ابوبکر»
نگاری استتتلامی دگرگون شتتتده شتتتیوه تاریخ رستتتد  ه از زمان واقدیچنین به نگر می

گزارندگان  رسلسله نگارد، تا النسبر یا رزنجیره تباریر میباشد، چرا  ه او برای 
به خوانندگان  نشتتتتتان دهد  ه او خود هیچ داستتتتتتانی را برنستتتتتاخته و هرچه  ه 

اند، و نویستتتتتد، از دیگرانی شتتتتتنیده استتتتتک،  ه خود آنان نیز از دیگران بازگو  ردهمی
گویهخواننده می گفته میتواند زنجیره این وا شتتود ها را تا زمان آن رخداد وی بگیرد. 

ر داشته اسک  ه در دستره نیسک، ولی واقدی  تاب دیگری نیز بنام رتاریخ  بیر
( استتحاقرفته ابنمیان از  این تاریخ از میان رفته را نیز )همچون ستتیره گویا طبری

  تاب خود از آن یاد  رده اسک.به چشم خود دیده بوده اسک، چرا  ه در 
هشتتتتتام بن، عبدالملك و در جایی دورتر از پایتخک عباستتتتتتیان دیرتر از واقدی

گزارشتتتتی و خوانشتتتتی از ستتتتیره -834؟ ) -213 رییوب الحمیابن  استتتتحاقابن ؟( 
)از محمد تا آدم( آغاز  رده و با به  فراهم آورده استتتتتک،  ه بمانند او از تبار محمد

زند، خاک ستتتتپردن محمد دم فروبستتتتته استتتتک. آنچه  ه در این میان به چشتتتتم می
نگاری استتتک. در همستتتنجی دو  تاب از شتتتیوه واقدی در تاریخ هشتتتامویروی ابن

                                                           
 12 ،واقدی –المغازی کتاب   1
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گزارندگان هر دو آنها نبشتتتتته گون،  ه  استتتتحاق های خود را برگرفته از ستتتتیره ابنگونا
التتدین بینیم  تته در برگردان پتتارستتتتتی این  تتتاب )رفی داننتتد، بتتا شتتتتتگفتی میمی

( در میان نیسک، در جایی  ه النسبهمدانی( سخنی از زنجیره تباری )سلسله
گویهابن گزارشهای هشام نام  مابی  سَد تن را آورده اسک  ه وا هایشان سرچشمه 
گزارش رفی ابن  خوانیم:الدین همدانی میاسحاق بوده اسک. برای نمونه در 
 

ح» حمن الرع ناحور  تارح بنم بنیابراهبن لیم  ...  إسماعیبسم الله الرع
ستتتتتام ارفخشتتتتتذ بنشتتتتتالخ بنبر بنیعفالخ بنراعو بنستتتتتاروح بنبن
وشتتتتتلخ بنلامتتتك بننوح بنبن نن یقل بنیتتتمهلرد بنیأخنو  بنمتع
لام.یآدم، علث ابنیشان  بنیبن  1«ه السع
 
گز  چنین آورده اسک: هشامارش را ابنهمین 

 
د بن» ثنی خلاع ة و حدع ، عن شتتتتتبنقرع دوستتتتتیع ر یزهبان ابنیخالد الستتتتتع

 -میإبراهبن لیإستتتماع دعام ، أنه قاس:ثور عن قتادة بنخ بنیشتتتقبن
فالخ أرغو بنأستترغ ابنناحور بنبن تارح، و هو آزرابن -ل الرحمنیخل
متوشتتتتلخ لمك بننوح بنستتتتتام بنأرفخشتتتتتذ بنبنشتتتتتتالخ عتتابر بنبن
آدم صتتلی الله ث بنیشتتأنوش بنن بنیقابن رد بن مهلائیلیأخنو  بنبن
د بنیعل ة بنه و ستتتتلم خلاع دوستتتتیع برایم بازگفک، از شتتتتقرع بان یخالد الستتتتع
 2...«دعام ،  ه گفک ثور از قتادة بنخ بنیشقر بنیزهابن

 
 ( 784-845) 163-224 مَنی  البصریس د بنبن ابوعبدالله محمدو سرانجام به 

 ان بدو نزدیک،  ه او را ر اتب واقدیر تتتتبود و چن دیتتتتتتتاز شاگردان واقرسیم  ه می

                                                           
 1۸، 1، پوشینه اسحاق، ابناللهسیرت رسول  1
 5و  4، 1، پوشینه هشامالسیرة النبویه، ابن  2
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نه تنها ر او را باید نخستتتتتین  تابی بشتتتتمار آورد  ه الکبریاند.  تاب رالطبقاتخوانده
گستتتترده و فراگیر در هشتتتک جلد بازگو  رده،  ه ویشتتتینه را بگونه تاریخ آغاز استتتلام ای 

گزارده استتتتتک.  از آدم و ادری  و خنو  و نوح آئین ابراهیم و تبارنامه محمد تا آدم را نیز 
ها(، ای از شمار شتران محمد )نَرها و مادهگزارشهای موشکافانه س دگذشته از آن ابن

گوسپندان او، انگشترهای ، جامه های  ها و نیزههای ، شمشیرها،  مانها، زرهبُزها و 
گذرا نشان می دهد و حتا نیروی جنسی او برای ما بیادگار گذاشته اسک. نگاهی حتا 

نگاری استادش واقدی را اسک شیوه تاریخس د شاگرد تیزهوشی بوده و توانسته  ه ابن
 پَروَراند. به این نمونه بنگرید:تا اندازه یک شاهکار فراب

 
 ند نقل می عباهمحمد از پدرش، از ابوصتتتتتال ، از ابنهشتتتتتام بن»

ان بنی ه چون روح در  البد آدم دم مسلم ده شد، عطسه زد  ...  عفع
د، از یزستتتتتلمه، از علی بنحماد بنب از یموستتتتتی اشتتتتتو حستتتتتن بن

گفته استتتتک چون عباه نقل میمهران، از ابنوستتتت  بنی  ردند  ه 
اب ییستتتاد، ستتترش بر آستتتمان مییخداوند آدم را آفر د  ...  عبد الوهع

ی، از ابیع یتتتعطتتتا  عجلی از ستتتتت بن د، از قتتتتاده، از حستتتتتن، از عتع
رد بلنتتد فرموده استتتتتتک آدم م رد  تته میامبر نقتتل مییتت  تتب از وبن

 1 ... «قامتی بوده اسک 
 

گزارشهای او بدگمان نشود،  س دابن گاهی برای آنکه خواننده حتا دمی به درستی 
گوئی داستتتتانهایی را می گزارشتتت  ندارند. برای نمونه در وا آورد  ه ویوندی به 

گاه سخن از عمامه بستن مسلمانان به میان جنسی رسوانیروی   آورد:میالله بنا
 

رَبی   لابی از ابوالحستتتتتن عَستتتتتقَلانی، از اج فر محمتتد بن محمتتد»
 ی تتتتتتتتتگفته اسک با ویامبر  شت رد  ه میرُ انه، از پدرش نقل میبن

                                                           
  14، 1پوشینه  ،سعدابن – طبقات  1
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گفته استتتک از گرفته و رستتتوس خدا او را به زمین زده استتتک و همو می
مشتتر ان این استتک  ه فرمود فرق ظاهری ما با ویامبر شتتنیدم  ه می

 1«بندیم لاه میعمامه روی شب
 

گرفته استتتک؟توان در ستتتخن  ستتتی چونآیا می ُ شتتتتی   وچرا  رد،  ه با رستتتوس خدا 
ای استتتتتتوار برای نگاری ستتتتتنجهگفتنی استتتتتک  ه نزدیکی به تن ویامبر در حدیث

اسک )برای نمونه اینکه  سی با ویامبر بر یک شتر نشسته  راسک بودن یک حدیث
 ته باشد و ...(.باشد، یا در هنگام نماز درسک در  نار او نشس

یخ ستتتتت دبدینگونه باید ابن نگاری استتتتتلامی، از آنگونه  ه ما را بنیانگذار تار
گر اند ی برشتتتتتناستتتتتیم، بشتتتتتمار آورد. پ  بیمی روی او درنگ  هوده نخواهد بود، ا

 شود. 
 هشتتتتتاد ستتتتاله و در ستتتتده نخستتتتک فرمانروائی عباستتتتیان -در یک بازه زمانی هفتاد

ته تهنخستتتتتتین نوشتتتتت پدیدار شتتتتتتدند. این نوشتتتتت تاریخی  ها  ه در آغاز تنها های 
گویه شتتتتناستتتتی تاریخآوردن از  ستتتتانی بودند  ه در ، و بدون ناماستتتتحاقهای ابنوا

گرفته گسترش از ویشینه اند، رفتهسنتی رراویانر نام  رفته در روندی ویوسته و رو به 
گر ستتیره گزارش رراویانر برخوردار شتتدند، تا باورپذیری آنها افیونتر شتتود. ا  تاریخی و 

پذیرد و ایان میشتتتتود و با به خا ستتتتپاری او پآغاز می استتتتحاق با تبارنامه محمدابن
گزارش نبردهای ویامبر بستتتتتنده می واقدی گردآوری  نه تنها   ند، طبقاتتنها به 

گزارشتتهای بی  از بازگو می تاریخ جهان را از آدم تا ستتده آغازین استتلام  ند و آنرا به 
تراشتتتتد، در آراید،  ه برای این چهارهزار تن تبارنامه نیز میچهارهزار تن از راویان می

استتحاق، نگارنده نخستتتین ستتیره، از آنان نامی نیاورده استتک و شتتمار جایی  ه ابن
گذر زمان و از ابن  ی ومیر  استتدر وی مرر س داسحاق تا ابنراویان بجای آنکه در 
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 . 1پذیرد، فیونی یافته اسک
تاریخنگاری  به  نامبرده دستتتتتتک  به همه  ستتتتتتانی  ه پ  از این چهار تَن  نزدیک 

 اند. همچنین  ستتتتتانی  ه خود را راصتتتتتحاباند، از همین شتتتتتیوه ویروی  ردهزده
النستتتتب را درباره حدیثهای تباری یا ستتتتلستتتتلهاند نیز همین زنجیره ر نامیدهحدیث

گر بگوییم رعلمخود آورده الحتتتدیتتتثر، بویژه بخ  انتتتد و بیجتتتا نخواهتتتد بود، ا
 دارد. س دنگاری ابنشیوه تاریخ ر آن ریشه درالرجاسرعلم

اند آورده با ستتتیاستتتتهای ایدئولوژیک عباستتتیان و درباره همنوائی نویستتتنده طبقات
هنگامی  ه مأمون در وی آن شتتتد  ه همراهی بیرگان دین و ستتتنک را با ستتتیاستتتک 

نخستتتتتین  ستتتتی بود  ه  ستتتت د(، ابنستتتتازی خود بیازماید )محنه الخلخ قرآندین
 . 2بدین آزمون فراخوانده شد و از آن سربلند بیرون آمد

 
گزارشتتتتتتبدینگونه تاریخنگاری اسلامی در ف  گران را پدید ترآیندی ویوسته، انبوهی از 

آورد و برای آنان تبارنامه تراشید. جای شگفتی اسک  ه شمار این راویان در روندی 
وپن  تن (، به بیستتتکاستتتحاقنزدیک به هیچ )ابن هشتتتتاد ستتتاله از هیچ یا-هفتاد

( س د( و سرانجام به بی  از چهارهزار تن )ابنهشام(، سپ  سد تَن )ابن)واقدی
نیز نهد و همین راویان را نگاری استتتلامی پای را از این هم فراتر می. تاریخ3رستتتدمی

تر ستتت د رالطبقابندی زمانی  ه نام  تاب ابن ند، همان دستتتتهبندی میدستتتته
 نگاه بدان دارد.

                                                           
که رفت، در آغاز کتاب خود سخن از بیست واقدی  1 رده است و ابن هشام همانگونه  پنج راوی آو و

کمابیش.  از یکسد تَن 
یخ   2 یخ/  3959 برگ نهم، پوشینه ،اثیرابن –الکامل فى تار  164برگ  سیزدهم، پوشینه ،طبری تار
که  3 برمى در اینباره باید گفت  یان را در سعد، گیرند و مشایخ ابناین چهارهزار و اندی "همه" راو

که او از آنان بی کسانى  کمابیش یعنى  رده است،  یان تن 250میانجى حدیث آو اند. روند افزایش راو
که تنها توان پیرا ولى همچنان مى ل پس از سا 25گرفت. برای نمونه شمار مشایخ امام بخاری 

  رسد! )بنگرید به دیباچه صحیح بخاری( تن مى 10۸0است، به سعد درگذشتهابن
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گفته شتتده استتک طبقه بیستتتک ال رب میمنظور در لستتانابن» گوید: و 
گفته  ساس هجرى اسک.  ...  تهانوى درباره واژه طبقه و طبقات چنین 

گرند و وجوه مشتتتترا دارند استتتک: طبقه به اشتتتخاصتتتی  ه شتتتبیه یکدی
گفته می شود، در اصطلاح حدیثگفته می گروهی   شود  ه از جهکبه 
 1«وساس و برخوردارى از مشایخ و استادان مشترا باشندسنزمان و 

 
خلدون بینیم. ابناسک، می خلدونابن طبقه را در ال بر  ه تاریخبرداشک دیگری از واژه 

وردازد )برای نمونه: رطبقه نخستتتتین از عرب: و های چهارگانه عرب مینخستتتک به طبقه
اند و ذ ر نستتبشتتان و ستتخنی در ملک و دولتشتتان به نحو اجماسر( تا به ایشتتان عرب عاربه

 د:های چهارگانه آنان برانز طبقهر برسد و سخن ارخبر از ایرانیان

 
 
 

اند: طبقه اوس را اند چهار طبقهدر این نژاد، چنانکه مورخان آورده»
سوم را اشکانیان گویند و طبقه دوم را  یانیان و طبقه  و  ویشدادیان 

س ید . مدت پادشاهی اینان چنانکه ابنطبقه چهارم را ساسانیان
حمزه اصتتتتتفهتتانی نقتتل  رده، از زمتتان بن از  تتتاب تتتاریخ امم علی

 در ایام عثمان ته شتتتتدن یزدگردتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتشتتتتان تا  شتتتتگیومرث نیای
 2«و قریب هشتادویک ساس بوده چهارهزارودویسک

 
گزارش از ستتده نخستتک استتلام ستت دابن طبقات گیرترین  ،  ه دربرگیرنده نه تنها فرا

گزارش از زبان آنان بازگو شتتتده استتتک. برای نمونه در  تبارنامه  ستتتانی استتتک  ه این 
ر در هفک طبقه آمده های پنجم و شتتتتشتتتتم نام و نشتتتتان رتاب ان اهل مدینهووشتتتتینه

اند و نام یاران حضتترت ختمی مرتبک  ه در بصتتره ستتا ن شتتده»استتک. همچنین 
در « اندنام  ستتتتتانی از تاب ان و اهل فقه و دان   ه پ  از ایشتتتتتان در آن شتتتتتهر بوده
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س د در فراهم آوردن رراویانر و  اری و موشکافی ابنووشینه هفتم آمده اسک. ریزه
گرچه شتتگفکحدیث ویر و راصتتحابرتاب انر و رصتتاحبان فت انگیز استتک، ولی ر 

یافتنی استتتتک؛ ای دراز در  ه از ویشتتتتینه و یهودی نگاری مستتتتیحیبوارونه تاریخ در
گذشتتتگان برخوردار می ای  وتاه بود، دستتک استتلام از چنین ویشتتینهگزارش زندگی 
گذشتتتته و در وی بی  از یک ونیم ستتتده خاموشتتتی درباره آنچه  ه بروزگار بود. از آن 

یان تا این  عباستتتتت هانر بود،  به لشتتتتتگری از رگوا یاز  گرفک، ن نام  رصتتتتتتدر استتتتتلامر 
ستت د نیز درستتک در همین  ار او های نوین باورپذیر شتتوند و شتتاهکار ابنبرستتاخته

گزارنده  تاب الطبقات الکبری وبرر آنچه  ه در  نار بازگوئی وُرشا  نهفته اسک. 
گواهان با نام هشتتتتامو ابن و واقدی استتتتحاقابن ونشتتتتان را نیز آورده بودند، انبوهی از 
گفتهمی وچرا  ند. تنها با نگاه  نجکاو و های  چونآفریند  ه  ستتتتتی نتواند در 

گفتار و شتتتتمار راستتتتکین راویان بیتوان ورستتتتید، اخردگرایانه امروزی استتتتک  ه می
 نوشک،  جا بودند؟اش را میاسحاق سیرهار هنگامی  ه ابن رددرسک

پذیری این  گواهان تا به با اینهمه و برای اینکه خوانندگان بدانند راستتتگوئی و باور
گزارشهای آنان تهی از هوده نخواهد بود:رود، آوردن نمونه جا می  هایی از 
 
گرف» گوى چند ب د از آن زرعه ذونواه خشتتتتتم  بستتتتتیار ک و بفرمود تا 

برند و آت  در آن بر افروختند و اهل نجران را بیاوردند و ب ضی به فرو
گوهاى آت  زدند و هلاا میشتتتتتمشتتتتتیر می  ردند و ب ضتتتتتی در آن 

سوختند و، بدین طریخ در یك روز بیسک هزار تن افگندند و میمی
مان عمر ند  ه  در ز گوی اب، از نجران بقتل آورد.  ...   چنین   خطع

گورى اى چاهی فرو میالله عنه، در خرابهرضتتتتی برد از اهل نجران، و 
گور نشتتتستتتته بود و  در آن چاه ویدا شتتتد و شتتتخصتتتی دیدند  ه در آن 
دسک بر سر خود نهاده. آن مرد برفک و مردم نجران را خبر  رد، مردم 

ثامر را دیدند  ه همچنان نجران بیامدند و نگاه  ردند، عبد الله بن
گور نش بدان زخم نهاده بود  ه پادشاه نجران به  سته بود و دسکدر 
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وى زده بود  ...  پ  دسک وى از جاى برگرفتند و خون از زخم وى 
روان شتتد، و چون دستتک وى باز جاى نهادند، خون بازایستتتاد. و در 
ی اللهر، ی نی  دستتتتتتک وى انگشتتتتتترین بود  ته بتدان نوشتتتتتتته بود رربع

 1«آفریدگار من وی اسکر رخداى من الله اسک و وروردگار و
 
ید» ثابک ستتتتتلمه، از مستتتتتلم از حماد بنهارون و عفان بنبن یی

 رد  ه  نند ویامبر همراه  ود ان بازى میمالك نقل میان  بنبن
ید و خون بسته سیاهی را فرشته گرفک و شکم  را در اى آمد و او را 

گفک این از  شیطان اسک. سپ  او را از آن برون آورد و دور افکند و 
به یك دیگر  با آب زمزم شتتتتتستتتتتک و محل زخم را  در طشتتتتتتی زرین 
گفتند محمد  متصتتتتتل  رد.  ود ان به ستتتتتراغ دایه ویامبر آمدند و 
 شته شد، محمد  شته شد. و او خود را به رسوس خدا رساند و دید 

ه انه محل دوختتتتتتتتتتتگوید، ما نشاش وریده اسک. ان  میرنگ چهره
 2«دیدیمشده را در سینه رسوس خدا می

 
گزارشتتتتتهایی در قرآن گر چنین  ای توان به آنها درونمایهبیایند، می یا تورات ، انجیلا

 ستت دابن و طبقات استتحاقابن نمادین بخشتتید و آنها را یک رم جزهر نامید. ستتیره
تاریخی از آغاز ولی  تابهای دینی نیستتتتتتند. این ستتتتتیره گزارشتتتتتهای  ها  هنترین 

یانشتتتتان اند،  ه همه آنچه  ه ما امروزه درباره این دین میاستتتتلام دانیم، بر آنها و راو
 استتتوار شتتده استتک. این راویان نزدیک به دویستتک ستتاس پ  از درگذشتتک محمد

گفتار و دارائیها و ویژگیهای اخلاقی  ستتتتت د بازگو را چنان موبمو برای ابن اورفتار و 
 نان انگشک تتتی آنان همچتتتتتتتتدویسک ساس از رییبین و اند،  ه آدمی از پ  هزار رده
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 گزد:شگفتی بر دندان می
 

 ند سلیم نقل میصفوان بن، از زیدموسی از اسامه بنعبید الله بن»
فرموده اسک جبرئیل براى من دیگ غذایی آورد  ه از رسوس خدا می

 « چهل مرد در جمای به من عطا شد آن خوردم و نیروى
 رد نقل می عبد الله استتتتدى از ستتتتفیان، از منصتتتتور، از ابراهیمبن محمد»

 «شدقرائک رسوس خدا، از به حر ک آمدن ری  آن حضرت فهمیده می
 عطا ، از یییدزید، از وضتتتتین بنن مان بزاز از طلحه بنعبد الصتتتتمد بن»

یار تند حر ک میمثرد نقل میبن  رد به طورى  ه اگر  ند ویامبر بستتتت
رد، بتته او   ستتتتی از وی آن حضتتتترت بتته حتتالتتک دویتتدن هم حر تتک می

 «رسیدنمی
عروه، جری  و او از هشتتتتام بنابنمبارا، از بن مقاتل از عبداللهبن محمد»

گفته استتتک خود  رد  ه میعجره، از پدرش نقل میاز قوس پستتتر   ب بن
خورد، انگشتتتتک شتتتتهادت و دو دیدم  ه ویامبر با ستتتته انگشتتتتک غذا می

آن. و ستتتپ  دیدم وی  از اینکه انگشتتتتان خود را انگشتتتک در دو طرف 
نگشک وید آنها را لیسید، نخسک انگشک شهادت و سپ  اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبش

 «وسطی و ب د انگشک ابهام را
گفتتته  نتتد  تته مید ین از منتتدس، از حمیتتد، از ان  نقتتل میفضتتتتتل بن»

ن تا نیمه استتتک موهاى ویامبر نه ویچیده و نه  املا صتتتاف بود و بلندى آ
 «ودگوش ب

فضتتتل از داود از شتتتتریك، از لیث، و د ین و موستتتتی بنفضتتتتل بن»
و موستتتی، از ابوم شتتتر، از ابراهیم نقل  ردند ویامبر هرگاه نوره  ابراهیم

  شید، عورت و پشک عورت خود را شخصا و با دسک خود نوره می
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 1« شیدمی
 

آوری درباره رستتتتتجاده رستتتتتوس های شتتتتتگفکما داده در دنباله این بخ  از طبقات
خدار، رانگشتتتتتترهای رستتتتتوس خدار )و همچنین ستتتتترانجام آنها(، ر ف  اور، رموزه و 

و قدح اور، استتتتتبها و دیگر  هدان و آئینافزار اور، رمستتتتتواک اور، رشتتتتتانه و ستتتتترمهپای
پایان او )برای نمونه شتتتتترهای نر و ماده، و شتتتتترهای ماده بودند، ای  ه شتتتتیرده چار

گوسپندان و ...(، رخدمتگزاران   خوانیم. و بَردگان اور و ... میبُزان و 
همانگونه  ه در آغاز بوده استتتتتک،   اریهای زندگی محمدپذیرفتن اینکه همه ریزه

درسک و راسک و یکپارچه بازگو شده باشد، شاید  س دسینه تا بروزگار ابنبهسینه
به  برای یاد نبریم  ه الطبقات نزدیک  باشتتتتتتد، ولی از  پذیر ن باور نده امروزی  خوان

گزارش و زنجیره تباری  گر تبارنامه یک  دوازده سده وی  از این نوشته شده اسک و ا
ماند. اینکه ای جز باور آن برجای نمیبود، خوانندگان را چارهگزارنده آن ویوسته می

اند، یا زائیده و دیگران براستتتتی هستتتتی داشتتتتهداوود د ین و موستتتی بنآیا فضتتتل بن
نموده اسک. س د هستند، ورسشی اسک  ه در آن روزها چندان ر  نمیپندار ابن

یان درباره موها و خوراک و نوشتتتتتاک محمد  گزارش راو گر بپذیریم  با این همه حتا ا
ورستتتیده ستتت د را نمیدرستتتک بوده استتتک، جای شتتتگفتی استتتک  ه چرا  ستتتی ابن

 شتتتتتیده استتتتتک؟ آیا داند ویامبر چگونه نوره  واجبی  میاز  جا می یماستتتتتک ابراه
رستتوس خدا موی شتترمگاه خود را در مستتجد و بر فراز منبر و در برابر چشتتمان رراویانر 

گفتنی استتتتتتک  تته هممی اینترنتتک و دوربینهتتای امروز و در روزگتتار زدوده استتتتتتک؟ 
ند  ستتتتتی نمیدیجیتاس نیز  گرمابه  ترامپدانلد دا به  و آنگلا مر ل هنگامی  ه 

 تراشند.خود را چگونه میروند موی تن می
نه در ستتروستتامان دادن به  ستت دبدینگونه باید پذیرفک  ه شتتاهکار هوشتتمندانه ابن

گزارش ابن اسحاقابن و سیره های استادش واقدینوشته (،  ه در هشام)به همراه 
گاه زندگینامه آنان بوده اسک.  گزارشگران و نوشتن تبارنامه و  آفریدن یک رطبقهر از 
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 و مستتتتی  تواند در برابر آئین یهودنیز می درستتتتک از همین هنگام استتتتک  ه استتتتلام
به  ند و  ربَرُ  نازد  ه در آن هیچ نکتهستتتتتَ به تاریخی ب گفته نمانده استتتتتتک و  نا ای 

دنباس  رد. تنها با  توان تا بروزگار خود محمدگزارشتتتتگرانی ببالد،  ه تبارشتتتتان را می
گزارندگانشتتتتتان با خرَد ناب استتتتتک  ه  گزارشتتتتتها و  نگاه امروزین و با ستتتتتنج  این 

گرفک، ابنمی س د ولی  تاب  را نه برای ما،  ه برای توان درستی آنها را به چال  
گسترده و چندلایه دین نوشته بود و در  ار  سازی دربار عباسیاندستگاه ویچیده، 

گاهی خود بستتتتیار ویروز و  امیاب بود. با اینهمه باید پذیرفک  ه راویان ابن ستتتت د 
سیار فراموشکار بوده گفته بوده اسک. به اند و یکی نمیب دانسته  ه آن دیگری چه 

 این نمونه بنگرید:
 

حذاقه ستتهمی را هم  ه یکی دیگر از بن گویند، رستتوس خدا، عبدالله»
دعوت  فرستاد و او را به اسلام اى وی  خسروآن ش  نفر بود با نامه

گویتتد نتتامتته ویتتامبر را دادم و همینکتته آن را برای  فرمود. عبتتدالله می
گرفک و پاره پاره ساخک. و چون ا ن خبر به رسوس یخواندند، نامه را 

گفک: وروردگارا پادشتاهی او را برانداز. خسترو نامهیرستخدا  اى به د، 
گفک دو مرد چابك را به حجاز  منیباذان فرماندار خود در  نوشتک و 
اورند. باذان فرمانده لشتتتتتکر ین مرد براى من بیفرستتتتتک تا خبرى از ا

فرستتتتتتاد آن دو آمدند و نامه  نهیی به مدیگرى را با نامهیخود و مرد د
امبر دادند. رسوس خدا تبسم  رد و آن دو را در حالی  ه یباذان را به و

د ییای  من بید فردا ویدند به استتتتلام دعوت  رد و فرمود: برویلرزمی
امبر فرمود: به ستتتتتالار یم. فردا  ه آمدند، وید به شتتتتتما بگویتا آنچه با
شتتب هفک ستتاعک از یاو را دگان ید  ه وروردگار من خداییخود بگو

گذشته از م ان برد و  شک. و آن شب، شب سه شنبه هشتم یشب 
امبر اضتتتتتتافته فرمود  ه یتبود. و جمتادى الاولی ستتتتتتاس هفتم هجرت

گردانیه را بر او چیرویخداى ت الی پستتر خستترو شتت د و او خستترو را یره 
 انی  ه در یرانیام اتند و باذان و تمتتتتتتتتتت  باذان برگشی شک. آن دو و
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 1«من بودند، مسلمان شدندی
 

گزارش را درستتتتتک بدانیم، باید بپذیریم  ه خستتتتترو گر این  تا  )خستتتتترو دوم، اَوَرویز( ا
گرنه باذان را  هنگامی  ه نامه محمد گاهی نداشتتتتتک، وا را ندیده بود، از بودن او آ

به مکهنمی باره محمد  با  فرمود  ه  ستتتتتی را برای  اوش در گمانم  به  تد.  بفرستتتتت
گرفک  ه چگونه فرستتتتتتاده مردی گذشتتتتتک بستتتتتیار می توان این نکته را هم نادیده 

رد و او را به دین نوین ونشتتتتان توانستتتتته بوده استتتتک پای به دربار خستتتترو بگذانامبی
یکُم نیز نامهفرابخواند. در همین دمو راسیهای اروپایی سده بیسک نگاری حتا با و

شهردار شهر و چشمداشک اینکه نامه بدست  برسد و او آنرا بخواند و پاسخ دهد، 
در ستتده هفتم  ه جای خود  نماید، خدایگان شتتاهنشتتاهی ستتاستتانیآور میخنده
سدهدارد سده هفتم، با نگاه  ویکُمی نیستم، ولی بیسک . من در وی بررسی تاریخ 

گزارش زیرین را چگونه باور می  توانم  رد؟این 
 

 رد  ه بسر نقل میبن داللهتتتتتتتتتتتتتتتتتتایوب، از عبس ید از حسن بنهشام بن»
پذیرفک. شبابه سوار و مالك و پذیرفک و صدقه را نمیویامبر هدیه را می

و دیگر  روتتتتتت رده  ه فرموده اسک خسصال  از علی روایک میعبدالله بن
 2«پادشاهان هدایایی به رسوس خدا دادند و آن حضرت پذیرفک

یافک نامه از محمد ورویز خستتتترو گاه شتتتتده بوده  ه تازه پ  از در و  بر هستتتتتی او آ
آنکه فرستتتتتتادگان  بازگردند و بگویند نویستتتتتنده نامه  یستتتتتک درگذشتتتتتته وی  از 

گفتنم  ه در  گییر از  ی، چگونه و چرا برای او رهدایایی داده استتتتتکر؟ نا استتتتتک،  ه
چیستتتتتانهای ستتتتتُرر و چنین ورستتتتشتتتتهای  نگاری استتتتلامی از اینستتتترتاستتتتر تاریخ

وهوهان پاسخ فراوان اسک و من این یک نمونه را تنها از آن روی آوردم، تا از اسلامبی
سُنتی اسک، بپرسم شناسانی  ه پایه و بنمایه  اوشهایشان تاریخو اسلام نگاری 
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گزارشتتتتگرانی را پذیرفک و برآن بود  ه تاریخ استتتتلاچگونه می  متوان ستتتتخنان چنین 
 پذیر اسک؟همانگونه  ه هسک، باور ردنی و آزمون

گزارشتتتتتگران پ  از او، چه  ستتتتت دنگاری ابن اربرد شتتتتتیوه تاریخ چنان بود  ه همه 
 شتناستی استلامی راصتحابنگاران نستل دوم و ستوم و چه  ستانی  ه در دینتاریخ

اند و همانگونه  ه ویشتتتر آمد، راستتک اند نیز، بدان دستتک یازیدهگرفتهر نام حدیث
ستتتتت د در اند،  ه ابنو ناراستتتتتک حدیثها را درستتتتتک با همان ابزاری برستتتتتنجیده

الطبقات برستتتاخته استتتک. در میان شتتتی یان نیز از ستتتده چهارم  تابهایی برجای 
بارنامه و زنجیر با ت گزارندگان حدیث را  باری آنها مانده استتتتتتک  ه فهرستتتتتتک  ه ت

ته ند، برای نمونه میفرونوشتتتتت َ شتتتتتیر و ررجاس نجاشتتتتتیا یاد  رد. توان از ررجاس  ر 
گزارندگان آنها  گزارشتتها و فراوانی  همانگونه  ه در بخ  ویشتتین آوردم، انبوهی این 

الحدیث انجامید، شناسی بنام علمای ویژه در دینچنان بود  ه به ویدای  رشته
نان  ه بخ  ر بارو ویشتتتتتینه آ گزارشتتتتتگران ت یان و  به همین راو رجاسر آن درستتتتتتک 

با چونوردازد. با این همه می یانر در همان روزگار نیز  وچرای ستتتتتخنان این رراو
گذار مذهب حنفی تتتتتتتتتتترهبر و بنیان شتتتتتد، تا جایی  ه ابوحنیفهفراوان روبرو می

 .1دانسکنمی حدیث را درسک 17بی  از 
نگاران و هم در های ستتتیرهاز  ستتتانی  ه نام  با بَستتتآمد بستتتیار هم در نوشتتتته یکی

نام عبدالرحمن به چشتتتتتم می حدیث  تابهای اصتتتتتحاب خورد، مردی استتتتتتک ب
ر فهم،  ه ما او را با نام  وتاه  رابوهُرَیرهستتتتتلیم بنث لبه بنصتتتتتخر الدوستتتتتی بنبن
مَستتتنَد جایگاه نخستتتک را  5374شتتتناستتتیم. ابوهریره در میان راویان حدیث با می
حدیث  140 حدیث، عثمان 539 حدیث، عمر 142 در همسنجی با او ابوبکر .دارد

 م یکبار بدستتتتور عمر در وی دستتتک هُریرهاند ابو. آورده2حدیث دارند 586 و علی
یانه خورد  ه رصتتتحی راش را  . امام بخاری3دروغهایی  ه بر ویامبر بربستتتته بود، تاز

 نویسد:دانند، درباره او میدرستترین فرهنگ حدیث می
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نمود و چون پایان آن برای حدیثی را از رستتوس خدا بازگو می ابوهریره»

انگیز و باورنا ردنی بود، دلیری  رده و ورستتیدند شتتنوندگان شتتگفک
گفک نه، این از  ابوهریره! آیا این سخن را هم از رسوس خدا شنیدی؟ 

 1«اسک  یسه ابوهریره
 

گزارشتتگران )آنهم به این انبوهی( نامی  ستت داز آنجایی  ه وی  از ابن  ستتی از این 
یتتافتتک  تته چرا مردمتتان آن روزگتتار )برای نمونتته بختتارینبرده استتتتتتک، می ( توان در
گزارشتتتهای اند. نگاهی برونستتت د بدگمان بودههای ابناینچنین به نوشتتتته دینی به 

گاهی نشتتتتتانگر این استتتتتک  ه ابن ابوهریره ستتتتت د خود از این بدگمانی خوانندگان آ
گزارشتتتگران  را چنان ورورده استتتک،  ه مویی در درز ستتتخنان آنان  داشتتتته و چهره 

گفتآورده گرفتن   ایشان نباشد: نرود و  سی را یارای به چال  
 

 ه هر دو از ولید ازرقیع محمد بناغرع و احمد بنعطا  بنولید بن»
ش نقل یحیی بناند، از عمرو بنمکه اهل ستتتتت ید اموى، از قوس جدع
گفک تو احادیثی از  هریرهابو گفته استتتتتک عایشتتتتته ردند  ه میمی را 

گفک اى  هریرهام. ابوآورى  ه من از آن حضتتترت نشتتتنیدهویامبر می
نه و  مادرجان، من در وی  ستتتتتتب حدیث بودم و حاس آنکه تو را آی

 یزى از حدیث ویامبر تتتتتتتتتداشک و مرا چدان به خود مشغوس میسرمه
                       2«داشکبازنمی

 
 راویان   رداری و درسکگفتاری بر راسک س دوَرزانه ابناینهمه پایفشاری وی
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گواه   استوار و آشکاری بر درستی سخن من اسک،  ه او این لشکر انبوه را خود خود 
 ند و برای اینکه ستتتتتاخته و ورداخته بوده استتتتتک. ولی او به همین نیز بستتتتتنده نمی

یستتته استتک، چگونه می نپرستتند  ستتی  ه تنها ستته ستتاس در  نار محمد تواند این ز
هتتا پ  از مرر محمتتد آنهتتا را خود نگتتاهتتدارد و دهتتهد را در یتا انتدازه از حتدیتث

 نویسد:شود و میمی 1رم جزهرموبمو بیاد بیاورد، دسک به دامان 
 
، از ابیفدیك از ابنابواستتماعیل بنبن محمد» ذئب، از مقبرىع
گفتته استتتتتتک ویتامبر را عرن  ردم من  نتد  ته مینقتل می هریرهابو

یادى از شما شنیده ام. فرمود رداى خود ام و فراموش  ردهاحادیث ز
گفک ردا را بپوش.  گشودم. دسک در ردایم فرمود و سپ   بگشاى. 

 2«چنان  ردم و پ  از آن هرگز حدیثی را از یاد نبردم
 

استتتتک  ه از  نگاری استتتتلامیالطبقات همانگونه  ه رفک، نخستتتتتین الگوی تاریخ
پذیری  گواهان و برستتتتتاختن تبارنامه برای آنان باور ستتتتتویی با پدید آوردن انبوهی از 

گوئیهای فراوان درباره دهد و از ستتتتویی دیگر با دوبارههای خود را افزای  مینوشتتتتته
گاه ی گزارشتتگرانی  گاه دیگرستتان، جایی برای چونیک رخداد و از زبان  وچرای کستتان و 

سازی در همسوئی و هماهنگی با دستگاه دین س دگذارد. ابنخوانندگان برجای نمی
عباسی، به نیازهای دیوانی این دستگاه پاسخ داده و در اندازه توان  هیچ ورسشی را 

ای از ستتتخنان، قرآنی  ه مجموعه پاستتتخ مگذاشتتتته استتتک، تا از ستتتویی به استتتلامبی
ای یکپارچه گزارشها، داستانها و پندواندرزهای ورا نده و از هم گسیخته اسک، چهره

پنهان و گنگ  را  ه در قرآن ویوستتتته ببخشتتتد، و از ستتتویی دیگر ستتتیمای محمدهمو به

                                                           
یخ 1 که معجزه در تار یژه در بخشهای آینده نشان خواهم داد  دارد و بیشتر نگاری اسلامى جایگاهى و

که در روند  گُسلهایی است  از آنکه بکار نشان دادن نیروی شگفت پیامبر یا الله بیاید، برای پر کردن 
 . اندگزارشگری پدید آمده
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ارز، در ای همستتتتنگ و همچونان فرستتتتتادهاستتتتک، همچون ویامبری بیاراید  ه بتوان آنرا 
ستتت د با دیوانستتتالاری عباستتتی نشتتتاند. در هماهنگی و همکاری ابن و موستتتا  نار عیستتتا

ستتت د بر تاریخ خود گرفته استتتک، همین ب ،  ه یکی از ستتترشتتتناستتتترین گواهانی  ه ابن
و از نخستین مفسران قرآن بشمار  نام دارد  ه از بیرگترین راویان حدیث عباهبن عبدالله

همان  ستتتتی استتتتتک  ه دودمان عباستتتتی نام خود را از نام پدر او  عباهآید. این ابنمی
پذیر ستتتت د را باورعبدالمطلبر گرفته استتتتتک و او بدینگونه نه تنها تاریخ ابنرعباه بن

برای فرمانروائی بر جهان استتلام و   ند،  ه بر پذیرفتگی و شتتایستتتگیه تباریه عباستتیانمی
ای  ه درباره ویوندهای زمینهنهد. با پ نیز انگشتتتک می نشتتتستتتتن بر تخک )منبر( ویامبر

 آفریند: س د با دربار عباسی رفک، تبارنامه او دیگر چندان شگفتی نمیابن
 

عبتتدالله بن نیستتتتت تتد صتتتتتتاحتتب واقتتدى وابستتتتتتتته حستتتتتبن محمتتد»
 1«عبدالمطلب هاشمی اسکعباه بندالله بنیعببن

 
گوهر بنیادینی استتتتتک  ه جای آن در الکبری طبقات همچنین آغاز آفرین  همان 
،  ه . نه در قرآنای، یا همان اساطیرالاولینقرآنی تُهی اسک؛ ویشینه اسطوره اسلام

ُ هَنرُ  می استتتک  ه تبارنامه محمد در ستتتیره استتتلام تاریخی با  2اُلگوهاینماید و 
ندک گیری از توراتبهره ربَرمیا ندک ستتتتتَ تاریخا ناه و  نند. همه  گاران ستتتتترشتتتتت ن

گرفته ستتت دابن شتتتناستتتیم طبقاتای  ه ما میبرجستتتته اند و را ستتترمشتتتخ  ار خود 
اند. برای نمونه گفته بر آن افیودهرخدادهای پ  از مرر او را با همان شتتتتتیوه وی 

 ارم تتتتتتتتتتتیاد  رد،  ه در نیمه دوم سده چه 3النبیر خرگوشیتوان از  تاب رشرفمی
 دربرگرفته اسک. باب 57حمد را در زندگانی م

                                                           
 5 ،1 پوشینه ،سعدابن – طبقات  1

2  Archytype 
 395واعظ خرگوشى، مرگ  ابوعثمان محمدابوسعید عبدالملك بن -النبى و معجزاته" "شرف  3
/ 1016 
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دهتتد  تته هتتا نشتتتتتتان میبر بتتافتتتار و شتتتتتیوه نگتتارش در ستتتتتیره نگتتاهی موشتتتتتکتتافتتانتته
گزارشهای توراتی اسک. تورات و در ویروی از  تاریخنگاری اسلامی، برگرفته از شیوه 

از روندی ویوسته برخوردارند. هردوی   تابهایی هستند  ه به وارونه قرآن آن انجیل
گزارش  رده اند و یک ویوستتتتتتگی این  تابها زندگانی ویامبرشتتتتتان و تبار او را موبمو 

ترین نگارندگان در این میان اند.  امیابدینی فراهم آورده-تاریخی-ایاستتتتتطوره
گزارندگان تورات بوده ز آفرین  اند تاریخ جهان را ااند، چرا  ه توانستهنویسندگان و 

گون و از آن راه تتتا  گونتتا جهتتان، تتتا آفرین  انستتتتتتان و پ  از آن تبتتارنتتامتته نژادهتتای 
گستتتتستتتتک ناپذیر در پادشتتتتاهان و ویامبران عبرانی و استتتترائیلی در روندی ویوستتتتته و 

گردآورند. از همین رو استتتتک  ه آئین مستتتتی  نیز  ه خود در  چارچوب  تابی یگانه 
یازمند   ویرای  )درون(دینی نبود، برای ردینآغاز چیزی جز یک جنب دنر ن شتتتتتتُ

گوهرهای بنیادینی بود  ه برستتتتازنده یک فرهنگ دینی هستتتتتند، پ  عهد  همه آن 
شتتتتتد، چرا  ه بدون آن مستتتتتیحیک عیستتتتتایی افیوده می عتیخ باید بر عهد جدید

گونههمجایگاه یک دین را نداشتتتتتک. هر دو این  تابها روندی در ای  بافته دارند، به 
تواند  تاب را از جایی دلبخواه خود بگشتتتتاید و آغاز به خواندن آن  ه خواننده نمی

شود و ن یافک نمیگفته در قرآبافتگی وی  ند. قرآن ولی اینگونه نیسک، آن درهم
گاه در یک ستوره بارها و بارها روی  نه تنها هر ستوره آن درباره چیزی دیگر استک،  ه 

ورد. برای شتتود و بافتار ستتوره از شتتاخی به شتتا  دیگر میو ستتوی ستتخن دگرگون می
گییر از آنم  ه ستتتتتخن اند ی دراز  نم و  اینکه ستتتتتخنم در اینجا آشتتتتتکارتر شتتتتتود، نا

 مونه تتتب مقده را در همسنجی با یکدیگر فراآورم. نخستین نهایی از سه  تانمونه
 اسک: 1از تورات
 در همین زمان مردی از قبیلۀ لاوی با زنی  ه از همان قبیله بود ازدواج »

                                                           
یم" یا "تورا" ]آموزش[ بخش نخست "تَنَخ تورات  1 کنار "نَوییم" ]پیامبران[ و "کتوو که در  " است، 

کتاب دینى ]نامه سازد. تنخ در نزد دیگر ملتها با نام بخش نخست آن )تنَخ( را مى یهودیانها[ 
 شود."تورات" شناخته مى
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 رد. آن زن پستتتتری بدنیا آورد. وقتی آن زن دید  ه نوزادش خیلی زیبا استتتتتک، 
ر او را پنهان  ند، یک مدت ستتتته ماه او را پنهان  رد. اما چون نتوانستتتتک بیشتتتتت

گرفک و آنرا با قیر ووشتتاند و طفل را  تُکری  ستتبدی  را  ه از نَی ستتاخته شتتده بود 
یای نیل رها  رد. خواهر طفل،  گذاشتتتتتک. ب د آنرا در بین نیزار در  نار در در آن 
 می دورتر ایستتتتتاده بود تا ببیند چه اتفاقی برای طفل ر  می.دهد. دختر فرعون 

یای نیل آمد. وقتی  نیزان  در  نار دریا قدم می.زدند او تُکری برای غسل به در
را در بین نیزار دید. پ  یکی از  نیزان خود را فرستتتتتاد تا تُکری را بیآورد. وقتی 
یه می. رد. دختر فرعون دل  به حاس  گر تُکری را باز  رد طفلی را در آن دید  ه 

باشتتتتتد. پ  خواهر  طفل ستتتتوخک و گفک این  ودک باید مت لخ به عبرانیان
خواهید بروم و زنی شتتتتیرده را از زنان عبرانیان بیاورم تا به طفل آمد و گفک می

طفل شتتتتیر بدهد؟ دختر فرعون گفک برو. دختر رفک و مادر طفل را آورد. دختر 
فرعون به آن زن گفک این  ودک را ببر و برای من از او ورستتتتتاری  ن. من برای 

  آن زن  ودک را بتته ختتانتته بُرد و بتته ورورش او این  تتار تو مزد خواهم داد. پ
ورداخک.  ودک بیرر شتتتتتد. آن زن او را نزد دختر فرعون آورد. دختر فرعون او را 
گرفتم پ  استتتم او را موستتتی  به فرزندی خود قبوس  رد و گفک این پستتتر را از آب 

 1«گذاشک
 

 اسک: 2نمونه دوم از انجیل
ا ولادت عیسی مسی »  به یوس   چنین بود  ه چون مادرش مریم امع

 حامله یافتند. و  دهتتتتتتتالقآیند، او را از روحنامزد شده بود، قبل از آنکه باهم

                                                           
 "، بخش سوم، "تولد موسا)شِموت( ، سِفر خروجتورات  1
کتاب دینى مسیحیان  2 شود، باید دانست که انجیلهای خوانده مى در ایران انجیل اگرچه 

که به زندگانى عیسى مى چهارگانه تنها بخشى از کتابی بنام عهد جدید پردازند. )پیمان نو( هستند 
یرا عهد عتیق  کتاب عهدین )پیمانها( بخوانیم، ز که  کتاب دینى مسیحیان را درستتر آن است 

کهن( نیز بخش جدایی کتاب دینى مسیحیان ست.نا)پیمان   پذیر 
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شتتوهرش یوستت  چونکه مرد صتتال  بود و نخواستتک او را عبرت نماید، پ  
به پنهانی رها  ر میاراده نمود او را  ا چون او در این چیزها تفکع مع  رد،  ند. ا

گفک، ای یوستتت  پستتتر  گاه فرشتتتته خداوند در خواب بر وی ظاهر شتتتده،  نا
گرفتتتته  گرفتن زن خوی  مریم متره، زیرا  تتته آنچتتته در وی قرار  داود، از 

القده استتتتتک. و او پستتتتتری خواهد زایید و نام او را عیستتتتتی استتتتتک، از روح
گناهانشتتتتتان خواهد رهانید. و این خواهی نهاد، زیرا  ه او امع  ک خوی  را از 

گفته بود، تمام  بان نبی  به ز تا  لامی  ه خداوند  همه برای آن واق  شتتتتتتد 
انوئیل  گردد،  ه اینک، با ره آبستتتن شتتده پستتری خواهد زایید و نام او را عمع
خواهند خواند  ه تفستتتتتیرش این استتتتتک، خدا با ما. پ  چون یوستتتتت  از 

که فرشتتتتته خداوند بدو امر  رده بود، به عمل آورد و خواب بیدار شتتتتد، چنان
گرفک و تا پستتتتر نخستتتتتین خود را نزایید، او را نشتتتتناخک  با او  زن خوی  را 
ام  همبستتتتتتر نشتتتتتد، م. ب. ؛ و او را عیستتتتتی نام نهاد. و چون عیستتتتتی در ایع

گاه مجوستتتتتی چند از هیرودی ه پادشتتتتتاه در بیکً  د یافک، نا م یهودیه تولع لَحه
گفتند،  جاستتک آن مولود  ه پادشتتاه یهود ورًشتتلیممشتترق به اُ  استتک  آمده، 

ا ایم و برای ورستتتتتت  او آمتتدهزیرا  تته ستتتتتتتتاره او را در مشتتتتترق دیتتده ایم؟ امتتع
با وی.  هیرودی  پادشتتاه چون این را شتتنید، مضتتطرب شتتد و تمام اُوًرشتتلیم

َ هَنه و  اتبانه قوم را جم   رده، از ایشتتتتتان ورستتتتتید  ه،  پ  همه رؤستتتتتایه 
ه زیرا  ه از  گفتند، در بیک لحمه یهودیع د شتتتتتود؟ بدو  مستتتتتی   جا باید متولع
نبی چنین مکتوب استتتتتتتک، و تو ای بیتتک لحم، در زمین یهودا از ستتتتتتتایر 

به ظهور خواهد  ستترداران یهودا هرگز  وچکتر نیستتتی، زیرا  ه از تو ویشتتوایی
 1...«آمد  ه قوم من اسرائیل را رعایک خواهد نمود 

گونه گزارده میدر هر دو  تاب داستتتتتتان به  گستتتتتستتتتتتی ای  شتتتتتود  ه خواننده در آن 
گامیابد و مینمی گزارش زنتواند  گوینده وی  برود. در هر دو  تاب   دگانی تتتبگام با 

                                                           
 6تا  1، فصل دوم 25تا  19متى، فصل یکم،  ، انجیلعهد جدید  1
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سرانجام مر شود و به دیگر گرفته میر او ویویامبر با سرگذشک  ود ی و جوانی و 
رانشتتتتتان از یک روند ویوستتتتتته و بدرباره زای  و ویام و تورات ستتتتتخن، بافتار انجیل

یابیم. قرآن چه می گُستتتتتستتتتتک برخوردار استتتتتک. ا نون ببینیم در قرآن مابی  بی
گییند اش یکستتر خاموشتتی میبوارونه تورات و انجیل درباره زای  و پدرومادر آورنده

یم  ه محمد توانیم بدرو ما از دس قرآن نمی از  ه، در  جا و چگونه زاده شتتتتتده  آور
گییریم داستتتتتتان دیگری را  ه در انجیل هم آمده نمونه بگیریم و به  استتتتتک. پ  نا

یم.   همسنجی آن در دو  تاب مقده بپرداز
گوناگون و دور از هم  داستان عیسی در قرآن  نه یکباره و یکپارچه،  ه در چند جای 

بازگفته و سپ  در سوره  داستان نخسک در سوره مریمآمده اسک. هسته بنیادین این 
 گوید:را چنین بازمی شود. در سوره مریم الله داستان زادن عیساگرفته میعمران ویآس
 

اد  ن آنگاه  ه از  ستتتتتان خود در مکانی ی مین  تاب از مریو در ا»
گرفک پ  برابر آنان وردهشتتتترقی به  نارى شتتتتتافک. و در  اى بر خود 
ان یاندام بر او نمام تا به بشتترى خوشیروح خود را به ستتوى او فرستتتاد

گر ورهیشتتتتتتد.  مر گفک ا ناه یم   به خداى رحمان پ گارى من از تو  ز
گفک من فقط فرستتتاده وروردگار توام براى امی نکه به تو پستترى یبرم. 
گفک چگونه مرا پسرى باشد یپا  با آنکه دسک بشرى به زه ببخشم. 

گفک  فرمان  چنده و بد ار نبودهیمن نرستتت ن استتتک وروردگار تو یام. 
اى براى مردم و رحمتی گفته  ه آن بر من آسان اسک و تا او را نشانه

م  ین  دستتتتورى قط ی بود. پ   مریم و  ای  قرار دهیاز جانب خو
ناه جسک. اى پسی  آبستن شد و با او به مکان دورافتادهیبه او  =ع
گفک اى یی  شتتتتتانیخرمامان او را به ستتتتتوى تنه درخک یتا درد زا د 
شتتتتتده بودم.  ...  پ  کستتتتتر فراموشین مرده بودم و ی  از ای اش و

گرفته بود به نزد قوم  آورد  ...  ی مر م  در حالی  ه او را در آغوش 
گفیسی پسر مرین اسک  ماجراى  عیا  تار درستی  ه در تتتتتم  همان  
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 1« نندشك میآن 
 

گاه  در وی آن قرآن یدها و هشتتتتتدارهای ستتتتتخک، بنا پ  از انبوهی از اندرزها و نو
 2«ار راستگوى بودیامبرى بسیرا او ویورداز ز میاد ابراهین  تاب به یو در ا»گوید: می

و ادری   ، ی قوب، استتتتتماعیلستتتتتحاق، او ستتتتتخنان  را با یادَ ردهایی از موستتتتتا
ند در این ستتتتتوره دستتتتتتکگیرد، بیمیوی نده بتوا به زندگانی آنکه خوان ند ی   م ا

بُرده نزدیک شتتتود و آنها را بازشتتتناستتتد. این روند نگارشتتتی و این شتتتیوه های نامچهره
نمونه دنباله داستتتتتان با توان دید و دنباس  رد. برای بازگوئی را در ستتتترتاستتتتر قرآن می

گُریختگی در ستتوره آس های آن تک آیهآید  ه بررستتی تکعمران میهمین جَستتته و 
 نها بر درازای سخن خواهد افیود. ت

نگاری قرآنی به آنچه در های تاریختوان در بررستتتتتی شتتتتتیوهبا رویکرد برون دینی می
ای زمینهدینی با پ  -فرهنگیدر یک بستتتتتر  وی  رفک چنین نگریستتتتک،  ه قرآن

انجیلی پدیده آمده استتک و از آنجا  ه شتتنوندگان و خوانندگانه آن داستتتان -توراتی
اند، تنها و تنها بر شتتتتتناختهو ... را به نیکی می و موستتتتتا و ابراهیم زندگانی عیستتتتتا

گر ستتتتتیره های  هیها،  استتتتتتیها و ناراستتتتتتیهای آنها انگشتتتتتک نهاده استتتتتک. ولی ا
گفته را پایه و بنیان تاریخ استتتتتلامی بدانیم، چنین انگاشتتتتتتی درستتتتتک از آب وی 
شتتتتورد  ه در ورستتتتتانی برمیبر بُک نبویه، محمد آید، زیرا در ستتتترتاستتتتر ستتتتیرهدرنمی

آشتتتتنا نیستتتتتند، یا  و چه در انجیل راند )با ستتتتخن خداوند، چه در توراترجاهلیک
بندند(  و نبرد او تا پایان زندگانی  با آنان استتتتتک و نه با گوش بر شتتتتتنیدن آنها می

آید، بجز برای یهودیان و مستتیحیان . پ  آنچه  ه در قرآن میو مستتیحیان یهودیان
سیرهو مدینه مکه گفته خود  شمارشان به  ورستان نگاران در همسنجی با بُک،  ه 

و اوسیان و خیرجیان را  سخک اندک بوده اسک، سخنی نو بوده و محمد قریشیان
اند. بدینگونه داده استتتتک،  ه برایشتتتتان ناشتتتتناخته بودهرباره ویامبرانی آموزش مید

                                                           
 ، ترجمه فولادوند34تا  16، سوره مریم  1
 41همان،   2



 تاریخ/ مَغاک تیره  42

 

گر ستتتتتیره استتتتتک  ه از دس قرآن به تنهایی نه دینی برمی آید و نه آئینی. مستتتتتلمانان ا
شته باشند، هرگز درنخواهند یافک  ه خداوندشان آنانرا در  نبویه را در دستره ندا

نده ا به  دام دین فراخوا بدون ستتتتتیره و حدیث تاب خود  نه تنها  ستتتتتتک.  نان  آ
شان را چگونه باید بروند و خم  و نمی دانند نمازشان را چگونه باید بگزارند و حجع

یافک درونمایه برخی از  ز اتشتتتتتان را  ی،  جا و چگونه باید بپردازند،  ه حتا از در
یهآیه گر داستتتتتتان مار در ستتتتتیره  قبطیه های قرآن نیز ناتوان خواهند بود. برای نمونه ا

امبر یاى و»گوید داند الله در آیه نخستتک ستتوره تحریم  ه مینباشتتد، هیچک  نمی
گردان  نی ده حرام مییچرا براى خشتتتتتنودى همستتتتترانک آنچه را خدا براى تو حلاس 

گوید. همین ستتخن را ، درباره چه ستتخن می«خدا ستتک  ه  آمرزنده مهربان استتک
ید 38و  37های توان موبمو درباره آیهمی  ستتتتتوره احزاب بر زبان آورد  ه به جدائی ز
وردازد و به اینکه محمد همسر پسرخوانده خود را می جح از زینب بنک حارثهبن

گیرد. باری، بدون ستتیره بخ  بستتیار بیرگی از قرآن چهره چیستتتانی را به به زنی می
گشتتتودن آن نخواهد بود. رفی خود می الدین قاضتتتی گیرد  ه  ستتتی را توان و دان  

باره ستتتتتابرقوه نیز درستتتتتتک بر همین ستتتتتخن من انگشتتتتتتک می هد، آنجا  ه در یره ن
ید: می استتتتتحاقابن بدان  ه فضتتتتت»گو با فضتتتتتیمطال ک ا لک یو  لک ین  تاب 

 وتاه ستتخن اینکه بدون ستتیره، واژه رشتتأن نیوسر  1«ر قرآن برابر استتکیمطال ک تفستت
 شود.م نی میبیووچ و 

یافک  ه ستتیرهبدینگونه و با نگاهی دیگر می نگاران مستتلمان از همان توان دید و در
گرفته و شتتتیوه آغاز تورات بیک در آئین نگارش خود های آن را یکرا ستتترمشتتتخ خود 

بازپ  ند ی  ید ا با باز  ردن این ستتتتتخن  یاده  رده بودند. برای  تر رفک. دین در و
جایگاه ابزاری آستتمانی پاستتخ همه ورستتشتتهای انستتان را در درون خود نهفته دارد، 

آغازد: جهان چگونه پدید آمد؟ دینهای  هنتر پ  از  هنترین ورستتتتت  انستتتتتان می
گونی داشتتتتتتند، برای نمونه در مصتتتتتر گونا باستتتتتتان،  برای این ورستتتتت  پاستتتتتخهای 

یائی هر پدیدهفرهنگهای  هن میان ای خدای خود را داشتتتتتک و رودان و باورهای آر
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گاه خشتتتم و ناخرستتتندیآفرید و هم نگاهبان  میهم آن را می نابودش  بود و هم به 
های خدائی،  ه ریشه آنها را باید در باورها و آموزهپدید آمدن دینهای تَک  رد. بامی
ن-آ  ن-اه هوتهپ چهارم از دودمان هجدهم( جُستتتتتک، بار همه -آتون )اخناتون، آمه

نوییتسرائهلر  ه در آن روزگار  گردن یک خدا افتاد. عبرانیان یا ربه این خویشکاریها بر 
ندر دلتای نیل  یستتتتتتند، این انگاره تکر میو در ستتتتترزمینی بنام رگوشتتتتته خدائی را ز

برگرفتند، از ورست  خدایان چندگانه دسک شُستند و نام خدای مصری خورشید 
رآتونر را نیز به نامهای خدای خود افیودند )آدونیا(. از همین رو استتتتتک  ه در فرمان 

 خوانیم:می فرمان موسادوم از ده
 

تو را نبایسک  ه در برابر خدایان دیگر به خاک افتی و ورست  آنان »
گتتیتتری. چتترا  تتته متتن، ستتتتتتترور و ختتتدای تتتو، ختتتدایتتی  گتتردن  را بتتر 

 «امبَرندهرَشک
 اری زهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمصریان همچنین زنجیره تباری نیا ان و بویژه پادشاهان خود را با ری

نیز آموختند و  خاخامان و رابیان یهودینوشتتتتتند. همین شتتتتیوه را آوری فرومیشتتتتگفک
گرفتند. تورات گوید،  ه نه تنها تاریخ جهان را از نخستتتتتین دَم ویدای  آن بازمی بکار 

گشاید. گسسک وامیبیک و ویوسته و بیتبارنامه ویامبران و پادشاهان خود را نیز یک
توان در تورات دید  ه ستتلیمان پستتر داوود پستتر یَستتا پستتر عوبید برای نمونه به آستتانی می

پستتر تار   پستتر ابراهیم دا پستتر ی قوب پستتر استتحاقپستتر بوعَز پستتر رام پستتر هَیرون پستتر یهو
گرفک.ر سرتاسر تورات میگاری را دتتتتتتناسک. این تبارنامه  توان وی 

بالا آوردم،  تاب عهد جدید به تنهایی نمی همانگونه  ه در  ند نیز  به همه توا
گوید   شتتتدنر نیازمند عهد عتیخ یا توراتو برای ردینورستتتشتتتهای دینداران پاستتتخ 

نگاری استتک. پ  نگارندگان انجیلها نیز همان شتتیوه ویشتتینیان خود را در تبارنامه
گرفته  اند:در وی  

 ی قوب را آورد و ی قوب یهودا و  را آورد و اسحاق اسحاق ابراهیم»
برادران او را آورد. و یهودا، فتتارَو و زارَح را از تتتامتتار آورد و فتتارَو، 

رون، اَرام را آورد. رون را آورد و حَصتتتتً یناداب را آورد و  حَصتتتتً و اَرام، عَمهع
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لًمون را آورد. یناداب، نَحشتتتون را آورد و نَحًشتتتون، شتتتَ لًمون،  عَمع و شتتتَ
ا را بوعَز را از راحاب آورد و بوعَز، عوبید را از راعو ت آورد و عوبید، یَستتتع

ا  یع ا داود پادشتاه را آورد و داود پادشتاه، ستلیمان را از زن اور آورد. و یَستع
ا، آستتتتا را  یع ا را آورد و اَبه یَع آورد. و ستتتتلیمان، رَحَبً ام را آورد و رَحبً ام، اَبه
آورد.  و آستتتتا، یَهوشتتتتافاد را آورد و یَهوشتتتتافاد، یورام را آورد و یورام، 

ا را  ا را عُییع زًقیَع ا، یوتام را آورد و یوتام، اَحاز را آورد و اَحاز، حه آورد. و عُییع
ا را  ی، آمون را آورد و آمون، یوشتتتیع ی را آورد و مَنَستتتع ا، مَنَستتتع زًقیع آورد. و حه
ل آورد. و ب د از  ا، یَکُنیا و برادران  را در زمان جلای بابه آورد. و یوشتتیَع

ألًتی یل  ل را آورد. جلای بابل، یَکُنًیا، ستتتتتَ لًتی یل، زَرُوبابه
َ
أ را آورد و ستتتتتَ

ل، اَبیهود را آورد و اَبیهود، ایلیاقیم را آورد و ایلیاقیم، عازور را  به با زَرُو
آورد. و عازور، صتتتتتادوق را آورد و صتتتتتادوق، یا ین را آورد و یا ین، 
ان را آورد و  ایلَیهُود را آورد. و ایلیهود، ایل تتتازَر را آورد و ایل تتتازَر، مَتتتتع

ان، ی قوب را آورد. و ی قوب، یوس  شوهر مریم را آورد  ه عیسی  مَتع
ی به مسی  د شد مُسمع  «از او متولع

 
 و عثمان و عمر و ابوبکر و علی توان تبار و ویشتتتتینه محمدمی آیا تنها با نگاه به قرآن

ای نگاری ویژهدانیم  ه چنین نیسک. پ  باید در چارچوب تاریخرا دریافک؟ می
نیز از یکسو از  رفک، تا اسلاماین  استی بیرر  تاب مقده مسلمانان از میان می

گردد و از دیگرستتتتتو به ویوستتتتتته و بییک تاریخ به هم گُستتتتتستتتتتک آغازین برخوردار 
گسستی به چشم تبارنامه شود  ه در آن هیچ افتادگی و  سته  نیاید. پ  ای آرا

گردیم.نگا باید بار دیگر به  رندگان نسل نخسک باز 
 

 چنین آمده اسک: تبارنامه محمد اسحاقابن در سیره
بر نابک استتتتک  ه پستتتتر  ،لیمدار نستتتتب مصتتتتطفی ب د از إستتتتماع»

شتتجب یشتتجب استتک، و یبود، و ب د از نابک بر  لین إستتماعیبیرگتر
شجب ی رب پسر ی رب اسک و یشجب بر یپسر نابک بود، و ب د از 
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 رب بود، و ب د از یرح پستتتر یرح استتتک و تی رب بر تیاستتتک، و ب د از 
م اسک،یت م پسر ناحور  رح بر ناحور اسک، و ب د از ناحور بر مقوع و مقوع

م بر أدد استتک و ب د از أدد بر عدنان بود و عدنان  استتک، و ب د از مقوع
، از عدنان منتشتتر لیپستتر أدد بوده استتک  ...  نستتل فرزندان إستتماع

گرفتند. یل ایشد، و قبا شان از وى برخاسک، و در اطراف بلاد جاى 
. چون بیرر شتتتتد، ی کی نام م دع ویو عدنان را دو پستتتتر بود،  کی عكع

شان ی  ایان زن خواسک و ویله أش ریشد و آنجا از قب منیبجانب 
گرفک و هم خانه و هم لغک  له یشتتتتتتان شتتتتتتد. و نستتتتتتب قبیامقام 

  بتتتتدع آنسک  ه نستتد. و م یایل بیتفصه رت بیان در سیأش ر
 1«ما، از وى بوده اسکغمبر یو

 
 

 ار محمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتگزارش خود را سرراسک با جنگهای مسلمانان آغاز  رده و به تب واقدی
گواهانی  ه تبار محمد را  هشتتتامتا ابن استتتحاقنپرداخته استتتک. از ابن گویا شتتتمار  ولی 

گرفته اسک و گسستها و افتادگیهای آن از شناختهمی  میان رفته اسک:اند، فیونی 
 

د» ما نقل بن نستتتتتتب آن بیرگوار بر طبخ آنچه از محمع استتتتتحاق براى 
 ب اسک:ین ترتیاند بد رده

د به اسک یش و نام عبدالمطلب -عبدالمطلب عبد الله بنبن محمع
عبد و نام  -عبدمناف بن -و نام هاشتتتم عمرو استتتک  -هاشتتتم بن -

 لاب بن -استتتک  دیو نام قصتتتی ز -قصتتتیبن -ره استتتک یمناف مغ
 نانه نضتتتتتر بنمالك ابنفهر بنغالب بنلوى بن  ب بنمره بنبن
مضتتتتتر اه بنیالبن -و نام مدر ه عامر استتتتتک  -مدر ه مه بنیخیبن
گفتتته -ادع عتتدنتتان بنم تتد بننزار بنبن  -انتتد و برخی بجتتاى أدع أدد 
ل یاستتماعنابک بنشتتجب بنی رب بنیرح بنیتناحور بنمقوم بنبن
 -استتتتتتک   تته همتتان آزر -تتتارح بن -ل الرحمتتان یتتخل -م یإبراهبن
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ارفخشتتتتتد شتتتتتالخ بنبر بنیعفالخ بنراعو بنستتتتتاروغ بنناحور بنبن
گومتوشتتتتتلخ بنلمك بننوح بنستتتتتام بنبن ند یاخنو   ه چنانچه 
با قلم نوشتتتتتتک ین ویاستتتتتتک  ه اول غمبری  ویادر  -غمبرى بود  ه 
 1«ه السلامیآدم علث بنیشان  بنینن بنیقل بنتتتیمهلرد بنیبن

 
گتتتام نخستتتتتتتک فرآینتتتد تتتت همتتتانگونتتته  تتته یویشتتتتتتر رفتتتک،  ری استتتتتلامی بتتتا نگتتتاخار

 رسد. انجام میبه  الکبریالطبقات
یان و  ستتتتت دابن گواهان و راو در این  تاب نه تنها با برستتتتتاختن لشتتتتتگر انبوهی از 

آفریند،  ه بخ  نه شتتتتگفتی می  اریهای زندگانی محمدو ریزه گویندگان حدیث
گر ابنچندان  وچکی را نیز به تبار و ویشینه تباری ویامبر می تنها  اسحاقوردازد. ا

س د اند، ابنتنها به زنجیره تباری او بسنده  رده هشامبه بخشی از نیا ان محمد و ابن
گاهپای از این نیز فراتر می ویشینه نژادی  2نگارانه و تبارشناسانهنهد و دسک به بررسی 

گفتنم حتا اگر با چونمحمد می گییر از  ستتتت د وچرای بستتتتیار بپذیریم  ه ابنگشتتتتاید. نا
تک رخدادهای توانستتتتته بوده استتتتک با وهوه  و  اوش فراوان  ستتتتانی را بیابد  ه تک

انتتد، بتاز هم جتای ورستتتت  استتتتتک  ته او  این آوردهروزگتار محمتد را بته نیکی بیتاد می
بدان روز از  جا آورده اسک؟ آوردن  تباری ویامبر را از آدم تا ره زنجیرههای انبوه درباداده

ستت د در اینباره نگاشتتته استتک، چارچوب این جستتتار فشتترده را از هم همه آنچه  ه ابن
خواهد شکافک. پ  بهتر دیدم برای مشتی  وچک نمونه خرواری بَ  بیرر، فهرسک 

بیاورم، تا خواننده بداند شیوه توراتی تا به  جا در تارووود را در اینجا  گزارشهای طبقات
 نگاری اسلامی درتنیده شده اسک:تاریخ

 رسد،  سانی  ه نسب رسوس خدا به آنها می -
 اند،امبر بودهیا ان رسوس خدا  ه ویذ ر ن -
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 ،اسک ان آدم و محمدیقرنها و فاصله زمانی  ه م -
 ا ،ینام و نسب انب -
 ،ا ان آن حضرت تا آدمیذ ر نسب رسوس خدا و اسامی ن -
 هاى مادرى رسوس خدا،مادر و جده -
  لاب،ذ ر قصی بن -
 قصی،عبد مناف بن -
 ،عبد منافهاشم بن -
لب -  1هاشمبن ذ ر عبدالمطع

 
گشتتتاید و ر بالا آمد وامیدر هفتادوهشتتتک برر از  تاب خود آنچه را  ه د ستتت دابن

شتتتتتگفتی  ه او برای این ستتتتتخنان خود بی  از هر جای دیگر  تاب  چه جای 
گزارش خود را با نام آنان می  آراید. یک نمونهگواهان و راویان بستتتیار فراچنگ دارد و 

 اسحاقر اسک  ه در سیره ابنرذب  عبدالله، داستان گویا برای همسنجی دو سیره
 در هفک برر نگارش یافته اسک. س دابن تنها سه برر اسک و در طبقات

تاریخ رستتتتتتگاری همانگونه  ه رفک، الگوبرداری از تورات  برای برستتتتتتاختن یک 
های دیگر جهان داشتتتتته باشتتتتد، مانند همه پدیده استتتتلامی،  ه نگاهی هم به قرآن

گر همین تبتتارنتتامتته محمتتد گهتتان انجتتام نپتتذیرفتتته استتتتتتک. ا را نمونتته  یکبتتاره و بتته نتتا
وخمی ویموده شده اسک، تا مسلمانان راه وُرویچ س دتا ابن اسحاقبگیریم، از ابن

های قرآن پنهان استتتتتک آشتتتتتکارا بتوانند ستتتتتیمای ویامبر خود را  ه در ژرفای ستتتتتوره
ونشانی نیسک  ه نام  تنها چهاربار در نامببینند. این محمد، دیگر آن محمد بی

ریخی قرآن آمده اسک و هیچ سخنی درباره پدران و نیا ان  نرفته اسک. محمد تا
توان برای یتک بوارونته محمتد قرآنی از همته آن ویژگیهتایی برخوردار استتتتتتک  ته می

ویامبری  ه »برادرزاده، پدر، شتتتتتتوهر، فرمانده جنگی و ستتتتتترانجام ، نواده، پستتتتتر
یسته و   انگاشک. « هستی داشته اسکبراستی ز
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گرچه با الطبقات س دبا اینهمه ابن   -یتتتتتتتتتتتتتتمُهری بر پایان یک دوره تاریخ الکبریا
رستتتتتد، ولی خود آغازگر دوره تاریخی زند  ه با خلافک مأمون به فرجام میدینی می

شود، گرفته مینگاری اسلامی ویدیگری اسک  ه در آن فرآیند توراتی شدن تاریخ
گردیزیونخلدها و ابنها و دینوریها و مقدستتتتتیاثیرها و طبریتا در ابن ها و ها و 

کاد شکوهمند خود را بیابد. ابن س د،  ه باید واپسین نگارنده نسل نخسک ... چه
گر بیبان خود او ستتیره نگاران به شتتمارَش آورد، راه را برای نستتلهای دوم و ستتوم، یا ا

یخ گزارندگانسخن بگوییم، رطبقه دوم و سومر تار گشوده اسک.  ی  ه تتتتتتتتتنگاران وا
 نگاری آنان بیشتر باید ورداخک:های تاریخشیوه به

الکبرای و الطبقات هشامنبوی ابن، سیرهالمغازی واقدی،  تاباسحاقابن اگر سیره
الامم و )یا تاریخ  الرسل و الملوکشناسند، تاریخ می را تنها وهوهشگران اسلام س دابن

تاب ترین  شتتتتتدهشتتتتناخته جریر طبریابن والخلفا ( نوشتتتتته ابوج فر محمد الملوک
گزارش خود را بستتیار ویشتتتر از آفرین   درباره تاریخ جهان با رویکرد استتلامی استتک،  ه 

آغازد. تاریخ طبری را باید پایه بُنیادین هایی چون رزمانر میجهان و با واگشتتتتتائی واژه
گزارشتتتتهای او نه تنها در میان وهوهندگاتاریخ ن نگاری استتتتلامی بشتتتتمار آورد، چرا  ه 

نامستتتتلمان نیز مستتتتلمان،  ه در نزد استتتتلام پائی و  ناستتتتتان ارو ای از جایگاه ویژهشتتتت
 برخوردارند.  

گفته دانشنامه ایرانیکا بساس  طبری  ( در آمل چشم به جهان گشود. 840) 220یا  219به 
گفته اسک  ه محمد یاقوت را از بَر داشته  سالگی قرآنجریر در هفکابن از زبان او 

گفک و در دوازده آمده استتک. طبریو از رحافظانر بشتتمار می ستتالگی آمل را بدرود 
یه و مصتتر و عراق عرب شتتد. او پ  از رستتیدن به  در جستتتجوی دان  رهستتپار ستتور

گردان احمد بن بغداد گروه شتا ) بنیانگذار شتاخه حنبلی  حنبلدر وی آن بود  ه به 
ن( راه یابد،  ه این  ار با درگذشتتتک احمد بن حنبل نافرجام ماند و از مذهب تستتتنع

( 870) 249سرانجام بساس  و مدینه طبری رهسپار ح  شد و پ  از بازدید از مکه
مان نیم ستتتتتتده از  کار وهوه  و نگارش ورداخک. در آن ز گرفک و ب غداد آرام  در ب

گذشتتته بود و در بغداد و ، استتتاد ویشتتتاز تاریخستت ددرگذشتتک ابن نگاری استتلامی 
گزارندگان ت و جهان  اریخ اسلامشهرها و شهرستانهای دورونزدیک آن نسل نوینی از 



 49 /تاریخمَغاک تیره 

 

د  ه شتتتتتیوه  ار او را الگوی خود نهاده و دستتتتتک به آفرین   تابهایی آمده بوپدید 
 د. ورشُمارتر زده بو بیرگتر با برگهایی

 نگاری اسلامی را به برترین شیوه تاریخ با نگارش تاریخ الامم و الملوک باری، طبری
مارچکاد خود رستتتانید. او توانستتتک  مانندی در ویدای  جهان، آفرین  بی 1گاهشتتتُ

انستتتتان و ستتتترگذشتتتتک ویامبران و دودمانهای شتتتتاهی از آغاز تا بروزگار خود برجای 
تاریخ بی بدینگونه یک  و استتتتتتک از ویدای  و برای  آنچه  ه جهان  مگذارد و 

ر نامیم بدستتک دهد. او ولی این راه دشتتوار را به تنهایی نپیموده بود. داستتلام  می
میانه نیمه نخستتتتتک تا میانه نیمه دوم  –گوییم این بازه زمانی  ه  از آن ستتتتتخن می

های دان  و فرهنگ ترین چهرهتنی چند از برجستتتتته –( میلادی ستتتتده ستتتتوم )نهم
پای به جهان نهادند و در وی آموزش و آفرین  دانشتتتهای روزگار خود شتتتدند. اینان 

گرچه جای را باید راهگشتتتتتایان تاریخ طبری نگاری پای شتتتتتیوه تاریخدانستتتتتک، ا
گزارشها میتک را در تک س دابن  توان دید و یافک.این 

یخ ر ج فی قوب بنابینگاران این روزگار احمد بنیکی از ستتترشتتتناستتتترین تار
شناسیم. ساس زادن او می واض  عباسی اسک  ه ما او را بنام ی قوبیبنوهب بن

گزارشها نیامده اسک، ولی درگذشت  را بساس  اند. ی قوبی ( دانسته897) 276در 
آغازد و آن را تا عیستتتتتای تاریخ خود را در بخ  نخستتتتتک )تاریخ انبیا ( با آدم می

گیرد. در بخ  دوم )تاریخ پادشتتاهان( دودمانهای شتتاهی روم و چین میویامبر وی
شتتتوند، تا به و شتتتام و ... فهرستتتک می فریقا و یمنو ایران و حبشتتته و یونان و آ هندو 

و  برستتتتد و آنگاه از آن زمان به برانگیخته شتتتتدن محمد تاریخ حجاز وی  از استتتتلام
ستتتتتم پنجم، تاریخ خلفای  تاریخ آغازین استتتتتلامی راه بَرَد. ی قوبی تاریخ خود را با رقه

تا بکجا الگوی  ستتتتت دبرد. برای آنکه دانستتتتتته آید شتتتتتیوه ابنعباستتتتتیر به پایان می
گزارش زیر را درباره روزی  ه مأمون در آن به تاریخ نگاران نستتتتتل دوم بوده استتتتتک، 

 سک بخوانید: خلافک رسیده ا
 

                                                           

1  Annals 
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  26دقیقه میزان بود، و قمر در  53درجه و  1خورشید در آن روز در »
 10درجه و  18دقیقه استتتتتد در حاس رجوی، و مشتتتتتتری در  20درجه و 

دقیقه استتتتتد، و  40درجه و  4دقیقه حمل در حاس رجوی، و مریخ در 
دقیقه ستتتتنبله، و  10درجه و  23درجه استتتتد، و عطارد در  24زهره در 
 1«دقیقه حمل 50درجه و  24در رأه 

 
 

 
ته از این نستتتتتتل ابوالحستتتتتن احمد بن داوود جابر بنیحیی بندومین چهره برجستتتتت

استتک،  ه در ستتالهای پایانی ستتده دوم )یا آغاز ستتده ستتوم( به  البغدادی البلاذری
ر او را باید البلدان( درگذشتتته استتک.  تاب رفتوحم 892) 271جهان آمده و بستتاس 

له  تتاب قدیدنبتا در این  تتاب جنگهتای  بشتتتتتمتار آورد، زیرا بلاذری المغتازی وا
منورهر  تا رفتوحات خراستتتتان و  به مدینه الله از مکهرستتتتوس مستتتتلمانان را از رهجرت

ته استتتتتتک.  تاب دیگر او انستتتتتتاب ندر فرونگاشتتتتت گونهستتتتت به  باید  ای الاشتتتتتراف را 
دانستتتتتک، چرا ه بلاذری در ستتتتتیزده ووشتتتتتینه  ستتتتت دچشتتتتتمیر با الطبقات ابنرهم

سرداران و اصحابتبارشناسی و زندگی و تاب ان و ...  نامه ویامبران و خلیفگان و 
ر را از نوح گه بخ  نبویه را نیز در  د آورده و ستتتیرهویامبر تا خلیفه المهدی عباستتتی فرا

گنجانده اسک.    دوم آن 
گیداوود دینوَریاحمد بن ن، ابوحنیفهسومین ت شناه ستارهگار، تتتتتنختتشناه، تاریاهتت، 

گشتتتود و 828) 207دان استتتک  ه بستتتاس و ریاضتتتی ( در دینوَر همدان چشتتتم به جهان 
گیتی فروبستتتتک.  تاب ماندگار او راخبار ( در بغداد895) 274بستتتتاس  ر الطواسدیده بر 

دینوری شتتتتاید  نگاشتتتتته شتتتتده استتتتک. استتتتک  ه در دو  بخ  وی  و پ  از استتتتلام
را  استتترائیلنخستتتتین  ستتتی باشتتتد  ه تاریخ پادشتتتاهان ایران و ویامبران/شتتتاهان بنی

تنیده استتک. او با روشتتی  ه بر من ووشتتیده استتک، نه تنها زمان فرمانروایان ایرانی و درهم
نشاند، کدیگر میاند در  نار یآورد و آنان را  ه همزمان بودهعبرانی و بابلی را بدسک می

                                                           
یخ یعقوبی  1  ، ایّام مأمون460، پوشینه دوم، برگ تار
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ویوندد. برای نمونه در بخ  راز حضتترت را نیز به عبرانیان و ستتامیان می  ه نژاد ایرانیان
 تا حضرت سلیمان علیهما سلامر چنین آمده اسک: ابراهیم

 
 و پسران او: نمرود»

ستتته پستتتر داشتتتک بنامهای ایرج و ستتتلم و طوه، نمرود  گویند نمرود
گذاشتتتک و ستتتلم را به فرماندهی  پادشتتتاهی و  شتتتور خود را به ایرج وا
به ستتتتتتالاری فرزندزادگان یافث  1فرزندان و اعقاب حام، و طوه را 
گماشک. دو برادر بر ایرج حسد بردند  ه با آنکه از آنان  وچکتر بود، 

د. او را غافلگیر ساختند و  شتند و عهد ساخته بوپدرشان او را ولی
پستتتر ایرج  ه نوه نمرود بود تفوید شتتتد و چون  پادشتتتاهی به منوچهر

 «نمرود درگذشک منوچهر به پادشاهی رسید
 

و  برای نخستتتتتین بار تورات الطواسنخستتتتتین نکته ارجمند این استتتتک  ه در اخبار
گزارش تاریخ به فرجام پایانی خود نزدیک به هم می خداینامک رسند و شیوه توراتیه 

را در تاریخ خود  محمد ستتتتتیره شتتتتتود. نکته وُرارج دیگر این استتتتتک  ه دینوریمی
شتتتتتود و با آغاز می ستتتتترائیلانیاورده استتتتتک. تاریخ او با ویامبران و پادشتتتتتاهان بنی

نماید این اسک  ه پذیرد. ورسشی  ه در اینجا رُ  میپایان می فرمانروائی م تصم
گر پاسخ این باشد  ه او تنها چرا دینوری از آوردن زندگینامه محمد تَن زده اسک؟ ا

در وی نگاشتتتتتتن تاریخ ستتتتترزمین زادگاه  ایران بوده استتتتتک و نه تاریخ ویدای  
 و ستتلیمان و استتماعیل ابراهیمو   ه نوحبیرگتر این خواهد بود  ، آنگاه ورستت استتلام

 اند؟جُستهن چه میدر تاریخ ایرا
با  نگاری استتتلامی بازگردیم. طبریباری به بیرگترین و ستتترشتتتناستتتترین چهره تاریخ

ی دراززمان در تاریخ رفتن به بغداد نویستتی پای به درون ستتپهری نهاد  ه در آن ستتنتع

                                                           
که از توفان جان بدر سه فرزند نوح Jafet و یافث Sem و سام Hamحام   1 برند و بر پایه مى هستند 

گون انسانى مىافسانه گونا  شوند.های توراتى پدران نژادهای 
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تا هنگامی  ه طبری تاریخ خود را به  ستتتتت دبرآمده و ورورده شتتتتتده بود. از مرر ابن
گذشته بود. سه تاریخ915/  294پایان برد ) نگار نامبرده در ( نزدیک به هفتاد ساس 

شیوه نگارش و آرا گرفته، بکار بسته و فَراوَرورده بودند و ی  ابناین دوران  س د را فرا
نگتتاری راه نتتاهموار و دراز طبری را ویشتتتتتتاوی  فرو وفتتته بودنتتد. او،  تته پتتدر تتتاریخ

گر توانستتک در این رشتتته به جایگاهی چنان فراز دستتک استتلامی نام گرفته استتک، ا
 و بلاذری و دینوری گمان از آن روی  ه پای بر دوش بیرگانی چون ی قوبییابد، بی

 ( در بغداد دیده بر جهان فروبسک.923) 301نهاده بود. طبری سرانجام بساس 
در ایران در شتتانزده ووشتتینه به چاپ رستتیده استتک  ه تاریخ  تاریخ الامم و الملوک

( در 915) 294جهتتان را از آغتتاز آفرین  آن تتتا ستتتتتتالهتتای میتتانی خلافتتک المقتتتدر 
گزارش ط س دگیرد. عریب ابنبرمی تقرطبی در ووشینه شانزدهم این  تاب  ت ت ت ت  بریت

گرفته اسک.   را دنباس 
ساختاری یگانه و ویژه اسک. بی  از هرچیز باید بر راستگوئی  یخ طبریساختار تار

گفک  ه در آغاز  تاب  دستان خوی  را در آب بی  شویَد:گناهی میاو آفرین 
 

نای من در آنچه آورده» ند  ه ب بدا ما  گفتهبینندۀ  تاب  ام بر ام و 
یتتان بوده استتتتتتک و نتته حجتتک عقوس و استتتتتتنبتتاد نفوه،  بتته جز راو

به متأخران تواند  گذشتتتتتتگان به خبر و نقل  اند ی،  ه علم اخبار 
گذشتتتتتگان  ه در  تاب ما  رستتتتید، نه استتتتتدلاس و نظر، و خبرهای 
هستتک و خواننده عجب داند یا شتتنونده نپذیرد و صتتحی  نداند، از 

گرفته  1«امام و همچنان یاد  ردهمن نیسک، بلکه از ناقلان 
یاندن شتتیوه  مابستتاختاری  ه از آن ستتخن رفک به  ستت دی  نابستتامان ابن، فَرارو

تنیده نگارشی اسک. آنچه  ه ویشتر درباره گُسسک و درهمویوسته، بییک شیوه 
نشیند. نگارنده بر چشم می الطواس آوردم با درخش  بیشتری در تاریخ طبریتاریخ

                                                           
یخ طبری  1  6، پوشینه یکم، مقدمه، برگ تار
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آغازد و آنگاه با ندازه و آغاز و فرجام آن مینخستتتک با واژگان بنیادینی چون زمان و ا
 گزارد: اری چشمگیری چگونگی آفرین  جهان را میبا ریزه گیری از توراتبهره
 

 سخن در اینکه زمان چیسک؟ »
 سخن در مقدار زمان از آغاز تا انجام آن 

 سخن در دلائل حدوث وقک و زمان و شب و روز  ...  
 سخن در آغاز خلقک و مخلوق نخستین  ...  

ذ ور در  تاب خدای چه تتتتتتتتتسخن در اینکه در هر یک از ش  روز م
 چیزها خلخ شد  ...  

ی خلخ شد و تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتسخن در اینکه آدم چه مدت در بهشک بود و  
 1«وقک هبود وی از بهشک  ی بود

 
 گیرد و بمتتاننتتد ابوحنیفتتهوی می استتتتترائیتتلتتتاریخ جهتتان را بتتا ویتتامبران بنی طبری

عبرانی  پتتارستتتتتی را نیز در تورات تر از او، ختتداینتتامتتک، ولی ب  استتتتتتتتادانتتهدینوری
گزارش با علیه آمیزد. برای نمونه پ  از رستتتتتخن از حوادث ایام نوحدرمی الستتتتتلامر 

در  شود. پ  از آن داستان منوچهرگرفته می ه ازدهاق بودر وی رسخن از بیوراسب
آید و داستتتان رپادشتتاهان پارستتی بابلر و یوشتت  می و موستتا دنباله ستترگذشتتک خضتتر

 یصهر قاهثر. همچنین:بدنباس رسخن از قارون بن
 
از پ   یقباد  یکاووه به پادشتتتتاهی  استتتترائیلستتتتخن از  ار بنی»

  .رسید
  .پ  از آن  یخسرو پسر سیاوخ  به پادشاهی رسید

السلام از پ  سلیمان پسر داوود علیه اسرائیلا نون به حکایک بنی
 گردیم بازمی

                                                           
یخ طبری  1   ، پوشینه یکم، فهرستتار
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 النصر با عرب سخن از جنگ بخک
 سخن از پادشاهی یشتاسپ و حوادث ایام او

 ن یشتاسپ و و بهمن پسر اسفندیار به دورا سخن از شاهان یمن
 1«رویمبازمی اسرائیلا نون به قصه بنی

 
در وی این ویشتتتتتینه تاریخی دراززمان  ه ستتتتترگذشتتتتتک جهان را از آدم تا فروپاشتتتتتی 

در ووشینه سوم  تاب  داستان را از آنجا آغاز  گزارش  رده اسک، طبری ساسانیان
ویشتتتتر آورده بود؛ رذ ر نستتتب رستتتوس خدای و ب ضتتتی اخبار  استتتحاق ند  ه ابنمی

گاهشماری بی گذشته او با تییبینی ویژه خود  و اسک  مپدران و اجداد ویر از آن 
آورد، تا از ستتتویی به همه )از آدم تا خاتم( را فراهم می از آغاز جهان تا بروزگار محمد

)قلمرو فرهنگی  یای فرهنگی استتتتلامورستتتتشتتتتهای تاریخی مردمان زیونده در جغراف
ستتتتاستتتتانیان( پاستتتتخی درخور داده باشتتتتد و از دیگر ستتتتو ستتتتاختاری بیافریند  ه بر 

 ای روند جهانر استوار شده اسک:هزاره انگاشک رچرخه
 
گفتتته یهودان از هبود آدم بتته زمین تتتا بتته وقتتک هجرت» ویمبر  بتته 

ودو الله علیه و ستتلم چهارهزار ستتاس و شتتشتتصتتد ستتاس و چهلصتتلی
گفته  ستتتتتاس و چند ماه بود و به پندار آنها این به تورات استتتتتک. به 

هزار ساس و نهصد ساس و نودودو ساس و چند نصاری این مدت پن 
به  ماه بود و بپندارند  ه در تورات یونانی چنین آمده استتتتتتک. ولی 

مجوستتتتتان پارستتتتتی این مدت چهارهزار ستتتتتاس و صتتتتتد ستتتتتاس و  گفته
هشتتتتادودو ستتتاس و ده ماه و نوزده روز بود و مدت پ  از هجرت را تا 

 ه ستی ستاس و دو ماه و پانزده روز بود بر  به وقک  شتته شتدن یزدگرد
آن افیودند و این حستتتتتاب و آغاز تاریخ از روزگار  یومرث استتتتتک و 

ابوالبشتتتتتر داننتتد  تته همتته آدمیتتان نستتتتتتب از او دارنتتد  یومرث را آدم 

                                                           
 همانجا  1
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تا نوح ند از آدم  گوی که در این  تاب آوردم  ...   ده قرن بود و  چنان
ده قرن بود و قرن یکصتتتد  قرن یکصتتتد ستتتاس استتتک و از نوح تا ابراهیم

ساس اسک و از ابراهیم تا موسی پسر عمران ده قرن بود و قرن یکصد 
اند  ه از آدم تا نوح ده قرن روایک  رده عباهساس اسک  ...  از ابن

 اند بود و همگان بر شری ک حخ بودند  ...  از سلمان نیز روایک  رده
تتتا عیسی علیهما السلام ششص  ه از محمد  د ساس بود. از عوفت
 1«اند از موسی تا عیسی ششصد ساس بودروایک  رده

 
شتتتتاید در اینجا تُهی از هوده نباشتتتتد. تورات  و تورات یک همستتتتنجی رودَررو با تَنَخ

رهشیک( آغاز می ه بخ  نخسک تَنَختتت  فر آفرین ر )به گزارنده اسک، با رسه شود،  ه 
در آن نخستتتتتک به آفرین  جهان در شتتتتت  روز و اینکه در هر یک از این روزها چه 

گزارش زندگانی آدم و نوحآفریده شتتتتتد، می و  استتتتتحاق و ابراهیم وردازد و آنرا پ  از 
موت( داستتتان رهائی بردی قوب، با مرر یوستت  به پایان می فر خروجر )شتتَ . در رستته

استتتتترائیل وی  از آید. داستتتتتتان ستتتتترگردانی بنیاز بردگی قبطیان می استتتتترائیلبنی
ت  ییسرائهل ره یانر  2ررسیدنشان به سرزمین آرمانی راه فرهای رلاو )واجیکرات(، در سه

یم( بازگفته می وار پذیرد. پایان می شود و با مرر موساراعدادر )بهمیدبار( و رتثنیهر )ده
نیز  گیرد و در قرآنگفتنی اسک  ه زندگی موسا بخ  بسیار بیرگی از تَنَخ را دربرمی

 بار بیشتتتتتتر از هر    دیگری آمده استتتتتک. تنخ پ  از تورات 130نام او با بی  از 
بخشتتهای وُرشتتماری را در خود دارد  ه نخستتتین آنها ریوشتت ر استتک. ولی آنچه  ه 

آید، )دو(  تاب رپادشاهانر )مَلَخیم( اسک. تاریخنگاری بیشتر بکار این همسنجی می
گانه می یهودی وردازد. به به ویامبران )نَوی یم( و پادشتتتتتاهان )مَلَخیم( در دو بخ  جدا

دیگر ستتتتخن اگر نوح و موستتتتتا و ابراهیم و ی قوب و استتتتحاق و یوستتتت  تنها یاران خدا و 
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برانگیختگان او )نوی یم( هستند، شموئیل و شائوس و داوود و سلیمان پادشاهانند. قرآن 
 . 1شده اسکداند  ه به آنها وحی میخدا میولی همه اینان را ویامبران 
ی گمان من دینوَر ی از او طبری به  وه شتتتتی از آنجایی  ه خود را به و در ویرو

دانستتتتتتند، شتتتتتاهان ایرانی را بجای رمَلَخیمر عبرانی نگاری توراتی پایبند میتاریخ
را نیز  وفادار مانده باشند،  ه پادشاهان یهوداند، تا از سوئی به رویکرد قرآنی نشانده

انجیلی را  ه -نگاری توراتیدانستتک و از دیگر ستتو آن ستتنک دیرینه تاریخویامبر می
بگیرند. همچنین آشنا بود، وی دینی خاستگاه اسلام -برای مردمان وهنه فرهنگی

ر در یک ستتتپهر فرهنگی ناهمگون  م راستتتلام تاریخیتوان انگاشتتتک  ه دستتتکمی
برای خوانندگان و  و زرتشتی و مسیحی پدید آمده باشد،  ه در آن باورهای یهودی

گر بپذیریم طبری و  نیوشتتتتندگان بستتتتیار شتتتتناخته شتتتتده بوده باشتتتتند. چرا  ه حتا ا
گزارشتتتتتهتتای ختتداینتتامتتک انتتد  تته خود را در تتتاریخ خود آورده دینوری تنهتتا از آن رو 

یم  ه مطهر بنتبار بودهایرانی  طاهر مقدستتتتتیاند، آنگاه باید به این ورستتتتت  بپرداز
ر  ه ال بر)زاده تون ( در رتاریخ خلدونر و ابن( در رالبدا  و التاریخ)زاده اورشتتتتتلیم

ایرانی ورورش یتتافتتته بودنتتد، از چتته رو اینچنین -بیرون از جغرافیتتای ستتتتتتتاستتتتتتتانی
مده استتتتتتک  نامک آ نه  ه در خدای تاریخ شتتتتتتاهان ایرانی از آنگو به  نه  فا کا موشتتتتت

گتتذشتتتتتتتته از آن دینوری و طبری نیز  تته خود اورداختتتهمی انتتد، این یرانی بودهانتتد؟ 
گان خود نمی دانند و آنان را رشتتتتتاهان عجمر یا رشتتتتتاهان پارستتتتتیانر شتتتتتاهان را نیا

سرائیلخوانند. پ  در تاریخ دینوری و طبری جای تهی شاهان بنیمی با شاهان  ا
ا دهد فرهنگ ایرانی ستتتتایه بلند خود را تای  ه نشتتتتان میشتتتتود، پدیدهایرانی ور می

گستتتترانده بوده استتتک. ولی با همه آنچه  ه رفک،  جا بر ستتتر تاریخ نگاری استتتلامی 
 و انجیتتل توانستتتتتتنتتد ختتداینتتامتتک را بتتا توراتنگتتاران مستتتتتلمتتان چگونتته میتتتاریخ

                                                           
که خداوند بر ایشان نعمت ارزانى داشت از فرزندان آدم بودند و از   1 آنان کسانى از پیامبران بودند 

که هدایت نمودیم و  کسانى که همراه نوح کردیم و از فرزندان ابراهیم و اسرائیل و از کسانى  سوار 
گاه آیات رحمان بر ایشان خوانده مى  ،افتادند. مریمیان به خاك مىکنان و گرشد سجدهبرگزیدیم هر 

5۸ 
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جوش تاریخ بپیوندند و از دس این دیگ درهم بیامیزند و پارسیان را به یهودیاندرهم
بدرآورند  ه هیچ درزی نمی پاستتتتتخ نوینی  گذراند؟  تا بتوان مویی از آن  داشتتتتتتک 
 خلدون یافکال بر ابنن در تاریخفرجامین به این ورس  را شاید بتوا

  ...  خبر از ایرانیان»
تهتتای عتتالم استتتتتتتک،  تهتتا این امتتک یکی از  هنترین امع از همتته امع

 نیرومندتر و آثارش در روی زمین از همه افیونتر استتتتتک  ...  در باب
نستتتتبشتتتتان، میان محققان در این خلافی نیستتتتک  ه آنان از فرزندان 

سر نوح د اعلا  ه همه بدان انتساب دارند فره سام پ اند و نام آن جع
از فرزندان ایران پستتر آشتتور پستتر  استتک. مشتتهور این استتک  ه ایرانیان

گویند سرزمین ایران همان بلاد اند. برخی محققان میسام پسر نوح
گویند فاره استتک  ه چون م رب شتتد آن را عراق خواندند و برخی 

گویند   ه ایرانیان به ایران پستتر ایران پستتر آشتتور نستتبک دارند و برخی 
پادشاه اهواز یاد شده  ه او  درلاعومر از  به عیلام پسر سام. در تورات

یشتته این ستتخن استتک   -والله اعلم -از فرزندان عیلام استتک. و این ر
گویند  ه زیرا اهواز از ممالک ستتترزمین ایران استتتک. ب ضتتتی نیز می

گویند به امیم پسر ایرانیان از نسل لود پسر آرام پسر سام اند و ب ضی 
گویند به یوست  پست . و ر ی قوب پستر استحاقلود منستوبند و ب ضتی 

گویند  ه تنها ساسانیان اند و اینان اسحاق فرزندان اسحاق ب ضی 
گویند و نیایشان منوشهر پسر مشجر پسر فریق  پسر ویرک  را رویرکر 

گویند  ه ایرانیان از فرزندان طیراه پستتر استتک  ...  استترائیلیان می
یک یافث یافث  مادای پستتتتتر  ندان  با برادرانشتتتتتتان فرز نان را  ند و آ ا

 1«مملکک بوده اسک
گسترده عباسیان تاریخ الامم و الملوک گردآمده در امپراتوری   را نه تنها از  مردمان 
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یک سرنوشک یا آینده وی  رو،  ه از یک سرگذشک یا ویشینه همانند نیز برخوردار 
ُ هَن میمی تاریخی، سرانجام  بخشد. اسلام ند و به آنان یک خویشاوندی تباری 

سرائیل، و بنیو مسلمانان و زرتشتیان و یهودیان مسیحیان سریانیان و عربان و  ا و 
ای از تاریخ به را در یک بزنگاه تاریخی و در چارچوب یک انگاشتتتتتک هزاره ایرانیان

گذاشتتتتتته میهم ویوندد و همه آن مغا های ژرفی را  ه استتتتتلام قرآنی از خود بجای 
ت ند. این ویژگیها در  نار هم پاسک، استادانه وُر می ت ت ت ت ت ت ت ت ت سازند  ه ای را میدیدهت

 نامند.ر میوهوهان آن را رتاریخ رستگاریدین
سیاسک سختگیرانه  طبری به همین بسنده نکرد. او  ه توانسته بود در چارچوب 
ستتازی دربار عباستتی روندی یکستتد ستتاله را در فراهم آوردن تاریخی یکپارچه و دین
نیز  گُستتتتتستتتتتک  امیابانه به انجام برستتتتتاند، پابپای این تلاش ویوستتتتتته به قرآنبی

مندانه آن زد. همانگونه  ه ویشتتتتر آوردم، قرآن ورداخک و دستتتک به بازخوانی تاریخ
و روایک چیستتتتتان ستتتتتُرگی استتتتک  ه  ستتتتی را یارای گشتتتتودن آن  و حدیث بدون ستتتتیره

ی، نگار استتتتلامنخواهد بود. پ  چه جای شتتتتگفتی  ه طبری در جایگاه برترین تاریخ
ر دسک به نگارش یکی از نخستین تفسرهای قرآن بنام رجام  البیان عن تاویل آی القرآن

گوشتته نگاری استلامی  ه گوشتهتوانستک بهتر از پدر تاریخنیز یازیده باشتد؟ چه  ستی می
   ند؟ شاییتترآن رازگشناخک، از قاین تاریخ را چون    دسک خوی  می

تهرروی رونباری و به ت دی  ه در نیمه دوم سده دوم اسلامی آغاز شده بود، سرانجام ت
در نیمه نخستتک ستتده چهارم و با رتاریخ الامم والملوک والخلفا ر به فرجام رستتید. 

شتتتتیوه او را الگوی  ار خود نهاده و در  نگاران پ  از طبریبیهوده نیستتتتک  ه تاریخ
 ه ویشتتتر ستتخن   طاهر مقدستتیاند. برای نمونه مطهر بناین  ار از او ویروی  رده

( در همین ستتتتتبک 966) 345ر را بستتتتتاس رفک،  تاب خود بنام رآفرین  و تاریخ
گرضتتحاک بننگاشتتک. ابوستت ید عبدالحی بن  440درگذشتتته بستتاس  دیزیمحمود 

لدین علیالاخبار( رزین1061) با همین شتتتتتیوه نوشتتتتتتک و عزا محمد جیری بن ر را 
دبیر  ر و حمدالله مستوفی( در رالکامل فی التاریخ1160-1233) 539-612ر اثیررابن

گییتتده1281-1344) 660-723دربتتار ایلختتانتتان  گرفتنتتد. ( بتتا رتتتاریخ  ر راه او را وی 
ید ستتتایه طبری بر ستتتر تاریخ نگاری استتتلامی چنان بلند و ستتتنگین بود  ه حتی ابوز
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(  ه نزدیک 1332-1406) 711-785خلدون حَضتتتتترَمی محمد بنعبدالرحمن بن
بَرر را در هار سده دیرتر از او میتتتتتتتزار فرسنگ دورتر و چبه ه  همان زیسک ر تاب ال ه

 سبک به رشته نگارش درآورد. 
تتا بدینج نگاری استتتتتلامی بدستتتتتک آمد. اریخای  ار نمایی از ویدای  و برآی  

گزارشتتتگران در روندی یکستتتدستتتاله فیونتر و ورشتتتمارتر  گزارشتتتها و هم  دیدیم  ه هم 
گذر زمان ستَبرتَر شد و در نسل دوم و  اسحاق وچک و  وتاه ابن رهشدند و سی در 
رو های توراتی نیز بر آن افیوده شدند. آنچه  ه در بخ  وی نگاران شیوهسوم سیره

گزارشتهای این تاریخنگاران استک . 1بدان خواهم ورداخک، ورست  از رباورپذیریر 
د ستتاله را به چکاد خود رستتانید و توانستتک از  آمد، طبریهمانگونه  ه  روندی یکستتَ

، از و استتتتتک درباره تاریخ استتتتتلاممانند و بی  مای بیخود نه تاریخ،  ه دانشتتتتتنامه
گزارشتتتتتهای  ویدای  جهان تا فرمانروائی عباستتتتتیان برجای بگذارد. ولی باورپذیری 

 وچرا چوناریخ بیتتتتتتتتتتتتتنگاران مسلمان تا به  جاسک و آیا آنچه  ه آنان بنام تتاریخ
 دهد؟ پذیری دانشگاهی میاند، تن به آزمونگردآورده

یخ  ران مستتلمان پای در توراتنگاهمانگونه  ه رفک، نگاه دو نستتل نخستتک تار
یخ آن می آنتتان حتتتا آنجتتا  تته بتته استتتتتتلامداشتتتتتتک و  ورداختنتتد، بر همتته و تتتار

 نگریستتتتتتند. نمونه زیر از تاریخ طبریرویکردی توراتی میها با رخدادها و پدیده
 اسک:

وی بهشک را با تتتتتتتتتتتتالسلام باند  ه آدم علیهروایک  رده عباهاز ابن»
گرفتتک و همتته بتته زمین آورد و درختتتان و دره خود هتتا بوی بهشتتتتتتک 

چیزهتتا ور از بوی خوش شتتتتتتد و حجرالاستتتتتود را نیز آورد  تته از برف 
سپیدتر بود و عصای موسی را  ه از مورد بود و چون قامک موسی ده 
ُ ندر و ستتتدر. پ  از آن ستتتندان و مطرقه و  از  ذرای طوس داشتتتک، و 

                                                           
گرامى من ب. بی  1 توان به روایات اسلامى اعتماد نیاز در جستاری بنام "چرا نمىدوست و همکار 
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که آدم فرود آم. سددددر  بر آسدددد ا  نیز بر او نازل شدددد. [   ه و    گامی 
سدددددا ی. و یه   ی  سددددد ب مخت سدددددر  بره   و  اسدددددی  ا یه می

زا  بخد و یخا  صدددددزرا از  خل وام  و  بیاعقاب خخد ا ث داد  و ح
کخد بخد و صدد.ا  فرشددمگا   ا می . و بخ  یشدد وحشددی شدد.  و آدم بر 

ک اف هبهش   ا می  .ا  شص  ددددددددددددختاد ش. و مقدددپس از آ  واممش 
 1«ذ اع ش. و چ ی  بخد تا ی رد

که   رتمی نه  ه ددددد نه مردم دانیم  شدددد ادپ و پ .اشددددد  اه  ه د  شدددد اد بخدد و 
 ات دو  مردمانی  ه مه بخدد یاش . که سرشا  یه آس ا  ی اه. و از آنروت کچل گذشمه

شخن.پ بروزگا  او چ .ا  شگف  و دو  از پ .ا  ن خدد اس   ولی آنچه که او نخشمه اس پ 
ما  زما  ما نیز نه اف انه و اسطو دپ که مردما  زمانه خخد پ که برات مرد راتنه ت ها یدددددددددددد

 تارهخ  اسمی  اس                               
آدم چخ  ن لی یل . بخد و شددصدد  ذ اع [سددی ممره وام  »نوه دد. می   گامی که   رت

 م ددددل انا  نیز برات  ابیل و« وام  مخسددددی دد ذ اع [پ ر ممره  خل داشدددد »ها « داشدددد 
که د ازات گو  د  آنها یه  ف  تا  ف.د ممر آدم آ امگا هایی می شددددیز فرزن.ا  سدددددازن. 

 شمای .  یه یازده. ای  گو  ا می س. و  م امروز نیز ان خ ی از یاو م .ا  می
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که خ.ا حخا  ا از دن.د آدم آفراز مجا . آو دد» .ا  ش. ی. و چخ  بهان. 
گف : گو یه او   2«ع ی ز ه .پ همرا یه ن طی مر ه 

 
که ی.سددد  ام آفره.د می شدددخد  ی.هگر سددد  پ یجز او و حخا دومی  ان دددانی اسددد  

که ی خا . ب یا  دهگرت سدد    کس دهگرت د  اها  نی دد      ددر    وز  یک 
ک .د نشددددد.د ه. و   وز  م فرزن.ا  آدم و حخا د  زمی  پرا ان. و  زا ا  سدددددال یه یگو

گخ  مان.د اسددد پ یا اه ه ه حخا طن طیا ط داسدددما  برا یاب گخنا ل و پی.اهش  یانهات 
گرفمه اسددددد  و واند طز ط  ا از آ   یا پ یه  یا  آدم  ا می شددددد اسددددد. و  یانشدددددا   ا فرا 
گ انم مییازمی گشدددادد دسدددمی نشدددا  داد و ای   ا  م بر   رتگردان.  ولی یه   تخا  

که او نه مردم تخان دددمه شددد اد بخدد اسددد پ پس ن یو نه  یا  شددد ادی شدددی.پ چرا 
کا  یه   ی  چ . ن خنه پاها  می گر  شددددد. یا پذیرف پ میاو  دهگر بی .هشددددد.  و ا

کتاب او  ا  ات   رتپ ی شهات اسطو دم .انه یه نخشمهروه ردت زما  که   ات و 
گزا شدددددهات تاره ی ک ا ت نهاد و  که از زمانهات نزدهک یه خخد او فریه  ا م ا   ا 

که د  آم.د کرد و پاهه و ی یاد پژو شدددددهات ده ی ورا  داد  ولی خخا یم ده.  ان.پ یاو  
گفمه اسلام که یه  ش اسا  م ل ا  و نام ل ا  مویی ی ش طتارهخطپ آنهم تاره ی 

گذ  ن ی کا  ی یا  س  از درز آ   کردپ ی یا    تر و ویرانمر از ای  اس   تخان. 
 
گزارش  2/2  های تاریخیباورپذیری 
 

هم  سالها پیش  ی ام یلاذ ت یگذاره. ن    یه ه ی از پیشی یا    رت بپردا 
کختادپ ولی ی یا  پُرا ا و ژ ف از نوه  .د گل ما نخشما ت  ط خخان.مات ی ام طدا ا   
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ورداخته بود. از  ام، به تاریخ استتلامآنچه  ه من آورده ه در آن با رویکردی نزدیک به 
 راستای همین بررسیها اسک و رَوشَ  نیز آ ادمیک و آنجایی  ه نوشته او درسک در 

 آورم: ران موبمو در اینجا میبخشی از آن را با سپاه و درود بی اسک، دانشگاهی
 

ه آن را به قهر یرا چندان در محاصتتره داشتتک  ...  م او هیستتاریق هیم او»ر
هزار ستتتتتتامری و بگشتتتتود و در آن هفتصتتتتتتدهزار ستتتتپتتاهی مزدور، ستتتتی

د  ه همه برپای یصتتتتد بازار در آنجا بدیافک. ستتتتیب هودییهزار ستتتتکیدو
کردندر. )فتوح یکصتتدهزار تن بر باروی شتتهر نگهبانی میبودند و هر شتتب 

ه چند یان م اوید ستتپاهم ت دای( جالب استتک  ه بدانبلاذری -البلادان
یه   ردر. )همانجا(هزار تن عزم آنجا  او با هفدهنفر بوده.ر   قیسار

از به یخیر آشکارتر از آن اسک  ه نیک رتارین رواینادرسک بودن چن
 نکه صتتتتتدهزار نگهبان بریم  ه برای ای  باشتتتتتد، اما فرن  نیتوضتتتتت

گر بخواهند یمتری از همد 3وار های شتتتتتهری مثلا با فاصتتتتتله ای ید
ا استتتاستتتا یم. آیاز داریوار نیصتتتد هزار متر دینگهبانی بدهند ما به ستتت

ا آن شتتتهر یلومتر وجود داشتتتته استتتک؟ و ی  300واری بطوس ین دیچن
گر طبخ روا م  ه هفتصتتتتد هزار ستتتتپاهی مزدور در خود یک قبوس  نیا
ته، ا پاهییداشتتتتت ستتتتتتک هزار یب لاوه افراد خانواده و دو ن ت داد ستتتتت

ون نفری بوده باشد یلید شهری چند میو سی هزار سامری با هودیی
ن یکنند!؟ برای چنیر می ه تنها هفده هزار ستتتتپاهی عرب آنرا تستتتتخ

گاو و ین زراعتی و یت دادی از ستتا نان شتتهر چه مقدار زم گله های  ا 
د یها چه ت داد زاری و چوپان بان ین زمیگوستتفند لازم استتک؟ روی ا

ن و چوپانان با زنها ین مجموی نگهبانان، زارعیکردند؟ ایمدام  ار م
 اند؟دهیرسیها روی هم به چه ت دادی م و بچه

نات امروزی نن قل هیواضتتتتت  استتتتتتک  ه چن با امکا ز خودش یای 
ن قل تته بتتا ینکتته ایب تر ایتتشتتتتتود  ...  عجیک  شتتتتتور میتتبتنهتتائی 
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هفتصتتدهزار ستتپاهی و صتتدهزار نگهبان دائمی بمدت هفک ماه در 
 آید!؟هزار نفری از پای درمیک سپاه هفدهیمحاصره 
ا آنها یرانی ها یک هائی  ه مربود به جنگ اعراب مستتلمان با ایچه در روا

م، یرین داده ها را بپذیشتتود، اگر این های روم شتترقی می ه مربود به ستترزم
ستتتک در آن زمان به صتتتدها  لاهک اتمی یبای رد  ه اعراب مد قبوس یبا

ن اندک بر ستتپاهی به یمجهز بوده باشتتند تا توانستتته باشتتند با ت دادی چن
ن یان ایچکدام از راوینگونه س والات برای هیابند. البته ایآن بیرگی غلبه 

ک ید چون آنها ناچار به قدرت و علاقه الله در حمایآ  نمییخ ها ویتار
دی یتتن تردیدهنتتد. وجود چندی بخود راه نمییتتچ تردیاعراب هاز 
 1«آزاردهنده باشد رانیتتیتوانسته برای مؤلفان ایم
 

گلستتتتتتان گرامی افیود، این استتتتتک  ه  آنچه  ه باید بر این بررستتتتتی موشتتتتتکافانه دارا 
وپنجمین شتتتهر بیرر جهان تنها میلیونی ایران و بیستتتکگستتتتره تهران، پایتخک ده

یه 730 گرد قیستتتار گردا گر  د  یلومتر بوده   یلومتر مرب  استتتک، در جایی  ه ا ستتتیستتتَ
 زند. یلومتر مرب  )ده برابر تهران( سرمی 7000باشد، مساحک آن به بی  از 

 
ت   و واقدی اسحاقت  ابنگاری اسلامی تتنسخن را با آغازگران تاریخ  ت بگیریم. این ویت

را با  نویستتتان( داستتتتان ترورهای دشتتتمنان محمددر ویروی از آنان همه ستتتیره )و  دو
گزارده اری شگفکریزه  :اندآوری 

 
 
 
 

ُ لَندی : چون تیغها بر وی  ار نمیاشتتتتترفترور   ب ابن»  رد، من 
  لنگی  داشتتتتم و وی را فروخوابانیدم و آن  لند بر ستتتینه وی زدم و 

ت  ردم تا از پشک وی بدر  2«شد و جان بداد قوع
گذاشتم و الحُقیخابیترور سلام بن»  : پ  شمشیرم را روی شکم  

                                                           
یخ ایران   1 یخ طبریتار  ، دارا گلستانیا تار
 http://hovakhshatar.blogfa.com/post/156 
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 به آن تکیه دادم و آن قدر فشردم  ه از سوی دیگر بیرون آمد و صدای 
 1«خ  شمشیر را بر روی تشک شنیدمخ 

: آنگاه شتتتتمشتتتتیر خود را بر ستتتتینه او نهاد و بنک مروان ترور عصتتتتما »
 2«چنان فشرد  ه از پشت  بیرون آمد

 ینی خود را بر تتتتتتتتتتتتتتت: شمشیر بر جگرگاه  نهاد و سنگترور ابوعَفَک»
 3«شمشیر انداخک و چندان فشرد  ه در بستر فرورفک

 
 
 
 
 

مانند  ایوه  ار آدمکشان زنجیرهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخوانیم، بیشتر به شیآنچه  ه ما در اینجا می
رر گفتنی اسک ماند تا به ترورهای جهادی مجاهدان صدر اسلاممی 4رجَک ده ریپه  .

 ه  شتتتن به شتتیوه یکستتان، نشتتان از یک آستتیب روانی دارد و  ستتانی  ه دستتک به 
، وریشیروان اند و دچارآلایند، وی  از آنکه آدمک  باشند، دیوانهچنین  اری می

یارویی با ناهنجاریهای درونی چرا  ه شتتیوه  شتتتن برای آنان  اری نمادین ب رای رو
گون، ولی با شتتیوه گونا گزارش ترورهایی  ه بدستتک  ستتان  ای یکستتان استتک. ولی 

انجام پذیرفته، یا از ستتتتتر تنبلی نویستتتتتندگان بوده  ه الگویی را برگرفته و به شتتتتتیوه 
یستتک بازآفرینی  رده- اوی ای نمادین استتک  ه اند، و یا دروی رستتاندن درونمایهوه
گرچه امروز بر ما نهان استتتتتک، ولی برای خود آنان و خوانندگانشتتتتتان آشتتتتتکار بوده  ا

گمان  رد.اسک. هرچه هسک، در ساختگی بودن ا گزارشها  متر بتوان   ین 
 

گزارشهای  پایه و بنیان وهوه  درباره باری، به پدر تاریخ نگاری اسلامی بازگردیم،  ه 
گذرا می اسلام نیز بمانند ویشینیان خود  توان دید و دریافک  ه طبریاسک. با نگاهی 

گفته )آفریدن یک الگو و بازآفرینی چندباره آن( را بستتتتیار دوستتتتتک  همین شتتتتیوه وی  

                                                           
کتاب 3۸3، اسحاقابن سیره  1  237، المغازی، 
 24، 2، پوشینه واقدی - الطبقات  2
 25همان،   3

4   Jack the Ripper 
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برده استتک. یکی از جنگهایی  ه شتتاید هر ایرانی نام  را شتتنیده داشتتته و بکار میمی
 یرها( اسک. این جنگ بساس دوازده تتتتتتتتتتر )نبرد زنجلاسلتتتتتالسباشد، جنگی بنام رذات

 نویسد:ری درباره نامگذاری آن میهجری ر  داده اسک و طب
 
باد و انوشتتتتگان  ...  بر دو وهلوی ستتتتپاه آراستتتتک و دو برادر را بنام ق»

جنگ را ستتتتتپاه نهاد و  ستتتتتان به زنجیر ویوستتتتتته بودند  ...  و این 
 1«نامیدند السلاسلذات

 
گویا بستتیار  ام، طبریتا آنجا  ه من خوانده این داستتتان ربستتتن ستتربازان با زنجیرر را 

گفته اسک آنان را بهم میدوسک می گاه  گشائی آن  بستند تا از داشته اسک و در وا
گتتاه آورده استتتتتتک  تته رزمنتتدگتتان خود زنجیر بر خود  برابر مستتتتتلمتتانتتان مگریزنتتد، و 

تمشنهادند تا ایستادگی  نند و واپ  ننشینند. به این چند نمونه  ه می ت ت ت ت تی خُرد ت
َ لان اسک بنگرید:  از خرواری 

 
َ   بهم وچهلجم  مشر ان دویسک» َ   بود  ه هشتادهزار   هزار 

هزار    را با زنجیر بستتتتتته بودند  ه تا پای مرر بستتتتتته بودند، چهل
َ   را با عمامهبکوشند و چهل   2«ها بسته بودندهزار 

پاه یکصتتتتتتدوده» باهزار بود، شتتتتتصتتتتتتکستتتتت و از خدمه  هزار مطبوی 
َ   متبوی شری  بودند.  سانرا به زنجیر بهزار دهشصک سته هزار 

 3«بودند و با هم بودند  ه آسیای جنگ بر آنها بگردد

                                                           
یخ  1  14۸5-14۸6طبري، پوشینه چهارم،  تار
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ین  ردنتد و ویمتان  ردنتد و بته پتارستتتتتیتان نیز میتان خودشتتتتتتان چن»
هزار یکدیگر دس دادند و به زنجیرها بسته شدند، به هم بستگان سی

 1«َ   بودند
بیامدند  ه همدیگر را به زنجیرها بسته بودند تا فرار نکنند عجمان »

 2«و مسلمانان به آنها حمله بردند
 گوید بطرف آنها عبور  ردیم، هر ده    یا پن     یا سه    را »

 3«به زنجیری بسته بودند
 

اند من هرچه در  تابهایی  ه به جنگهای ایران و روم در ستتتتده هفتم ورداخته
انگیز جنگی بیابم  ه در آن گزارشتتتتتی از این تا تیک شتتتتتگفک جستتتتتتم، نتوانستتتتتتم

،  ه بخ  بستتیار ستتربازان را با زنجیر بهم بستتته باشتتند. نه تنها مردمان روزگار طبری
انتد  ته خود را بپرستتتتتنتد، وهوهتان تتا بته امروز دلیری آن را نتداشتتتتتتتهبیرگی از استتتتتلام

توانند همزمان اند، چگونه مییکدیگر بسته شدههزار سربازی  ه با زنجیر به هشتاد
گامی به چپ، راستتتتک، پ  یا وی  بردارند، جنگیدنشتتتتان ویشتتتتک . طبری ولی 

وهوهتتان روهوهنتتدهرتر بوده استتتتتتتک و این ورستتتتت  را در لابلای خود از این استتتتتلام
 گزارشهای خود پنهان  رده اسک:

 
د به آنها  ه  ستتتتان به زنجیر بستتتتته بودند و آنها  ه  زنجیر  نداشتتتتتن»

گفتنتتد: خودتتان را برای دشتتتتتمن بته بنتتد  رده ایتد، چنین داشتتتتتتنتتد 
 4«مکنید  ه این فاس بدی اسک

 

                                                           
یخ طبری  1  1710-1711، پوشینه پنجم، تار
 1932همان،   2
 1967همان،   3
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گزارشتتتتتگری پدر تاریخ نگاری استتتتتلامی ولی به همینجا پایان شتتتتتگفتیهای شتتتتتیوه 
گونهپذیرد. برای بستتتتتتن دو ستتتتترباز به یکدیگر نمی ای  ه بتوانند شتتتتتمشتتتتتیر یا )به 

هایی چون  م دو متر زنجیر در اندازهنیازمند دستتتتتککار بَرَند( تیرو مان یا نیزه را ب
زنجیرچر  خودرو )برای رانندگی در برف( خواهیم بود ) ه استتتتوار باشتتتد و در میانه 
 ارزار از هم نگستتتتتلد(. ستتتتتنگینی زنجیرچرخهای امروزین نزدیک به ستتتتته  یلوگرم 

با زنجیر به هم بستتتته شتتتده بودند،  هزار تن ه چهل استتتک. پ  در جنگ با رومیان
باید هشتاد  یلومتر زنجیر با سنگینی یکسدوبیسک تُن بکار رفته باشد. تنها برای 
گفتنی استتک  ه برای جابجائی این  دوبیستتک تُن چیستتک،  آنکه دانستتته آید یکستتَ

ه چر  )بستاندازه زنجیر به بیسک تا سی  امیون خاور و یا چهار تا ش  تریلر هژده
گنج  ای ( نیاز خواهیم داشک. به 

 م آید و پاسخ این باشد  ه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتآور به چششاید این شیوه بررسی اند ی شگفک
اند و  شتتتیدن بار آنها برای ستتتربازانی زنجیرهای آن روزگار این چنین ستتتنگین نبوده

ولی پتتدر  بوده استتتتتتک. طبریانتتد چنتتدان دشتتتتتوار نمی تته در هنگتتامتته  تتارزار بوده
گر  ه به ستتتتتنگینی زنجیرها نمینگاری استتتتتلامی نام نمیتاریخ ورداخک و گرفک، ا

 :گذاشکگزارش خود در اینباره را برای ما بیادگار نمی
 
 
 

پارستتتتتیان هییمک شتتتتتدند و مستتتتتلمانان تا شتتتتتب به ت اقب آنها »
ثاث قوم را فراهم آورد  ه زنجیرها نیز در آن بود و  ورداختند. خالد ا

 1«هر یک بار یک شتر بود  ه هزار رطل وزن داشک
 
 
 
 

نی اسک  ه برابر دوازده اوقیه و تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیری سنگیتتتتتتتتتتتتگررطلر یکانی  هن برای اندازه
هشتتتتادوچهار درهم استتتک. از آنجایی  ه ستتتنگینی رطل نه تنها از شتتتهری به شتتتهر 

دانیم اندازه نمیشتده استک و ما دیگر،  ه از  الایی به  الای دیگر نیز دیگرگون می
گییر از بررسی آن از راهی دیگریم.  درسک یک رطل بروزگار طبری چه بوده اسک، نا

توانند از دویسک تا چهارسد  یلو بار بکشند. شترهای امروزی بسته به نژادشان می

                                                           
یخ  1  14۸6طبري، پوشینه چهارم،  تار
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د  یلوگرم( را برای روزگار طبری در نگر بگیریم، دیگر نیاز  گر میانگین آن )ستتتتتیستتتتتَ ا
بازان نگونبخک ارت  چن یم، ستتتتتر گار یان بافی نیستتتتتتک  ه بتوانیم ب ندار به پ دانی 

چند هزار تُن زنجیر را در میانه  ارزارهای خونینی  ه طبری در  تاب خود  ساسانی
اند. )برای  وتاه شدن سخن از اینکه چرا با بودن زنجیر و گزارده اسک، جابجا  رده
یستتتمان ستتتربازان با رعمام ی رومیانر  هر به هم بستتتته شتتتده بودند و از این هم  ه از  ه

گمتتانم تهی از هوده نهتتادنتتد، میخود عمتتامتته بر ستتتتتر میبجتتای  لاه گتتذرم، ولی بتته 
گر بررستتتی درازا و ستتتنگینی عمامه هزار تَن دیگر را هایی را  ه آن چهلنخواهد بود، ا

بافی را  ه این اندازه به هم بستتتتتته بودند، و همچنین شتتتتتمار دستتتتتتگاههای پارچه
گذارم(.عمامه را بافته و ورداخته بودند، به پ  ندار خوانندگان وا

دستتک  ، نه ویشتتینیان  و نه  ستتانی  ه پ  از او آمده و در وهنه فرهنگی استتلامنه طبری
توان بُردند  ه مینهادند و گمان میاند، شتتمار و آمار را چندان ارج نمیبه نوشتتتن گشتتوده

گزافی آراستتک، بی گزارشتتی را به هر ستتخن   ستتی در اندیشتته ورستت  و ستتنج   آنکههر 
برآید. پ  هزار و اندی ساس پ  از آنکه طبری نوشک، آدم از آن روی  چل شد  ه سرش 

را باز نید تار مویی از ری   میهنان او ویچید  ه اگر قرآنسائید، در میان همبه آسمان می
خواهید دید. آنروز نیز  سی در این اندیشه نشد  ه شمار موهای آن الله خمینی را در آیک

هزار وشتتتت  میلیونی تنها پنجاهرود و اگر در ایران ستتتتیهزار فراتر نمیری  مردان از پانزده
 نخواهد بود.ها باشد نیز، ری  رهبر بسنده آن قرآن در خانه

گزارش شگفک نگاری گیرم. پدر تاریخوی می ریتتتتتتتتتآور دیگر از طبسخن را با چند 
های او را بی  از هر    دیگری پایه جُستتارهای وهوهان نوشتتهاستلامی،  ه استلام

مدینانخود می و ستتتتتر وب آنان بروزگار  نهند، درباره رخدادهای ویرامون جنب  خرع
 نویسد:می، چنین و بدسک افشین صمم ت

 
ستتتوم بود: ...  و بیستتتک و ستتتخن از خبر حادثاتی  ه به ستتتاس دویستتتک»

ووش جواهرنشتتتتتان ووشتتتتتانید، را تاج داد و دو شتتتتتانه ، افشتتتتینم تصتتتتم
 1«هزارهزار درم جایزه وی بودهزارهزار درم بدو داد  ه از آن جمله دهبیسک
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اسک آمده، ویکره درهمی  پایینمیلیون اسک. آنچه  ه در هزارهزار، همان بیسکبیسک

 شده اسک.در مرو زده  223و بساس  1 ه نام الم تصم بالله بر آن نق  بسته اسک
 
گر سخن طبری  یافک  رده  از م تصم را بپذیریم، سنگینی پاداشی  ه افشین ا  در

گرم، استتک، برابر با شتتصتتک هزار  یلوگرم و یا شتتصتتک تُن خواهد شتتد. شتتصتتکمیلیون 
برای جابجائی این اندازه درهم، افشتتتتین باید یا ده تا پانزده  امیون خاور، یا دو تا ستتتته تریلر 

تواند این باشد  ه چر  و یا دویسک شتُر به دربار م تصم برده بوده باشد. پاسخ میهژده
ی نه شتتمار درستتکه درهمها،  ه ارزش پاداشتتی را نگاشتتته استتک  ه افشتتین دریافک طبر

ی داشتتتتته  رده بود. این ستتتتخن پذیرفتنی نیستتتتک، چرا  ه طبری اگر نگاه به ارزش  الای
 نویسد:باشد، همان را می

 
گوید  لاههای پارسیان به نسبک اعتباری  ه در م» یان تتتتتتتتتتتتتتتش بی 

گرانقدر بود،  هر    مقام والا داشتتک،  لاه  قوم خوی  داشتتتند 
 2«ارزیدیکصدهزار درهم می

 
گزارش می گذشته آنچه  ه در وی این  سخن از  آید، نشان از آن دارد  ه طبریاز آن 

 اند و نه از  الایی به این ارزش:رمیلیون درهم میبیسک
                                                           

 گرم 2,99، مرو، 223سکه عباسى، درَم سیمین، المعتصم، سال   1

یخ طبری  2  14۸6، 4، پوشینه تار

http://media.liveauctiongroup.net/i/28065/24609983_2.jpg?v=8D380177C68FBB0
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    ند، و او را تتتتتتتتتهزارهزار درم را میان مردم سپاه خوی  پخو ده»

 1«دار سَند  ردولایک
 

نه  الاهایی  ه آنچه  ه می پاهیان پَخ   رد، درهم استتتتتتک و  توان در میان ستتتتت
ند. ولی همانگونه  ه آوردم، طبریده باشتتتتت ته  نه  هزارهزار درهم ارزش داشتتتتت را میا

مار نبوده استتک و هرچه گنجیده، بر  اغذ  ه در پندارش می را چندانی با آمار و شتتُ
 نشانده اسک. می

، بویژه آن بخ  آن  تته بتته تتتاریخ آغتتازین استتتتتلامی بخ  بیرگی از تتتاریخ طبری
گزارش جنگها و  شتتتتارهای مجاهدان مستتتلمان استتتک. در زیر نگاهی می وردازد، 

گفته طبری در این جنگها بخاک ا فتادند. خواهم داشتتتک به شتتتمار  ستتتانی  ه به 
گفتنم  ه این همه موشکافی در نبشته گییر از  های طبری از آن روسک  ه ببینیم نا

بالند و بخ  بستتتتتیار و استتتتتتی  ه مستتتتتلمانان اینچنین بر آن می م این تاریخ بی
های خود را بر آن نگاری ستتتتتنتی همه نوشتتتتتتهبیرگی از وهوهشتتتتتگران پایبند به تاریخ

گزارش برخی از این ه ستتتتتنج  و آزمون می نند، تا به  جا تن باستتتتتتوار می دهد. 
 شدگان آنها چنین اسک:جنگها و شمار  شته

 
با : از مردم بنیو قوم او مسییییییذاب  ذا » حنیفه نیز در دشتتتتتتک عقر

 « دتتهزار تن  شته شهزار تن  شته شد و در باغ مرر نیز هفک هفک 
 (1431، 4)ووشینه 

: و مستتتلمانان در عرصتتته نبرد ده مردم عاان و مهره و یازسیییخز ار ارت اد »
هزار    از آنها بکشتتتتند و دنباس فراریان رفتند و بستتتیار    بکشتتتتند و 
زن و فرزند به اسیری گرفتند و امواس را بر مسلمانان تقسیم  ردند و خم  

 (1451، 4)ووشینه « فرستادند قنائم را با عرفجه وی  ابوبکر
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گویتتد: در جنتتگ متتذار ستتتتتی هزار    از : ابیجنییم مییذار» عثمتتان 
 (1488، 4)ووشینه « پارسیان  شته شد بجز آنها  ه غرق شدند

گوید:  شتگان دشمن در الی  هفتاد هزار    بودجنم الیس»  :».  
 (1494، 4)ووشینه 

: در جنگ فران در م ر ه و هنگام ت اقب یکصتتتتتد جنگ فران»
 (1523، 4)ووشینه  .«هزار     شته شد

: یکصتتتتتد و بیستتتتتک هزار    در واقوصتتتتته افتادند  ه جنم یرموک»
هشتتتتاد هزار    بستتتته بود و چهل هزار    رها بودند، بجز آنها  ه 

 (1541، 4)ووشینه  .«دنداز ویاده و سوار در م ر ه  شته ش
لها بود و هشتاد هزار واقعب فحل» گه : هییمک در فحل ر  داد اما  شتار در 

 (1586، 4)ووشینه  .«   از پای درآمدند
ان  ارگر افتاد و ش  هزار    از تتتتتت: شمشیر در پارسیجنم قرقص»

 (1600، 4)ووشینه  .«آنها در م ر ه از پای درآمد
گوید:  ستتتتتانی  ه آنرا دیده بودند تخمین میجنم بویب» زدند  ه : 

 (1616، 4)ووشینه « استخوان یکصد هزار    بود
)قادستیه(: دو هزار    از مستلمانان  شتته و زخمی  جنم عااس»

 (1724، 5)ووشینه  ز عجمان ده هزار  شته و زخمی بودر.بود و ا
:    از ایشان جان به در نبرد و جمله سی هزار    جنم قادسیب»

 شتتتته شتتتد بجز آنها  ه بودند. در نبردگاه ده هزار    از پارستتتیان 
 (1739، 5)ووشینه  .«بودندروزهای وی   شته شده 

و ستتپاهی  ه هرقل فراهم آورده بود  : رومیاندر یرموک جنم با هرقل»
سپاه روم از مردم ارمینیه و مست ربان هفتاد هزار  شدند و از  هییمک 

 (1747، 5)ووشینه  .«    شته شد
: در اثنای م ر ه هشتتتتاد هزار    از آنها  شتتتته و غزه فتح قیسیییاریب»

 (1783، 5)ووشینه « شد و در اثنای هییمک به صد هزار رسید
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)ووشینه « د هزار از آنها را بکشکتتتت: خدا در آن روز یکصجنم جذولا»
5 ،1829) 
 : یکصد هزار    یا بیشتر از آنها از سقود به دره جنم نهاون »

 شته شد بجز آنها  ه در نبردگاه به قتل رسیدند و م ادس آن بودند و 
 (1953، 5)ووشینه  .«جز م دودی جان نبردند

 
گردد. به دیگر ستتتخن اگر بازمی و عمر آمار بالا تنها به یک بازه دوازده ستتتاله درخلافک ابوبکر

های خود شمار آنان را نامیده اسک در نگَر بگیریم و  شته تنها و تنها  شتگانی را  ه طبری
و  و رومیان (  شتتتتته در میان ایرانیان950,000دیگر را به  ناری نهیم،  مابی  یک میلیون )

شتتتدگان نیز به گفته طبری عربان مُرتَد خواهیم داشتتتک. از این گذشتتتته شتتتمار همان  شتتتته
گزارش افیون بر   ستتتانی استتتک،  ه وی  و پَ  از نبرد  شتتتته شتتتدند. ولی طبری اگرچه در 

گآورد، ما را راهنمائی میجنگهای دیگر شمار  شتگان را نمی مانه تتتتت ند،  ه خود درباره آن 
 بزنیم. برای نمونه:

 
: از مردم فاره چندان  شتتته شتتد  ه وی  از آن مانند فتح شییوشییتر»

 (1892، 5)ووشینه « بودنداشته 
بود و  : در آنجا جنگی  ردند  ه به عظمک همانند نهاوندروذجنم واج»

 م از آن نبود، و از پارسیان چندان  شته شد  ه بشمار نبود و جنگشان از 
 (1973، 5)ووشینه «  متر نبودجنگهای بیرر 

ی شتتتمارچندان از : فتح ری»   آنها  شتتتته شتتتد  ه  شتتتتگان را با نه
 (1975، 5)ووشینه «  ردند

 
نیاورده استتک، شتتمار  شتتتگان  با افیودن  شتتتگان جنگهایی  ه آمار آنها را طبری

گذشتتتتتک. جنگها، بویژه  گر بستتتتتیار خوشتتتتتبین باشتتتتتیم از مرز دو میلیون تن خواهد  ا
تار می  ردند. بخ  بروزگار طبری و وی  از آن، تنها در میدان نبرد نبود  ه  شتتتتت
ماندند، ولی از بیرگی از قربانیان جنگ ستتربازانی بودند  ه هرچند نخستتک زنده می
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ستتتتپردند، همچنین شتتتتهروندان و روستتتتتانشتتتتینان نیز از ن میزخمهای ستتتتنگین جا
گییر جنگهای آن روزگار بوده گذشتتتتتند. اند( درمیگرستتتتنگی و بیماری ) ه ویامد نا

( در اروپا اگرچه  مابی  سه میلیون  شته در 1618-1648) سالهبرای نمونه جنگ سی
گذاشتتتتتک، تنها در  شتتتتور آلمان شتتتتمار  میان جنگاوران همه  شتتتتورها بروی هم بجا 

بایستتتک بر این دو میلیون . پ  می1شتتتهروندان را از هفده میلیون به ده میلیون فرو استتتک
نی را نیز بیفزاییم و اگر شمار  م دو تا سه میلیون شهروند قربا شته از میان سربازان، دسک

 شتتتگان مستتلمانان تنها یک دهم دشتتمنانشتتتان بوده باشتتد، جنگهای روزگار دو خلیفه 
رفته بی  از پن  میلیون ترین آمار هم باید روی هم( با خوشتتتبینانهو عمر نخستتتک )ابوبکر

  شته بر جای گذاشته باشند. 
 ران و تتتتتتبینیم در جنگ ایکی از جنگهای روزگار خود میتتتتتتتتتتتتدر یک همسنجی با ی

 ه ستتتتربازان دو ارت  هشتتتتتک ستتتتتاس آزگار به جان یکدیگر افتاده بودند، شتتتتمار عراق 
ها نیز به یک میلیون نرسید. چند نکته را تتتتتتتتتترین گزارششدگان دو  شور در بدبینانه شته

 در این میان از یاد ولی نباید برد:
 

افزار مستتتلمانان و دشتتتمنانشتتتان شتتتمشتتتیر و تیرو مان و نیزه و زوبین بود و آنان یک( جنگ
تک بکشند، در جایی  ه سربازان ایران و ای جز این نداشتند  ه دشمنانشان را تکچاره

افکن و تانک و بالگرد و )ارت  عراق با تفنگ و تیربار و توپ و خمپاره و موشتتتتک و بمب
 جنگیدند. می عراق با( بمب شیمیایی

ازگاهی نها هرتتتتتتتیکسره برافروخته نبود و ت ( آت  جنگو عمر دو( در آن دوازده ساس )ابوبکر
 شتتتتید و برای نمونه از ستتتتالهای هجدهم و نوزدهم هیچ جنگی گزارش نشتتتتده زبانه می

 اسک، آت  جنگ میان ایران و عراق ولی حتا یک روز هم خاموش نبود. 
، از جغرافیای عراق بریتتتتتتتتو باز هم از یاد نبریم  ه  شتگان آمده در این بخ  از تاریخ ط

فلستتتطین( برخاستتتته بودند و نه از ستتترتاستتتر ایران و روم. اگرچه درباره شتتتمار ستتتوریه )تا  و 

                                                           

1  Georg Schmidt, 2010, Der Dreißigjährige Krieg. Beck, München  



 تاریخ/ مَغاک تیره  74

 

دی آماری در دسک نیسک، وهوهشهای شهروندان ایرانی نیمه نخسک سده هفتم میلا
 .  پ  1اندلیون آوردهتتتتتتتتتتتتمی 10( را  مابی  گوناگون شمار شهروندان روم خاوری )بیزان 

 .فراتر رفته باشد میلیون 25یا  20نباید از  زیر شمار زیوندگان در گستره
 

 
 

 «ایران و روم»
 

گزارش  گر  و بتته دیگر ستتتتتخن ا
را همانگونه  ه هستتتک  طبری

بتتاور  نیم، در پتتایتتان خلافتتک 
ای تنتتتابنتتتده حتتتتا  دیگر عمر
مات و بایستتتتتتک در نمی شتتتتتتا

 باشد.برجای مانده بوده عراق 
یخ طبریویرانی شهرها و نابودی نیروهای انسانی در اندازه آمده  هایی  ه در تار

گییر نابودی اقتصتتاد، بویژه اقتصتتاد  شتتاورزی را برای چندین دهه در  استتک، نا
وی خواهد داشتتتتک. پ  انگاشتتتتتنی استتتتک  ه در وی این دوازده ستتتتاس تولید و 

 م در ادن مالیات و خراج به دولک، دستتتکانباشتتتک ستتترمایه و در وی آن توان د
سک، از بیخ شد. با این میانرودان  ه میدان این جنگها بوده ا شده با وبن نابود 

ساس  شدن بی  662) 40همه در رخدادهای  ساس پ  از  شته  (، تنها بیسک 
خوانیم  ه در خزانه  وفه باج و از پن  میلیون از شهروندان این بخ  آسیا،  می

گردآمده بود،  ه حستتن بنخراج چندا یافک آنها و درآمد شتتهر  علین  در برابر در
یهدارابگرد از خلافک چشم می با وى »گذارد: وامی ووشد و فرمانروائی را به م او

رد بتتا یک المتتاس  وفتته پنجهزار هزار )پن  میلیون( بگیتتصتتتتتل   ردنتتد  تته از ب
 . 2« رده بودگر  ه شرد یزهاى دیچ

                                                           

1  W. Treadgold, 2001, A Concise History of Byzantium, 236 

یخ طبری   2  2715، 7، پوشینه تار
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گلوله برفی همانند  رد  ه بدسک ابننگاری اسلامی را میتاریخ   - اسحاقتوان به 

گر  ه چنین  سی هرگز هستی داشته بوده  گر -باشد ا گرد از فراز  وه ورتاب شد.  دا
گرفک،  ه بروزگار طبری گذر یک ستتتتتده چندان برف فرا  گلوله  وچک را در   این 
دیگر ستتتتتخن از بهمن  تته نتته، یتتک  وه بیرر در میتتان بود و ستتتتتته نستتتتتتل ویتتاوی از 

نگاران، هرچه  ه خواستتتتتته بودند از شتتتتتا  و برر بر آن افیوده بودند. بررستتتتتی تاریخ
گزارشتهای آمده بپردازد نگاری استلامی ستر آن ندارد  ه به تکهای تاریخشتیوه تک 

شناسان سنتی از مسلمان و امروز نیز اسلامهم و راسک و نادرسک آنها را بیازماید.
گفته خورند و برآنند  ه تاریخ های طبری و مانندگان او ستتتتتوگند مینامستتتتتلمان بر 

 اری گُستستک و سترشتار از ریزهویوستته، بیبوارونه دیگر دینها تاریخی به هم استلام
گمان استتتتتک و هیچ نکته گفته نگذارده استتتتتک. به  اینان، در بنیان و بنیاد ای را نا

توان وچرایی روا نمیشود،  وچکترین چونآنچه  ه رتاریخ صدر اسلامر نامیده می
گر هم سخنی باشد، بر سر ریزه   اریهاسک. داشک و ا
گواهان و ها ورداختهاز همین رو در این بررسی از سویی به شیوه ام )ساختن و ورداختن 

نان، الگو بارنامه برای آ به نکتهو انجیل برداری از توراتنگاشتتتتتن ت هایی ، ورداختن 
ام چنان ریز و خُرد،  ه جایی برای ورستتتت  برجای نماند، ...( و از دیگر ستتتتو، خواستتتتته

ها را وا اوی  نم و نشتتتان دهم آنان به جهان نگاری استتتلامی به پدیدهنگاه پدران تاریخ
توان بخشتتتید  ه می اند. بر طبرینگریستتتتهآن چگونه میویرامون خوی  و رخدادهای 

رخدادهای زمان ویامبر را باری و به هَرروی نگاشته باشد، ولی بهانه او برای رخدادهای 
اش درهم و دینار و زنجیر و عمامه ندیده روزگار خودش چیستتتتک؟ آیا او هرگز در زندگی

گردهم دانستتتته استتتک رصتتتدهزابوده استتتک؟ آیا نمی آیند، درازا و ر ستتتربازر اگر در میدانی 
 میدان چند هزار متر خواهد بود؟  وهنای آن

تاریخ ندیشتتتتتته وا اوی  بار ا با نگاهی خردهبرای نخستتتتتتین  بین، نگاری استتتتتلامی 
باید دو واحد رمردم گاه  نه زد  ه در دانشتتتتت مارر هنگامی در من جوا ناستتتتتی و آ شتتتتت

ام نهان در  ن  اندیشتتتته مانده باور به استتتتلامتهگذراندم. در آن ستتتتالها  ه هنوز می
یافتم  ه شتتتتتمار هموندان جام ه های انستتتتتانی چگونه افزای  و  استتتتتتی بود، در
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 شتتتتتتند و این پذیرد. باور اینکه عربان وی  از آمدن استتتتتلام دختران خود را میمی
گمان برای هر مسلمانی ویامبر اسلام بود  ه آنان را از این  ار ننگین بازداشک، بی

شتتناستتی دستتتاویزی ستتتُرر استتک  ه بر تاریخ دین خود ببالد. ولی از دیدگاه مردم
ومیر توان به چنین چیزی باور داشتتتتتک؟ در آن روزگار و با آن مررآماری چگونه می

گسترده و آن زندگیهای  وتاه، تنها چند ساس  شتن دختران بسنده بود، تا نژادی را 
دانیم. دانستتتتتتیم و هم امروز میبراندازد. این را همه ما هم آنروز مییکستتتتتر از زمین 

ری ما بود، ما در جایگاه هشتتتامداشتتتک، ورورش رابنآنچه  ه ما را از ورستتتیدن بازمی
گرفته بودیم  ه هر  س دو ابن اسحاقهشام و ابننبیرگان ابن گزافی بدان خو  سخن 

 را تنها از آن رو  ه بر زبان بیرگانی روان شده، بپذیریم و از راسک و دروغ  نپرسیم.
 م ای بلند برانگیزد و یا دستتتتکخنده توانستتتتکآورم، میآنچه  ه در پایان این بخ  می

استتتتلامی لبخنتدی بر لتب خواننتده بنشتتتتتانتد، اگر  ته گفتتاوردی از برترین  تتاب تتاریخ 
ای ملی( ما بر پایه اندوه من نیز همه نه از آن استتتتک  ه  یستتتتتی دینی و )تا اندازه بود.نمی

ا نون در امروز و همگینم  ه همستتتخنانی چنین برستتتاخته شتتتده، من از آن دلگیر و اندوه
گزارشهایی استوار دانشگاههای سرشناه جهان نیز رشته اسلام شناسی بر بنیاد چنین 

 شود:رایی در اینباره برتافته نمیوچاسک و شگفتا  ه هیچ چون
               

قی   شته شد  ه به ضربک یکی از مشر ان گوید به روز یمامه ثابک بن»
از پای درآمد، پای وی قط  شتتتتده بود و پای قط  شتتتتده  خود  را گرفک و 

 1«سوی قاتل خوی  افکند و او را  شک و  سپ  خود نیز  جان داد
  

                                                           
یخ طبری   1  1431، 4، پوشینه تار
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 و سیره قرآنی و اسلام تاریخی در همسنجی قرآن اسلام  3

تاریخبررستتتتی شتتتتیوه ما ایرانیانهای  ته از آنکه ورورش و من   گذشتتتت )و دیگر  نگاری، 
به پدیده ناوُرستتتتشتتتتگری و  ،دهد و زودباوریها را نشتتتتتان میمستتتتلمانان( و نگاهمان 

د؛  نوبن ناهمستتان روبرو میاز بیخ  شتد، ما را با دو استلاممان را به رُ   میاندیشتیستاده
 اسلام قرآنی و اسلام تاریخی. 

مُهر اسک  ه هیچک  را یارای و تاریخ چونان رازی سربه بدون سیره ویشتر آوردم  ه قرآن
نگاری اسلامی نیسک. نه گشودن آن نیسک. این سخن، یک برداشک ویژه من از تاریخ

باشتتد نخستتتین تفستتیر   ه طبری نگار جهان استتلامتنها بیرگترین و ستترشتتناستتترین تاریخ
ر بته رشتتتتتته نگتارش درآورده استتتتتک،  ته تتاویتتل اَی القرآنقرآن را بنتام رجتام  البیتان عن 

ورده به پارستتتی( خود آشتتتکار و بی استتتحاقالدین قاضتتتی ابرقوه )برگرداننده ستتتیره ابنرفی 
ر یلک مطال ک تفستتتین  تاب  ستتیره  با فضتتیمطال ک الک یو بدان  ه فضتت»گوید: می

های گوناگون ستتتتیزی آیهگوئیهای قرآن و همای از این دوگانه. و تازه پاره1«قرآن برابر استتتک
توان دریافک. برای نمونه اگر مسلمان باورمندی بخواهد از دس آن را با  مک سیره نیز نمی
در نزد الله را بیابد و بداند رفتارش با آنان چگونه باید باشتتتتد، به  قرآن جایگاه مستتتتیحیان

ستتخنانی مانند این دو آیه زیر برخواهد خورد و ستترانجام نخواهد دانستتک آیا با مستتیحیان 
 توان سر دوستی را باز  رد، یا نه:می

 
ذه »

لتتعَ دَاوَةِّ له اهه عتتَ دعَ النتتعَ شتتتتتتَ
َ
دَنعَ أ  ینَ آمَنُوا الً یلَتَجتته

رَُ وا یذه هُودَ وَالتتعَ شتتتتتً
َ
نَ أ

ذه 
لعَ ةِّ له قًرَبَهُمً مَوَدعَ

َ
دَنعَ أ ذه یوَلَتَجه

نعَ ینَ آمَنُوا العَ
َ
أ كَ به ارَى ذَله ا نَصتتتتتَ نعَ نَ قَالُوا إه

ه  سع نًهُمً قه هُمً لَا یسه یمه نعَ
َ
ا وَأ نَ ینَ وَرُهًبَانِّ رُو  سًتَکًبه

ن مردم یتراند دشتتتمندهیو  ستتتانی را  ه شتتترا ورز انیهودیمستتتلما 
به مؤمنان خواهی  ما ینستتتتتبک  گفتند  افک و قط ا  ستتتتتتانی را  ه 

افک ین مردم در دوستی با مؤمنان خواهی یکتریم نزدینصرانی هست

                                                           
 الدین اسحق همدانى، دیباچه رفیعاسحاقابن سیره   1
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نانییز نان دانشتتتتتمندان و رهبا ند  ه تکبر نمی را برخی از آ ندا «  ورز
 (82)مائده 

 
 ی»

َ
ذه یا أ

ذُوا الً یهَا العَ خه وًله هُودَ وَالنعَ ینَ آمَنُوا لَا تَتعَ
َ
وًله یصَارَى أ

َ
اُ  یاَ  بًَ ضُهُمً أ

نعَ الَله لَا یبًَ دٍ وَمَنً  نًهُمً إه هُ مه
نعَ نًکُمً فَإه هُمً مه

مه  یهًده یتَوَلعَ اله
 نَ یالًقَوًمَ الظعَ

د یریو نصتتتتتارى را دوستتتتتتان مگ هودید یامان آوردهیاى  ستتتتتانی  ه ا
از شتتتما آنها را به گرند و هر    یب ضتتتی از آنان دوستتتتان ب ضتتتی د

گ نان خواهد بود آرى یدوستتتتتتتی  گروه ستتتتتتمگران را راه رد از آ خدا 
 (51)مائده « دینمانمی

 
، اگر  سی در وهنه فرهنگی بیرون از دینهای سامی زاده و بالیده باشد )برای نمونه در هند

ووستان شامانیسک( و رنگین چین، ژاون، مغولستان یا در میان سرخپوستان، اسکیموها
و ویدای  و  و مسی  و داستانهای توراتی را هرگز نشنیده باشد و بخواهد درباره آئین یهود

( و انجیتتل برآیه  آنهتتا وهوه   نتتد، برایَ  خوانتتدن  تتتاب عهتتدین ) هن و نو / تورات
تورات آفرین  جهان و سرگذشک ویامبران و پادشاهان یهود، و بویژه بسنده خواهد بود. 

و استتتتک در خود دارد و انجیل  مباشتتتتد را بی لیدی آن  ه موستتتتاستتتترگذشتتتتک چهره  
زندگینامه عیسای ناصری و برانگیخته شدن  را و داستان حواریون  را. همین َ   اگر 

و ویدای  آن و بویژه ستتترگذشتتتک ویامبرش دستتتک به وهوه  بزند،  بخواهد درباره استتتلام
تر از وی  خواهد شتتتد، زیرا با تر و ستتترگشتتتتهپ  از خواند  تاب آستتتمانی مستتتلمانان گی 

هیچ نشتتتتانی از آنها  ها و جایها روبرو خواهد شتتتتد،  ه در خود قرآنانبوهی از نامها و چهره
ادا و  آئین یهود، تلمودنیستتتتتک. ناگییر از گفتنم  ه در  گع )بویژه تلمود بابلی( و همچنین آ

شتتتتنتتاستتتتتانتته توان بتته زبتتان دینای برخوردارنتتد، ولی آنهتتا را مینیز از جتتایگتتاه ویژه 1هلاختتا
 تتتتتواند میباورمندی آنها هم هر یهودی دانسک  ه بدون رشرح و تفسیرر تَنَخاسلامی

                                                           
گّادا    1 رده و آئین زندگى روزانه یهودیان شریعت یهود Halakhaو هلاخا  Aggadahآ گردآو -را در خود 

 اند.
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 بجای آورد.آئینهای دینی خود را 
گر را نمی یا انجیل  وتاه ستتتخن اینکه حتا یک برر تورات توان جابجا  رد، چرا  ه ا

گستتتستتتک زنجیره رخدادها را درمی فهمد یابد و میچنین شتتتود، خواننده به آستتتانی 
توان از پایان به آغاز خواند، یا آنرا از میانه را می قرآن ه داستتتتتتان افتادگی دارد. ولی 

گشود و خواند، یا یک سوره از آغاز و یک سوره از پایان خواند و یا بخشهایی از آن را 
یابد، چرا  ه نه تنها سوره های قرآن هیچ برداشک یا بدان افیود، بی آنکه خواننده در

گاه بستتیار ورا نده و  ه آیهویوندی با یکدیگر ندارند،  تهی های درون یک ستتوره نیز 
 از ویوستگی زنجیروار هستند. 

سانی تتتتتتتتتآیه( نخسک با   110) نمونه سخن نگفته باشم، الله در سوره  ه تا  ه بی
گاه داستان راصحابد میتتتتافتد  ه او را دارای فرزندرمی  ه ر  دانند، سپ  و بنا

اش را اندرز  ند، آنگاه اند ی فرستتتتادهگوید و بر ستتتر شتتتمار آنان بگومگو میرا بازمی
آموزد، پ  از آن بی هیچ دهتتتد و بتتته او داستتتتتتتتتان دو مرد و بتتتاغ انگور را میمی

ُ رن  در برابر او را  ارد. گذمیویشگفتاری داستان آفرین  آدم و سرویچی ابلی  از 
گهان داستتتتتتان موستتتتتاالله در دنباله  و  این ستتتتتوره و در وی پندواندرزی چند، باز به نا

آغازد و ستترانجام دانستتته شتتده استتک( را می جوان همراه  ) ه در تفستتیرها خضتتر
یافک، توان خواند و رساند. بدینگونه میبه پایان می سوره را با داستان ذوالقرنین در

گذشته از پندواندرزهای فراوان، پن  داستان   ه قرآن در یک سوره نه چندان بلند، 
 ورد. ند و از شاخی به شا  دیگر میویوند با یکدیگر را بازگو میبی

گییر از آوردن چند نمونه دیگرم گر  ستتتی در تورات. برای آشتتتکار شتتتدن ستتتخنم نا و  ا
لَخ جیلان توشتتتتته ر بَرخورَد، برای دانستتتتتتن اینکه او  ه بوده استتتتتک، نیازی به بنام رمه

فر رعالمان دین و مفستتترین توراتر ندارد و می تواند با اند ی جستتتتجو در تورات ستتته
یابد  ه متوشلخ نام پسر خنو  و نیای نوح شیک( را بگشاید و در ره ویامبر  آفرین  )به

ای بروزگار او ر  داده استتتتتک. بدینگونه وهوهنده  تاب استتتتتک  ه توفان افستتتتتانه
ر و راخبارر و رتواریخر ر و رطبقاتاز هرگونه رستتتتتیره و مستتتتتیحیان آستتتتتمانی یهودیان

تواند با خواندن همان  تابی  ه واژه ناشتتتتتناه را در آن یافته نیاز استتتتتک و میبی
گفته نمانده اسک و جدا  اسک، پاسخ ورس  خود را بیابد. در این  تابها چیزی نا
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گاهشمارانهاز اینکه داستانهای آمده در انجیل و تورات راسک  1اند یا دروغ، زنجیره 
 نیز چنین اسک؟  ک.  ولی آیا قرآنگسسک اسآنان بی

 
 
 
 

کً » به یتَبعَ
َ
غًنَ 1لَهَبٍ وَ تَبعَ  یدَا أ

َ
بَ  تتتتتتتتتت  مَا أ َ ستتتتتَ   2ی عَنًهُ مَالُهُ وَ مَا 

ا ذَاتَ لَهَبٍ  یسَ  الََ  الًحَطَبه  3صًلَی نَارِّ تُهُ حَمعَ
َ
هَا یجه  ی  فه 4  وَ امًرَأ ده

نً مَسَدٍ      5حَبًلٌ مه
  هرگز ماس و ثروت او و آنچه را به 1  ده باد هر دو دستتتتتک ابولهبیبر

 یوارد آتشتتتت ی  و به زود2د  ینبخشتتتت یدستتتتک آورد به حال  ستتتتود
ن همستترش در ی  و همچن3شتت له فروزان استتک   یشتتود  ه دارایم

گردن  طناب4 شتتتتتد،  یزم به دوش می ه ه یحال   یاز ل ی  و در 
  «5خرما اسک  

 
گر آن وهوهنده وی  بالیده استتتتتک و با   ه در بیرون از وهنه فرهنگی استتتتتلامگفته ا

های استتتتلامی آشتتتتنا نیستتتتک، این ستتتتوره را از آغاز تا فرجام آن بخواند، هرگز افستتتتانه
 یستتتتک و نام زن  چیستتتتک و چرا ایندو ستتتتزاوار آت   لهبنخواهد دانستتتتک  ه ابو

پاستتتتخ ورستتتتشتتتتهای خوانندگان  را خود  ، بوارونه توراتاند؟ قرآندوز  و نفرین الله
 م ستتتتیره فرستتتتتد. پ  وهوهنده باید دستتتتکمی دهد و آنان را به ستتتتراغ ستتتتیرهنمی
 را نیز بگشاید تا بخواند: اسحاقابن
 

لب» را دَه پستتتر بود و شتتت  دختر. از آن ده پستتتر یکی پدر ویغمبر  عبدالمطع
لام بود عبداللهعلیه ه دیگر: یکی بن الستتتتع لب، و آن نُ عباه، و عبدالمطع

و دیگر زبیر، و دیگر حجل،  دیگر حمزه، و دیگر حارث و  دیگر  ابوطالب
م، و دیگر ضرار و تتتتتتتو دی  2«، این دَه بودنددیگر ابولهبگر مقوع

 آید و این بکار نمی م قرآنتتتتتتتباز ه جو برای شناخک بیشتر از ابولهبتتتتتتتتتتتتتتدر دنباله جست
                                                           

1  Chronologically 
 عبدالمطّلبدر بیان اولاد ، 111، اسحاقابن سیره   2
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چنین  ابولهبگوید چرا الله از دستتتتک استتتتک  ه برای نخستتتتتین بار به ما می استتتتحاقابن
 خشمگین اسک:

 
رً عَشتتتته » نًذه

َ
قًرَبه یدیگر این آیک فروآمد  ه  وَ أ

َ
دً جَناحَكَ یرَتَكَ الًْ نَ  وَ اخًفه

نه  بََ كَ من الًمُؤًمه مَنه اتعَ از این آشتتتتکارتر  ن، و به  ، استتتتلامنَ * ای محمدیله
بالائی رو و خویشتتتتاوندان نزدیک خود را انذار  ن به آواز بلند ایشتتتتان را براه 

السلام، خویشان خود حخ خوان . پ  چون این آیک فرود آمد، سید علیه
و غیرهم گرد  رد و به  وه صفا برشد و ایشان را وعد و وعید  هاشمرا از بنی

گفک و از دوز  و بهشک ایشان را بیاگاهانید، و ب د از آن ایشان را براه حخ 
السلام، بشنیدند، خواند و دعوت  رد. و ایشان، چون سخن ویغمبر، علیه

خاستتتتک و ستتتتفاهک نمود و  ه از میان همه بر دور از  ار نبودند الاع ابولهب
کً  بهییسخنها گفک سخک، و از آن سبب سورت تَبعَ

َ
 1«لَهَبٍ فرود آمددا أ

 
ک آن بود  ه أبولهب» امک بودی و یمنکر ب ث و ق و ستتتتبب فروآمدن تبع

د ترستتتتتاند  ه ب د از زی چند ما را مییدهد و بچها میوعده گفتی محمع
ها بما رسد، و م  جا آن وعدهیخواهد بودن، و چون ما مرده باشمرر ما را 

دمیدی و  آنآنگه مثاس آوردی و هر دو    دستتتتک بگشتتتتادی و بادی در 
گر یافتن. و دیزی  ه باد آن را ببرده اسک هرگز آن را چون توان یگفتی  ه چ

لام، هر روز برفتی و خاری چنهیغمبر، علیزن وی بود  ه از بهر آزار و د الستتتع
لام، بد، علیهیاوردی و در راه گذر ستتتیب فگندی. آنگه حخ ت الی در یالستتتع

ک فرو فرستاد  2«حخع ایشان هر دو، سورت تبع
 

                                                           
 الله عنهىابوبکر رض حکایت ششم در اسلام، 232-233، اسحاقابن سیره   1
 343، اسحاقابن سیره   2
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و  یکی از پستتتتتران عبدالمطلب گردد ابولهبپ  تا بدینجا بر وهوهنده آشتتتتتکار می
بوده اسک  ه با همکاری همسرش روزگار را بر برادرزاده خوی  تنگ  عموی محمد

داماد محمد بوده  پستر ابولهب گردد  ه عتبه رده بوده استک. همچنین دانستته می
اسک و به فرمان پدرش از رقیه دختر محمد جدا شده اسک. و اینکه الله نگذاشته 

 اش را بردارد:گیرد و دوشیزگیاسک عتبه از رقیه  ام 
       
داشتتتتک  ه نام الستتتتلام، در آن وقک دختری دیگر و ویغمبر علیه» 

ه بود و نکتتاح  رده بود و بتته پستتتتتر ابولهتتب داده بود  ...  و  وی رقیتتع
بودند ایمان نیاوردند و هم بر  فر می پستتتتتر ابولهب ابوال او و عتبه

گفتک ای عتبته، از دختران قری   ...  ابولهتب هر  تدام  ته  وی را 
ه دختر محمد از خانه بیرون  ن  خواهی ما از بهر تو بخواهیم و تو رقیع

ه را طلاق داد و حخ ت الی می ه و  ...  و عتبه بدان ستتتتتبب رقیع ان رقیع
ه در خانه عتبه بود  عتبه حجاب افکنده بود و چندان وقک  ه رقیع
با وی نزدیکی نتوانسک  ردن و نکرده بود، و این  رامتی بود  ه حخ 

یرالمؤمنین ه از قید عتبه بیرون آید و زن امیع تتتتتتتتتتتتتتتتت الی  رده بود تا رق
 1«شود عثمان

 
پایان  به همینجا  تان ولی  ند  ه چرا پذیرد. برای نمونه وهوهنده نمینمیداستتتتت دا

ر )پدر یا دارنده آت ( نهاده استتک، یا نام همستتر نام پستترش را رابولهب عبدالمطلب
گییده استتتتتک. وهوهنده  استتتتتحاقاو چه بوده استتتتتک، زیرا ابن در اینباره خاموشتتتتتی 

 الکبری نیز برود تا بخواند:اسحاق باید به سراغ طبقاتابن و سیره گذشته از قرآن
 

نام  عبدال زی و  نیهبن ابولهب» اش ابوعتبه عبدالمطلب  ه 
گلگونتته   بتته او ابولهتتب بود، عبتتدالمطلتتباستتتتتتتک، چون زیبتتارو و 

                                                           
 593-594، اسحاقابن سیره   1
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مرد بخشتتتتتتنتتتده گفتتتکمی لبنی دختر هتتتاجرو  بود و متتتادرش   ای 
ه بنبنظاهر عبدمناف بنبن یع عمرو از   ب بنستتتتتتلوس بنحبشتتتتتت

 1«اسکقبیله خزاعه 
 

خوانتد وی  از آمتدن حلیمته، ثویبته  نیز استتتتتتک  ته وهوهنتده می تتازه در طبقتات
بُرده در سوره نام و نام همسر او  ه قرآن 2را شیر داده اسک چند روزی محمد ابولهب

 .عبدشم ر بوده اسکه بنیامحرب بنل دختر یجماز او یاد  رده اسک رام
 
عبد   بنتتتتتتتتتتتتتتعبدشتتمه بنیامل دختر حرب بنیجمام مادر عتبه»

 3«قصی اسکمناف بن
 

گزارشتهای دیگر ستیرهرا می ابولهبزنجیره این ستخن درباره  نویستان توان با نگاه به 
 نم گرفک و از آن  تابی برساخک، ولی من به همین اندازه بسنده میهمچنان وی
گییر یافتم،  ه دانسته آیَد قرآنو این نمونه  بدون سیره های آمده را نیز تنها از آن رو نا
و  و اخبار و روایک  وچکترین و  مترین ستتتتتخنی درباره ویدای  استتتتتلام و حدیث

برآی  آن در سالهای نخستین  ندارد و خواندن آن تنها بر سردرگمی و سرگشتگی 
سورهوهوهندگان می یافتن درونمایه  ای افزاید. همین اندازه آشکار اسک  ه برای در
 م و دستتک استتحاقآیه دارد، باید نزدیک به چهارستتد برر از ستتیره ابن ه تنها پن  

 را زیرورو  رد.  س دابن ز طبقاتچهار ووشینه ا
نه ابولهتب تا وابستتتتتتگی بی من بر روی نمو ند ی درنگ  ردم،  نه  تتاب ا َ را مرز و 

در  گزارشتتتهای زمینی نشتتتان دهم و بر این نکته انگشتتتک نهم،  ه قرآنآستتتمانی را به 
ای جز دسک یاختن سرتاسر  استی و ناروشنی اسک و چاره گزارش ویدای  اسلام

وار خواهم آورد، هایی دیگر را فهرستتکو روایک ندارد. در زیر نمونه و حدیث بر ستتیره
                                                           

 ۸3، 1، پوشینه سعد، ابنالکبریالطبقات   1
 97، 1، پوشینه سعد، ابنالکبریالطبقات   2
 49، 4، پوشینه سعد، ابنالکبریالطبقات   3
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اریخ تتتتتتتتتتتا خوانندگان  نجکاو خود به جستجوی ویشینه آنها در حدیث و سیره و ت
 برآیند و آنها را با آنچه  ه در قرآن آمده بَرسَنجَند:

 
ی زَ » ا قَضتتتتتَ کَ  دٌ یفَلَمعَ َ هَا له جًنَا ا زَوعَ نًهَا وَ طَرِّ نه یلَا  یمه نَ یکُونَ عَلَی الًمُؤًمه

دًعه  یحَرَجٌ فه 
َ
زًوَاجه أ

َ
مًرُ اللهه مَفًُ ولاِّ یأ

َ
َ انَ أ  َ ا و نًهُنعَ وَطَرِّ ذَا قَضَوًا مه مً إه هه  ائه

م تا در یاز آن  زن   ام برگرفک وى را به نکاح تو درآورد دیپ  چون ز
با زنان پستتتتترخواندگانشتتتتتتان چون آنان را طلاق  مورد ازدواج مؤمنان 

گناهی نباش  1«ردید و فرمان خدا صورت اجرا پذگفتند 
قَدً آتَ » عَه وَ مَنً یوَ لَ کُرً للهه نه اشتتتتتً

َ
کًمََ  أ مَا ینَا لُقًمَانَ الًحه نعَ کُرً فَإه کُرُ یشتتتتتً شتتتتتً
نعَ الَله غَنه  َ فَرَ فَإه هه وَ مَنً  نَفًسه  دٌ یحَمه  یله

م  ه خدا را ستتپاه بگزار و هر  ه یو به راستتتی لقمان را حکمک داد
گزارد و هر     فران  ند بگزارد تنها براى خود ستتتپاه میستتتپاه 
 2«از ستوده اسکینخدای بیقک یدر حق

کُمً » َ قُوا الَله لََ لع َ ٌ  فَاتع
َ لع ذه
َ
تُمً أ نً

َ
بَدًرٍ وَ أ نَ وَ لَقَدً نَصَرَُ مُ الُله به  تَشًکُرُو

ى  رد پ  از خدا ارید یبا آنکه ناتوان بود نا خدا شتتتتما را در بدریقیو 
 3«دیید باشد  ه سپاسگزارى نمایوروا  ن

 
 ه بود و نام آن زن چه بود و چرا ویامبر پ  از آنکه  گفته این را  ه زیدوهوهنده وی 

ید از او  ام برگرفک، او را به همستتتتتری خوی  برگیید، نه در قرآن ،  ه در ووشتتتتتینه ز
 یابد. می سوم تاریخ طبری

گفت ونه تتتتتتگو و نیایشَ  با الله را و این را  ه او چگتتتتتتتتتتتتداستان لقمان و نام قبیله او و 
گذاشک و مرر یافک، طبریتتتتتتساس زیسک و چگونه ج 560  در ووشینه یکم  هان وا

                                                           
 37، احزاب، قرآن   1
 12، لقمان، قرآن   2
 123عمران، ، آلقرآن   3
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 و سوم  تاب  آورده اسک. 
چیستتک و در آن چه ر  داده استتک. ربدرر به تنهایی  گوید  ه بَدربما حتا نمی قرآن
گزارشتهای ابنمی و  و واقدی استحاقتواند نام یک جا، یا یک رخداد باشتد. تنها در 
سه جنگ زیر این  میابد در تاریخ اسلااسک  ه وهوهنده درمی هشامو ابن س دابن

، بدرالقتاس بساس دوم هجرت و نام درگرفته اسک؛ بدر اولی در ماه سیزدهم هجرت
شتتتتتود( بستتتتتاس ستتتتتوم هجرت. او همچنین بدرالموعد ) ه بدرالاخره نیز خوانده می

 فته نگاه به جنگ بدرالقتاس دارد.گیابد  ه آیه وی درمی
و هتتاروت و متتاروت و ب تتل و طتتالوت و  و  ه  و متتدینتته واژگتتان مکتتهانتتد همچنین

گر  ونشانی در قرآن  و همسرش و ...  ه از آنان نیز نامجالوت و عییز  مصر نیسک و ا
گی  و سردرگم و ا سیره  ماند.  دهان بر جای مینگشک بر نباشد، وهوهنده 

آنچه  ه الله در جایگاه یک  تاب آسمانی درسک بوارونه  بینیم، قرآنچنانکه می
گفته استتتکدر همان آغاز  ار درباره گُنگ و ستتترشتتتار از  استتتتیها و نکته 1اش  های 

سیرهناروشن اسک و جز به  مک چراغهای وُرنور و درخشنده و  و حدیث ای چون 
یافتن آن نیستتتتک. در همستتتتنجی با تورات قرآن را  و انجیل روایک  ستتتتی را یارای در

ک تَ مار آورد  ه انبوهی از  گردآورده باید  تابی بشتتتتت گاریهای ورا نده را در خود  نه
از آن  اسک یا  توان سامان  نونی آن را بهم ریخک، بخشیای  ه میاسک، بگونه

بینیم بر آن افیود، بی آنکه در ستتتتاختار آن شتتتتکافی پدید آید. در اینجاستتتتک  ه می
یان مانروائی عباستتتتت غازین فر ندیشتتتتتورزان ستتتتتتده آ مان ا ته و در جنبشتتتتتی ستتتتتتاز یاف

 اند. ای آماجمند این مغا های تیره قرآنی را با سیره وُر  ردهشده، بگونهرهبری
و  ، و انجیلدر آئین یهود بروی هم، به جایگاه تورات و قرآن و روایک و حدیث ستتیره
اند. با اینهمه باید در دنباله ستتخن آغازین این بخ  رستتیده در آئین مستتی  تورات

 مسان رقرآنیر و رتاریخیر ورداخک.ناه دو اسلام به بررسی
 رو تتتتتنا همسان و ناهمگون روب با دو اسلام رآنتتتتتتتو ق رهتتتویشتر آوردم  ه با خواندن سی

                                                           
قِینَ /    1 ی لِلْمُتَّ یْبَ فِیهِ هُدَّ که در آن هیچ تردیدى نیست ]و[ ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَ کتابی  این است 

 2بقره،  ،مایه هدایت تقواپیشگان است
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گستتتتترش آن در ستتتتیره شتتتتویم. داستتتتتان ویدای  استتتتلاممی ها و تاریخها و برآی  و 
گونهویوستتتته و بی پاستتتخی ای  ه خواننده را ورستتت  بیگُستتتستتتک آمده استتتک، به 
هتتای نگتتاریولی همتتانگونتته  تته رفتتک بتتا انبوهی از تتتک متتانتتد. در قرآنبرجتتای نمی
بدرد وهوه  ای  ه ویوند با یکدیگر روبروئیم  ه از دلشان هیچ دانستهگسسته و بی

 آید.  نمی خورد، بدَردرباره ویدای  اسلام ب
گاهشمارانه  برای آشکار شدن سخنم و نشان دادن این ناهمسانی نخسک به روند 

گستتتتتترش استتتتتلام وردازم و بتته این نکتتته،  تته چتتالشتتتتتهتتا و می در ستتتتتیره ویتتدای  و 
با آنچه  ه در قرآن  درگیریهای استتتتتلام و ویامبرش در ستتتتتیره هیچگونه همانندی 

یه این وهوه  را ستتتتتیره می پا ند. برای جلوگیری از دراز شتتتتتتدن ستتتتتخن  ندار گذرد 
های شناخته در میان سیره نهم  هالدین همدانی( می)با برگردان رفی  اسحاقابن

گییر از شتتتتتده از همه  وتاهتر و از شتتتتتا  وبرر  متری برخوردار استتتتتک. و دیگر بار نا
تاریخام،  ه من ستتتتتیرهبازگوئی این نکته ها و روایتها و حدیثها را برستتتتتتاخته ها و 

دانم و ورداختن به آنها به چم این نیسک  ه دستگاه ایدئولوژیک دربار عباسی می
باور دارم و درونمایه آنها را راستتتتتتک میمن بر آ تار نها  پندارم.  ار من در این جُستتتتت

گزارشها با رویکرد بافتارشکافانه اسک و نه در راستای یافتن راسک و  بازخوانی این 
دروغ در آنها. آماج من این استتک  ه نشتتان دهم چالشتتهای استتلامی  ه ستتیره به ما 

هیچ خویشتتتتتاوندی و  نمایاند،میشتتتتتناستتتتتاند، با چالشتتتتتهای استتتتتلامی  ه قرآن می
 ویوندی ندارند.

 باره مکی1/3
 

گوید، نخسک به این  وی  از آنکه داستان برانگیخته شدن محمد اسحاقابن را وا
گاه بودهیامبری از آمدن و و یهودیان وردازد  ه مسیحیاننکته می  اند:بنام محمد آ
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گفتتک: ای ستتتتتلمتتان، نزدیتتك استتتتتتک بتته آن زمتتان  تته از قری »  مرا 
ویغمبری ظتتاهر شتتتتتود و دین حنیفیتتک بگستتتتتترانتتد و خلخ را از راه 

 1«ضلالک برهاند
 

و چرائی  در دنبتالته این داستتتتتتتان ولی او ویشتتتتتگفتتاری بر چتال  بنیتادین استتتتتلام
نگارد،  ه بازگو ننده خویشتتتتتکاری محمد و استتتتتلام می برانگیخته شتتتتتدن محمد

از آغاز تا به پایان ها و تاریخها استتتک، همان خویشتتتکاری  ه آنرا در ستتترتاستتتر ستتتیره
 خواهیم دید:

 
 الله علیه، از قری بر ما، صلواتتتتتتتتتتتتتتتچهار تن وی  از مب ث ویغم»

ورستتتتیدن بکردند و در طلب دین حخ ستتتر در برخاستتتتند و ترک بک
نوفتتل بود، و جهتتان نهتتادنتتد و برفتنتتد و آن چهتتار تن بودنتتد: ورقتته ابن

یتتدبن جح  بود، و عثمتتانعبیتتدالله بن عمرو بن الحویرث بود، و ز
شتتتدند و نفیل بود  ...  ایشتتتان هرچهار به خلوت با یکدیگر جم  بن

گفتند: ای قوم! بیائید تا ما انصتتتتتافی از بر خود بدهیم، آنگاه با هم 
ورستتتتند خدائی را دانید  ه این بتان  ه قری  میبگفتند: هیچ می

نشتتتتتاید؟ چرا  ه از ایشتتتتتان نه ضتتتتترری آید و نه نف ی و این دین  ه 
بکلی منسو  و باطل  ایشان دارند، دینی باطل اسک و ملک ابراهیم

 2«انداند و دینی فاسد از بر خود نهاده رده
 

نامبردگان را در دنباله داستتتتان  در چهار ستتتوی جهان به ستتتراغ  استتتحاقاینکه ابن
ویشینه و نیندیشیده نیسک و در بخشهای آینده نشان فرستد، بیمی آئین ابراهیم

  چه جایگاه برجسته و و  نیزش هاجر براهیم و پسرش اسماعیلخواهم داد  ه ا

                                                           
 الله عنه، حکایت سلمان فارسى رضى197، اسحاقابن سیره   1
 19۸-199 ،همان   2
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 ر دارند.شناسی اسلامی یا همان راساطیرالاولینفرازی در ویدای  میتخک
گزارش ابن باری، محمد برای نخستتتتتتین بار با  1ستتتتتالگیدر چهل استتتتتحاقبر پایه 

 شود:جبرئیل روبرو می
 

مه »  باستتتتً
ً
مرا گفک: بخوان، این نوبک از تره گفتم چه بخوانم؟ گفک: اقًرَأ

ذه 
ذه  یرَبكَ العَ

ً رَمُ * العَ
َ
 وَ رَبكَ الًْ

ً
نً عَلَخٍ * اقًرَأ نًسَانَ مه مَ  یخَلَخَ * خَلَخَ الًْه عَلعَ

انَ مَا لَمً  نًستتتتتَ مَ الًْه
ً لَمً. پ  من این بخواندم، چون بخوانده یبالًقَلَمه * عَلعَ

الستتتتلام، از وی  من برفک  ...  چون به میان  وه بودم، جبرئیل، علیه
، انک گفک: یا محمدرستتتیدم، آوازی شتتتنیدم از جانب آستتتمان،  ه می

  2«الله و انا جبرئیلرسوس
 
اند  ه محمد نیز خود از میان ، از همان قبیله قری ستتتتتین گروندگان به آئین محمدنخ

گ ایشان برخاسته اسک. بدیگر سخن چال  اسلام امهای ، تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاریخی در نخستین 
 :مسیحیانو  ورستانند و نه یهودیانبک

 
 ردی و  الله عنه، پنهان ایشتتتتتان دعوت به استتتتتلام، رضتتتتتیو ابوبکر»

استتتتتک و هیچ عقل  ورستتتتتتتیدن نه  اریگفتی: ای قوم، این بک
تی آید این روا ندارد  ه چوب پاره گیرد  ه نه از وی مضتترع ای بخدائی 

 3«و نه منف تی
 

 خواند  ه رامیتتتتتترا ف انتتتتتتو قریشی 4 ندار میتآشک اسلام در ساس سوم ب ثک محمد
                                                           

یخدرباره جادوی شماره  1 چرا »نیاز نگاری اسلامى بنگرید به جُستار ارزشمند ب. بیها در تار
کرد؟نمى ی زندگینامه»بازتاب اعداد مقدس در ، بخش چهارم، «توان به روایات اسلامى اعتماد 

  kandokav.net ، در تارنمای "کندوکاو"ابن اسحاق« محمد

 209-210 ،اسحاقابن سیره  2
 229 ،همان  3
 232همان،   4
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زاهای تتتتتت ه از ناس ورستی بر شند و به اسلام بگروند. پ  بیرگان قری دسک از بک
 اند:به خدایانشان به تنگ آمده محمد

 
آشتتکار  رد و ویوستتته به  الستتلام، استتلامعلیهچون دیدند  ه ستتید »

ورستتتتیدن بر  ند و بکقدم جدع ایستتتتاده استتتک و مردم را دعوت می
دهد، و دیدند  ه  ند و خدایانشان را دشنام میدس ایشان سرد می

شوند، ایشان را غصه  نند و مسلمان میمردم سخن وی قبوس می
 1«بگرفک

 
در دهه نخستین پ  از برانگیخته شدن  با  و اسلام حمدچنانکه رفک، چال  م

گر اینجا و آنجا یادی از مستتتیحیانبک شتتتود، تنها می و یهودیان ورستتتتان استتتک و ا
ویامبر رآخرالزمانر استتتک  –محمد  –برای انگشتتتک نهادن بر این نکته استتتک  ه او 

گزارش ابن و انجیل  ه مژده آمدن  را الله در تورات  استتتتحاقداده استتتتک. در دنباله 
گرفتن  ار محمد بر آندستتته از یاران او  ه پناهی  خوانیم  ه قریشتتیانمی در وی بالا

آینتتد. محمتتد  تته هنوز توان گیرنتتد و در وی آزار آنتتان برمیانتتد خشتتتتتم مینتتداشتتتتتتتته
آرام  فرستتتتد تا در پناه نجاشتتتیپشتتتتیبانی از یاران خود را ندارد، آنان را به حبشتتته می

گروهی انبوهگیرند.  ار محمد ولی همچنان بالا می گرد گیرد و هر روز  تر بر ستتتتتر وی 
 :آیند. پ  قری می
 

ی بر آن بنویسند، تا ه» چ    یاتفاق به آن  ردند، تا عهدی بکنند و خطع
لب  ه قبیو بن هاشتتتم  با بنی از ایشتتتان الله له مصتتتطفی، صتتتلواتیالمطع

اهند زن ندهند به ایشتتان و نخو علیه اند ، م املک و مخالطک نکنند و
 ایشانچ    نگذارند  ه م امله با یاز هازیشان، و همچنین مقیم و مج

                                                           
  235همان،   1
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دی با ایشان بنمایند بی و تردع  1« نند و تقرع
 

دهد و ستتتخن از داستتتتان را از این دردنا تر نشتتتان می الکبریدر الطبقات ستتت دابن
 راند:رمحاصره مسلمانان در درهر می

 
ه بیرون می هاشتتمبنی» آمدند و  ارشتتان هم فقط در موستتم ح  از درع

گریه  ود ان ایشتتتتان شتتتتن ده یبه ستتتتختی  شتتتتید چنان  ه صتتتتدای 
 2«شدمی

 
گیرد  ه الله بناچار خود و ویروان  چندان فیونی می ورستتتتتان بر محمدآزارهای بک

 ُ شد:شود و پن  تن از آنان را به آسیبها و بیماریهای سخک فرومیدسک در  ار می
 
الستتتلام، بیشتتتتر  ه ایشتتتان را ستتتید، علیه پن  تن بودند از قوم قری »

لب  ردندی. یکی أسود بنرنجانیدندی و استهزا بیشتر میمی المطع
المغیره و یکی عاو عبدیغوث، و یکی ولید بنبود، و یکی أسود بن

لاطله. ب د از آن ستتید، علیهوائل، و یکی حارث بنبن الستتلام، بر الطع
تار  ایشتتتتتتان دعا  رد و حخ ت الی هر یکی از گرف عذابی  به  ایشتتتتتتان 

 3«گردانید
 

و  ( ابوطالبباری، بستتتاس دهم ب ثک )ستتته ستتتاس وی  از  وچ مستتتلمانان به مدینه
بودنتتد،  گتتذرنتتد. در وی مرر آنتتدو،  تته برترین پشتتتتتتیبتتانتتان محمتتددرمی ختتدیجتته

افزایند، تا جایی  ه محمد رهستتتتتپار طائ  ورستتتتتتان بر فشتتتتتار و آزار خود میبک

                                                           
 340همان،   1
 199برگ  ، پوشینه یکم،الطبقات الکبری  2
 411 ،اسحاقابن سیره  3
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ورستتتتک بیابد. ستتتتران بک ای در برابر قری گردد تا همپیمانان و پشتتتتتیبانان تازهمی
دارند  ه در وی او نهند و  ستتتتتان وامیپاستتتتتخ میقبیله ثقی  ولی خواه  او را بی

گفته  100)   تا نزدیکی مکهروان شتتتتتوند و از طائ  یلومتر( او را دشتتتتتنام دهند و به 
 ورستتتان به دین استتلاممحمد ولی از فراخواندن بک«. ستتفاهک  نند» استتحاقابن

های عرب برای نیای  شتتتود و هرستتتاس به هنگام ح  و زمانی  ه قبیلهدلستتترد نمی
  .1خواندبرمی گوید و قرآنآیند، برای آنان سخن میخدایانشان به مکه می

 ستتترانجام بستتتاس ستتتیزدهم )گزارشتتتها درباره شتتتمار ستتتالهای میان ب ثک و هجرت
گون استتتتتتتک و از  تتتتا پتتتانزده ستتتتتتتاس آمتتتده استتتتتتتک. در اینبتتتاره بنگریتتتد بتتته  10گونتتتا

 م اذ محمدآوردن ایاه ابن ( و با استتتتلام209، ووشتتتتینه یکم، برر الکبریالطبقات
تر( از دو قبیله النبی پستتتتتین)مدینه  ند و شتتتتتهروندان یثربهمپیمانانی نو ویدا می
را بدنباس دارد.  ویوندند، ویوستتتتنی  ه  وچ مستتتلمانان از مکهاوه و خیرج بدو می

از بیرگان استتتتتلام  ستتتتتی در مکه  و علی اندک زمانی پ  از آن بجز محمد، ابوبکر
گرفتن محمد و ویوستن دو قبیله سرشناه  نمانده اسک. پ  قریشیان  ه از نیرو 

 نشینند:به رایزنی می اند،عرب به دین او در هراه شده
  

ای  ه ما را هستتتتتک، لهیگفک: رای من آنستتتتتک  ه از هر قب أبوجهل»
تر نباشد، بیرون  نیم مردی برنای جلد،  ه از وی حسیب و نسیب

د و هر یکی از ایشتتتان شتتتمشتتتیری خفته  بدستتتک دهیم، تا چون محمع
پاره  نند. و ك بار بر وی حمله برند و او را بشتتتمشتتتیر پارهیباشتتتد، به 

ل عرب یچون بدین صتتتفک بکشتتتته باشتتتند، خون وى در جمله قبا
ق باشتتد، و آن وقک بنی ند  ...   یایبرن  یمناف با جمله قرعبدمتفرع

لام، بیعلل، ین حاس، جبرئیدر ا لام، هید  را ، علیامد و سیه السع السع
گفک: امشتتتتتب در فراش خود مخستتتتتپ،  ه یاز ا ن حاس خبر داد و 

  با آن یدشتتتتمنان قصتتتتد هلاا تو دارند. پ  چون شتتتتب درآمد، قر

                                                           
 430همان،   1
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ه ید، علیامدند و بر در ستتتراى ستتتیجماعک  ه راستتتک  رده بودند، ب
با لام،  تادند و انتظار مییالستتتتتع لام، هید، علی ردند  ه ستتتتتستتتتت الستتتتتع
سیبخسپد، و ا لام، هید، علیشان بروند و او را هلاا  نند. چون  السع

الله عنه، بخواند و اند، علی، رضتتیستتتادهیستتراى ا شتتان بدرید  ه اید
گفک:  مانی ین برد یا علی، تو امشتتتب در فراش من بخستتتپ و ایاو را 

چ یشان با تو هیاى مکن  ه اشهیچ اندیمن در سر    و از  افران ه
د، یتتتالله عنتتته، برفتتتک و بر جتتتاى ستتتتتنتواننتتتد  ردن. علی، رضتتتتتی

لام، بخفک  ...  هیعل                      السع
لام، مشتتتتی خاا برگرفک و از خانه بهید، علیستتت رون آمد  ...  یالستتتع
شتتتتان افشتتتتاند و خود برفک و حخ یک بخواند، آن خاا بر ستتتتر این آیا

دند  ...  برفتند و در ید و او را ندیگردانشتتتتتان  ور یهاى ادهیت الی د
لام، هید، علیدند  ه در فراش ستتتتتیخانه نگاه  ردند، علی را د الستتتتتع

لام، در ستتر  شتتهید، علیمانی ستتیخفته بود و برد  ده بود  ...  تا یالستتع
ان فراش برخاستتتتک. یالله عنه، از موقک صتتتتب  درآمد، علی، رضتتتتی

گفتیچون علی د گفک دند، دستتتتک بر هم زدند و  ند: آن مرد راستتتتک 
دتت ه: مح  1«میدیآن بود  ه دوش بر ما بگذشک و ما او را ند مع

 
 اسک و بدینگونه محمد و ابوبکر ورستان در مکهبا بک این واپسین درگیری محمد

ای روند. این  وچ شتبانه نه تنها پایان بازهمی گریزند و به یثربنیز شتبانه از مکه می
استتتک،  ه در آن محمد تنها ویام وروردگارش را بازگفته استتتک،  ه  از تاریخ استتتلام

 گردد.سرآغاز سالشماری اسلامی می بروزگار عُمَر

     
*  *  *  *  *  * 
 ؛شودپ  از برانگیخته شدن  بر پایه زیستگاه او به دو بازه بخ  می زندگی محمد

درباره چالشتتتتهای  و ستتتتیره من نخستتتتک به همستتتتنجی قرآن .و بازه مدینه بازه مکه
                                                           

 463همان،   1
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اش،  ه در مکه ستتتتتپری شتتتتتده و محمد در بازه نخستتتتتک زندگانی ویامبرانه استتتتتلام
وردازم. چنانکه در بالا آمد، چال  بنیادین محمد در مکه با ر افران و استتتتتک، می

)اندر  12 از باب استتحاقدهد  ه ابنمشتتر انر استتک. یک بررستتی آماری نشتتان می
بار  101السلام( دشمنان محمد را سید علیه )در هجرت 22مب ث ویغمبر( تا باب 

ار( می 6بار  افران و  95ر افرانر ) فع ته او بار   گذشتتتتت ند. از آن  با آوردن  8خوا بار 
ار قری ر نشتتتتتتان میر تتافران قری  انتتد. دهتتد  تته این  تتافران از  تتدام قبیلتتهر و ر فتتع

گفته میر در واژههمچنین در اینباره  ه ر افر شتتود، شتتناستتی استتلامی به چه  ستتی 
 گوید:اسحاق میابن

 
گفک:  افران لات چون عمر» ی بنشسک  ورستند و آشکارا می و عزع

 1«دگار خود پنهان ورستیم؟یما چرا آفر
لام، در آن رفته بود،ید، علیو آن باغ  ه ست»  ه بود و یرباز آن عتب  بن ه الستع
ه بودند  ...  و اگر چه ایربب  بنیش  2...«شان  افر بودند ی    ه مهتران مکع

 
گفته می شتتناستتی ستتیرهردر واژهبدینگونه ر افر شتتود  ه بجای خدا بُتان را به  ستتی 

نامد ولی به ین نو را میتتتتتتتتتتتتبا آنها دشمنان آئ ورستد،  بازشناسی واژگانی  ه قرآنمی
را نیز  ( واژه قرآنی مشرکهشام)و در ویروی از او ابن این آسانی نیسک.  ابن اسحاق

 برند:ورستان بکار میبرای بک
 
ار ین عرب و مردم ورهنر در آن شتتتتتهر بستتتتتینجران شتتتتتهرى بود در زم»

ستتتی داشتتتتند و ب ضتتتی با اهل ین عیبودند و ب ضتتتی ترستتتا بودند و د
 3«دندیهمی ورست شرا بودند و بک

                                                           
 335همان،   1
 419همان،   2
 52همان،   3
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گفتنتتد: ستتتتتبتتب یبن قتتتاده از مردان قب عمر» لتته خود نقتتل  نتتد  تته 
ن بود  ه در آن زمان یخ ربانی ایمستتتلمان شتتتدن ما صتتترف نظر از توف

 1...« ه اهل  تاب بودند و  انیهودیم یبودورسک  ه ما مشرا و بک
گودختر ابی ام عبدالله» م و ید: ما آماده رفتن به حبشتتتتته بودیحثمه 

ته بود، یعامر )شتتتتتوهرم( براى برخی  ارهاى خارج از منزس ب رون رف
گاه عمر  2«دیآیدم  ه بنزد من میرا  ه هنوز مشرا بود د نا

 
گاه نیز ستتتتیره و آئین  ستتتتر ستتتتتیز  ورستتتتتانی  ه با محمدنگاران برای نامیدن بکو 

برند و اینچنین راه را برای برداشتتتی را یکجا بکار می و  افر دارند، هر دو واژه مشتترک
یا بجز  گروهی دیگر، از مشتتتتتر ان،  نام  ها   دیگر از این دو واژه و اینکه هر  دام از آن

 بندند:، ...( بوده اسک، می، زرتشتیان، یهودیانمشر ان )مسیحیان
 

ره بتته یالمغبند یتتنهتتار ولیمظ ون بود و وى بیبن کی عثمتتانی»
ه درآمتتد. و ول ه و مهتران قریالمغد بنیتتمکتتع بود و   یره از بیرگتتان مکتتع

ه نتتافتتذ بود. پ  وى چون عثمتتان بن مظ ون  را   حکم وى در مکتتع
گفتی و آزار وى یارستتک  ه چیچ    نمیینهار داد، هیز زى به وى 

ن برآمتتد، عثمتتان بن مظ ون بتتا خود یدى. چون چنتتد روز بتتدیتتطلب
گفک: در حمیاند  ک و مستتلمانی روا نباشتتد  ه أصتتحابیشتته  رد و 
ت باشتتتتند و من در جوار  افرى یغمبر، علیو لام، در بلا و شتتتتدع ه الستتتتع

 3«مشرا در أمن و استراحک باشم
 

  اسک، تنها یک بار دورادور با اهل  تاب تا زمانی  ه در مکه محمد اسحاقابن در سیره
                                                           

 136، 1، پوشینه هشامابن سیره  1
 214همان،   2
 355، اسحاقابن سیره  3
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بدامان برای رهائی از ستتخنان او دستتک شتتود و آنهم هنگامی استتک  ه قریشتتیاندرگیر می
خواهند اگر نشتتتتانی از ویامبری محمد در  تابهای شتتتتوند و از آنان میمی یثرب یهودیان

فرستاده گوید و ایشان اسک، آن را با ایشان بازگویند، تا دانسته افتد آیا محمد راسک می
 خدا اسک، یا دروغگویی نابکار و در وی فریب مردمان اسک:

 
گر جواب گفتند: بروید و او را از ستته م علمای یهود» ستتأله بپرستتید، ا

گر جواب  به صتتتتتواب دهد بدانید  ه وی ویغمبر صتتتتتادق استتتتتک و ا
نتوانتتد دادن، پ  بتتدانیتتد  تته وی ویغمبر نیستتتتتتک و این دعوی  ته 

الکه   ند دروغ و باطل استتتک. اوس او را  از  قصتتته اصتتتحابهمی
ید، و دوم او را از حکایک ذوالقرنین ید، ستتتتتوم او را از  بپرستتتتت بپرستتتتت

آمدند و احواس با  حقیقک روح بپرستتید. ایشتتان برخاستتتند و باز مکه
بگفتند  ه: احبار یهود ما را چنین و چنین بگفتند. پ  قوم  قری 

 1«السلام، از آن سه مسأله بپرسیدندقری  برفتند و ویغمبر را، علیه
 

آیند تا می شتتتتنوند و به مکهحبشتتتته آوازه ستتتتخن او را می یکبار دیگر نیز مستتتتیحیان
 سخن از زبان خودش بشنوند:

 
آمدند از بهر    برخاستند و به مکهتتتتتتتتتبیسک مرد از نصاری از حب»

الستتتتتلام، ببینند و احواس وی بحقیقک بازدانند آنکه تا ستتتتتید، علیه

                                                           
گفته نمى 278همان،   1 است با  داستانى مسیحى کهف بایست بماناد که داستان اصحاب/ نا

در نیمه دوم سده پنجم برای  Jacob of Serughکه اسقفى بنام یعقوب سروگى  Seven Sleepersنام 
گزارش آن را فرونوشته است. اینکه چرا  از او درباره  برای آزمودن محمد مدینه یهودیاننخستین بار 

که آنها را بهتر داستانى مسیحى پرسیده کتاب مقدس یا داستانهای خودشان  اند و نه از 
که با خواندن سیرهاند، یکى دیگر از همان چیستانهای بیشناختهمى با آنها  آنو قر شماری است 

برو مى یم.رو  شو
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الستتتتلام، در مستتتتجد بود، ایشتتتتان درآمدند و ستتتتلام علیه ...  ستتتتید، 
 ردند و وی  وی بنشتتتستتتتند و ستتتخنی چند  ه داشتتتتند بگفتند و 

الستتلام، ایشتتان را خواستتتند ورستتیدند. ستتید، علیهای  ه میمستتأله
دعوت  رد و آیتی چند از  جواب داد و ب د از آن ایشتتان را براه استتلام

گریستتتتتتن درآمدند، و ب د از آن  قرآن برخواند بر ایشتتتتتان و ایشتتتتتان به 
 1«دعوت وی اجابک  ردند و جمله ایمان آوردند

 
یاروئی محمد  وتاه ستتتتخن اینکه چال  ویشتتتتاروی استتتتلام  در ستتتتیره و درگیری و رو

 13نامد و محمد در می و مشتترک ورستتتانی استتک  ه ستتیره آنان را  افرنبویه، با بُک
یارویی با قریشتتتیانی استتتک  ه  اش در مکهستتتاس زندگانی ویامبرانه شتتتباروز درگیر رو

اند. ا نون باید روزگار را با رن  و آزار و شکنجه و محاصره بر او و ویروان  تنگ  رده
یاروییها با بکدید آیا بازتاب این چالشتتتتها و درگیری ، بویژه ورستتتتتان را در قرآنها و رو

یدر سوره یآن نیز می های مکع آن  توان یافک، یا اینکه روی سخن قرآن در بخ  مکع
                         با مردمانی با باورهای دیگر اسک؟ 

 و چالشهای آن در باره مکی ویدای  اسلامآنچه تا  نون آمد، بررسی فشرده تاریخ 
بود. ا نون جای آن دارد  ه بازتاب رخدادهای آمده در  استتتتتحاقابن از زبان ستتتتتیره

 بجوییم.  را در قرآن یریهای محمدسیره و همچنین درگ
توهوه ت ت تمسلمان ق ندگانت ت ت ت ت ت ت ت )برای نمونه شیخ طبرسی، سده ششم هجری(، با  رآنت
گفتهبهره به دو بخ  رمکیستتتتتوره 2عباههای ابنگیری از  ر ر و رمدنیهای آن را 

گفته میبخ   رده در قرآنی  ه بنام خود او بوده استتتتتک  شتتتتتود علیاند. همچنین 
گرفته استتک. در )مصتتح  امیرمؤمنان( زمان فروآمدن ستتوره ها را پایه چیدمان خود 

 و  دام در مدینه ای از این نیستتتتتک  ه  دام ستتتتتوره در مکهخود قرآن هیچ نشتتتتتانه

                                                           
 383همان،   1
یخ یعقوبیدر اینباره بنگرید   2 یخ اسلامبه برگردان پارسى تار ، قسم ، پوشینه یکم، بخش دوم در تار

 390نازل شده است. برگ  در مکه ، آنچه از قرآناول وقایع ماقبل از هجرت
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ها پ  از ها، سدهسورهفروفرستاده شده اسک و باید پذیرفک  ه روش بخ   ردن 
گفته می فروفرستاده شده، به دلخواه تفسیرگَران  شود در آن قرآن بر محمدزمانی  ه 

سیره و قرآن از نگرگاه  برساخته شده اسک. ولی از آنجا  ه آماج این نوشته بررسی 
براستتتتتتی در مکه بر های رمکیر گذارم  ه ستتتتتورهدینی استتتتتک، بنا را بر این میدرون

هایی چند از ناهمخوانی قرآن و ستتک به نمونهاند. در اینجا نخمحمد خوانده شتتده
های مکی خود به چه چیز سیره ویامبر خواهم ورداخک، تا دانسته آید قرآن در سوره

های قرآن ها و آیهرنَپرداختهر اسک و آنگاه در بخشهای آینده با بررسی میدانی سوره
گفتمان قرآن، نیوشندگان  و درگیریهای باورمندان  چه و با نشان خواهم د اد  ه 

 اسک.  ه بوده
گویا آغاز  رده باشتم، واژه قری  بی  از تا ستخن را با نمونه :قریش  240ای آشتکار و 

( آمده استتک. این واژه در )از ب ثک تا هجرت استتحاقابن بار در این بخ  از ستتیره
با   تتتشود،  ه آنهم هیچ نشانی از دشمنی قریولی تنها در یک سوره یافک می قرآن

 اسک:  گ  نشانگر مهرورزی الله به قریشیانتتتتندارد و آهن محمد
 
ه » تَا ه وَالصتتعَ ی( إه 1) ٍ  یلَافه قُرَ یلْه ه حًلََ  الشتتع مً ره هه ً بُدُوا رَبعَ ی( فَلً 2 ه )یلَافه

ذَا الًبَ  ذه 3که )یتتهتتَ
نً خَوًفٍ ) ی( التتعَ نً جُویٍ وَآمَنَهُمً مه طًَ مَهُمً مه

َ
( / 4أ

  * الفتشان هنگام  وچ زمستان و تابستان * یدادن قر براى الفک
گرستتتتتنگی ن خانه را بپرستتتتتتند * همان ید خداوند ایپ  با  ه در 
 *«خاطرشان  رد م آسوده یو از ب شان دادیغذا

 

گُنگ و بی سروتَه اسک، بخ  بسیار بیرگی از تفسیرگران از آنجا  ه این سوره بسیار 
دانند. برای نمونه علامه طباطبائی مسلمان سوره الفیل و این سوره را یک سوره می

ا اینچنین ر ستتتخنی چند، ستتتوره قری در تفستتتیر المیزان به دلخواه خود و با افیودن 
 گرداند:به پارسی برمی

 
 
 
 
 
 

 با هم ان  و  فیل چنین  رد( برای آنکه قری  خدا با اصحاب»)
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گیرند * الفتی  ه در ستتتتفرهای زمستتتتتان و تابستتتتتان ثابک و بر  الفک 
باید یگانه خدای   به را قرار بماند * پ  )به شتتکرانه این دوستتتی( 

گرستتتتتنگی ط تتام داد و از تره و  بپرستتتتتتنتتد *  تته بتته آنهتتا هنگتتام 
 1*«خطراتشان ایمن ساخک 

 
در آن استتتک، هیچ نشتتتانی از  ای  ه نام قری بینیم، در تنها ستتتورههمانگونه  ه می

ها و شتتتتتکنجه حاقابن ها  ه در ستتتتتیرهآن آزار مده، نمی استتتتت ، یابیم. قری  قرآنآ
مردمانی هستند  ه خداوند دوستشان دارد و نگاهبان  وچهایشان اسک و آنانرا به 

گرستتتنگی خوراک می اند و   قرآن به  دام دینداند قریبخشتتتد.  ستتتی نمیهنگام 
گر براستی بُک  سواران ابرههفیلاند، چرا الله برای نگاهبانی از جان آنان ورسک بودها

 ند.  وتاه ستتتتتخن اینکه قری  قرآنی افکن )ابابیل(  شتتتتتتار میرا با ورندگان بمب
تاریخی )ابن یده الله و زیر چتر نگتاهبتانی و پشتتتتتتیبتانی او، و قری   استتتتتحتاق( برگی

 اسک.  شمن الله و آزاردهنده محمدد
ساس نخسک  13و جایگاه  همچنین اسک نام مکه، شهری  ه زادگاه محمد :مکب

گونه رمکهر )الفت ،  فراخوان او به نیای  الله استتتتتک،  ه در قرآن ( و 24یک بار به 
گرچه قرآن گونه ربکهر آمده استتتک، ا وهوهان در برگردان این آیه به پارستتتی دیگر بار به 

 اند:رمکهر نوشته -باز هم به دلخواه خود  –ربکهر را 
 
سَ بَ » وعَ

َ
نعَ أ ذه یإه

اهه لَلعَ لنعَ َ  له لًَ الَمه  یکٍ وُضه ى له ا وَهُدِّ َ  مُبَارَ ِّ بَکعَ  نَ یبه
اى  ه براى مردم نهاده شتده همان استک  ه  ن خانهیقک نخستتیدر حق

 (96)آس عمران، « ک اسکیان هدایدر مکه اسک و مبارا و براى جهان
 
 
 

 در مکه وچرای بسیار به روزگار ویامبری محمدتوان آنرا با چونسخن دیگری  ه می
 بازگرداند، نام دو مسجد رالحرامر و رالاقصیر اسک:

                                                           
 تفسیر المیزان، سوره قریش  1



 99 /تاریخمَغاک تیره 

 

ذه »
هه لَ  یسُبًحَانَ العَ َ بًده سًرَى به

َ
ده یأ لَی الًمَسًجه ده الًحَرَامه إه نَ الًمَسًجه  لاِّ مه

قًصَی 
َ
ذه الًْ

نُره  یالعَ نً آیبَارًَ نَا حَوًلَهُ له مه یهُ مه هُ هُوَ السعَ نعَ نَا إه  رُ یُ  الًبَصه یاته
به ستتتتوی  اش را شتتتتبانگاهی از مستتتتجدالحراممنزه استتتتتک آن  ه بنده

های ایم ستتتیر داد تا از نشتتتانه ه ویرامون آن را بر ک داده مستتتجدالاقصتتتی
 (1)اسرا ، « بنمایانیم  ه او همان شنوای بینا اسکخود به او 

 
توان ها نمیآمده استتتتتک. ولی از هیچکدام از این آیه بار در قرآن15  نام مستتتتجدالحرام

چیسک. همچنین  دریافک این مسجد در  جا بوده اسک و بویژه ویوند آن با شهر مکه
ولی اگر (  ورداختته استتتتتک، 97و  95هتای آیتهقرآن بته ر  بتهر تنهتا در ستتتتوره المتائتده )
گاهشتتتتمارانه فروآمدن ستتتتوره گفته استتتتتک راستتتتتک  عباهابنها را آنگونه  ه فهرستتتتتک 

 ویوندی با رخدادهای مکه ندارد.  آمده اسک و بپنداریم، سوره المائده در مدینه
َ سان روبروئیم،  ه  و روایک و حدیث در سیره :دشانان محا  با انبوهی از نامهای 

استتتتک،  ه محمد را چندان آزار  اند. یکی از اینان ابوجهلمحمد و ویروان  را آزرده
چندین بار  . ابوجهل1 وبدعبدالمطلب با  مان بر ستتتتتر او میدهد  ه حمزه بنمی

گریز او به یثربدر وی  شتتتتتتن محمد برمی استتتتتک.  آید  ه واپستتتتتین بار آن وی  از 
 نویسد:می درباره آزارهای ابوجهل اسحاقابن
 

ای بتَر بود و ویوسته به هر قبیله از همه قری  در این باب و ابوجهل»
از قری  دویدی و ایشتتتتتان را اغرا  ردی تا جماعتی از ضتتتتت یفان  ه 
مستتتتتلمان شتتتتتده بودندی در میان ایشتتتتتان، عذاب  ردندی و در آن 

 2«یدندی  ه ایشان را از مسلمانی برآورندیتتتتتتت وش
 

گذشته و همانگونه  ه ویشتر رفک، پن  تن از مردان قری  لب، )أسود بن از آن   المطع

                                                           
 236، اسحاقابن سیره  1
 310همان،   2
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لاوائل و حارث بنالمغیره، عاو بنعبدیغوث، ولید بنأستتتتتود بن طله(  ار آزار الطع
یل را فرومیرا بجایی می محمد ناچار جبرئ ند،  ه الله ب نان را رستتتتتتان تا آ تد،  فرستتتتت

ر شود، رابولهبنیز یافک می آمده و در سیره بکشد. با این همه تنها نامی  ه در قرآن
و از آن دیگرانی  ه « از همه قری  بتَر بود» استتحاقاستتک، از ابوجهلی  ه بگفته ابن

شتتوند، هیچ نام و نشتتانی در قرآن نیستتک. به فرمان الله و بدستتک جبرئیل  شتتته می
گاهشتتمارانه ستتوره ولهبولی درباره همین اب های قرآن بر پایه همان هم یک بررستتی 
عباه دهد  ه یا ابنبر جای مانده استتتتتک، نشتتتتتان می عباهفهرستتتتتتی  ه از ابن

گاهی نداشته اش را به دلخواه خود نوشته و یا ابنفهرسک اسحاق از این فهرسک آ
از  232ستترائی به ورواز درآورده استتک. او در برر و مرغ پندارش را در آستتمان افستتانه

های زیر آیهنویستتد محمد تازه در ستتاس ستتوم ب ثک و پ  از فروآمدن ستتیره خود می
 سخن آشکار  رد و خویشان  را به ستای  الله فراخواند:

 
عًرهنً عَنه الًمُشًره ه »

َ
مَا تُؤًمَرُ وَأ َ فَ یفَاصًدَیً به ا  نعَ ئه ینَ * إه  نَ *ینَااَ الًمُسًتَهًزه

پ  آنچه را بدان مامورى آشتتتتکار  ن و از مشتتتتر ان روى برتاب *  ه ما 
  رد *  میشخندگران را از تو برطرف خواهیر

رً عَشتتتتته  ذه نتتتً
َ
قًرَبه یوَأ

َ
كَ الًْ نَ یرَتتتتَ كَ مه بَ تتتَ مَنه اتعَ كَ له احتتتَ دً جَنتتتَ نَ * وَاخًفه

نه   نَ * یالًمُؤًمه
روى یکک را هشدار ده * و براى آن مؤمنانی  ه تو را ویشان نزدیو خو
 1*«اند باس خود را فروگستر  رده

 
 ه یکی از این خویشان بود، پ  از این فراخوان  آورد ابولهبمی 233در برر  اسحاقابن

از میان همه برخاستتک و ستتفاهک نمود و ستتخنها گفک ستتخک، و از آن ستتبب »آشتتکار 
کً  بهییستتتتورت تَبعَ

َ
ها در  جای فهرستتتتتک ا نون باید دید این ستتتتوره« لَهَبٍ فرود آمددا أ

ی بر پایه آنچه  ه ابنجای دارند. قرآن عباهابن عباه آورده اسک، الش را  شناسی سنتع

                                                           
 215تا  214الشعراء، ، 95تا  94الحجر،   1
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ک( ولی بر پایه همین فهرسک تتتتتتتداند. سوره المی 54و الحجر را سوره  47را سوره  مسد )تبع
 اسک:فرستاده شدهفرو سوره ششم اسک و در ساس نخسک ب ثک بر محمد

 
بعَ )» بٍ وَتتتَ بهی لَهتتَ

َ
کً یتتدَا أ ا 1تَبتتعَ هُ وَمتتَ التتُ هُ متتَ غًنَی عَنتتً

َ
ا أ بَ )( متتَ ( 2َ ستتتتتتَ

بٍ ) ا ذَاتَ لَهتتَ ارِّ لَی نتتَ یَصتتتتتً َ  3ستتتتتَ التتَ هُ حَمتتعَ تتتُ
َ
به ) ( وَامًرَأ ی 4الًحَطتتَ ( فه

نً مَسَدٍ ) هَا حَبًلٌ مه یده  (5جه
 ی او و آنچه اندوخکی( دارا1و مرر بر او باد ) ده باد دو دسک ابولهبیبر

    مهی( و زن  آن ه3د )ی( بیودى در آتشی ورزبانه درآ2سودش نکرد )
گردن  طنابی از ل4 آت  فروز  )  («5  خرماسک )ی( بر 

 
و همستتترش تازه پ  از آشتتتکار  ها در اینباره  ه ابولهبگفتنی استتتک  ه همه ستتتیره

اند در ساس سوم ب ثک بود  ه به آزار او ورداختند،  همسخن شدن فراخوان محمد
گزارش  و تفستتتتتیرگرانی چون علامه طباطبائی نیز در تفستتتتتیر المیزان بر درستتتتتتی این 

تر از آغاز این ستتتوره وی  41 م دو ستتتاس، و نهند. با اینهمه الله دستتتکانگشتتتک می
و  رستتتتتتد و ابولهبفآزارها و در ستتتتتاس یکُم ب ثک، ستتتتتوره مستتتتتد را بر محمد فرومی

همسرش را  برای  اری  ه تازه دو ساس دیگر انجام خواهند داد، نوید آزاری سخک 
دربتتاره  عبتتاهو دیگران از ابن دهتتد. بتتدینگونتته یتتا هر آنچتته  تته ی قوبیدر دوز  می

ک( در آورده های قرآنزمان فروآمدن ستتتوره اند ستتتاختگی استتتک و ستتتوره المستتتد )تبع
گزارش  ابن درباره آشتتکار  ردن  استتحاقستتاس نخستتک ب ثک فرونیامده استتک و یا 

ای بی  نیستتک. این نمونه یکی از از ستتوی محمد و بدستتتور الله افستتانه ویام استتلام
 انیهای اسلام قرآنی و اسلام تاریخی اسک.ترین ناهمخوترین و وی  پا افتادهساده

ی و منات لات همچنین استتتتتک نام بتهای قری  بُتهای عر : در  ،  ه محمدو عزع
خواند تا دستک از ورستت  را فرامی های دیگر( مردم مکه)و ستیره استحاقابن ستیره

گفته اسک: رباره این سه بُکد آنان بردارند و الله یگانه را بپرستند. قرآن  چنین 

 
 
 
 
 
 

« 
َ
فَرَأ
َ
َ رُ وَ لَهُ یأ

لَکُمُ الذعَ
َ
خًرَى * أ

ُ
ثََ  الًْ اله ى * وَ مَنَاةَ الثعَ تَ وَ الًُ زعَ  تُمُ اللاعَ
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نًثَی * 
ُ
سًمٌَ  ضه الًْ ا قه ذِّ لًكَ إه نً هه یته سَمعَ  یزَى * إه سًمَاٌ  

َ
 أ
لاعَ نًتُمً وَ یإه

َ
تُمُوهَا أ

نً  انٍ إه لًطتتَ نً ستتتتتُ ا مه هتتَ نًزَسَ الُله به
َ
ا أ اؤُُ مً متتَ ا تَهًوَى یآبتتَ نعَ وَ متتَ  الظعَ

لاعَ ُ ونَ إه به
تعَ
مُ الًهُدَى *  هه ه بع نً رَ نًفُُ  وَ لَقَدً جَاَ هُمً مه

َ
 الًْ

ا براى یگر * آین دیآن ستتوم و عزى * و منات د از لاتیبه من خبر ده
م نادرستی ین تقسین صورت ایشما پسر اسک و براى او دختر * در ا

ستتتتتند  ه شتتتتما و پدرانتان نامگذارى ی  نیی بیاستتتتک * جز نامها
گمان و آنچه را یچ دلید خدا بر  آنها هیا رده لی نفرستتتاده استتک جز 
با آنکه قط ا از جانب روى نمییدلخواهشتتتتتتان استتتتتتک و ه   نند 

 (19-23)النجم، *« شان آمده اسک یک بر ایوروردگارشان هدا
 

یافک لاتاز این پن  آیه نمی ی و منات توان در ر بودن اند و ربُکچه یا  ه بوده و عزع
ستتخنی در این باره  نگاران و تفستتیرگران بیرون تراویده و قرآنستتیرهآنان تنها از پندار 

راند و نیاورده استتتتک. بویژه  ه الله در دنباله همین ستتتتوره ستتتتخن از رفرشتتتتتگانر می
 آورد: ر بودن آنها بر زبان نمیای در ربُکواژه

 
ذه »

ع
نَع الَ رَةه لَ ینَ لَا یإه الًْخه نُونَ به کََ  تَسًمه سَ یؤًمه ئه ونَ الًمَلَا نثَی   یمُع

ُ
 َ  الًْ

 « نامندان را به نامهای زنان میآنان  ه به آخرت ایمان ندارند فرشتگ
 

 و در جای دیگری:
 
الًبَنه » کُم به

ُ مً رَبُع فَا صتتً
َ
فَأ
َ
کُمً لَتَقُولُونَ قَوًلاِّ یأ نَع ا إه

نَاثِّ کَ ه إه نَ الًمَلآئه خَذَ مه نَ وَاتَع
ا  یعَظه   مِّ
وروردگارتان برای شتتتتما پستتتتران برگیید و خود فرشتتتتتگان را به دختری آیا 

 (40)اسرا ، « آوریداختیار  رد؟ حقا  ه سخنی اسک بیرر  ه بر زبان می
 

 ورسد و چرا آن تر بودن آنان میتتتتتتتتتتتهمچنین دانسته نیسک  ه چرا الله از پسر یا دخ
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گذشتتتتتته هنگامرا رتقستتتتتیم نادرستتتتتکر می به یک  مکه ی  ه قریشتتتتتیانداند. از آن 
 دهند،ر ستتتتتر مییابند، فریاد راَعلُ هُبَلدستتتتتک می مانند در جنگ اُحُدویروزی بی

گفته ابن  : اسحاقزیرا  ه به 

 
 
 
 
 

 آن اسک  ه: خدای بیرگترین ما، و هبل خدای  م نی اعل هبل»
 1«بیرگترین ایشان بود از بُتها

 
گر بپذییم  ه الله در آیه بالا براستتتتتتی نام بتهای آمده در ستتتتتیره را آورده استتتتتک،  و ا

را فراموش  رده و تنها به آن ستتتته بک  قری  دانستتتتته نیستتتتک  ه چرا نام برترین بُک
ی که  دیگر )عزع که   نتانته، لاتبنی بتُ که  ثقی ، منتات بتُ ورداختته  2اوه و خیرج( بتُ

گمان می با بُتهای عرب همانگونه  ه رفک، از استتتتتک. به  رستتتتتد ویوند این نامها 
ر و بار دیگر به واژه ربُک جُستتتارنگاران باشتتد. در دنباله این وردازیهای ستتیرهافستتانه

گشک. ویوند آن با دشمنان محمد  بازخواهم 
، سوره المسد و این چند آیه تنها بخشهایی سوره قری  شود  همی بدینگونه دیده

( یافک. و روایک )بخ  مکه توان در آنها جای پایی از ستتتیرههستتتتند  ه می از قرآن
گشتتتتاده گر بستتتتیار  ه بر وودستتتتک و چشتتتتمبه دیگر ستتتتخن ا ش باشتتتتیم و نخواهیم متع

ساس آزار و سر وب و شکنجه مسلمانان در مکه و نبرد  13خشخاش نهیم، بازتاب 
ُ فر در قرآن به پنجاه آیه هم نمیبا بُکو ویروان   محمد رستتتتتد )شتتتتتمار ورستتتتتتی و 
تر از آن اسک(  و شگفک 4500ها بی  از و شمار آیه 82 م دسک های مکیسوره

شتتود، یاد می استتک  ه از آن در جایگاه برترین رخداد تاریخ استتلام داستتتان هجرت
 خود در قرآن برجای نگذاشته اسک. پایی ازولی هیچ جای

برای آوردن یتتک  توانتتد این بتتاشتتتتتتد  تته قرآنپتتاستتتتتخ بتته چرائی این نتتاهمخوانی می
بود بتته چنین جهتتانبینی نوین و دین تتتازه فروفرستتتتتتتتاده شتتتتتتتده بود و نیتتازی نمی

َ مریزه گتتذرا و  گر این ستتتتتخن را بپتتذیریم، آنگتتاه بتتایتتد بتته  تتاریهتتای  اَرجی بپردازد. ا
                                                           

 678، اسحاقابن سیره  1
 106-107همان،   2
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در  ورستتتت  بیرگتری پاستتتتخ دهیم و آنهم اینکه چرا خبرچینی و بدگوئی زنان محمد
 فرستد:چنان ارج و ارزشی برخوردار اسک  ه برای آن سوره زیر را فرومینگاه الله از 

 
 ی»

َ
به یا أ

حَلعَ الُله لَكَ تَبًتَغه  یهَا النعَ
َ
مُ مَا أ ه مَ تُحَرع كَ وَالُله  یله زًوَاجه

َ
اتَ أ مَرًضتتتتَ

 1) مٌ یغَفُورٌ رَحه 
َ
َ  أ لتتتعَ دً فَرَنَ الُله لَکُمً تَحه کُمً وَالُله ی( قتتتَ انه ُ مً وَهُوَ متتتَ مَوًلَا

به 2مُ)یمُ الًحَکه یالًَ له 
رعَ النعَ ستتتتتَ

َ
ذً أ إه ده  ی( وَ هه حتتَ زًوَاجتته

َ
لَی بًَ ده أ ا یإه ا فَلَمتتعَ ثتتِّ

ظًهَرَهُ الُله عَلَ 
َ
هه وَأ تً به

َ
أ هَا ینَبعَ

َ
أ ا نَبعَ عًرَنَ عَنً بًَ دٍ فَلَمعَ

َ
هُ وَأ فَ بًَ ضتتتتَ هه عَرعَ

اَ هَذَا قَاسَ 
َ
نًبَأ

َ
هه قَالَکً مَنً أ نه به

َ
أ لَی اللهه 3) رُ یمُ الًخَبه یالًَ له  ینَبعَ نً تَتُوبَا إه ( إه

اهَرَا عَلَ  نً تَظتتَ إه ا وَ کً قُلُوبُکُمتتَ غتتَ دً صتتتتتَ بًره یتتفَقتتَ نعَ الَله هُوَ مَوًلَاهُ وَجه إه
لُ یتتهه فتتَ

نه  ُ  الًمُؤًمه اله كَ ظَهه یوَصتتتتتتَ دَ ذَلتته ُ  بَ تتً ئهکتتَ نً 4) رٌ ینَ وَالًمَلَا هُ إه ی رَبتتعُ ( عَستتتتتَ
قَکُ  نً طَلعَ

َ
ا خَ ینعَ أ زًوَاجتتِّ

َ
هُ أ لتتَ ده اتٍ یبتتً تتتَ انه اتٍ قتتَ نتتَ اتٍ مُؤًمه متتَ له نًکُنعَ مُستتتتتً ا مه رِّ

حَاتٍ ثَ  دَاتٍ سَائه بَاتٍ عَابه ایتَائه بًکَارِّ
َ
 (5) بَاتٍ وَأ

امبر چرا براى خشتتتنودى همستتترانک آنچه را خدا براى تو حلاس یاى و
دا براى ( قط ا خ1 نی خدا آمرزنده مهربان اسک )ده حرام مییگردان

گشتتودن ستتوگندها  تان را مقرر داشتتته استتک و خدا ستترورستتکیشتتما 
کی از یامبر بتتا یتت( و چون و2م )یشتتتتتمتتاستتتتتتک و اوستتتتتتک دانتتاى حک

گفک و هم گزارش داد و یهمستتتتران  ستتتتخنی نهانی  ن  ه وى آن را 
گردان د بخشتتتتتی از آن را اظهار  رد و از بخشتتتتتی یخدا  را بر آن مطل  

گفک چه  ستتتتتی ااعران نمود پ  چون آن را به آ ن ین خبر داد وى 
گاه خبر داده استتتتتک ) گفک مرا آن داناى آ گر به 3را به تو خبر داده  ( ا

گر یتان انحراف وید واق ا دلهایدرگاه خدا توبه  ن دا  رده استتتتتک و ا
خدا خود ستتتتترورستتتتتک قک ید در حقیگر  مك  نیکدیه او به یعل

ته از ایاوستتتتتک و جبرئ گذشتتتتت  ن فرشتتتتتتگانیل و صتتتتتال  مؤمنان و 
گر و4بان خواهند بود )یپشتتتت گوی( ا د استتتک ید امیامبر شتتتما را طلاق 

 ار وروردگارش همستتتتترانی بهتر از شتتتتتما مستتتتتلمان مؤمن فرمانبر توبه
 (1-5، تحریم)(« 5زه به او عون دهد )یوه و دوشیدار بعابد روزه



 105 /تاریخمَغاک تیره 

 

الله در پایانشان  توانسک به یکی از همان داستانهایی فراروید  هنمی آیا سرنوشک قری 
رُونَ / آیا پَند نمی»گوید ویروزمندانه می فَلَا تَذَ عَ

َ
به رخدادهای  از این گذشته قرآن« گیرید؟أ

اند و بوده با دشتمنانشتان ورداخته  ه نه در جغرافیای استلام همزمانی چون جنگ رومیان
هایی اند. اگرچه آیهورستتتک داشتتتتهبُک نه ویوندی با مستتتلمانان خداورستتتک و قریشتتتیان

گزارشهای آمده در سیرهچند در قرآن را می ها ویوسک، ولی  لاف توان با پندار و گمان به 
. برای نمونه آیه زیر تَر از آن اسک  ه بتوان آن را به این آسانی واگشوددرونمایه قرآن سردرگُم

 ر باشد:تواند گواهی هرچند سَسک بر روزگار رجاهلیکمی
 
 
 
 

لُونَ » رَ آبَاؤُهُمً فَهُمً غَافه نذه
ُ
ا أ ا مَع رَ قَوًمِّ تُنذه    له

تا مردمی را بیم دهی  ه پدرانشتتتتان بیم داده نشتتتتدند و در بی خبری 
 (6)ی ، « بودند

 
 
 

، چه  سانی این مردمانی  ه رپدرانشان بیم داده نشدندرولی باز هم دانسته نیسک 
یَ هستند، در  جا می  آئینشان چیسک. ند و دین و ز

گزارشتتتهای ستتتیره وتاه ویامبری نگاران درباره ستتتیزده )یا دَه( ستتتاس ستتتخن اینکه 
گر آنها را راستتک  ،محمد ستتالیانی  ه ستترشتتار از رخدادهای وُرارج تاریخی بودند و )ا

یم( سرنوشک جهان را دگرگون  ردند، هیچ بازتابی در قرآن های و بویژه سوره بپندار
 و منات همانند  رد. لات توان به قری  سیرهقرآن را نمی اند. قری آن نیافته مکی
ی اند،  ه مشر ان اند، در قرآن فرشتگان ه در سیره  بُتهای عرب نامیده شده و عزع

گرچه ستتتتترو ار محمد در ستتتتتیره یکستتتتتر با آنان را به دروغ دختران خدا خوانده اند. ا
باشتتتتتد، در قرآن نیامده  عرب  ه هُبَل ورستتتتتتان استتتتتک، ولی نام بیرگترین بُکبُک

 ه دو ستتتتتاس وی  از آغاز آزارهای  از ستتتتتوی الله نفرین شتتتتتده  استتتتتک. بجز ابولهب
طالب و استتک، نام دیگر ستتران قری  در قرآن نیستتک. جای رخدادهای شتت ب ابی

های مکی تُهی استتک. و در ستتوره – و خدیجه ابوطالب –پشتتتیبانان محمد درگذشتتتک 
 ، ی نی هجرتتر از همتته اینکتته بیرگترین و وُرارجترین رختتداد تتتاریخ استتتتلامشتتتتگفتتک

ماری استتلامی استتک، هیچ نشتتانی از خود در  به مدینه مستتلمانان از مکه  ه آغاز ستتالشتتُ
شناختیم، بود و ما تنها قرآن را مینمی اسحاققرآن برجای نگذاشته اسک و اگر سیره ابن
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اند و ستتتپ  در زیر فشتتتار دانستتتتیم  ه مستتتلمانان نخستتتک در مکه بودهتا به امروز نیز نمی
 اند.النبی( گریخته)مدینه اه ویامبرشان به یثربورستان به همرروزافیون بُک

ورستتتانی برخاستتک، از میان بُک گویند محمدها و روایتها و تاریخها به ما میستتیره
گاهی نداشتتتند و بجای ستتتای  او بُتان بی ورستتتیدند. جان را می ه از ستتخن الله آ

یستتتتند و آئین ابراهیمر میاینان در روزگار رجاهلیک را بدستتتک فراموشتتتی ستتتپرده  ز
هیچ نشانی پدیدار نیسک. پ  در دنباله این  های مکیبودند. از این همه در سوره

گزارشتتتتتهای آمده در ستتتتتیره جستتتتتتار بدین ورستتتتت  خواهم ورداخک  ه قرآن گر با   ا
گر بخواهیم  ستترستتوزنی همخوانی و همپوشتتانی ندارد، پ  به چه ورداخته استتک و ا
آنرا تنهتتا و تنهتتا بتتا رویکرد بتتافتتتار تتاوانتته و بتتدون ویونتتد بتتا ستتتتتیره بتتازبخوانیم،  تتدام 

انداز دینی، تاریخی و فرهنگی را در برابر دیدگان خود خواهیم یافک؟ بدیگر چشتتتتتم
گر برای بُک ام یامده استتتتتک، برای چه  ستتتتتانی و با  دورستتتتتتان فرونستتتتتخن، قرآن ا

 ویشینه دینی فرستاده شده اسک؟
گر سخن سیره  های قرآنسورهفهرسک فروآمدن  عباهنگاران را  ه از زبان ابنا

ای اسک  ه اند پایه وهوه  خوی  بگیریم، سوره رعلخر نخستین سورهرا فرونوشته
 96فروخوانده استتتک. شتتتماره این ستتتوره در فهرستتتک  نونی قرآن  جبرئیل بر محمد

 خواهد  ه بخواند و اسک. علخ نوزده آیه دارد  ه در آنها الله نخسک از محمد می
 ؛را خواهد  شید 1ترساند  ه موی ویشانیشانآنگاه دروغگویان را از این می

« 
َ
رَأ
َ
ییأ

بَ وَتَوَلعَ
َ ذعَ نً  لَمً 13) کَ إه

َ
نعَ الَله تتتتتتتتتتتتتتً  ی( أ

َ
أ نً 14) رَىیلَمً به  لَ ه

َ لاعَ  )
اصه یلَمً  النعَ ا به َ ٍ  ی( نَاصه 15)  ه ینًتَهه لَنَسًفَ ِّ بٍَ  خَاطه َ اذه   ٍ (16 ) 

                                                           
که پاسخش را تنها خود قرآنکشیدن موی   1  پیشانى دروغزنان یکى دیگر از آن چیستانهایی است 

که من برای "موی پیشانى" مىداند و بس. مى شناسم، خدای بخت نیک در تنها الگویی 
کایروس )میتخت کنار Kairos / Καιρόςشناسى یونانى یا  ر از  ( است. این خدا با شتابی سرسام آو
کوتاه در برابر او مىآدمى مى کسى بتواند زلف رُسته بر روی پیشانى او را گذرد و تنها دمى  ایستد و اگر 

که مىبگیرد، بخت با او یار خواهد بود. در  ید: زبان آلمانى نیز زبانزدی برپایه این میتخت هست  گو
«Die Gelegenheit beim Schopf packen» 
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گر او بتته تکتتذیتتآ ( مگر 13ب وردازد و روى برگردانتتد )یتتا چتته پنتتدارى ا
گر بازنا 14د )نیبندانستتتتته  ه خدا می شتتتتانی را یستتتتتد موى ویزنهار ا

گناهی( موى و15م )یریسخک بگ )علخ، (« 16شه را )یوشانی دروغزن 
 (16تا  13

 
ر ) ( الله سخن از  یفر  افران را آشکارتر عباه، فهرسک ابن4تا  2از سوره قلم تا مدثع

ید میمی ناباوران را در آت  دوز  خواهد دهد  ه  ند و از ستتتتتویی به ویامبرش نو
دهد  ه از سخنان دشمنان الله بیم در خود راه سوزاند و از دیگر سو بدو دلداری می

ها و وبوی نویدعباه( رنگ)فهرستتتتتک ابن های آغازین قرآنندهد. از همان ستتتتتوره
مانیر الله آشتتتتتکار می ویمان الله با توان این ای  ه میشتتتتتود، بگونهبیم های راخرالزع

 های مکیپایان ستوره و  یفر و پاداش نزدیک استک، تا ویامبرش را  ه روز رستتاخیز
گرفک.  دنباس 

طلبد. نخستتتتک اینکه در این ستتتتوره به وارونه ستتتتوره پنجم یا رحمدر نگاهی ویژه می
)بندگان(  ه از پائین  ستتوره دیگر، ستتوی ستتخن نه از بالا )الله( به پائین 113همه آن 

 به بالا اسک:
 

حه » حًمَنه الرعَ مه اللهه الرعَ َ الَمه 1) مه یبهستتتتتً عَه رَبعه الً حًمَنه 2) نَ ی( الًحَمًدُ للهه ( الرعَ
حه  كه 3) مه یالرعَ التته ه ی( متتَ إه یتت( إه 4) نه یوًمه التتدع دُ وَ تَ ه یتتااَ نًَ بتتُ ( 5) نُ یااَ نَستتتتتً

تَقه  رَادَ الًمُستتتتتً ا الصتتتتتعه نَ هًده ذه ( صتتتتته 6مَ )یا
لعَ نًَ مًکَ عَلَ یرَادَ ا

َ
مً غَ ینَ أ ره یهه

ه یالًمَغًضُوبه عَلَ  الع مً وَلَا الضعَ  (7) نَ یهه
ی را  تته وروردگتتار ی  ختتدای( ستتتتتتتا1بتته نتتام ختتداونتتد رحمتگر مهربتتان )

 ان یجهان
م و یورستتت( تنها تو را می4( خداوند روز جزاستتک )3( رحمتگر مهربان )2)

( راه آنان 6ک فرما )یرا به راه راستتتتک هدا ( ما5م )ییجوارى مییتنها از تو 
 «(7اى نه مغضوبان و نه گمراهان )شان داشته ه گرامی
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این نکته بناچار از دیدگاه تفستتیرگران نیز پنهان نمانده چنانکه علامه طباطبائی در 
 نویسد:تفسیر المیزان می

 
گرفتتته، چنین » گهتتان ختتدای ستتتتتبحتتان مختتاطتتب بنتتدگتتان قرار  و نتتا

 ه ستتتتوره مورد بحث  لام بنده خداستتتتک، به این م نا  دلالک دارد
یاد می نده خود  به ب نه  ه خدایت الی در این ستتتتتوره  دهد  ه چگو

گوید، و چگونه سزاوار اسک ادب عبودیک را در مقامی  ه  حمدش 
خواهد اظهار عبودیک  ند، رعایک نماید، و این ظاهر را جمله می

 «)الحمدلله( نیز تایید میکند
 
البیان فی تفستتتتیرالقرآن( را ستتتتخن تفستتتتیرگران )برای نمونه طبرستتتتی در مجم ولی اگر 

شود. شیخ طبرسی تر میدرباره نامهای دیگر این سوره بپذیریم، داستان اند ی ویچیده
مثانیر را در  نار رفاتحهر یکی در ویروی از شیخ توسی در التبیان فی تفسیرالقرآن رسب 

 ند. اگر این ستتتتخن یابی این واژه درنگ میر ریشتتتتهداند و داز نامهای ستتتتوره حمد می
افزاید، چرا  ه می مُهر قرآندرستتک باشتتد، آنگاه آیه زیر چیستتتان دیگری بر رازهای ستتربه

 داند:یر را دو چیز جدا از هم میمثاناز سوره حجر رقرآنر و رسب  87الله در آیه 
 
نَ یوَ لَقَدً آتَ » ا مه  مَ  یوَ الًقُرًآنَ الًَ ظه  یالًمَثَانه نَااَ سَبً ِّ

 «میبیرر را عطا  رد المثانی و قرآنو به راستی به تو سب 
 

گریز من های تاریخاز آنجایی  ه آماج این بخ  بررستتی شتتیوه نگاری استتلامی استتک و 
های قرآن گنجد، بررستتی درونمایه برخی از ستتورهنیز تنها در همین چارچوب می به قرآن

گفتنی اسک  ه اگر سب  مثانی را همان را در بخشهای آینده خواهم آورد. همین اندازه 
 داند.ه حمد را بخشی از قرآن نمیسوره حمد بگیریم، الله خود نیز سور

 راند:بار سخن از دینهای ویشین مییا اعلی، الله برای نخستین  8باری، در سوره 
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رَةُ خَ » بًقَییوَالًْخه
َ
نعَ هَذَا لَفه 17) رٌ وَأ ولَی ی( إه

ُ
حُ ه الًْ ( صُحُ ه 18) الصعُ

بًرَاهه   (19) وَمُوسَی مَ یإه
هاى فهی( قط ا در صتتتتتح17دارتر استتتتتک )یکوتر و پایبا آنکه آخرت ن

(«  19و موستتتتتی ) میهاى ابراهفهی( صتتتتتح18ن هستتتتتک )یگذشتتتتتته ا
 (19تا  17)اعلی، 

 
آیند، چند نکته برجستتتتتته به چشتتتتتم  ه از پ  ستتتتتوره حمد می های مکیدر ستتتتتوره

گزارشتتتهای آمده در خورند. بررستتتی موشتتتکافانه این ستتتورهمی ها و همستتتنجی آنها با 
دهد  ه روی سخن الله با  سانی اسک می( نشان اسحاقابن ها )اینجا سیرهسیره

گاهیهای ژرف از آئین موستتا ها آمده استتک، دارند و آنگونه  ه در ستتیره و عیستتا  ه آ
گاه از سخن الله( نیستند:رجاه  لر )ناآ

گشاید  ه او میالله زبان به نکوه   سانی  1سوره 12آیه از  21فرزندان الله: در 
 دانند:دارای همسر یا فرزند میرا 
 

ا» دِّ حًمَنُ وَلتتَ ذَ الرعَ ختتَ الُوا اتعَ ً تُمً شتتتتتَ 88) وَقتتَ دً جه ای( لَقتتَ دعِّ ا إه ادُ 89)  تتِّ ( تَکتتَ
مَاوَاتُ  ایالستتتتتعَ بَاسُ هَدعِّ رعُ الًجه رًنُ وَتَخه

َ
خعُ الًْ نًهُ وَتَنًشتتتتتَ رًنَ مه نً 90) تَفَطعَ

َ
( أ

ا حًمَنه وَلَدِّ لرعَ نً  یبَغه نً ی( وَمَا 91) دَعَوًا له
َ
حًمَنه أ لرعَ ایله ذَ وَلَدِّ خه  (92) تعَ

نه سخنی تتت( هر آی88گفتند: خدای رحمان صاحب فرزندی اسک )
( نزدیک استتتتتتک  ه از این ستتتتتخن آستتتتتمانها 89اید )زشتتتتتتک آورده

( 90بشتتکافند و زمین شتتکافته شتتود و  وهها فروافتند و درهم ریزند )
شده ( خدای رحمان را 91)اند زیرا برای خدای رحمان فرزندی قائل 
 (92تا  88 )مریم« (92سزاوار نیسک  ه صاحب فرزندی باشد )

 
 

 گیرد و نیز وی می های مدنیگفتنی اسک  ه الله این نکوهشهای سخک را در سوره
                                                           

 15، زخرف 4، زمر 152و  151و  149، صافات 101تا  100، انعام 6۸، یونس 92تا  ۸۸ ، مریم3جن   1
کهف۸1و  16و   39، طور 91، مؤمنون 26، انبیاء 57، نحل 4 ، 
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گمراه و مشرک سانی را  ه او را دارای فرزند و همسر می  نامد:می و  افر دانند 
 

ارَى الًمَستتتته  رٌ یهُودُ عُیَ یوَقَالَکه الً » صتتتتَ كَ یابًنُ اللهه وَقَالَکه النعَ ُ  ابًنُ اللهه ذَله
مً  هه فًوَاهه

َ
أ به ذه یقَوًلُهُمً 

لعَ ُ ونَ قَوًسَ ا اهه ی یضتتتتتَ نعَ
َ
قَاتَلَهُمُ الُله أ بًلُ  نً قَ َ فَرُوا مه نَ 

 ؤًفَکُونَ ی
گفتند مستتتت ریگفتند عی هودیو  پستتتتر   یپستتتتر خداستتتتک و نصتتتتارى 

گفتار ن ستتخنی استتک  باطل   ه به زبان می یخداستتک ا آورند و به 
اند شتتتتباهک دارد خدا آنان را شتتتتدهن  افر ی  از ای ستتتتانی  ه و

 (30)التوبه، « شوندحخ  بازگردانده می  بکشد چگونه  از
 

گفتنی استک  ه من هرچه جستک  ای در آئین یهودوجو  ردم، شتاخهدرباره این آیه 
پائی با عیرا عییر را قرآن  ر پستتر خدا خوانده شتتود.نیافتم  ه در آن رعُیَیًر شتتناستتان ارو

Ezra گرفته اند. به هر روی این ورست   ه چنین یهودیانی  ه بودند و باورشتان یکی 
یستتتتتتند، تا به امروز بیجز آنچه  ه رفک چه بود و در  جا میب پاستتتتتخ مانده و از ز

ید ربخشتتتتتی از یهودیاننمی چنین یهودیانی )قرآن یانگر گو ، واژه ریهودر در اینجا ب
اند، جز در قرآن در هیچ نوشتتته دانستتتههمه یهودیان استتک(  ه عیرا را پستتر یهوه می

دیگری نشتتتتتانی برجای نمانده استتتتتک. راستتتتتتی را چنین استتتتتک  ه ما از دس قرآن 
یم  ه ریهودر، رهادوار، رنصتتتتتاریر، ربنینمی ر، رصتتتتتاب ینر و استتتتترائیلتوانیم بدرآور

ها را با نگاه به درونمایه رمجوهر  یستتتتتتند. مترجمان و تفستتتتتیرگران قرآن این واژه
آنکه بدانند ریهودر یا رنصتتتتتاریر در بافتار قرآنی به  نند، بیامروزین آنها ترجمه می
گفته می های قرآن همان ر آمده در ترجمهشتتتتده استتتتک و آیا رمستتتتیحیچه  ستتتتانی 

 شناسیم؟رمسیحیر اسک  ه ما امروز می
  1ورهتتتتتتتس 10آیه در  19دانند، الله درباره  سانی  ه خدا را دارای انباز می شریکان الله:

                                                           
، شوری 3۸و  17و  3، زمر 151و  14۸و  136و  100و  22، انعام 35و  34و  2۸، یونس 55فرقان   1

 13، روم 92، مؤمنون 22 ، ابراهیم23 ، نوح۸6و  51، نحل 21



 111 /تاریخمَغاک تیره 

 

گزارندگان قرآن گفتنی و شتتتایان نگاهی ویژه استتتک  ه برخی از  مانند  آورده استتتک. 
 اند: ر ترجمه  ردهای واژه رشریکر را بدلخواه خود ربُکقمشه

 
ذه یوًمَ نَحًشُرُهُمً جَمه یوَ »

لعَ ا ثُمعَ نَقُوسُ له نًتُمً ی ِّ
َ
شًرَُ وا مَکَانَکُمً أ

َ
وَشُرََ اؤُُ مً نَ أ

ُ نًتُمً إه یلًنَا بَ یفَیَ  رََ اؤُهُمً مَا  نً 28انَا تًَ بُدُونَ )ینَهُمً وَقَاسَ شتتتتتُ ( قُلً هَلً مه
کُمً مَنً   الًخَلًخَ ثُمعَ یشُرََ ائه

ُ
 الًخَلًخَ ثُمعَ یدُهُ قُله الُله ی ه یبًدَأ

ُ
ی ی ه یبًدَأ نعَ

َ
دُهُ فَأ

رَ 34)  تُؤًفَکُونَ  نً شتتتتتُ لً مه لً هتتَ کُمً مَنً ( قتتُ ائه ده ی تتَ له الُله  یهتتً
ه قتتُ لَی الًحَخع إه

فَمَنً  یهًده ی
َ
ه أ لًحَخع نً  یهًده یله

َ
حَخعُ أ

َ
ه أ لَی الًحَخع نً لَا یإه معَ

َ
بََ  أ ه یتعَ دع   یهه

لاعَ إه
نً 
َ
َ  یأ  (35َ  تَحًکُمُونَ )یهًدَى فَمَا لَکُمً 

گوییم: شتتتتتما و  یم آنگاه به مشتتتتتر ان  و ما روزی همه خلخ را جم  آر
رََ اؤُُ مً  در مکان خود بایستتتید، ستتپ  میانشتتان بت هاتان  عربی: شتتُ

رََ اؤُهُمً   جدایی افکنیم، و بتان و ستتتتتایر م بودان باطل  عربی: شتتتتتُ
گویند: شتتتما هرگز ما را ورستتتت  نمی گشتتتوده  ( بگو 28 ردید. )زبان 

رََ اؤُُ مً  شتتتتما بر این  ار   ه آیا هیچ یک از بتان و خدایان  عربی: شتتتتُ
استتتتتک  ه در آغاز خلخ را بیافریند و ستتتتترانجام برگرداند؟ بگو: قادر 

گاه همه را  تنها خدای یکتاستتتتتک  ه در اوس خلایخ را خلخ  رده آن 
( باز 34گردانندتان؟ )گرداند، پ   جا می)به ستتتتتوی خود( بازمی

رََ اؤُُ مً  مشتتر ان  بگو: آیا هیچ یک از بتان و خدایان شتتما  عربی: شتتُ
خ هدایک تواند  رد؟ بگو: تنها خداسک  ه به راه ) سی را( به راه ح
 ند ستتتزاوارتر به  ند، آیا آن  ه به راه حخ رهبری میحخ هدایک می

ویروی استتتتتک یا آن  ه خود هدایک نیابد مگر آنکه هدایت   نند؟ 
(«  35 نید؟ )پ  شتتتما مشتتتر ان را چه شتتتده، چگونه قضتتتاوت می

 (35، 34، 28)یون  
 

  ند:برداشک خود از رشرکر را آشکارتر و روشنتر می قرآن در بخ  مدنی
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یُ  یَا  » یَمَ وَقَاسَ الًمَستتتتته یُ  ابًنُ مَرً نعَ الَله هُوَ الًمَستتتتته ینَ قَالُوا إه ذه
َ فَرَ العَ لَقَدً 

مَ الُله  اً بهاللهه فَقَدً حَرعَ ره هُ مَنً یُشتتتتتً نعَ کُمً إه َ وَرَبعَ ه بع یلَ اعًبُدُوا الَله رَ رَائه ستتتتتً ي إه بَنه
ارُ وَمَ  وَاهُ النعَ

ً
َ  وَمَأ نًصَارٍ عَلَیًهه الًجَنعَ

َ
نً أ ینَ مه مه اله

لظعَ  ا له
گفتند خدا همان مستتتتت استتتتتک قط ا  افر  میپستتتتتر مر  ی ستتتتتانی  ه 

ل وروردگار یگفک اى فرزندان استتترائ  مییاند و حاس آنکه مستتتشتتتده
د  ه هر    به خدا شرا آورد قط ا یمن و وروردگار خودتان را بپرست
گاه  آت  استتتتتک و براى یاخته و جاخدا بهشتتتتتک را بر او حرام ستتتتت

 (72 ،مائده)ال« سکیاورانی نیستمکاران 
 

گیرند و او گیرد  ه یگانگی او را به چال  میها الله بر  ستتانی خشتتم میدر همه این ستتوره
 دانند. جنع و دختران و پسران میرا دارای انبازانی از 

چندان فراز استتتک  ه  جایگاه رستتتتاخیز یا همان رقیامکر در دین استتتلام :رسیییتا یز
 دانند. الله در سترتاستر قرآنهای دینشتان )اصتوس دین( میشتی یان آن را یکی از پایه

گیرترینهای آنها قیامه  گون ورداخته استتک  ه فرا گونا د نام  به این روز با نزدیک به ستتَ
الجم ، الدین، الوعده، الحستتتتاب، الستتتتاعه، یومالحستتتتاب، یومامه، یومالقیو یوم
التغابن هستتتتتتند. نوید فرارستتتتتیدن روز رستتتتتتاخیز ولی نویدی برای الب ث و یومیوم

( از آن و مشتتترک آینده دوردستتتک نیستتتک و قرآن فروآمده استتتک تا ناباوران را )از  افر
 بترساند:رخداد بسیار نزدیک 

 
 یَ »

َ
اعَ ه أ لُونَكَ عَنه السعَ

َ
 انَ مُرًسَاهَایسًأ

 (42)نازعات «  ه چه وقک واق  شودورسند تو را از قیامک می
نُره » مً آیستتتتتَ نَا فه یهه ی  یالًْفَاقه وَفه  یاته مً حَتعَ هه نًفُستتتتته

َ
هُ الًحَخعُ یتَبَ یأ نعَ

َ
نَ لَهُمً أ

وَلَمً 
َ
ه شَ یأ

ُ لع هُ عَلَی  نعَ
َ
كَ أ ه رَبع  دٌ یٍ  شَهه یکً ه به

 زودا  ه آیات قدرت خود را در آفاق و در وجود خودشان به آنها نشان 
 خواهیم داد تا برایشان آشکار شود  ه او حخ اسک آیا اینکه وروردگار 
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 (53)فصلک « تو در همه جا حاضر اسک  افی نیسک؟
ا جَمه » رً صَبًرِّ هُمً 5لاِّ )یفَاصًبه نعَ ا )یرَوًنَهُ بَ ه ی( إه ا )یوَنَرَاهُ قَره ( 6دِّ  (7بِّ

( و ما 6بینند )( ایشتتتتتان آن روز را دور می5پ  صتتتتبر  ن صتتتتبری نیکو )
 (7تا  5)م ارج « (7بینیم )نزدیک  می

مَاوَاتُ » کَُ  یَ ادُ الستتتعَ ئه نعَ وَالًمَلَا هه نً فَوًقه رًنَ مه مً یتَفَطعَ هه ه بع حَمًده رَ حُونَ به بعه ستتتَ
مَنً فه یوَ  نَ له رُو رًنه  یسًتَغًفه

َ
حه الًْ نعَ الَله هُوَ الًغَفُورُ الرعَ لَا إه

َ
  مُ ی أ

زى نمانده  ه آسمانها از فرازشان بشکافند و فرشتگان به سپاه یچ
ن هستتتتند یند و براى  ستتتانی  ه در زمیگو  مییوروردگارشتتتان تستتتب

گاه باش در حقآمرزش می خداسک  ه آمرزنده مهربان قک یطلبند آ
 (5)الشوری « اسک

نًذَ »
َ
ا أ نعَ ا قَره إه ُ مً عَذَابِّ ا یرًنَا مَکً یوًمَ یبِّ رُ یدَاهُ وَ ینًظُرُ الًمَرًُ  مَا قَدعَ قُوسُ الًکَافه

ا یتَنه یا لَ ی  ُ نًکُ تُرَابِّ
ترستتتتتانیم، روزی  ه آدمی هر چه را ما شتتتتتما را از عذابی نزدیک می
گوید: ای  اش من می نگرد و  افرویشتتتتتاوی  فرستتتتتتاده استتتتتک می

 (40نبأ « )بودمخاک می
 

ایر جهان دارد، به چم اینکه ریشتتتته در انگاشتتتتک رچرخ  هزاره به رستتتتتاخیز نگاه قرآن
گاه و با پایان یافتن یک هزاره )هزار تنها  تاریخ چیزی جز یک چر  گردان نیستتتتک و هر از 

 گردد:شود و با آغاز هزاره نوین همه چیز از نو آغاز مییک نماد اسک( همه چیز نابود می

 
 
 
 
 

َ طَ  یوًمَ نَطًوه ی» مَاَ   سَ خَلًخٍ نُ ه  یالسعَ وعَ
َ
نَا أ

ً
َ مَا بَدَأ لًکُتُبه  ه له

لع جه ه  دُهُ یالسع
ا عَلَ  له یوَعًدِّ ا فَاعه ُ نعَ ا  نعَ  نَ ینَا إه

 ان  ه تتتتتتتروزی  ه آسمان را چون طوماری نوشته در هم نوردیم و چن
ای استتک  ه نخستتتین بار بیافریدیم، آفرین  از ستترگیریم، این وعده

 (104)انبیا  « ما چنان خواهیمبرآوردن  بر عهده ماسک و 
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ت( تا پایان دوران معباهدر فهرسک ابن 73از سوره انبیا  )سوره  ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت نزدیک به همه  کیت
گویند. الدین و ...( ستتخن می)القیامه، الستتاعه، الوعده، یوم ها درباره روز رستتتاخیزستتوره

در آخرین سوره مکی ی نی مطففین حتا نام  تابهایی  ه در آنها  ردار  افران و باورمندان 
نوشتتته شتتده استتک )ستتجین و علیین( نیز آمده استتک. گفتنی استتک  ه این پایفشتتاری بر 

و  مین سوره قرآن87عباه بر فهرسک ابنبنادگاه خداوند در سوره بقره  ه روز واپسین و دا
 شود.گرفته میویهمچنان اسک  نخستین سوره مدنی

راند  ه مشر ان و  افران سخنان آمده در : الله بارها سخن از این میاساطیرالاولین
 نامند:را راساطیرالاولینر یا افسانه ویشینیان می قرآن
 

سَاطه وَ »
َ
له یقَالُوا أ وعَ

َ
ً تَتَبَهَا فَهه یرُ الًْ صه یتُمًلَی عَلَ  ینَ ا

َ
 لاِّ یهه بُکًرَةِّ وَأ

گفتند: این استتاطیر ویشتتینیان استتک  ه هر صتتب  و شتتام بر او املا  و 
 (5)فرقان « نویسدششود و او میمی

 
برای پذیراندن سخنان  به نیوشندگان از آنان بهره   ه قرآن ولی این اساطیرالاولین

گاه جوید  یستتتتند؟ من در فهرستتتک زیر بخشتتتی از این نامها را،  ه در آیهمی هایی 
گسسته برای باوراندن سخن ا گاه  گردآوردهلله آورده شدهویوسته و   ام:اند، 

، ، ایوب، آدم،آزر ه  ، اصتتتتحاب، استتتتماعیل، ادری ، استتتتحاقابراهیم َ سییییان:
فل، ذو، ثمود، جالوت، خواهر موستتتتتا، داوود، ذوالقرنینپدرزن موستتتتتا ون، ، ذوالکه النعُ

ستلیمان، شت یب، شتهبانوی ستبا، صتال  و شتترش، طالوت، عاد، ز ریا، ستامری، 
، هاروت و ، موستتا، نوح،عمران،عیستتی، فرعون، قارون، لود، مادر موستتا، مریمعُیَیر

ماروت،هارون، هامان، همستتتتتر آدم، همستتتتتر موستتتتتا، هود، الیاه، یحیی، الیستتتتت ، 
 و ...ی قوب، یوس ،یون  

ه، اصتتتتحاب ایکه، بنی ، اصتتتتحابآس اخدود، قوم نوح مردمان: ، عاد، استتتترائیلالرع
 ثمود، قوم لود، سبا، قوم تُبعَ  و ...

گل، ابلی  و  رن  نکردن ، آرستاخیز ر  ادها:  فرین  جهان در ، آفرین  آدم از 
 ش  روز و ...
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، ، بتتتابتتتل، احقتتتاف، مستتتتتجتتتدالحرامرتتتتتتتتتتبهشتتتتتتتک، دوز ، متتتدین، مصتتتتت جیییایهیییا:
  1.مسجدالاقصی

رخدادها ویشتتتر در اُخدود(، همه این نامها و جایها و بجز شتتمار ناچیزی )نمونه آس
گذشتتتته از نیز آمده و انجیل تورات  ه نام  وُربستتتآمدترین  موستتتااند. برای نمونه 

استک و داستتان نبردش با فرعون بی  از هر داستتان دیگری  نام یک انستان در قرآن
بار  25بار و عاد و ثمود  27بار، لود  50بار، نوح 67در قرآن بازگو شده اسک، فرعون 

 اند.نامیده شده
گزاردهبوارونه آنچه  ه ستتتیره شتتتود  ه نیوشتتتندگان قرآنبدینگونه دیده می اند نگاران 

گاهی از  تابهای الله( بستتتتتر نمینه تنها در رجاهلیک ند  ه فرهنگ و بردهر )ناآ ا
اند یافتهاند،  ه به آسانی درمیشناختهرا چندان نیک می مسیحی-تاریخ یهودی

 ر نیستند. یزی جز راساطیرالاولینهای قرآن چگفته
و سرانجام سخن به باورهای این نیوشندگان درباره آفریننده جهان  باور نیوشن گان:

تان را  ه الله را آفریدگار ها آمده نه بُ رستتتتتد  ه باز هم به وارونه آنچه  ه در ستتتتتیرهمی
 اند:دانستهو آنچه در آن هسک مییگانه جهان 

 
 
 
 

رًنَ لَ »
َ
مَاوَاته وَالًْ لًتَهُمً مَنً خَلَخَ السعَ

َ
نً سَأ  قُولُنعَ الُله یوَلَ ه

گر از آنها بپرسی چه  سی آسمانها و زم  ین را آفریده اسک؟ تتتتتا
گفک الله   (38)زمر « ...خواهند 

مًَ  وَالًقَمَرَ » رَ الشعَ رًنَ وَسَخعَ
َ
مَاوَاته وَالًْ لًتَهُمً مَنً خَلَخَ السعَ

َ
نً سَأ  وَلَ ه

 قُولُنعَ الُله ...یلَ 
گر از آنها بپرستتتتی آفتاب و چه  ستتتتی آستتتتمانها و زمین را آفریده و  ا

گفک  (61)عنکبوت ...« : الله  ماه را رام  رده اسک؟ خواهند 
                                                           

قصى  1 که در سال  مسجدالا کلیسا درپی  530کلیسایی بود  بدست یوستینیان ساخته شد. این 
یران شد. در سال  بدست سپاه ایران )خسرو 614جنگهای ایران و روم در سال  یز( و هجری  72اَپَرو

یرانه فرمانروای اموی ( عبدالملک مروان692/691) قصى بر و که الا های آن پرستشگاهى ساخت 
 نام گرفت.
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لًتَهُمً »
َ
نً سَأ حً  وَلَ ه

َ
مَا ه مَا ِّ فَأ نَ السعَ سَ مه هَا یمَنً نَزعَ نً بًَ ده مَوًته رًنَ مه

َ
هه الًْ ا به

 قُولُنعَ الُله ...یلَ 
گر از آنها بپرستتتی چه  ستتتی از آستتتمان باران فرستتتتاد و زمین مرده را  ا

گفک  (63)عنکبوت ...« : الله  بدان زنده ساخک؟ خواهند 
 

این استک  ه الله در آغاز فراخوان خود نیازی  های مکینکته ب  شتگفک در ستوره
 و نیوشتتتتتندگان او بگوید این دین نوین  ه نام  استتتتتلام بیند به محمدبه این نمی

گفته ابن آئین  هشامو ابن اسحاقاسک و بر مردمانی فروفرستاده شده اسک  ه به 
گرویدن به اند، چگونه دینی استک و آدمیرا به دستک فراموشتی ستپرده راهیماب برای 

گفتنی استتتک  ه برای یهودیان گوید؟  پایبندی  و مستتتیحیان آن باید چه  ند و چه 
یا  به فرمانهای فروفرستتتتاده شتتتده از ستتتوی خدایشتتتان استتتک  ه از آنان یک یهودی

را  یا انجیل تواند توراتستتتتتازد. هر وهوهشتتتتتگر  نجکاوی میباورمند می مستتتتتیحی
گُشتتتتتتاید و دَه باره قرآنوا گیرد و بکاربندد. در یابد و فرا ولی  فَرمان یهوه را بیابد و در

ای مردم، بگوئید وروردگاری جز الله نیستتک، تا رستتتگار »چنین نیستتک. حتا ستتخن 
نیز نه از قرآن  ه ستتتخنی بربستتتته شتتتده بر محمد استتتک. آنچه  ه امروزه در  1«شتتتوید

هادتین، نماز، روزه، ز ات، ح ( و در میان  نام رار ان دینر )شتتتتت نیان ب میان ستتتتتُ
شتتود، برداشتتک آزاد  اد( شتتناخته میشتتی یان بنام راصتتوس دینر )توحید، نبوت، م

 تفسیرگران قرآن از سخن الله اسک. 
گر سیره یخها را پایه وهوه  خود درباره چکیده سخن اینکه ا  ها و روایتها و تار

 و نیوشندگان آن بگیریم، در سیزده )یا ده( ساس نخسک ب ثک  درونمایه ویام اسلام
سر  روبرو خواهیم بود  ه از فراخوان محمد بنام قریشیان ورستانی از شهر مکهبا بُک

دوری جُستتتتتته و  ورستتتتتتان از آئین ابراهیماند. این بُکباززَده و او و ویروان  را آزُرده
یانی، و اند،  ه نه ستتتودی داشتتتتهورستتتتیدهچیزهایی )و نه  ستتتانی( را می اند و نه ز

   اند.خود بدسک ورستندگانشان تراشیده و ساخته شده بوده

                                                           
اسُ قُولُوا لا إِلَهَ إِلَاّ الَلهُّ تُفْلِحُوا  1 هَا النَّ  یَا أَیُّ
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گذاریم و تنها و تنها درونما و حدیث ولی اگر سیره   های قرآنیه آیهو روایک را به  ناری 
روبرو  ( را پایه وهوه  خوی  نهیم، آنگاه با چهره دیگری از استتتلامعباه)فهرستتتک ابن

بر پایه بافتار و درونمایه آن باید بر مردمانی فروفرستتتاده شتتده باشتتد  ه  خواهیم شتتد. قرآن
گاه بوده باشتتتند و باریکنیک آشتتتنا و از زیروبَ  و انجیل وراتبا داستتتتانهای ت ترین م آنها آ

های این دو  تاب را در یاد داشتتتتته بوده باشتتتتند. زیرا همانگونه  ه در آلمان یا نکته
های( شتتاهنامه به مردم ستتخنی را آموخک، توان با میتُختهای )استتطورهانگلستتتان نمی

ک گدر میتتان مردمتتانی بتتُ ر نگتتاران در روزگتتار رجتتاهلیتتتکفتتته ستتتتیرهورستتتتتتک  تته بتته 
توان از داستانها و میتُختهایی اند نیز نمیرا از یاد برده بوده اند و ویام ابراهیمبردهبسرمی

 گوید: بهره جُسک  ه برای آنان ناآشنا بوده باشد. قرآن خود در اینباره می
 
نً » رًسَلًنَا مه

َ
هه له وَمَا أ سَانه قَوًمه له  به

لاعَ  ... نَ لَهُمً یبَ یرَسُوسٍ إه
ان یم تا براى آنان بیامبرى را جز به زبان قوم  نفرستتتتتتادیچ ویو ما ه
  (4،)ابراهیم...«  ند 

 
گر رزبانر را در اینجا به چم ساده آن، ی نی انبوهی از واژگان )عربی، پارسی، عبری  ا

قرآنی را دینی  آدمیان با یکدیگر بگیریم، آنگاه باید استتتتتلام گفتنو ...( برای ستتتتتخن
گمان من برداشتتتتتک برای مردم عرب یا عرب بانان. به  بان بدانیم و نه برای دیگرز ز

در این آیه از رزبانر همان رفرهنگ همگانیر استتتتتک، ی نی همه آن ابزارهایی  قرآن
ستان را به هم می گرفته تا آئینها و  ه هموندان یک باهَمه ویوندند، از تاریخ و افسانه 

گر این انگاشک درسک باشد، همین یک آیه ما را بسنده خواهد بود  باورهای آنان. ا
ای از داستتتتتتتتانهتتا، آمیزه ان قرآن در مکتتهتتتا بپتتذیریم فرهنتتگ همگتتانی نیوشتتتتتنتتدگتت

 ورستی. بوده اسک و نه باورهای بک مسیحی/میتُختها، باورها و آئینهای یهودی
 با  سانی اسک  ه: روی سخن قرآن های مکیسخن اینکه دسک  م در سوره وتاه
 
 دانند،آفریدگار جهان می. الله را 1
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 دانند،. او را دارای فرزند و همسر می2
 شمارند،.  سانی را انباز او می3
ستانهای آمده در  و انجیل . فرهنگ همگانی و باورها و آئینهای آنان بر تورات4 و دا

 آنها استوار شده اسک،
گرویدهگروهی به پارهاند و هر . دین خود را چندپاره  رده5  1اند.ای از آن 
 

خواهد بما بباوراند( می ورستتتتتتان )آنگونه  ه ستتتتتیرهبُک گمان از آناین ویژگیها بی
ورستتتتان،  ه در میان را نه در میان بُک در بازه مکی نیستتتتند. پ  نیوشتتتندگان قرآن

باید جُسک و پذیرفک  ه  و یهودیان 2باوران(یکتاورسک )دیگرسرشتی مسیحیان
ز( یهودیان و مسیحیان قرآنی بوارونه اسلام تاریخی برای رستگاری )بخشی ا اسلام

 آمده اسک. 

 باره م نی2/3
 

 های مکیو آنچه  ه در ستتوره های ستتیرهنشتتان داده شتتد  ه همپوشتتانی میان داده
آمده استتک،  مابی  ریک درستتدر استتک و نودونه درستتد قرآن بازتابی در ستتیره  قرآن
گمان من ورارجتریابد. ا نون باید دید قرآن و ستتتتتیره درباره بازه مدنینمی از  ،  ه به 

 اند.بازه مکی اسک، چه آورده
                                                           

کردند و هر فرقه  1 که برگزیده بود دلخوش بود. مؤمنون پس دین خود را فرقه فرقه  * از  53ای به روشى 
که دین خود را پاره پاره کردند و فرقه فرقه شدند و هر فرقه ای به هر چه داشت دلخوش آنان مباشید 

 32بود. روم 
یای سرشت همسان و همگن عیسا)هم homoũsiosواژه یونانى   2 گو و خداوند است و  سرشتى( 

پرستد. در برابر آن، کسانى بیند و هردو را همسان مىبدینگونه عیسا و خداوند را در جایگاهى برابر مى
ر داشتند، تنها خداوند را شایسته پرستش مى heteroũsiosکه به  دانستند )دیگرسرشتى( عیسا باو

کفر و ارتداد مىو پر  دانستند. بنگرید به بخش پایانىستش عیسا را 
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گریز   آغاز شده  1، روندی  ه با  وچ ابوسلمه بن عبد الاسداز مکه و ابوبکر محمدبا 
نام  ربود، به فرجام خود رستتتتتید. این رخداد  ه در تاریخنگاری استتتتتلامی رهجرت

آغتتازنتتد و را بتتا آن می گرفتتته استتتتتتک، چنتتدان بیرر و وُرارج بوده  تته تتتاریخ استتتتتلام
تر افتاده، همان قرآنی  ه به رخدادهایی ب  وی شتتتتتمارند. با اینهمه در قرآنمی

وچرای فراوان شاید یابیم. با چوننمی ورداخته اسک، هیچ نشانی از هجرت محمد
آید  ه بتوان آیه زیر را بازتابی از این رخداد دانسک، ولی از دس همین آیه نیز بدرنمی

گوید محمد را  ستتتتتی جز بما می رنبیر از  جا به  جا رفته استتتتتک، بویژه  ه ستتتتتیره
 همراهی نکرده بوده اسک: ابوبکر

 
 یتتَ »

َ
به یا أ

ا النعَ ته  یهتتَ
كَ اللاعَ زًوَاجتتَ

َ
كَ أ ا لتتَ حًلَلًنتتَ

َ
ا أ نتتعَ ا یتتآتَ  یإه جُورَهُنعَ وَمتتَ

ُ
کَ أ

کَکً  فَاَ  الُله عَلَ یمه یمَلَ
َ
ا أ معَ كَ ینُكَ مه اتته معَ نَاته عَ كَ وَبَ معه نَاته عَ كَ وَبَ

ته 
كَ اللاعَ كَ وَبَنَاته خَالَاته  هَاجَرًنَ مََ كَ ... یوَبَنَاته خَاله

اى حلاس دادهامبر ما براى تو آن همسرانی را  ه مهرشان را یاى و
ار تو قرار داده و یجنگی در اختمک یزانی را  ه خدا از غنیم و  نی رد

ی تو و دختران یک و دختران دایتتهتتاک و دختران عمتتهیتتدختران عمو
 (50)الاحزاب، « اند ... ک  ه با تو مهاجرت  ردهیهاخاله

 
 
 
 

 گیرد و فهرستی وی می به مدینه داستان خود را با رسیدن محمد اسحاقباری ابن
  ند:از رخدادهای وُرارج را فهرسک می

 
ستتا ن و مطم ن شتتد، و مهاجر و  الستتلام در مدینهچون ستتید علیه»

مدند و  ار استتتتتلام انصتتتتتتار نه  به تمامی بر ستتتتتر وی جم  آ مدی در 
گشتتک و نماز جم اعک پن  وقک برپای داشتتتند و ز ات مستتتحکم 

گرفتند و حکم حلاس و حرام به تمامی ویدا شد و  دادند و روزه فرن 

                                                           
 450، اسحاقابن سیره  1



 تاریخ/ مَغاک تیره  120

 

السلام خواسک  ه وقک نماز را حدودهای شری بنهادند، سید علیه
بوق زدندی و نصارا   ...  از بهر میقات نماز یهودعلامتی ویدا  ند، 

یتتد بنبن نتتاقوه  ...  از انصتتتتتتار عبتتدالله گفتتک: یتتا ز ث لبتته درآمتتد و 
الله من دوش خوابی بدیدم  ...   ه مردی بر من بگذشتتتتتک رستتتتتوس

ماز می تا تو از بهر ن یاموزم  گفک ترا چیزی بهتر از این ب زنی  ...  مرا 
گفک: خوابی  ... . پ  چون وی این بگفک، ستتتتتید علیه الستتتتتلام 

درستتک استتک و دعوت نماز را جز این نشتتاید. آنگاه بلاس را بفرمود . 
ه،  ه آواز تو خوش اسک  1« گفک: برخیز و بانگ نماز درده

 
پ  از راستتتک  ردن خویشتتتکاریهای مستتتلمانان در برابر الله )نماز و روزه و ز ات و ...( و 

ر   ( چتتالشتتتتهتتای نوینی بر محمتتدو مهتتاجران برابر یکتتدیگر )ویمتتان برادری انصتتتتتتاردر 
النبی خوانده ،  ه اینک مدینهیثرب نمایند. در همان ماههای نخستتتتتک یهودیانمی
گروهی 2گذارندمیشتتتود، با محمد و ویروان  ستتتر ناستتتازگاری می . چال  دیگر محمد 

آنان را  دارند. ستتتتیرهاند، ولی در نهان دس با مستتتتلمانان نمیآورده هستتتتتند  ه استتتتلام
سلوس از سرشناسترین آنان اسک. محمد در آغاز ابیبن نامد  ه عبداللهرمنافقینر می

همچنین درگیر بگومگو با یهودیان استتتتتک،  ه ویامبری او را با  فرمانروائی  در مدینه
گروهورسشهای خود به چال  می  ی از نصرانیان نجران نیز برای تتتتتتتتتتتگیرند. افیون بر این 

گروه واپسین می اسحاقشوند. ابنآزمودن محمد رهسپار مدینه می  نویسد: درباره این 
 

نصتتتاری در آن وقک بر ستتته فرقک بودند: فرقتی از ایشتتتان اعتقاد آن »
داشتتتند  ه عیستتی خدایستتک، و فرقتی دیگر اعتقاد آن داشتتتند  ه 

 3«گفتندپسر خدایسک و فرقتی دیگر ثالث ثلاثه می
                                                           

 4۸۸تا  4۸6، همان  1
کردن یهودبیست ، باب491همان،   2  السلامعداوت سید علیه وسوم، در ظاهر 
 513تا  497همان،   3
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گرچه در اینجا نمایی وریشان و درهم از شاخه اسحاقابن گون مسحیک ا گونا های 
، دهد  ه درگیریهای درونی مستتیحیاندهد، ولی بما نشتتان میی بدستتک میخاور

اند. آنچه  ه او در آرامی( برای او ناشتتناخته نبوده-بویژه مستتیحیان خاوری )ستتوری
اینجتتا آورده استتتتتتک، برداشتتتتتتی آشتتتتتفتتته و نتتادرستتتتتتک از درگیریهتتای مستتتتتیحیتتان 

استتک،  بر ستتر ستترشتتک زمینی و آستتمانی عیستتا 1گراگرا و دیگرستترشتتتیستترشتتتیهم
های پایانی ستتتده دوم میلادی در میان مستتتیحیان خاوری و درگیریهایی  ه در دهه

   بویژه در خاوره روم آغاز شدند و بی  از چهار سده به درازا  شیدند.
داستتتتان  استتتحاقبود. ابن ماه نخستتتک پ  از هجرت 12آنچه رفک، گزارش رخدادهای 

گیرد و از ماه دوازدهم )غزای وی می وشتتتتشتتتتم با جنگهای محمدخود را از بخ  بیستتتتک
. افیون بر این او 2شتتتتماردوهشتتتتک غیوه را برمیابوا ( تا ستتتتاس یازدهم )غیو تبوک( بیستتتتک

 اسک:رسیده ها نمیغیوهراند  ه اَرجشان به پای وهشک جنگ دیگر میسخن از سی
 
گاه سخن تمام شد در مغازی و وفود عرب و لشکرها  ه یو این جا»
ار و آخر لشکرى  ه به غیو هیغمبر علیو السلام فرستاده بود به غیو  فع

بود  ه او را به غیو شام و زمین فلسطین فرستاد  زیدفرستاد اسامه بن
گروه  ه ستتید یدر آخر عهد خود و تفصتتیل ا ن ستتیه  ستتی  و هشتتک 

آنکه در  الستتتتتتلام ایشتتتتتتان را به غیوها فرستتتتتتتاده بود بموجبهیعل
 3«سیرت مذ ور اسک، این اسک

 
 ُ هنترین سیره نبوی به شمارَش آورد، سخن ،  ه باید اسحاقابن بدینگونه در سیره

                                                           
1  homoũsios ( سرشتهم ) heteroũsios (دیگرسرشت) 

که خود در آنها شمشیر رانده است. سریه ها جنگهایی هستند که محمدغزوه  2 ها، یا جنگهایی 
از  اسحاقمحمد تنها لشگر آراسته و به میدان فرستاده، در این فهرست نیامده اند. برای نمونه ابن

 کند.مؤته" یاد مى با نام "ذکر اصحاب رخدادهای جنگ مؤته
 1077، اسحاقابن سیره  3
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گشتتتتتته نبرد استتتتتک،  ه همه بروزگار محمد 66از  اند. نگارنده و به فرمان او آغاز 
گاه با  رخدادهای ده ستتتتاس بازه مدنی اللهستتتتیرت رستتتتوس گذرا و  گاه ستتتترستتتتری و  را 

گاهشتتتتتماری بیانگیز ف اریهای شتتتتتگفکریزه بازه  مروگزارده و  و استتتتتتک از این 
گذاشته اسک. در فهرسک زیر می توان برترین رخدادهای تاریخساز از خود بیادگار 

گمان من از دیدگاه بافتار اوانه و بی آنکه بر ستتتخنان آمده در  این ده ستتتاس را،  ه به 
 ر هم نهاد: اند، در  ناسیره باور داشته باشیم، بزنگاههای سرنوشک ساز بوده

 
 به مکه از اورشلیم ساس دوم )ماه هژدهم(: دگرگون شدن سوی  قبله -
  ساس دوم: ویروزی بیرر در جنگ بدر -
  قینقایساس  دوم: جنگ با بنی -
 ساس سوم: شکسک بیرر در جنگ احد -
  النضیرچهارم: جنگ با بنیساس  -
 ساس پنجم: جنگ خندق  -
 قریظه ساس پنجم: جنگ بابنی -
 ساس هفتم: ویمان آشتی حدیبیه  -
 ساس هفتم: نامه به سران و پادشاهان -
  ساس هفتم: جنگ خیبر -
گشودن مکه -   ساس هشتم: 
مسلمانان و دشمنانشان درگرفک، تنها چهارتای آنها در برابر نبردی  ه میان  66از 

الحقیخ را نیز  ه هر ابیابنالاشرف و سلامبود و همچنین  شتن   ب بن یهودیان
گنجانید. دیگر  توان در چارچوب درگیری محمدبودند، می دو یهودی با یهودیان 
نشتتتان داده شتتتد، با  چالشتتتهای محمد، بمانند آنچه  ه درباره بازه مکیدرگیریها و 

گر بخواهیم با شتتتمار و آمار  ورستتتتان و بویژه ستتتران قری بُک استتتک. بدیگر ستتتخن ا
از درگیریهای محمد در ده ساس زندگانی و ویامبری  از  10سخن بگوییم،  متر از %

ام تا درگذشتن ، با یهودیان بوده اسک و تا بدانجا  ه من  اویده به یثرب هجرت
یارویی جنگی با مسیحیان اسحاقابن  م در سیرهدسک )شاید بتوان  سخنی از رو
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و ارت  روم را از این دسک دانسک( در  وچرا جنگهای میان سپاه اسلامبا هزار چون
توان به پای نبرد دو ایدئولوژی میان نیسک. ولی همین درگیری با یهودیان را نیز نمی

اسحاق ریشه برای بدسک آوردن سروَری بر جام ه آنروز عرب دانسک، چرا  ه ابن
 درگیریهای محمد با یهودیان را چنین نوشته اسک:

 
،  ه قینقای قومی بودند از یهود: و این بنیقینقایبنی جنگ با یهودیان»

السلام  رده بودند  ...  و سبب نقد عهد ایشان نقد عهد سید علیه
فروخک و در وی  د ان زرگری قینقای زنی شتتتیر میآن بود  ه در بازار بنی

بود. زرگر وی را گفک نقاب بردار تا هم از یهود، و آن زن نقابی فروگذاشتتتته 
دیتتد، دامن ترا ببینم. زن گفتتک نقتتاب برنتتدارم. زرگر چنتتانکتته آن زن نمی

جامه وی برداشتتتتتک و گرهی بر آن زد و قاعده زنان عرب چنان بود  ه 
هتتای دراز ووشتتتتیتتدنتتدی، و آن زن زیرجتتامتته در پتتای نکردنتتدی و جتتامتته

و فریاد برآورد. و یکی دانسک و برپای خاسک و عورت وی ظاهر شد نمی
از مسلمانان ایستاده بود، و چون چنان دید، شمشیر بر شید و آن زرگر را 
بکشک. و  سان آن زرگر بانگ زدند و یهود جم  شدند و آن مرد مسلمان 

السلام السلام آوردند، سید علیهرا بازُ شتند. و چون خبر به ویغمبر علیه
 1«لشگر  رد و به غزای ایشان برفک

النضیر بظاهر قولی بدادند و بنی : یهودالنضیربنی جنگ با یهودیان»
، هرچتته تو خواهی متتا بتتدهیم و از وی  ستتتتتیتتد گفتنتتد: یتتا محمتتد

یه با یکدیگر مشتتتتتورت  ردند و عل الستتتتتلام برخاستتتتتتند و برفتند و 
محمتتد هرگز رایگتتانتر از این و ختتالیتر از این گفتنتتد: ای قوم! متتا می

نیابیم، ا نون یکی برخییید و بر سر بام بالا شوید و سنگی برگیرید و 
بر ستتتر وی فرو وبید تا بیکبارگی از دستتتک وی بازرهیم و صتتتدای وی 

الستتلام بیامد بکلی از ما منقط  شتتود  ...  هم در حاس جبرئیل علیه
گفک: یا رستتتتتوس رو،  ه یهود  ایگاه برخیز و باز مدینهالله، از این جو 
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ید علیه الستتتتتلام وی  از آنکه آن غدری چنین خواهند  رد. و ستتتتت
آنکه احواس با صتتتتحابه خود ستتتتنگ از دستتتتک رها  ردی، بی یهودی

گفتند یا رسوا الله، چه حالک بگفتی، برخاسک و باز مدینه آمد  ...  
د بیرون آمتتتدی و متتتا را خبر نکردی؟ ستتتتتیتتد افتتتتاد  تتته از وی  یهو

الستتتتتلام الستتتتتلام احواس با ایشتتتتتان بگفک  ...  پ  ستتتتتید علیهعلیه
بایسک برگرفتند بفرمود تا لشگر جم   ردند و هر آن عده  ه بکار می

 1«النضیر بیرون آمدندو به غیو بنی
وقتتک نمتتاز ویشتتتتین بود، جبرئیتتل : چون قریظتتهبنی جنتتگ بتتا یهودیتتان»

ای از استبرق در سر داشک و بر استری خنگ السلام بیامد و عمامهعلیه
نشتتتتستتتتته بود و قطیفه دیباج برافکنده بود، بیامد و ستتتتلام  رد و گفک: یا 

سلاح بنهادی و ما  ه جمی  فریشتگانیم، هنوز از بهر دشمنان تو  محمد
آئیم، تو چرا ستتتتلاح ستتتتاعک از طلب ایشتتتتان میایم و این ستتتتلاح ننهاده

فرماید  ه سلاح بگشودی؟ زود زود برخیز  ه حخ سبحانه و ت الی ترا می
قریظتته رو، از بهر آنکتته عهتتد تو بشتتتتکستتتتتنتتد و بنی دربَنتتد و بجنتتگ یهود

 2«آوردند مخالفک تو بنمودند و لشکر بر سر تو 
الحقیخ، و وی مهتری از ابی: ... ستتتتتلام ابنخیبر جنگ با یهودیان»

و دانشمند و قاضی ایشان بود و از جمله آنان بود  ه به  مهتران یهود
رفته بود و لشتتتتتگرانگیزی  رده بود و دیگر روزها خبث  ردی در  مکه

الستتتتتلام الستتتتتلام، و یهود را به عداوت ستتتتتید علیهحخ ویغمبر علیه
الحقیخ در خیبر مقام داشتتتتی ابیتحرید نمودی. و این ستتتلام ابن

الستتلام بخواستتتند و قصتتد  ...  پ  برفتند و دستتتوری از ستتید علیه
 ون سرای وی شدند، در از وی  خود یبر  ردند  ...  در اندرتتتتتتتتتتتتتتتتخ
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 1«ببستند و بر بالا شدند و او را بکشتند و بدرآمدند و برفتند
ید علیه» بازگردیده بود، چون ستتتتت الستتتتتلام ب د از آن  ه از حدیبیه 

ک ذوالحجه و محرم در مدینه مقام  رد و در آخر ماه محرم ستتتنه  بقیع
 2«ون شدبیر سب  به غیو خیبر

 
شتترمگاه زنی مستتلمان  از آن درگرفک  ه یهودیان قینقایچکیده اینکه جنگ با بنی

گذاردند، بنی از آن رو ستتزاوار جنگ شتتدند،  ه جبرئیل  النضتتیررا در بازار به نمای  
 قریظهاند، بنیبر  شتتتن ویامبر همداستتتان شتتده( بر آنان بربستتک  ه )بخوان محمد

گشتتتند و یهودیان خیبردر جنگ خندق با دشتتمنان مستتلمانان هم نیز از آن  ویمان 
گشاده و در دشمنی  روی به خشم الله دچار شدند،  ه در بسی  لشگر  فار دستی 

الحقیخ( داشتتتند. همه آنچه  ه بهانه ابیای دراز )نمونه ستتلام ابنبا ویامبر ویشتتینه
گریبان هر قبیله دیگری با هر دین و جنگ با این یهودیان بوده استتتک، می توانستتتک 
های شناخته شده نشانی از جنگ دینی دیده آئینی را نیز بگیرد و در سرتاسر سیره

گفته ابنشود. چنانکه جنگ  طائ  نیز از آن رنمی  :اسحاقو درگرفک،  ه به 
 
 
 

ید علیه» الستتتتتلام از غیو حنین رجوی فرمود و قوم ثقی  از چون ستتتتت
مالک بن یاری  به  مالک طائ   عوف و قبیله هوازن آمده بودند و 

باز  رده بودند  ...  ویغمبر علیهبن الستتتتتلام عوف و قوم وی جایی 
 3«لشکر خود ترتیب داد و به عزم غیو ثقی  بیرون آمد

 
گر این  سریها ها و چالشهای روزانه بدانیم، بی  از ای از درگیریها را آئینهجنگها و 

 ورسک و منافقان بوده اسک.با  فار بُک از درگیریهای محمد %90
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 استتتحاقابنستتتاز دیگری نیز در این میان هستتتتند،  ه رخدادهای ستتترنوشتتتک
توان از جنگ بدرالکبری  اریها ورداخته استتتتتک. برای نمونه میبدانها با همه ریزه

ورستتتتان بود و شتتتکستتتتی گفک،  ه نخستتتتین ویروزی چشتتتمگیر مستتتلمانان بر بُک
گزارش این جنتتتگ و  اللهپتتتذیرانتتتد. ستتتتتیرت رستتتتتوس ستتتتتهمگین را بر  فتتتار قری 

( آورده 629تتتا  536آمتتدهتتای  را در  متتابی  یکستتتتتتد برر )از هتتا و ویتتزمینتتهوی 
گفتنی استتک  ه این رخداد ستتایه خود را به یک ووشتتینه )ستترتاستتر ووشتتینه  استتک. 

گسترانده اسک. همچنین از  360در  الکبریسوم( از هشک ووشینه الطبقات برر 
را از مستتتلمانان  ورستتتتان  ین شتتتکستتتک بَدرآن بُکیاد باید  رد،  ه در  جنگ اُحُد

گروهی از یاران نزدیک محمد عبدالمطلب را به خاک ، چون حمزه بنخواستتتتتتند و 
استتتک.  به ستتتوی مکه از اورشتتتلیم افکندند. رخداد ورارج دیگر دیگرگون شتتتدن قبله

ای زمینهو وی  جنگ احزاب یا خندق رخداد بسیار بیرگی در روند استواری اسلام
گستتتترش آن بود،  ه ویمان آشتتتتی حدیبیه، شتتتکستتتک فرجامین و همیشتتتگی  برای 

گشتودن مکه و شتکستتن اورنگ ستروری قری  و  یهودیان و آمادگی مستلمانان برای 
 ال رب از ویامدهای آن بودند.ستی از سرتاسر جییرهوربرانداختن بُک

گفته همه  و نگاشتتتن ویمان حدیبیه، محمد ورستتتان قری در وی آشتتتی با بُک به 
هایی برای ستتران و پادشتتاهان  شتتورهای ویرامون نوشتتک و آنان را نگاران نامهستتیره

خلیفه الکلبی را بپذیرند تا دچار خشتتم الله نگردند. او دحیه بن فراخواند  ه استتلام
همی را بتته نزد خستتتتتروبن بتته نزد قیصتتتتتر روم، عبتتدالله ، حتتاطتتب ورویز حتتذاقتته الستتتتتع

یه، عمرو بنابیبن همی را به نزد بلت ه را به نزد مقوق  پادشتتاه استتکندر ال او الستتع
حضتتتترمی را به نزد عمرو را به نزد پادشتتتتاه یمامه، علا  بنپادشتتتتاه عمان، ستتتتلیط بن

گر 1وهب الاستتتتتدی را به نزد پادشتتتتتاه شتتتتتام فرستتتتتتادپادشتتتتتاه بحرین و شتتتتتجای بن . ا
نگاران را نویستتان و تاریخو دیگر ستتیره استتحاقداستتتانهای ستتروده شتتده از ستتوی ابن

ورورانده اسک های دورودرازی را در سر میم  ه محمد نقشهباور  نیم، باید بپذیری
و از همان نخستتتین شتتبی  ه در غار حرا با جبرئیل روبرو شتتده بوده استتک، نگاه به 
                                                           

 1064تا  1063همان،   1



 127 /تاریخمَغاک تیره 

 

گزارش آمده پایه گذاری یک فرمانروائی جهانی داشته بوده اسک. از این رو باید این 
را با نگاه به جغرافیای آن روز جهان بارها و بارها خواند و آن را با  اللهرسوس در سیرت

جنگهای  شتتتورگشتتتایانه چهار خلیفه نخستتتک ستتتنجید و دید  ه آنان درستتتک به 
را به استتتتتلام اند،  ه محمد ویشتتتتتتر فرمانروایانشتتتتتان ستتتتترزمینهایی لشتتتتتکر  شتتتتتیده

 فراخوانده بوده اسک.
باید از وُرارجترین و ستتتتتتُرگتر بازه مدنیو ستتتتترانجام  یاد  رد،  ه همانا  ین رخداد 

گشودن مکهشکسک فرجامین بُک و شکستن بُتهای خانه   به باشد.  ورستان و 
ُ هن شکستن این بُتها در نگاه سیره نگاران نمادی برای برافکندن آئینها و باورهای 

نامد ر میآن را رجاهلیک هال رب، پایان بخشتتیدن به دورانی تاریخی  ه ستتیرجییره
 اسک.  رای همه عربها، بنام اسلامو درافکندن فرهنگ و آئینی نوین ب

)بر پایه  قرآن های مدنی، نگاهی به ستتتتتورها نون جای آن دارد  ه بمانند بازه مکی
درباره این  توان میان قرآن و ستتتتتیره( بیفکنیم، تا ببینیم آیا میعباهفهرستتتتتک ابن

یا در اینجا هم قرآن از چیزی ستتتتتخن  یافک،  تاریخی  رخدادها یک همپوشتتتتتتانی 
 گوید و سیره از چیزی دیگر. می
نه  وچ مستتتتتلمانان از مکه: نخستتتتتتین رخداد ارجدار پ  از قبله مدی نا به  ، هما

 استتتتتحاقبه مکه استتتتتک. ابن دیگرگون شتتتتتدن ستتتتتوی قبله مستتتتتلمانان از اورشتتتتتلیم
 نویسد: می

 
 
 
 
 

لام، حخ ه ید، علیس م بگذشک از هجرتیچون سالی و ن»  السع
تاد و قبلهک فرو یت الی آ باز جهک یاز جهک ب فرستتتتت ک المقده 
لام، وید، علیافگند. و ستتبب آن بود  ه ستت   به وستتته دس در یه الستتع

گر چه بیبان نمی گفک، بند آن داشتتتتک  ه قبله وى باز   به افتد و ا
دانستتتتتتتک. پ  از بهر رضتتتتتتتاى وى قبلتته حخ ت تتالی از دس وى می

 ه افگند، چنانکه تک المقده باز جهک   بیبد و از جهک یبگردان
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 1«اد  رده اسکید یمج در قرآن
 

یا  بگوید اورشتتتتتلیم ه ای یافک توان آیهنمی گفتنی استتتتتک  ه در هیچ  جای قرآن
مستتتتتلمانان بوده استتتتتک. واژه قبله تنها دوبار در قرآن  المقده نخستتتتتتین قبلهبیک

تفسیرگران قرآن آیه نخسک  . ولی2اسک سری اهل  تابآمده  ه یکبار آن در خیره
گواه سخن خود می آورند،  ه در آن سخن از رم راجر بنده خدا )در از سوره اسرا  را 

رود، بی آنکه این مسجد قبله به مسجد الاقصی می مسجدالحرام ( از: محمدسیره
 خوانیم:قره در این باره چنین میمسلمانان نامیده شود. در سوره ب

 
ته یستتَ »

ع
مُ الَ هه بًلَته هُمً عَن قه

ع
اهه مَا وَلَا نَ النَع فَهَاُ  مه هَا * یَ انُوا عَلَ  یقُوسُ الستتُع

تتتتتتتتهه الًمَشتتً 
لَع بُ * قُل لهع قُ وَالًمَغًره تَقه یمَن  یهًده یره ستتً رَادٍ مُع لَی صتته اُ  إه مٍ یشتتَ

اهه 142) نَع هَدَاَ  عَلَی ال تَکُونُوا شتتتتتُ ا لهع طِّ مَع ِّ وَستتتتتَ
ُ
ُ مً أ نَا كَ جََ لً له َ ذَ ( وَ

وسُ عَلَ یوَ  ستتُ هه یکُونَ الرَع ته یکُمً شتتَ
ع
بًلََ  الَ ا وَمَا جََ لًنَا الًقه  یُ نکَ عَلَ  یدِّ

ع
لَا هَا إه

نًَ لَمَ مَن  ن یله مَع سُوسَ مه ُ  الرَع به
بَ یتَع بُ عَلَی عَقه َ انَکً لَکَبه ینقَله ن  إه رَةِّ یهه * وَ
ذه 
ع
 عَلَی الَ

ع
لَا تتتتتهُ له یإه

َ انَ اللَع تتتتتهُ وَمَا  تتتتتهَ یَ  إه یضه ینَ هَدَى اللَع نَع اللَع مَانَکُمً * إه
حه  اهه لَرَُ وفٌ رَع النتتَع  143مٌ )یبتته

دً نَرَى تَقَلتتُع كَ فه ( قتتَ ا ه  یبَ وَجًهتته متتَ الستتتتتَع
ده الًحَرَامه * یفَلَنُوَلهع  جه طًرَ الًمَستتتتتً هَكَ شتتتتتَ هَا * فَوَسهع وَجً ا لَ ِّ تَرًضتتتتتتَ بً كَ قه نَع
ذه یتتتوَحَ 

نَع التتتَع إه طًرَهُ وَ وا وُجُوهَکُمً شتتتتتَ
ع
ُ نتُمً فَوَلُ ا  ابَ یثُ متتتَ تتتتَ وتُوا الًکه

ُ
نَ أ

مً وَمَایلَ  هه بهع ن رَع  مه
هُ الًحَخُع نَع

َ
ا  ً لَمُونَ أ لٍ عَمَع غَافه تهُ به

  (144ً مَلُونَ )یاللَع
گفک:  ای لهتتتتتتتتتتتتچه چیز آنان را از قب»به زودی مردم  م خرد خواهند 

مشتترق و مغرب از آن خداستتک هر »بگو: « بر آن بودند رویگردان  رد؟ ه 
                                                           

 536، 2، پوشینه ابن اسحاق سیره  1
ى نمى کنند و تو پیرو قبله آنان  اى براى اهل کتاب بیاورى ]باز[ قبلهو اگر هر گونه معجزه   2 تو را پیرو

ى کنى  نیستى و خود آنان پیرو قبله یکدیگر نیستند و پس از علمى که تو را آمده اگر از هوسهاى ایشان پیرو
 145. بقره، در آن صورت جدا از ستمکاران خواهى بود
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گونه شتتتما را 142« ) ند. ه را خواهد به راه راستتتک هدایک می ( و بدین 
گواه باشد. و  امتی گواه باشید و ویامبر بر شما  میانه قرار دادیم، تا بر مردم 
ای را  ه بر آن بودی، مقرر نکردیم جز برای آنکه  سی را  ه از ویامبر قبله

گردد بازشتتتتناستتتتیم و  ند، از آن     ه از عقیده خود برمیویروی می
گران بود و خ ه جز بر  ستتتانی  ه خدا هدایک  رده، ستتتخک  دا بر آن البتع

گرداند، زیرا خدا به مردم دلستتتوز و مهربان  نبود  ه ایمان شتتتما را ضتتتای  
گردانیدنه رویک در آسمان را نیک می143اسک. ) بینیم. پ   تو را ( ما 
ای  ه بدان خشتتتتنود شتتتتوی برگردانیم پ  روی خود را به ستتتتوی به قبله

نید. در مستتجد الحرام  ن و هر جا بودید، روی خود را به ستتوی آن بگردا
دانند  ه این از جانب وروردگارشتتتتتان نیک می حقیقک، اهل  تاب

 («144 نند غافل نیسک )درسک اسک و خدا از آنچه می
 

ایم هیچ نشانی از این ندارد  ه این خوانده آنچه  ه در سوره اسرا  درباره مسجدالاقصی
شناسیم، ی نی بوده باشد. اگر رمسجدر همانی باشد  ه ما امروز می مسجد در اورشلیم

بودن مستتجدی بنام  وردازند، داستتتان قبلهجایی  ه مستتلمانان در آن به ورستتت  الله می
 610در ستتتتاس دهم پ  از ب ثک ) راقصتتتتیر بستتتتیار ویچیده خواهد شتتتتد، چرا  ه محمد

میلادی(،  638هجری ) 16استتتتک  ه تازه در ستتتتاس میلادی( به مستتتتجدی م راج  رده 
تواند ستتتتتاخته شتتتتتده باشتتتتتد. پ  در اینباره ی نی شتتتتتانزده یا نوزده ستتتتتاس پ  از آن، می

 آیند:انگاشتهای زیر پدید می
 
گشودن اورشلیم1  گاری تتتتتن)تاریخ 16/638در ساس  ربدسک عم . این سوره پ  از 

 شدن مسجدالاقصیو ساخته و بروزگار عبدالملک مروان 71/692سنتی( یا بساس 
به  ها پ  از مرر محمددهه 1اوندرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهای  لیسای ردوشیزه ورجبر روی ویرانه

 افیوده شده اسک. قرآن
                                                           

1   The Holy Virgin 
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 اربرد یک رمسجدر  ورستشگاهی بوده  ه از نگاه قرآن در اورشلیم . بروزگار محمد2
 اند.گفتهبوده بدان رالاقصیر میمی کهتتتتتتتتتتتتتتتتتترا داشته و چون بسیار دورتر از م

ر آن را رمستتتتتجدالاقصتتتتتی مستتتتتجدی بوده  ه بروزگار محمد . جایی دورتر از مکه3
نام آن را بر  یا عبدالملک مروان اند و ستتتتتپ  عمرگفته)مستتتتتجد دوردستتتتتک( می

 اند.نهادهساخته شده اسک،  مسجدی  ه بسیار دیرتر در اورشلیم
گفته می4 شتتتده  ه همه . مستتتجد، ورستتتتشتتتگاه ویژه مستتتلمانان نبوده و به جایی 

 .1اندورداختهیکتاورسک( در آنجا به نیای  می باورمندان به الله )مسیحیان
 

و داستان م راج نه تنها هیچگونه  درباره مسجدالاقصی و سیره هرچه هسک، قرآن
گیجی   افزایند.و شگفتی خواننده بسی میهمپوشانی ندارند،  ه بر 

خواندیم  ه مستتلمانان یکستتره با همستتایگانشتتان در  استتحاقابن جنگها: در ستتیره
سر می ساس جنگ و زدوخورد به  گذشته از درگیریهای ورا نده دو  نخسک، بردند. 

اند، نخستین ویروزی بیرر مسلمانان بر ر  ه آن را ربدر الکبریر نیز نامیدهغیوه ربدر
گرچه واژه بدر در قرآن ورستتتتان قری بک آمده استتتک، ولی هیچ نشتتتانی از  استتتک. ا

گفته می شتتتود( یا  جاستتتک در اینکه ربدرر چیستتتک )بدر در زبان عربی به ماه تمام 
 خوانیم:عمران میدسک نیسک. در سوره آس

 
شًکُرُونَ » کُمً تَ قُوا الَله لََ لعَ ٌ  فَاتعَ

لعَ ذه
َ
نًتُمً أ

َ
بَدًرٍ وَأ صَرَُ مُ الُله به ذً تَقُوسُ  وَلَقَدً نَ * إه

نه  لًمُؤًمه لَنً یله
َ
نً یکًفه ینَ أ

َ
ئهکتتَ ه یکُمً أ نَ الًمَلَا ثتتَ ه آلَافٍ مه ثَلَا کُمً به ُ مً رَبعُ دعَ متته

رُوا  نَ یمُنًزَله  نً تَصًبه قُو* بَلَی إه نً یا وَ وَتَتعَ تُوُ مً مه
ً
ه أ  دًُ مً یُمًده ا مً هَذَ تتتتتتتتته فَوًره

خَ  کُمً به بعُ مه  مًسَ ه تتتتترَ ه کَ ه مُسَوع ئه نَ الًمَلَا   نَ یآلَافٍ مه
ارى  رد پ  از خدا ید یبا آنکه ناتوان بود نا خدا شتتتتما را در بدریقیو 

ه به مؤمنان د * آنگاه  یید باشتتتتتد  ه ستتتتتپاستتتتتگزارى نمایوروا  ن
ستتتک  ه وروردگارتان شتتتما را با ستتته هزار یا شتتتما را ب  نیگفتی آمی

گر صبر  نارى یفرشته فرودآمده  د ییزگارى نماید و ورهی ند * آرى ا
                                                           

یخى آن(  1  بخشهای آینده دوباره بازخواهم گشت.در  به مسجد و درونمایه قرآنى )و نه تار
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ن جوش بر شتتتتما بتازند همانگاه وروردگارتان شتتتتما را با پن  یو با هم
 (123-125عمران، )آس« ارى خواهد  ردیهزار فرشته نشاندار 

 
های یکم تا نوزدهم ستتوره انفاس را نیز در ویوند با همین همچنین آیه تفستتیرگران قرآن

،  ه از جنگ و رآیه ستتتتخنی نه تنها از بد 19دانند، ولی در ستتتترتاستتتتر این جنگ می
 درگیری نیز نیسک.

ود آورده استتک، خ آنرا در ستتیره استتحاقنام یکی دیگر از جنگهای مستتلمانان  ه ابن
یًنًر اسک. حنین و بدر هایی )نام جنگهایی( هستند  ه هم در سیره تنها واژه رحُنعَ

گشتتادهتوان با چشتتماند و از این دیدگاه میآمده و هم در قرآن دستتتی بستتیار ووشتتی و 
 گفک  ه قرآن و سیره در اینباره با هم همپوشانی دارند: 

 
َ ثه  یمُ الُله فه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنَصَرَُ  لَقَدً » نَ  عًجَبَتًکُمً یوًمَ حُنَ یرَةٍ وَ یمَوَاطه

َ
ذً أ نٍ إه

اقَکً عَلَ یَ ثًرَتُکُمً فَلَمً تُغًنه عَنًکُمً شتتتَ  ا وَضتتتَ مَا رَحُبَکً ثُمعَ ی ِّ رًنُ به
َ
کُمُ الًْ

 
ره یوَلعَ مُدًبه که  نَ یتُمً  نًزَسَ الُله ستتتتتَ

َ
وله ی* ثُمعَ أ تَهُ عَلَی رَستتتتتُ نه نَ نَ یهه وَعَلَی الًمُؤًمه

ذه 
بَ العَ

ا لَمً تَرَوًهَا وَعَذعَ نًزَسَ جُنُودِّ
َ
ره یوَأ كَ جَزَاُ  الًکَافه َ فَرُوا وَذَله * ثُمعَ  نَ ینَ 
كَ عَلَی مَنً ی نً بًَ ده ذَله   مٌ یشَاُ  وَالُله غَفُورٌ رَحه یتُوبُ الُله مه

ز  در یو  ن ارى  رده استتکیارى یقط ا خداوند شتتما را در مواضتت  بستت
ادتان شتتتما را به شتتتگفک آورده بود ین آن هنگام  ه شتتتمار زیروز حن

ن با همه فراخی بر یچ وجه از شتتتتتما دف   خطر  نکرد و زمیولی به ه
گرد د ید ستتپ  در حالی  ه پشتتک  به دشتتمن   رده بودیشتتما تنگ 

د * آنگاه خدا آرام  خود را بر فرستاده خود و بر مؤمنان فرود یبرگشت
د و  سانی را  ه  فر یدید انی فرو فرستاد  ه آنها را نمییسپاه آورد و
ن بود * ستتتتپ  خدا ب د از یدند عذاب  رد و ستتتتزاى  افران همیورز
رد و خدا آمرزنده مهربان یپذن  واق ه  توبه هر    را بخواهد مییا

 («25-27اسک )توبه، 
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گر ستتیره آیدنمی بدر آنچه  ه از دس قرآن یافک، این استتک توان درَشنباشتتد نمی و ا

 ته بتدر و حنین چیستتتتتتنتد و  جتاینتد و در آنهتا چته ر  داده استتتتتتک. قرآن دربتاره 
گییده اسک. برای نمونه جنگ خیبر گشودن مکه نبردهای دیگر خاموشی  گرچه  و  ا

 در خود از پاییجای – حنین و بدر از بیرگتر شتتتاید –اند رخدادهایی ب  بیرر بوده
حزابر را نتتامی دیگر برای نبرد خنتتدق ار تفستتتتتیرگران. انتتدنگتتذاشتتتتتتتته بجتتای قرآن
داننددو " حاابا ح  ا  دد  ستتتتتوره احزاب را در اینبتتاره می 22و  20هتتای داننتتد و آیتتهمی

 گرداننو:های دشمنح برمیدلخواه خود    حدست 
 
حًزَابَ ی»

َ
نً ی لَمً حًسَبُونَ الًْ إه حًزَابُ یذًهَبُوا وَ

َ
ته الًْ

ً
نَ یأ هُمً بَادُو نعَ

َ
وا لَوً أ وَدعُ

عًرَابه  یفه 
َ
َ انُوا فه یالًْ کُمً وَلَوً  نًبَائه

َ
لُونَ عَنً أ

َ
 قَله یسًأ

لاعَ ( 20لاِّ )یکُمً مَا قَاتَلُوا إه
حًزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا 

َ
نُونَ الًْ ى الًمُؤًمه

َ
ا رَأ دَقَ وَلَمعَ ولُهُ وَصتتتتتَ الُله وَرَستتتتتُ

 إه 
لاعَ ا وَتَسًله یالُله وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمً إه ایمَانِّ  (22) مِّ

گر هتتاى دشتتتتتمن نرفتتتهپنتتدارنتتد  تته دستتتتتتتتهن  میینتتان  چنیا انتتد و ا
 هیان اعراب بادی نند  اش مند آرزو مییهاى دشتتتتتمن بازآدستتتتتته

گر در ممیا ین بودند و از اخبار  مربود به  شما جوینش ان یشدند و ا
( و چون مؤمنتتتان 20 ردنتتتد )شتتتتتمتتتا بودنتتتد جز انتتتد ی جنتتتگ نمی

ته گفتند ایهاى دشتتتتتمن را ددستتتتت ن همان استتتتتتک  ه خدا و یدند 
گفتند و فرستتتاده اش به ما وعده دادند و خدا و فرستتتاده اش راستتک 
 («22فیود )یمان و فرمانبردارى آنان نیجز بر ا

 
 

توان با گذشک و چشمپوشی یتتتها دوبار آن را متتت ه تن 1بار آمده 10 واژه احزاب ولی در قرآن
فروان درباره یک نبرد میان مستتتتلمانان و دشتتتتمنانشتتتتان دانستتتتک. در هشتتتتک جای دیگر 

هایی  ه هار استک و نه لشتگریان دشتمن. همه آن آیهرالاحزابر تنها و تنها به چم ردستته
                                                           

 30و  5، غافر 13و  11، ص 17، هود 36، الرعد 37 ، مریم65، الزخرف 22و  20الاحزاب   1
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شوند چیزی جز پنداربافی خوانده می نبردهای محمد شناسی سنتی در ویوند بادر اسلام
. برای نمونه نگاران نیستتتتتند و الله در قرآن  هیچ ستتتتخنی در اینباره نرانده استتتتکستتتتیره
 نویسد:چنین می قینقاییدرباره جنگ بن واقدی

 
ا ین آیک  رد  ه چون ایعروه روام از یعبد الله برابن محمد» معَ ه نازس شد: وَ إه

لَ یتَخافَنعَ من قَوًمٍ خه  ذً إه  فَانًبه
مً عَلییانَ ِّ نعَ الله لا  هه واٍ  إه بعُ الًخائهنه یستتتتَ نَ  و یحه
نداز یشان را به سوى آنها بیانک را، پ  تو هم عهد ایاگر بترسی از قومی خ

  58دارد  ان ام، ستتک نمی اران را دوانکیکستتان، همانا  ه خداى، خی
 1«شان روان شدیه به سوى این آیامبر با ایو

 
 نویسد:چنین می نگار دیگر نسل نخسک درباره جنگ اُحُدسیره

 
شتتتتتکستتتتتک  ن در بدرین جنگ آن بود  ه چون مشتتتتتر یو ستتتتتبب ا»

 اروان تجارتی  انی  را از دسک دادند و ابوسفیخوردند و بیرگان خو
جهل ابیآنها را نجات داد بازماندگان  شتگان بدر مانند عکرم  بن

ا برادران خود را از یا پسر یگرانی  ه هر  دام پدر یه و دیامو صفوان بن
شتتتتتنهاد  ردند  ه خوب یان آمده ویدستتتتتک داده بودند بنزد ابو ستتتتتف

دگان بدر و جنگ با استتتتتک براى انتقام  شتتتتتته امواس تجارتی  محمع
ن امواس شر ک یم و هر    در ایزات جنگی  نیمیبور را صرف تجه

ن  ار دهند. یدارد از آن صتتترف نظر  ند و همگی آنرا اختصتتتاو بد
زات یر تجهیدن اسلحه و سایرفته شد و شروی بخریشنهاد پذین ویا

 زس فرمود: ل را نایه ذین باره آیز در ایخداى ت الی ن جنگی  ردند.
 راه خدا باز کنند تا )مردم را( از یهمانا  افران اموالشان را خرج م»

                                                           
 127، کتاب المغازی  1
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ا بماند تتتحسرت  بر دس آنه دارند زود اسک  ه مالها را خرج  نند ولی
 1...«ز خواهند شد یمغلوب ن و 

 
گزارش ابن گر  ستتی ویشتتتر  نگاران را خوانده و دیگر ستتیره هشتتامو ابن استتحاقو یا ا

 فروفرستاده شده اسک: تواند بپندارد  ه آیه زیر درباره جنگ با یهودیانباشد، می
 

ذه »
ذه  یهُوَ التتتعَ

خًرَجَ التتتعَ
َ
نً ده یأ ابه مه تتتتَ له الًکه هتتتً

َ
نً أ َ فَرُوا مه سه یتتتنَ  وعَ

َ
مً لْه هه اره

نً 
َ
ره مَا ظَنَنًتُمً أ نَ اللهه خًرُجُوا وَ یالًحَشتتتتتً ونُهُمً مه َ تُهُمً حُصتتتتتُ هُمً مَانه نعَ

َ
وا أ ظَنعُ

نً حَ  تَاهُمُ الُله مه
َ
بُوا وَقَذَفَ فه یثُ لَمً یفَأ عًبَ  یحًتَستتتتته مُ الرعُ هه بُونَ یقُلُوبه خًره
 یبُ 

َ
أ  یده یوتَهُمً به

َ
مً وَأ نه  یده یهه رُوا یالًمُؤًمه وله ینَ فَاعًتَبه

ُ
بًصَاره  یا أ

َ
 الًْ

دند در یاهل  تاب  ستتتتتانی را  ه  فر ورزان یاوستتتتتک  ستتتتی  ه از م
گمان نمیی  بنهین اخراج  از مدینخستتت رون روند و ید  ه بی ردرون  رد 

گمان داشتتند  ه دژها شتان در برابر خدا مان  آنها خواهد بود یخودشتان 
م یشتتتان بی ردند بر آنان درآمد و در دلهای  ه تصتتتور نمییو خدا از آنجا
هاى خود و دستتتتتک مؤمنان خانهبه دستتتتتک  طورى  ه  خودافکند  به 

گدهی ردند پ  اى دخود را خراب می  (2)حشر، « دیریوران عبرت 
 

گریز او از  بر  شتتتن محمد نگاران نشتتانی بر همداستتتانی قری و یا آیه زیر را ستتیره در شتتب 
 ناچار اسک واژه  از مکه  را بر آیه قرآن بیافزاید: دانند، از این رو تفسیرگر قرآنمی مکه

 
 
 
 
 
 

ذً » إه ذه یوَ
كَ العَ َ فَرُوا له یمًکُرُ به وً ینَ 

َ
تُواَ أ وً یثًبه

َ
جُواَ وَ یقًتُلُواَ أ نَ یخًره  مًکُرُو

ره یمًکُرُ الُله وَالُله خَ یوَ   نَ یرُ الًمَا ه
 رنگ میکردند تا تو را به ی ن  هنگامی را  ه  افران درباره تو ن ادیو  

                                                           
 86، 2، پوشینه هشامابن سیره  1
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زدند و خدا رنگ مییا  از مکه  اخراج  نند و نیا بکشند یبند  شند 
 (30)انفاس، « ر نندگان اسکین تدبی رد و خدا بهترر مییتدب

 
گزارش موبمواز نتتامتته همچنین در قرآن ی آن در نگتتاری ویتتامبر بتتا پتتادشتتتتتتاهتتان  تته 

 های مدنیشتتود. بجای آن ما در ستتورهها آمده استتک، هیچ نشتتانی یافک نمیستتیره
ارج چون بینیم  ه به رخدادهای بسیار  مهای فراوانی را می( آیهعباه)گزارش ابن

به  رغیبک  ردنر، ربالا بردن صتتتتتدا در برابر ویامبرر، رنجوا  ردنر، رترک دادوستتتتتتد
ر، ررفتن بدرون خانهر، ربیرون آمدن از نماز جم هر، رخبرچینی زنان محمد مهنگا

ارزش دیگری چون اینهتتا ختتانتتهر، ربرهنتته  ردن تَن و ووشتتتتتتانتتدن آنر و چیزهتتای بی
اند. در همه آن جاهای دیگری  ه ما یک همپوشتتتتتانی واژگانی میان قرآن و ورداخته

ر )زید گشاید. رزیدنهد و سیره آنرا وامیبیم، قرآن چیستانی در برابر ما مییامی سیره
ثهبن گفته ستتتتتیره( حار نام همستتتتترش نیز  1به  ندارد و  هیچ نشتتتتتتان دیگری در قرآن 

گوید  ه  ستتتانی بر  ستتتانی قرآن تنها و تنها می 2ناویداستتتک. درباره  رخداد رافکر
ونشتتتانی در این م طل ستتتلمی هیچ نامو صتتتفوان بن اند و از عایشتتتهدیگر بهتان زده
  تاب نیسک. 

گر  و حنین  تته نتتام آنهتتا در قرآن  وتتتاه ستتتتتخن اینکتته بجز دو جنتتگ بتتدر آمتتده )ا
نبردر رووشتتتی  نیم و بپذیریم  ه این دو واژه براستتتتی نام دو دستتتتی و چشتتتمگشتتتاده

پایی در قرآن وچهار نبرد مستتلمانان با دشتتمنانشتتان هیچ جایاند(، از شتتصتتکبوده
نگاران و تفسیرگران در اینباره، یا درباره ویمان حدیبیه یابیم و هرآنچه  ه سیرهنمی

گشتتودن مکه و هجرت اند، برداشتتک آزاد )یا تفستتیر( خود آنان استتک و و ... آورده و 
گر درسد بسیار  وچکی از آیهوهوهانه ندارد. پایه دان  های قرآن به ا نون باید دید ا

اند و در بخ  بستتتیار بیرگتر آن نشتتتانی از ستتتیره ورداخته رخدادهای آمده در ستتتیره
توان یافک، پ  قرآن به چه ورداخته و روی سخن  با چه  سانی بوده و تلاش نمی

                                                           
 37احزاب،   1
 11نور،   2
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قرآن روی ستتخن با   رده استتک؟ آیا بخ  مدنیدر رستتتگاری ویروان  دام دین می
در اینجتتا هم  ازه مکیورستتتتتتتتان دارد و درگیر آنتتان استتتتتتک، یتتا اینکتته بمتتاننتتد بتتبتتک

 باید جسک؟ و یهودیان نیوشندگان قرآن و دشمنان آئین نوین را در میان مسیحیان
اسک. باور همگانی چنین  نخستین ناهمخوانی بیرر میان سیره و قرآن شهر مدینه

و  ر نام داشتتتتتک و پ  از  وچ محمدریثرب استتتتتک  ه شتتتتتهر مدینه وی  از استتتتتلام
بیر  ن  النعَ گفتند،  ه رمدی ن  المنورهر، و ...   بیر، رمدی ن  النعَ به آن، رمدی ویروان  

ثرب استتم یو »گوید: الم ارف استتلامی در اینباره میترین آنها استتک. دایرةشتتناخته
برای بار نخستتتک نام مدینه را در  استتتحاقدر ستتتیره ابن 1«م قبل از هجرت استتتکیقد

 خوانیم:ر میدن وى جامه در خانه   بهیک تبع  و ووشانیرحکا
 
 2«گذر  رد نهتیرفک، بر مدچون لشکر  رده بود و بمشرق می»

گزارش رغیوه بدر و واژه یثرب  الکبریر آمده اسک: در 
 
ن و دو ستتتتتته تن همراه خود  ن و راه یبها نشتتتتتین نجیبی از ایبر نج»
گر ما همه  شتتتتتته شتتتتتویر و از بهر ما باز مایگ ثربی م و تو یستتتتتک،  ه ا

 3«آئی نهیبسلامک باز مد
 

 نویسد:مس ودی می
 ل با فرزندان و همراهان خود یعبارم بنبنل یمهله بنیقاتبن ثربی»

گرفته بود و آنجا بسبب او  نهیدر مد گرفکیاقامک   4«ثرب نام 
 

                                                           
گزارشهای خود این شهر را تا پیش از هجرت "یثرب" و پس از آن "مدینه" سیره 1 نگاران نیز در 

 نامند.مى
  39، 1،پوشینه ابن اسحاق سیره  2
 554، 2همان، پوشینه   3
  503، 1مروج الذهب، پوشینه   4
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ای مدینه توان در ویوند بابار آمده  ه تنها چهار بار آن را می 14 در قرآن واژه مدینه
از سوره  13در سرتاسر قرآن تنها یک بار در آیه  . واژه یثرب1دانسک شناسیم ه ما می

 احزاب آمده اسک:
 
نًهُمً » فٌَ  مه ذً قَالَکً طَائه إه هًلَ یوَ

َ
بَ یا أ ُ وا وَ  ثًره نُ یلَا مُقَامَ لَکُمً فَارًجه ذه

ً
تَأ ستتتتً

به یفَره 
نًهُمُ النعَ نعَ بُ ی یخٌ مه مَا هه یقُولُونَ إه نَا عَوًرَةٌ وَ نً  یوتَ َ وًرَةٍ إه  دُ یره یبه

لاعَ نَ إه و
ا  رَارِّ  فه

بتته دلخواه خود )فولادونتتد  نتتهیو چون گروهی از آنتتان گفتنتتد اى مردم متتد
ه نوشته اسک، در عربی ولی همان ریثربر آمده اسک مدین بجای یثرب

از د و گروهی از آنان یستتتتتک برگردیگر شتتتتما را جاى درنگ نیم. ب.( د /
حفاظ استتتتک و هاى ما بیگفتند خانهخواستتتتتند و میامبر اجازه مییو

 «خواستندزى نمییز  از جهاد  چیحفاظ نبود  جز گربی
 

 نویسد:ولی درباره این آیه می اسحاقابن
 
گفتند: یشتتان بیگر از ایب ضتتی د» ا رستتوس الله، خانهاى ما از یامدند و 
م و یاسک و إحکام چنان ندارد، ما را دستورى ده تا برو نهیرون مدیب

باز رستتتتت هاى خود  باز خدمک تو آئیبخان م. و غرن یم، و آن وقک 
   نین  اتتتن سخیزند تا قتاس نکنند، و بسبب ایشان آن بود  ه بگریا
 «ک فرود آمدیآ

 
ر   نگاران بر سر این  ه جنگ خندق )احزاب( در ساس پنجم پ  از هجرت سیره

را  نام مدینه اند. بدینگونه الله پن  ستتتتاس پ  از آنکه محمدستتتتخنداده استتتتک، هم
دانستتتته خواند. آیا الله نمیاش می ند، هنوز هم آن شتتتهر را بنام ویشتتتیندگرگون می

                                                           
 ۸، منافقون 60، احزاب 120و  101توبه   1
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یا  یثرب  ه نهر را نهاده استتتتتتک؟  نام رمدی نامی  هن استتتتتتک و محمد بر آن شتتتتتهر 
اند و داستانشان نگاران در اینجا به آن اندازه  ه باید و شاید موشکافی نکردهسیره

 شده اسک؟ دچار ناهمخوانی با قرآن
گر هجرت و ستتتیره ستتتنجی قرآنباری به هم و  به مدینه مستتتلمانان از مکه بازگردیم. ا

به پادشتتتتتاهان جهان و ... هیچ بازتابی در  نگاری محمدنبرد مستتتتتلمانان و نامه 64
ستتتتتوره بتته چتته ورداختتته  28آیتته و  1623یتتابنتتد، پ  قرآن در قرآن نمی بخ  متتدنی

 اسک؟
ستتتتوره  8ر استتتتک. در ستتتتی آیه از یکی از واژگان وُربَستتتتآمد در این بخ  راهل  تاب

گاه به خشم درباره اهل  تاب می 1قرآن در  نویسد. در این میان از مریمگاه به مهر و 
یاد شده اسک. پ  از آن دو،  3سوره 6آیه از  26نیز در  و از ابراهیم 2سوره 9آیه از  26

 اسرائیلیابیم و بنیمی 5سوره 7آیه از  21را در  و عیسا 4سوره 7آیه از  23را در  موسا
گزارشتتتهای ستتتیره. 6ستتتوره 4آیه از  16را در  گر  نگاران را درباره گفتنی استتتک  ه حتا ا

پاستتتتخ خواهد بپذیریم نیز، این ورستتتت  همچنان بی با یهودیان درگیریهای محمد
در آن نبوده استتتتک، اینچنین  ماند  ه چرا قرآن در شتتتتهری  ه نشتتتتانی از مستتتتیحیان

 وردازد؟پافشارانه به عیسا و مریم می
 به رحرمک گوشک خوکر، رمراسم  های مدنیدر سوره گذشته از آنچه  ه رفک، قرآن

 کام ربار، راحکام وامر، ربرابری ارزش تتتتتتتح ر، راحکام طلاق و شیردادن و نفقهر، راح
با ارزش شتتهادت یک مردر، رشتترابر، رقمارر و چیزهایی از این دستتک شتتهادت دو زن 

 شوند:واژگان رمحکم و متشابهر واگشایی میورداخته اسک. همچنین در آیه زیر فن
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ذه »
نًزَسَ عَلَ  یهُوَ العَ

َ
نًهُ آیأ تَابَ مه تَابه یكَ الًکه معُ الًکه

ُ
اتٌ مُحًکَمَاتٌ هُنعَ أ

ا معَ
َ
هَاتٌ فَأ ابه خَرُ مُتَشتتتتتَ

ُ
ذه  وَأ

مً زَ  ینَ فه یالعَ هه نًهُ یغٌ فَ یقُلُوبه ابَهَ مه ُ ونَ مَا تَشتتتتتَ به
تعَ

وه 
ً
أ تَ غَاَ   نَ ه وَابًته تً غَاَ  الًفه مَا یابًته هه وَ وه یله

ً
أ تَ خُونَ فه یً لَمُ  استتتتته  الُله وَالرعَ

لاعَ  یلَهُ إه
لًمه  نَا وَمَا یالً ه ه نًده رَبع نً عه  مه

ُ لعٌ هه  ا به
لًبَابه یقُولُونَ آمَنعَ

َ
ولُو الًْ

ُ
 أ
لاعَ رُ إه
 عَ
 ذعَ

 محکم اتیآن آاى از فرستتتتتاد پارهن  تاب را بر تو فرویاوستتتتک  ستتتتی  ه ا
گر متشتتابهاتند اما  ستتانی  ه در یاى  د استتک آنها استتاه  تابند و  پاره

ل آن از متشتتابه آن یی و طلب تاویجوشتتان انحراف استتک براى فتنهیدلها
داران در دان   ستتتتی شتتتتهیل  را جز خدا و ری نند با آنکه تاوروى مییو

م همه از جانب وروردگار یمان آوردیند ما بدان ایگوداند  آنان  ه  مینمی
 (7عمران، )آس« شودماسک و جز خردمندان  سی متذ ر نمی

 
گوهر اسلامگامی نیز فراتر می ها قرآندر دنباله سوره را به مسیحیک راستین،  نهد و 

؟( را القتتتدهو یتتتا روح ، مریممستتتتتیحیتی  تتته در  نتتتار الله    دیگری )عیستتتتتتتا
 گستراند:ورستد، مینمی
 

وَاٍ  بَ یقُلً » مٍَ  ستتتتتَ َ له لَی  تَابه تََ الَوًا إه هًلَ الًکه
َ
 نًَ بُدَ ینَنَا وَبَ یا أ

لاعَ
َ
 نَکُمً أ

لاعَ إه
هه شتتتَ  اَ به ره ا وَلَا یالَله وَلَا نُشتتتً نً ی ِّ نً دُونه اللهه فَإه ا مه رًبَابِّ

َ
ا أ نَا بًَ ضتتتِّ ذَ بًَ ضتتتُ خه تعَ

بًرَاهه  انَ إه
ا  تتَ مُونَ  ...  متتَ له ا مُستتتتتً نتتعَ

َ
أ دُوا بتته هتتَ وًا فَقُولُوا اشتتتتتً

ا وَلَا یتتهُوده ی مُ یتَوَلعَ
َ انَ حَنه ینَصًرَانه  نً  نَ الًمُشًره ه یا وَلَکه َ انَ مه ا وَمَا  مِّ ا مُسًله  نَ یفِّ

کستتان یان ما و شتتما ید بر ستتر ستتخنی  ه مییایبگو اى اهل  تاب ب
شریم و چیم  ه جز خدا را نپرستیستیاسک با م یك او نگردانیزى را 

گر یی نگیگر را به جاى خدا به خدایو ب ضتتی از ما ب ضتتی د رد پ  ا
د  ته متا یتد شتتتتتتاهتد بتاشتتتتتییتشتتتتتنهتاد  اعران  ردنتد بگوین وی از ا

گراینه  میم  ...  ابراهیمستتتلمان ی یهودى بود و نه نصتتترانی بلکه حخ 
 (67و  64عمران، )آس« لمان بود و از مشر ان نبودتتمس
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های وی  و پ  از خود ویوندی ندارند،  ه بسیار ها نیز نه تنها به آیهو بخشی از آیه
گیجی خواننده می اند و تنها بروریشان و درهم  افزایند:شگفتی و 

 
 ه قُلً هه ی»

لعَ هه
َ
لُونَكَ عَنه الًْ

َ
أ اهه وَالًحَ عه وَلَ یمَوَاقه  یستتتتتً لنعَ نً یکُ له

َ
أ رعُ به َ  الًبه

تُوا الًبُ 
ً
أ تُوا الًبُ یتتَ

ً
قَی وَأ رعَ مَنه اتعَ  الًبه

نعَ ا وَلَکه هتَ نً ظُهُوره ا یوتَ مه هتتَ بًوَابه
َ
نً أ وتَ مه

حُونوا الَله وَات کُمً تُفًله
 لََ لعَ

گاهدَرباره هلالها ى ماه  از تو می شتتمارى براى مردم  ورستتند بگو آنها 
کی ید بلکه نییها درآخانه ستتتک  ه از پشتتتکیکی آن نیاند و نو ح 

د و از ییها از در آنها درآشتتته  ند و به خانهیآن استتتک  ه  ستتتی تقوا و
گردیخدا بترس  (189 )بقره،« دید باشد  ه رستگار 

 
دانستتتتتته نیستتتتتک  ه ویوند میان رهلالهای ماهر و رح ر و اینکه مردم باید از درب 

درب را  خانه بدرون آن بروند و نه از پشک آن، در  جا اسک و چرا نیوشندگان قرآن
 شدند؟گذاشتند و از دیوار به خانه اندَرمیمی

های بخ  بستیار بیرگی از آیه مکیشتود  ه درستک به مانند بازه بدینگونه دیده می
 استتتتک و در ستتتترتاستتتتر بخ  مدنی قرآن و یهودیان نیز در ویوند با مستتتتیحیان مدنی

 62هر دو ماه یک بار )  استتتتحاقابن بر پایه ستتتتیره ورستتتتتانی  ه محمدنشتتتتانی از بک
بینیم. در این بخ  نیز ماه( با آنان جنگیده استتتتتک، نمی 120ستتتتتاس یا  10جنگ در 

 ای  ه ویشتر و در اسک و الله وی  از هرچیز بر آیه چال  نخسک قرآن با اهل  تاب
 ماند:فروفرستاده بود، پایبند میبازه مکی 
نعَ هَذَا ا» سًرَائه  یقُ عُ عَلَی بَنه یلًقُرًآنَ إه ذه یإه

ً ثَرَ العَ
َ
فُونَ یهه یهُمً فه  یلَ أ  خًتَله

ل در آن اختلاف نظر یاستتتتترائشتتتتتتر آنچه را  ه بنییب ن قرآنیهمانا ا
 (76)نمل، « داردان مییدارند بر آنان ب
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کلیدواژه بر پایه آیه    4  های قرآنبررسی چند 

 
ن  تاب با یمطال ک ا لکیو بدان  ه فضتت»نویستتد را  ه می استتحاقاین ستتخن ابن

گرفک. براستتتتتی نیز «برابر استتتتک ر قرآنیلک مطال ک تفستتتتیفضتتتت ، نباید ستتتترستتتتری 
گون و  گونا گان آمده در قرآن، در جایهای  مترجمان و تفستتتتتیرگران برای برخی از واژ

گونه گزارش  رده استتتتک، برگردانهای  اند و از گونی آوردهبستتتتته به داستتتتتانی  ه قرآن 
پستتندر ورند و قرآن را رستتیرههمپوشتتانی پدید آ اند میان قرآن و ستتیرهاین راه  وشتتیده

شتتتتتنتاستتتتتی ستتتتتنتی  ننتد. برای نمونته واژه رمستتتتتجتدر  ته در بتاور همگتانی استتتتتلام
ورستشگاهی ویژه مسلمانان اسک، همانگونه  ه در دنباله این بخ  خواهد آمد، 

و  و مسیحیان در خوده قرآن هم ورستشگاه مشر ان اسک، هم ورستشگاه یهودیان
گور آنان ساخته  ه  هم نیایشگاهی  ه بازماندگان اصحاب اند. مترجمان بر سر 

و تفستتتیرگران ولی هرجا  ه این واژه در ویوند با ویروان قرآن بکار رفته استتتک آن را در 
گر ستتخن قرآن در ویوند با یهودیان و مستتیحیان و  پارستتی نیز رمستتجدر نامیده اند و ا

گزارشتتتهای ستتتیره، بدان  اصتتتحاب  ه  بوده به دلخواه خود برای درستتتک درآمدن 
گفته و واژگان همریشتتته آن  اند. همچنین استتتک واژه استتتلامرم بدر و رورستتتتشتتتگاهر 

ر و راستتلموار  ه در ویوند با ویروان قرآن راستتلام آوردنر و در ویوند با همچون رمستتلم
اند. آنچه  ه در ویشینیان رتسلیم شدن، فرمانبردار بودن، مطی  شدنر ترجمه شده

یه ستتتتتیره با آ بازتاب در ویوند  ر استتتتتتک  ه در های قرآن آمده نمونه آشتتتتتکاری از ر
گشک.  بخشهای آینده بدان بازخواهم 
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 بُتهای عر  1/4
نگاری استتتتلامی بر این همانگونه  ه ویشتتتتتر رفک، باور همگانی برخاستتتتته از تاریخ

بازه زمانی از  استتتتتک  ه استتتتتلام و برای  و مدینه در شتتتتتهر مکه 632تا  610در یک 
)مسیحیک  زیستند و آئین ابراهیمر میرستگاری مردمانی فروآمد  ه در رجاهلیک

و یهودیک راستین( را بدسک فراموشی سپرده بودند و دینشان ورست  ربُتانر بود. 
ی شتتتتتود  ه لاتگفته می های بودند و آنان این ستتتتتاخته بتهای قری  و منات و عزع

نگاران همانگونه  ه ویشتتتتتتر آمد ورستتتتتتیدند. ستتتتتیرهدستتتتتک خود را بجای الله می
اند و حتا انگیز درباره این بتان آورده اریهای شتتتتگفکگزارشتتتتهای بستتتتیاری با ریزه

 ، خدای  دام قبیله عرب بوده اسک. اند  ه  دامین بُکنوشته
ورستی نگاران برای بکگوید؟ ویشتر آوردم  ه سیرهدرباره این بتان چه می ولی قرآن
وستتتته ستتتتوره نجم را نمونه های نوزده تا بیستتتتکبودن نیوشتتتتندگان قرآن آیه و مشتتتترک

 گوید  ه  این ستته بُکورستتتانی ستتخن میگویند قرآن در اینجا از بکآورند و میمی
گرفتهرا انباز یا  خواهند. و آوردم  ه گری میاند و از آنان یاری و میانجیشتتتریکه الله 
ی بودن لات ها نشتتتتتانی از بُکدر این آیه یابیم. مترجمان قرآن در نمی و منات و عزع

ک اٌ ر را بتتدلخواه خود ربتتُ رَ تتَ انتتد، تتتا آن انگتتاشتتتتتتک راعراب آوردهر همتته جتتا واژه رشتتتتتُ
 آمده اسک، درسک درآید.  ورسکر  ه در سیرهبک

، واژه بُکخود در جاهای دیگری برای  چیستتتتتتک؟ قرآن پ  واژه قرآنی برای بک
نَامٌر1بردگاه روَثَنٌ / اُوًثَاننٌر را بکار می نَمٌ / اَصتتً گاه رصتتَ بٌ  2را ،  و در جایی دیگر رنُصتتً

ابٌر را / نًصتتتتتَ
َ
بٌ / أ ر . همه این واژگان در زبان امروزین عربی نیز در چم ربُک3نُصتتتتتُ

یکٌر به چم رانبازر استتتتتک، همانگونه  ه در زبان  ره
هستتتتتتند، در جایی  ه واژه رشتتتتتَ

 م های قرآن )دستتتکرود. در همه جاهای دیگری  ه در ترجمهپارستتتی نیز بکار می

                                                           
  ، 25و  17، عنکبوت 30حج   1
 13۸، اعراف 35 ، ابراهیم57، انبیاء 71، شعراء 74انعام   2
 90و  3مائده   3
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یم، در برابر آن واژه عربی در پارستتی، انگلیستتی، آلمانی و تر ی( به واژه بک برمی خور
 ونه:یابیم. برای نمرشُرََ اٌ ر را می

 
 
 

نًَ امه نَصه »
َ
نَ الًحَرًثه وَالًْ  مه

َ
ا ذَرَأ معَ عَه مه مً یوَجََ لُوا للهه هه زَعًمه عَه به ا فَقَالُوا هَذَا للهه  بِّ

مً فَلَا  هه رََ ائه شتتتتُ َ انَ له نَا فَمَا  رََ ائه شتتتتُ عَه فَهُوَ یوَهَذَا له َ انَ للهه لَی اللهه وَمَا  لُ إه صتتتته
مً سَاَ  مَ ی هه لَی شُرََ ائه لُ إه  حًکُمُونَ یا صه

 ده استتتتتکیو  مشتتتتتر ان  براى خدا از آنچه از  شتتتتتک و دامها  ه آفر
گفتند ا گذاشتتتتند و به پندار خودشتتتان  ژه خداستتتک و ین ویستتتهمی 

د یرستتتتتژه بتان ما پ  آنچه خاو بتانشتتتتتان بود به خدا نمی ین ویا
تانشتتتتتتان می به ب بد داورى یرستتتتتو لی  آنچه خاو خدا بود  د چه 

 (136)ان ام «  نندمی
 

ک ا را بتته ربتتُ اثتتِّ نتتَ گروهی از مترجمتتان و تفستتتتتیرگران واژه إه متتادینتتهر  در جتتای دیگری 
مایه ستتتتتردرگمی چنینی تا بکجا های ایناند. برای آنکه دانستتتتتته آید واژهبرگردانده

 ام:دسترسم بود آوردهرا  ه در  شوند، هر پن   برگردان قرآنخواننده می
 

نً » نً یإه إه ا وَ
نَاثِّ  إه

لاعَ هه إه نً دُونه  شَ یدًعُونَ مه
لاعَ ا مَره یدًعُونَ إه ایطَانِّ   دِّ

به جای خدا جز جماداتی را   ه هیچ اثری  یان: مشتتتتتر ان  انصتتتتتتار
ورستتتتتتند، و در ندارند، و همیشتتتتته محکوم تأثیر عوامل دیگرند  نمی

گمراه را اطاعک نمی   نند.حقیقک جز شیطانه سر  ه 
ورستتتند، و جز به جاى خداوند جز مادگانی را نمینان یخرمشتتاهی: ا

  نند.طان سر   را ورست  نمییش
نتته را  بتته دعتتا  یفولادونتتد:  مشتتتتتر تتان  بتته جتتاى او جز بتهتتاى متتاد

 .خوانندطان سر   را نمییخوانند و جز شنمی
خوانند غیر خدای عالم جز دخترانی را ای: )مشتتتتتر ان( نمیقمشتتتتته

خوانند جز شیطان اند( و نمیبر آنها نهاده )بتهایی را  ه نام دختران
 سر   را.
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 یخوانند  ه اثریرا م یر از خدا تنها بتهائیمکارم شتتتتتیرازی: آنها غ
)نستتتتا ، « خوانندیرانگر را میطان ستتتتر   و ویا( فقط شتتتتیندارند و )

117) 
یشتتتته زبانشتتتتناستتتتانهمی ای ندارند و تنها بینیم  ه این برگردانهای دلبخواهی هیچ ر

اند. پ  بکار رفته ورستتک بودن نیوشتتندگان قرآنبرای باورپذیر شتتدن انگاشتتک بک
کٌ ا نون باید واژه ره رََ اٌ ر را بییر رییبین نهاد و دید قرآن چه  ستتانی را های رمُشتتً ر و رشتتُ
نان  ه برای خدا مشتتتتترک می ند و آ بازی میدا یدهان نار اتراشتتتتت ند و آن را در   لله ا

 اند؟آئین بوده اند ویروان  دامورستیدهمی

 شرک و مشر ان 2/4
گامی به ر از آن رو بستتیار شتتایان ارج استتک  ه میورداختن به واژه رمشتترک تواند ما را 

ها در اینباره نزدیکتر  ند. آنچه در ستتیره« چگونه پدید آمد؟ استتلام»پاستتخ ورستت  
گیجی و آشتتتتتفتگی وه نگاری ،  ه پدر تاریخافزاید. طبریهشتتتتتگر میوآمده، تنها بر 
و پارستتتتیان   مستتتتیحی ، رومیانورستتتتتان قری استتتتلامی خوانده شتتتتده استتتتک، بک

در میان  نامد. باور همگانی ولی بر آن استتتک  ه قرآنرا یکجا رمشتتترکر می زرتشتتتتی
ورستتتک و برای راهنمائی آنان به ورستتتت  خدای یگانه فروآمده استتتک و مردمان بک

اند، یا بتان را بجای الله و ورستتتتتتیدهاند  ه بتان را مینیوشتتتتتندگان آن  ستتتتتانی بوده
اند، ولی الله را نیز ورستیدهاند میهمچون شریکانی  ه میان آنان و الله میانجی بوده

اند. بررستتی قرآن ولی ر اینکه او آفریدگار جهان استتک باور داشتتتهاند و بشتتناختهمی
های قرآن در اینباره همانگونه  ه رفک با دهد، زیرا آیهبما چیز دیگری نشتتتتتان می

 آمده اسک، همخوانی و همپوشانی ندارند. آنچه  ه در سیره
هایی  ه این واژه را در آنها ها و سورهآمده اسک و با نگاه به آیه بار در قرآن 43ر واژه رمشرک

اند،  اری یابیم، پاستتخ به این ورستت   ه مشتتر ین چه  ستتانی هستتتند و بر  دام آئینمی
 کر از نگاه قرآن تتتتتتتتتتتتبسیار دشوار اسک. برای پاسخ به این ورس  باید نخسک دید رشری
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 های زیر آمده اسک:بار و در آیه چیسک یا  یسک. واژه رشریکر سه
مه یلَا شَره » سُ الًمُسًله وعَ

َ
نَا أ

َ
رًتُ وَأ مه

ُ
كَ أ ذَله  نَ  یكَ لَهُ وَبه

ن مسلمانم یام و من نخستافتهین دستور یسک و بر ایکی نیاو را شر
 1(163)ان ام، 

ذه 
عَه العَ ا وَلَمً یلَمً  یوَقُله الًحَمًدُ للهه ذً وَلَدِّ خه الًمُلًكه وَلَمً  یكٌ فه یکُنً لَهُ شَره یتعَ

رًهُ تَکًبه  یکُنً لَهُ وَله ی ه وََ بعه
سع
نَ الذعُ ا یمه  رِّ

تا نه در جهاندارى ی  خدایو بگو ستتتتت گرفته و  نه فرزندى  ی را  ه 
ار یکی دارد و نه خوار بوده  ه دوستتتتی داشتتتته باشتتتد و او را بستتتیشتتتر

 (111بیرر شمار )اسرا ، 
ذه 
مَاوَاته وَا یالعَ رًنه وَلَمً لَهُ مُلًكُ الستتعَ

َ
ا وَلَمً یلًْ ذً وَلَدِّ خه ره یتعَ

كٌ یکُنً لَهُ شتتَ
ُ لعَ شَ  یفه  رَهُ تَقًده یالًمُلًكه وَخَلَخَ  ایٍ  فَقَدعَ  رِّ

ن از آن اوستتتتتک و فرزندى یی آستتتتتمانها و زمیهمان     ه فرمانروا
زى یی نبوده اسک و هر چیکی در فرمانروایار نکرده و براى او شریاخت
رى  رده استتتتتتک یگ گونتته  تته درخور آن بوده انتتدازهده و بتتدان یتترا آفر

 («2)فرقان، 
 

یابیم و هیچ ها رشریکر همان چیزی اسک  ه ما امروز از آن درمیدر هرسه این آیه
گذشتتته در دوجا  نشتتانی از اینکه شتتریک همان بُک باشتتد در دستتک نیستتک. از آن 

آورد و همانگونه  ه ویشتتتتتر اشتتتتتن فرزندر میرنداشتتتتتن شتتتتریکر را در  نار رند قرآن
 ، یا حیانتتتتتتتتتتر )مسیاریتتتتتتفرزند خداوندر از نگاه قرآن باور رنص دیدیم، انگاره رعیسا

                                                           
یا روی سخن قرآن  1 که مى گو ید نخستین مسلمان است. در آیه در اینجا با پیامبر است،   67گو

که ابراهیمعمران ولى مىسوره آل رنده قرآن مسلمان بوده است:  خوانیم  کَانَ »بسیار پیشتر از آو مَا 
ا وَ  ا مُسْلِمًّ کَانَ حَنِیفًّ ا وَلَکِنْ  ا وَلَا نَصْرَانِیًّّ کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ إِبْرَاهِیمُ یَهُودِیًّّ براهیم نه یهودى بود */* امَا 

ا: مسلمانى[ گراییو نه نصرانى بلکه حق گوئیهای این دوگانه«. فرمانبردار بود و از مشرکان نبود ]مُسْلِمًّ
که این کتاب در گذر درخودستیز را در قرآن بسیار مى یشه این پدیده قرآنى در این باشد  بینیم. شاید ر

گون آن با یکدیگر همخوانى و سازگاری ندارند. ها پدید آمده و تکهها و شاید سدهدهه گونا  های 
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 مسیحیک( اسک: ای از شاخه
 

گفتند مستتتت ریگفتند عی هودیو » پستتتتر   یپستتتتر خداستتتتک و نصتتتتارى 
گفتار ن ستتخنی استتک  باطل   ه به زبان می یخداستتک ا آورند و به 
کشد اند شباهک دارد خدا آنان را بن  افر شدهی  از ای سانی  ه و

 (30)توبه، « شوندچگونه  از حخ  بازگردانده می
 

ای را دارد  ه ما نیز امروزه در زبان تا بدینجا همان درونمایه پ  رشتتتتتریکر در قرآن
کپارستتتتتی می به ربُ ناستتتتتیم و ویوستتتتتتن آن  ر برداشتتتتتتک دلبخواه تفستتتتتیرگران و شتتتتت

نگاران اسک. واژه دیگری از همین ریشه  ه با بسآمد بسیار در قرآن آمده، واژه سیره
و  12های . در سوره الان ام آیه1بینیمسوره می 15آیه از  31رشُرََ ا ر اسک  ه آن را در 

سوره روم این واژه در همان چَم امروزین  رانبازر بکار رفته  28همچنین در آیه  139
به دین و آئین ویژه گشتتتتتائی  29ای ندارد. در آیه و ویوندی  ستتتتتوره الزمر قرآن برای وا

 آورد:ای میانگاشک رخدا و انبازان ر نمونه

 
 
 
 

تهه شُرََ اُ  مُتَ ی مَثَلاِّ رَجُلاِّ فه ضَرَبَ اللهُ » ت رَجُلٍ هَلً ت ا له سُونَ وَرَجُلاِّ سَلَمِّ شَا ه
ً ثَرُهُمً لَا تتتتانه مَثَلاِّ الًحَمً یسًتَوه ی

َ
عَه بَلً أ  ً لَمُونَ یدُ للهه

خدا مثلی زده استتتتتک مردى استتتتتک  ه چند خواجه ناستتتتتازگار در او 
ن تتتتتتتتتتتتتتتتتتیا ایك مرد اسک آیشر ک دارند و مردى اسک  ه تنها فرمانبر 

 «دانندنمی شترشانیکسانند سپاه خداى را  بلکه بیدو در مثل 
 

و چندخدائی  (Monotheismخدائی )دو الگوی خداشتتتتتناستتتتتانه تک در اینجا قرآن
(Polytheismرا دربرابر هم می )رسد  ه خدایان نهد، در آیه واپسین چنین به نگَر می 

                                                           
، /2۸/34/35/66/71یونس ، 190/194/195، اعراف 22/94/100/136/137/139انعام   1

کهف27/۸6، نحل 16/33رعد  ، 40، فاطر 27، سبأ 13/2۸/40، روم 62/64/74، قصص 52 ، 
 41، قلم 21، شوری 47، فصلت 27زمر 
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چندگانه از جایگاهی برابر برخوردار باشند، چیزی  ه در چارچوب آئینها و باورهای 
یافتنی و پذیرفتنی استتتک. در آیه هایی دیگر ما با انبازان  یا شتتتر ائی چندخدائی در

 هستند و تنها نق  میانجی میان مردم و الله روبروئیم،  ه در جایگاهی پستتر از الله
نامند ( میHenotheism نند. این الگوی خداشتتتتناستتتتانه را راَبَرخدائیر )را بازی می

یا راَبَرخدار روبروئیم  ه از بالاترین جایگاه برخوردار   ه در آن با یک خدای برترین 
 پذیرد.می اسک و در  نار خود خدایان دیگر را نیز

گروهی )اینان ها و  ستتتتتانی ستتتتتخن میاز چیزها، پدیده ها قرآندر این آیه گوید  ه 
ها این انبازان دانند و در بیشتتتتر آیهشتتتوند( آنان را انباز خدا میبنام خود نامیده نمی

الله میانجی یا رشفی ر ورستندگانشان هستند. در جایی دیگر قرآن از  سانی سخن 
ر را انباز خدا  ردهمی نع  اند:گوید  ه رجه

 
هُ بَنه وَ » لَ نعَ وَخَلَقَهُمً وَخَرَقُوا  َ اَ  الًجه رَ عَه شتتتتتُ غَ یجََ لُوا للهه نَاتٍ به لًمٍ ینَ وَبَ ره عه

ا  فُونَ یسُبًحَانَهُ وَتََ الَی عَمعَ  صه
با ایو براى خدا شتتتتتر ها را خلخ یکانی از جن قرار دادند  نکه خدا آن

او  دندیچ دانشتتی پستتران و دخترانی تراشتتی رده استتک و براى او بی ه
 («100 نند )ان ام پاا و برتر اسک از آنچه وص  می

 
یه  با  ، نوح71در ستتتتتوره یون  آ نان  یان خوی  از همدستتتتتتی آ با ویرامون گفتگو  در 

گوید. از آن وُرارجتر ولی شاید سوره اعراف باشد. در اینجا رشریکانشانر سخن می
 گوید و سپ :داستان آفرین  انسان را از آدم و حوا بازمی قرآن

 
 
 
 
 
 

رََ اَ  فه » ا جََ لَا لَهُ شتتتتتُ حِّ اله ا آتَاهُمَا صتتتتتَ ا یفَلَمعَ مَا آتَاهُمَا فَتََ الَی الُله عَمعَ
ُ ونَ ی  شًره

 شان داده بود براى او یسته داد در آنچه به ایو چون به آن دو  فرزندى  شا
گردانند برتر استتتتک  ك مییو خدا از آنچه  با او  شتتتتر کانی قرار دادندیشتتتتر

 («190)اعراف 
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بدیگر ستتخن آدمیان از همان آغاز آفرین  خود باید برای الله شتتریکانی یافته بوده باشتتند. 
یًٌ ( می اگرچه قرآن گوید  ه  ستتانی آن را انباز الله  در جای دیگری ستتخن از رچیزیر )شتتَ

 2گوید  ه این رشریکانر پا و دسک و چشم و گوش ندارنداین سخن می یا از 1انددانسته
ورستتتتک بودن نیوشتتتتندگان بودنر این انبازان، و بک و بدینگونه راه را برای برداشتتتتک ربُک

خوانیم این انبازان ربندگانی همچون شتتتمار گذارد، در دنباله این ستتتوره میویام  باز می
بَادٌر را بکار می جانی همچون توانتد چیز بیبرد  ه نمیهستتتتتند )قرآن در اینباره واژه رعه

 (. باشد سنگ و چوبه تراشیده یا همان بُک
رََ اٌ ر در بافتار قرآن گرچه به درونمایه واژه مشتتترک با بررستتتی واژه رشتتتُ اند ی نزدیکتر  ا

اند و چه دانیم  ه مشتتتتتر ان براستتتتتتی ویرو  دام آئینشتتتتتویم، ولی هنوز هم نمیمی
دینی دارند. راستتتتتتی را چنین استتتتتک  ه تا بدینجا ما با ستتتتته دستتتتتته از انبازان الله 

 روبروئیم؛

 

1 ، نع  . جه
 ( . چیزهای بیجان )بُک2
 (نیوشندگان قرآن. بندگان الله )انسانها،  سانی همچون 3

 
گرچه هنوز بدرستتتتتتی دانستتتتتته نیستتتتتک  ه مشتتتتتر ان چه یا  ه را انباز الله  بدینگونه ا

نَامٌ،  وچرائی نیستتک  ه قرآن م در این چوناند، دستتکگرفته واژه بُتان ) اُوًثَاننٌ، اَصتتً
نًصَابٌ( را در ویوند با رشُرََ اٌ ر نمی

َ
ورده و سرراسک  جا بیآورد و در هیچنُصُبٌ / أ

راند.  پ  برای پاسخ به این ورس   ه اند، سخن نمیاز این  ه بُتان انباز الله بوده
 راغ خود واژه تتتتتتتتتتتتتت یستند، باید به سر از نگاه قرآن  یسک و این رشریکانر رمشرک

 مشرک برویم. 
                                                           

کَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ »برای نمونه   1 یَعْقُوبَ مَا  إِسْحَاقَ وَ ةَ آبَائِي إِبْرَاهِیمَ وَ بَعْتُ مِلَّ بِالِله مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ وَاتَّ
اسِ لَا یَشْکُرُونَ  کْثَرَ النَّ اسِ وَلَکِنَّ أَ و  و آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق*/*  مِنْ فَضْلِ الِله عَلَیْنَا وَعَلَى النَّ

ى نموده کنیم این از عنایتیعقوب را پیرو که چیزى را شریك خدا  بر  خدا ام براى ما سزاوار نیست 
ى نمى  (3۸یوسف کنند )ما و بر مردم است ولى بیشتر مردم سپاسگزار

 195ا عراف،  2
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ها ای از این آیه. در پاره1یابیمبار می 43 را در قرآن همانگونه  ه رفک، مشتتتتترک
گوید با مشتتتتتر ان چگونه رفتار  نند )دوستتتتتتی، زناشتتتتتوئی، قرآن به ویروان  می

یا شتتتتتکستتتتتتن،  شتتتتتتن  ناه دادن، ویمان بستتتتتتن  ماههای حرام، پ نان پ  از  آ
نیتتتای  آنتتتان در مستتتتتتجتتتدالحرام بودن آنتتتان، جلوگیری از  ک  نج    ، نتتتاپتتتا

  .گرداندن از آنان،  یفر بخشیدن آنان، ...(روی
رََ اؤُهُمً(  شتتتتتتن مشتتتتتر ان را  ستتتتتانی می در یک آیه قرآن نامد  ه انبازانشتتتتتان )شتتتتتُ

. در جای دیگر ولی نشانی آشکار از نگاه قرآن 2دانستندفرزندانشان را پسندیده می
 بینیم:را بهتر می با واژه مشرک و ویوند )بخشی از( اهل  تاب

 
وً »

َ
ا أ ُ ونُوا هُودِّ بًرَاهه وَقَالُوا  َ  إه

لعَ َ انَ یحَنه  مَ ینَصَارَى تَهًتَدُوا قُلً بَلً مه ا وَمَا  فِّ
نَ الًمُشًره ه   نَ یمه
گفتند  د بگو نه بلکه بر یابی کید تا هدایحی باشتتتتتیا مستتتتتیهودى یو 

 (135)بقره، « گرا  هستم  و وى از مشر ان نبودحخ مین ابراهییآ
 
 
 

گرچه در  رزَندشناسیرآشوری آنرا  بدامان دانشی شد  ه داریوشاینجا باید دسک ا
(Hermeneuticsمی )گمانم می یافک  ه در این آیه، قرآننامد، ولی به  آئین  توان در

 بینتد و آنتانرا مشتتتتترکمی و مستتتتتیحیتان ای در برابر دین یهودیتانرا تتا انتدازه ابراهیم
گفتنی اسک  ه این پافشاری قرآن بر اینکه ابراهیم مسلمان و حخمی  گرا بود داند. 

 و از مشر ین نبود، چندین بار در قرآن آمده اسک:

 
 
 
 
 
 
 

بًرَاهه » َ انَ إه َ انَ حَنه ا یا وَلَا نَصًرَانه یهُوده ی مُ یمَا  نً  َ انَ یوَلَکه ا وَمَا  مِّ ا مُسًله  فِّ
نَ الًمُشًره ه   نَ یمه

                                                           
 ، 14/23/79/106/121/137/161، انعام 67/95عمران ، آل105/135/221بقره   1

، 94/100، حجر 106/10۸، یوسف 105، یونس 1/3/4/5/6/7/17/2۸/33/36/113توبه 
، 6، فصلت ۸4، غافر 73، احزاب 31،42، روم ۸7، قصص 3، نور 31، حج 100/120/123نحل 

 137انعام  ، 1/6، بینة 9، صف 6، فتح 13شوری 

  137انعام،  2
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گراینه  میابراه ی فرمانبردار )مستتلمان( یهودى بود و نه نصتترانی بلکه حخ 
 1(67عمران، )آس« بود و از مشر ان نبود

 
 و یهودیان آشتتتتتکار به ویوند میان مشتتتتتر ین و مستتتتتیحیاندر  نار این اشتتتتتاره نیمه

 م تا زمانی چند برای این مشتتتتتر ان درخواستتتتتک دستتتتتک خوانیم  ه ویروان قرآنمی
 اند: ردهآمرزش می

 
به »

لنعَ َ انَ له ذه  یمَا 
نً یوَالعَ

َ
ره ه ینَ آمَنُوا أ لًمُشتتتتتً رُوا له تَغًفه وله یستتتتتً

ُ
َ انُوا أ  ینَ وَلَوً 

نً بًَ ده مَا تَبَ  صًحَابُ یقُرًبَی مه
َ
هُمً أ نعَ

َ
 مه یالًجَحه  نَ لَهُمً أ

سک  ه براى مشر ان یاند سزاوار نمان آوردهیامبر و  سانی  ه ایبر و
گردیپ  از آنکه برا د  ه آنان اهل دوزخند طلب آمرزش یشان آشکار 

 (113)توبه، « شاوند  آنان  باشندی نند هر چند خو
 

یکبار ستتتخن از  پذیرد. در ستتته آیه قرآنداستتتتان مشتتتر ان ولی به همینجا پایان نمی
 ردند، بار ر ان با ویروان قرآن در یکجا )مستتجد( نیای  میتتتتتتتتتتتتتتراند  ه مشتتاین می

ستتاختند و دیگر بار از اینکه آنان به حاجیان دیگر از اینکه آنان برای الله مستتجد می
 دادند:آب می
ره ه مَ » لًمُشتتتتً َ انَ له نً یا 

َ
ده ینَ أ اهه دَ اللهه شتتتتَ اجه مً یً مُرُوا مَستتتتَ هه نًفُستتتته

َ
نَ عَلَی أ

عًمَالُهُمً وَفه 
َ
طَکً أ كَ حَبه ولَ ه

ُ
الًکُفًره أ نَ   یبه دُو اره هُمً خَاله  النعَ

 فر تتتتتتتتمشر ان را نرسد  ه مساجد خدا را آباد  نند در حالی  ه به  
آنانند  ه اعمالشان به هدر رفته و خود در دهند   شهادت مییخو

 .آت  جاودانند
 ی

َ
ذه یا أ

ُ ونَ نَجٌَ  فَلَا یهَا العَ مَا الًمُشًره
نعَ دَ الًحَرَامَ ینَ آمَنُوا إه  قًرَبُوا الًمَسًجه

فًتُمً عَ  نً خه إه مً هَذَا وَ هه نً فَضً یغًنه یلَ ِّ فَسَوًفَ یبًَ دَ عَامه هه تتتتتتتتتتتتکُمُ الُله مه له
نً  نعَ الَله عَله  إه  مٌ یمٌ حَکه یشَاَ  إه

                                                           
 120/123، نحل 161، انعام 95عمران همچنین بنگرید به: آل  1
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ن اسک  ه مشر ان ناپا ند یقک اید حقیامان آوردهیاى  سانی  ه ا
گر  در اینزد نده به مستتجدالحرامید از ستتاس آیپ  نبا ن یك شتتوند و ا

گر بخواهد شتتتتما را به یمنا یقط  رابطه  از فقر ب د پ  به زودى خدا ا
 م اسک یگرداند  ه خدا داناى حکاز میین  بییفضل خو

قَا َ مَنً آمَنَ بهاللهه وَالً یجََ لًتُمً ستتته ده الًحَرَامه  جه مَارَةَ الًمَستتتً وًمه یَ  الًحَاجعه وَعه
ره وَجَاهَدَ فه  به  یالًْخه نًدَ اللهه وَالُله لَا یله اللهه لَا یستتتتَ تَوُونَ عه الًقَوًمَ  یهًده یستتتتً

مه  اله
 نَ یالظعَ
را همانند  ان و آباد  ردن مستتتتجدالحرامیراب ستتتتاختن حاجیا ستتتتیآ

پستتتیا  ار   ستتتی پنداشتتتته مان آورده و در ین اید  ه به خدا و روز باز
ستتتتتتند و خدا یکستتتتتان نین دو  نزد خدا ی ند  نه اراه خدا جهاد می

 (28و  19و  17)توبه، « ک نخواهد  ردیدادگران را هدایب
 

 ا دانستیم  ه مشر ان؛پ  تا بدینج
 

 اند، ( بودهو یهودیان )مسیحیان . مردمانی در ویوند با اهل  تاب1
 دایانشان تتتتدر یک نیایشگاه به ورست  خدا یا خ . با ویروان قرآن2

 اند، ورداختهمی
 اند، ساخته. برای الله مسجد می3
 اند. داده. به حاجیان آب می4

 
گر الگوی اَبَرخدائی )  بپذیریم نیز،  ( را برای مشر ان آمده در سیرهHenotheismحتا ا

ورسک بوده باشند، بسیار دشوار اسک. بوارونه آن پذیرش اینکه چنین  سانی بک
گر  تته ویروان قرآنبستتتتتیتتار بتتاو در آغتتاز  تتار خود  ر ردنی و پتتذیرفتنی خواهتتد بود، ا

ای از مستتتتیحیک بوده باشتتتتند و با همکیشتتتتان خود در یکجا نماز خوانده و شتتتتاخه
نیز در قرآن رمسجدر نامیده  نیای   رده باشند )بویژه  ه نیایشگاه آنان در اورشلیم

شتتتود، بستتتیار وی  از آنکه پای مستتتلمانان بدانجا برستتتد(  و به حاجیان یکدیگر می
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آب داده باشتتتند. هم امروز نیز در تفلی  و در تنها مستتتجد شتتتهر شتتتی ه و ستتتنی )دو 
شتتتاخه از یک دین( دوشتتتادوش یکدیگر و در یک مستتتجد )مستتتجد جام  در  وی 

ارند و پنداشتتتتتک اینکه شتتتتتی یان و ستتتتتنیان هندوستتتتتتان گزآذربایجانیها( نماز می
یکدیگر را در ستتاختن مستتجد یاری  نند، چندان دور از ذهن نیستتک، ولی این  ه 

تان هندی برای مستتتتتلمانان آن  شتتتتتور مستتتتتجد بستتتتتتازند، در پندار هم بک ورستتتتت
 گنجد. نمی

دٌ درنگی بر واژه مستتتتجد در اینجا شتتتتاید اند ی راهگشتتتتا باشتتتتد. واژه جه ، های رمَستتتتً
دٌر در  و بمانند همه دیگر واژگانی  ه تا نون بدانها  1اندسوره آمده 10آیه از  27مَسَاجه

ام، هیچ نشتتتان ستتترراستتتک و آشتتتکاری بر این  ه مستتتجد چیستتتک و از آنه ورداخته
دَ  یستتتتتتک، نمی جته یتابیم. در پتانزده آیته این واژه در ویونتد بتا راَلًحَرَامٌر آمتده )الًمَستتتتتً

از نیایشتتتتگاهی ویژه دارد  ه دوتای آنها شتتتتایستتتتته نگاهی ژرفترند، الًحَرَامَ( و نشتتتتان 
 به مستتتتجدالاقصتتتتی یکی هنگامی  ه ستتتتخن درباره ستتتتفر شتتتتبانه از مستتتتجدالحرام

گوید. از دوازده سخن می از دیگرگون شدن قبله رود، و دیگری درجایی  ه قرآنمی
 آورد:آیه دیگر، یکی مسجد را در  نار دیگر ورستشگاهها می

 
ذه »
نً ده یالعَ جُوا مه خًره

ُ
غَ ینَ أ مً به هه نً یاره

َ
 أ
لاعَ ٍ إه نَا الُله وَلَوًلَا دَفًُ  اللهه یره حَخع  قُولُوا رَبعُ

به  ُ  وَ مَکً صَوَامه ه بًَ دٍ لَهُدع اهَ بًَ ضَهُمً به دُ یالنعَ  ذًَ رُ یٌ  وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجه
َ ثه یفه  ا وَلَ یهَا اسًمُ اللهه  نعَ الَله لَقَوه ینًصُرَنعَ الُله مَنً یرِّ  زٌ یعَیه  ینًصُرُهُ إه

اخراج  یلیچ دلیهمتتانهتتا  تته بتته نتتاحخ از ختتانتته و لانتته خود بتتدون ه
گر خداوند ینکه میشتتتتتتدند جز ا ما الله استتتتتتک، و ا گفتند وروردگار 

ها و رها و صتتوم هیگر دف  نکند دید یله ب ضتتیز آنها را بوستتا یب ضتت
گردد یران میشتود ویار برده می ه نام خدا در آن بست یم ابد و مستاجد
  یاریند( ین  دفای نماتتتتتی نند )و از آئ یاریرا  ه او را  یو خداوند  سان

                                                           
، توبه 34، انفال 29/31، اعراف 2، مائده 217 /196 /191 /1۸7 /150 /149 /144 /114بقره   1

کهف1/7، اسراء 10۸ /107 /2۸ /19 /1۸ /17 /7  1۸، جن 27 /25، فتح 25/40، حج 21 ، 
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 1(40)ح ، « ر اسکیو شکسک ناپذ ی ند، خداوند قویم
 

یان وردازد  ه قرآنمیو دیگری به مسجدی  رَارٌار )مسجد ز دٌا ضه بخ ( آن را رمَسًجه
افزاید نامد. آنچه  ه از سویی بر سردرگمی خواننده درباره چیستی رمسجدر میمی

دهد  ه مسجد نیایشگاه ویژه ویروان قرآن ) ه امروزه مسلمان و از دیگرسو نشان می
 م در ستتترتاستتتر قرآن نبوده استتتک ولی، در دستتتکنبوده استتتک، یا شدددونو  نامیده می

های ویشتتتتتین روی از ستتتتتوره استتتتترا ، قرآن  ه در آیه 7آید. در آیه های زیرین میآیه
 گوید:دارد، چنین می اسرائیلسخن با بنی

 
ذَا » تُمً فَلَهَا فَإه

ً
سَأ

َ
نً أ إه کُمً وَ نًفُسه

َ
حًسَنًتُمً لْه

َ
حًسَنًتُمً أ

َ
نً أ رَةه إه جَاَ  وَعًدُ الًْخه

وُ وا وُجُوهَکُمً وَله یله  ةٍ وَله یستتُ سَ مَرعَ وعَ
َ
َ مَا دَخَلُوهُ أ دَ  جه رُوا مَا یدًخُلُوا الًمَستتً تَبعه

ا یعَلَوًا تَتًبه   رِّ
گر ن گر بدى  نیا کی  ردهید به خود نیکی  نیا د به خود  بد ید و ا

ن یرا اندوهگ ند  تا شتتتتتمایاید آخر فرارستتتتتد  بید  و چون تهدیا نموده
تتتند ی نند و در مسجد تان  چنانکه بار اوس داخل شدند  به زور  درآ

 «کسره  آن را  نابود  نندیافتند ی چه دسکو بر هر
 

خواند، همانگونه  ه ویشتتتر و در را نیز رمستتجدر می و بدینگونه ورستتتشتتگاه یهودیان
را مستتجد خوانده بود،  یر در اورشتتلیمآیه یکم همین ستتوره نیایشتتگاهی بنام رالاقصتت

های  لیستتتای دوشتتتیزه ورجاوند شتتتناستتتان آن را ستتتاخته شتتتده بر ویرانه ه باستتتتان
مردمی  ه  از ستتوره  ه  21دانند. این ولی همه داستتتان نیستتک، چرا  ه در آیه می

گاه شتتتتتده از ستتتتترگذشتتتتتک اصتتتتتحاب ذَنعَ عَلَ »... گویند: اند، می ه  آ خه مً یلَنَتعَ هه
ا */* ... حتما بر ا دِّ جه بینیم  ه بدینگونه می«. م  ردیشتتان مستتجدى بنا خواهیمَستتً

                                                           
ای  و خرمشاهى و انصاری )برای نمونه فولادوند و قمشه در اینجا نیز نزدیک به همه مترجمان قرآن  1

کرده« بِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ »و ...(   اند.را به دلخواه خود "کلیسا و کنیسه" ترجمه 
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 آمتتده، ویژه ویروان قرآن و روایتتک و حتتدیتتث مستتتتتجتتد بوارونتته آنچتته  تته در ستتتتتیره
 تَر( نیسک.)مسلمانان سالیان پسین

یافک قرآنی آن بازمی ا نون به مشتتتتترک گردیم. در جایی دیگر واژه رشتتتتترکر در و اندر
گفته شتتتتتده استتتتتک از  آید و قرآنمی ویوند با ابراهیم در اینجا به ابراهیم ) ه بارها 

گویتتد  تته چیزی را انبتتاز الله نگیرد. ود( نیز میگرابمشتتتتتر تتان نبود و مستتتتتلمتتانی حخ
ستتتتک و نامد از بیخورستتتتک می ه رمشتتتتر انر را بُک بدینگونه ستتتتخن ستتتتیره وبُن ستتتتُ

 پایه اسک: بی
 

بًرَاهه » ه ا لْه نَ
ً
أ ذً بَوعَ إه کَانَ الًبَ یوَ اً به یمَ مَ ره نً لَا تُشتتتتتً

َ
رً بَ یشتتتتتَ  یکه أ ا وَطَهعه  یته ی ِّ

فه  ائه لطعَ جُوده یوَالًقَائهمه نَ یله  ه السعُ
 نَ وَالرعُ عَ

زى را با یم  چیگفتم  بدو ین  ردیجاى خانه را م  میهو چون براى ابرا
 نندگان و امی نندگان و قام را براى طوافك مگردان و خانهیمن شتتتتر

 (26)ح ، « زه داری نندگان پا  نندگان  و  سجدهویتتتر 
 

راند  ه میورده ستتخن از این را، ستترراستتک و بیآشتتکا های زیر قرآنآیهستترانجام در 
 باید جُسک: و بویژه در میان )بخشی از( مسیحیان مشر ان را در میان اهل  تاب

 
نً دُونه اللهه » ا مه رًبَابِّ

َ
حًبَارَهُمً وَرُهًبَانَهُمً أ

َ
خَذُوا أ وَمَا  مَ یَ  ابًنَ مَرً یوَالًمَستتته اتعَ
 له 
لاعَ رُوا إه مه

ُ
ا یأ  هُوَ سُبًحَانَهُ عَمعَ

لاعَ لَهَ إه ا لَا إه دِّ ا وَاحه لَهِّ ُ ونَ یً بُدُوا إه  شًره
را به جاى خدا به  میپسر مر  ینان دانشمندان و راهبان خود و مسیا

گرفتنتتد بتتا آنکتته یتتالوه گتتانتته را یی ینکتته ختتدایمتتامور نبودنتتد جز اک 
ستتتتتک منزه استتتتتک او از آنچه  با یچ م بودى جز او نیبپرستتتتتتند  ه ه

 (31)توبه، « گردانندك مییوى  شر
ذً قَاسَ الُله » إه ذُونه  مَ یسَی ابًنَ مَرً تتتتتتتتتیا عه یوَ خه اهه اتعَ لنعَ نًکَ قُلًکَ له

َ
أ
َ
معه  یأ

ُ
  یوَأ

لَهَ  نً دُونه اللهه قَاسَ سُبًحَانَكَ مَا یإه قُوسَ مَا لَ  یکُونُ له ینه مه
َ
نً أ

َ
  یَ  له تتتتتتتتیأ
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مَا فه  تَهُ تًَ لَمُ  مً قَدً عَله تُهُ فَ نًکُ قُلً  ُ نً  ٍ إه حَخع مَا فه  ینَفًستتتتته  یبه عًلَمُ 
َ
 یوَلَا أ

مُ الًغُ  نًکَ عَلاعَ
َ
كَ أ نعَ كَ إه  وبه ینَفًسه

ا تو به یآ میستتتتتی پستتتتتر مریى عاد  ن  هنگامی را  ه خدا فرمود ایو  
گفتی من و متتادرم را همچون دو ختتدا بتته جتتاى الله بپرستتتتتت د یتتمردم 

زى را  ه حخ من یشتتتتتتن  چیبد  ه  درباره خویگفک منزهی تو مرا نی
گفته بودم قط ا آن را مییستتتتتک بگوین گر آن را  دانستتتتتتی آنچه در م ا

دانم چرا یتتتتتمن نمدانی و آنچه در ذات توسک نف  من اسک تو می
 (116)مائده، «  ه تو خود داناى رازهاى نهانی

ذه »
َ فَرَ العَ نعَ الَله هُوَ الًمَستتتتته یلَقَدً  ا یُ  یوَقَاسَ الًمَستتتتته  مَ یُ  ابًنُ مَرً ینَ قَالُوا إه

رَائه  یبَنه  ستتتتتً ه یإه بع هُ مَنً  یلَ اعًبُدُوا الَله رَ نعَ کُمً إه اً بهاللهه یوَرَبعَ ره مَ الُله شتتتتتً  فَقَدً حَرعَ
مه یعَلَ  اله

لظعَ ارُ وَمَا له وَاهُ النعَ
ً
َ  وَمَأ نًصَارٍ یهه الًجَنعَ

َ
نً أ  نَ مه

گفتند خدا همان مستتتتت استتتتتک قط ا  افر  میپستتتتتر مر  ی ستتتتتانی  ه 
ل وروردگار یگفک اى فرزندان استتترائ  مییاند و حاس آنکه مستتتشتتتده

د  ه هر    به خدا شرا آورد قط ا یمن و وروردگار خودتان را بپرست
گاه  آت  استتتتتک و براى یخدا بهشتتتتتک را بر او حرام ستتتتتاخته و جا

 (72سک )مائده، یاورانی نیستمکاران 
 
وَاٍ  بَ یقُلً » مٍَ  ستتتتتَ َ له لَی  تَابه تََ الَوًا إه هًلَ الًکه

َ
 ینَنَا وَبَ یا أ

لاعَ  نًَ بُدَ إه
لاعَ
َ
نَکُمً أ

هه شتتتَ  اَ به ره ا وَلَا یالَله وَلَا نُشتتتً نً ی ِّ نً دُونه اللهه فَإه ا مه رًبَابِّ
َ
ا أ نَا بًَ ضتتتِّ ذَ بًَ ضتتتُ خه تعَ

مُونَ  ا مُسًله نعَ
َ
أ وًا فَقُولُوا اشًهَدُوا به

 تَوَلعَ
کسان اسک یان ما و شما ید بر سر سخنی  ه مییایبگو اى اهل  تاب ب

م و ب ضتتی یك او نگردانیشتتر زى رایم و چیم  ه جز خدا را نپرستتتیستتتیبا
 ران تتتتتترد پ  اگر اعیی نگتتتتتتتتتتتتتیگر را به جاى خدا به خدایاز ما ب ضی د
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 1(64عمران، )آس« مید  ه ما مسلمانید شاهد باشییردند بگوت 
 

ماند، چرا  ه از وچرا و بگومگو نمیهای واپستتتتتین دیگر جایی برای چوندر این آیه
 ترستتاند و از دیگر ستتو، قرآنرا از فرجام شتترک ورزیدن می استترائیلبنی ستتویی عیستتا
از « جز خدا را نپرستتتتتتند و چیزی را شتتتتتریک او نگردانند»خواند را فرامی اهل  تاب

ورستتتتد آیا او خود و آنگونه  ه در آیه ویشتتتتین آمده استتتتک، هنگامی  ه عیستتتتا را می
 را بجای/در نار الله نشانده اسک؟ مادرش

گون چهردر آیه چکیده سخن آنکه قرآن گونا آراید یای ناهمسان از مشر ان مههای 
و همین، پاستتتتتخ به این ورستتتتت  را  ه مشتتتتتر ان چه  ستتتتتانی یا ویروان  دام دین 

را ویشتر بازگشودم و در اینجا  گوئی قرآن ند. ریشه این ورا ندههستند، دشوار می
گونه بُک = توانم افیود،  ه برای الگوی  مشتترکتنها این ستتخن را می ورستتک  چه از 

گونه اَبَرخدائی هیچچندخ نشتتان آشتتکاری در دستتک نیستتک. بوارونه  دائی و چه از 
ر در  نار هم و در یک آیه خوانیم  ه واژه رشتتترکر و راهل  تاب م در یکجا میدستتتکآن 

اند و برای او مستتتتجد بینیم  ه مشتتتتر ان در قرآن ورستتتتتنده اللهاند و همچنین میآمده
تواند ترین پاستتخ به ورستت  بالا میدهند. پ  درستتکان  آب میستتازند و به حاجیمی

اند  ه در  نار الله خدایگانی دیگر را هم این باشتتد  ه مشتتر ان بخشتتی از اهل  تاب بوده
 باوَر )تثلیثی( باید جُسک  ه به گانهسه اند و این گروه را در میان مسیحیانورستیدهمی

 .2اندورستیدهرا در  نار الله می و مادرش مریم ساگفته قرآن عی

                                                           
که "شرک" و "داشتن همسر و فرزند" )مریمهای اینآیه  1 کنار هم مىو عیسا چنینى  رند، در ( را در  آو

 فراوانند. برای نمونه در سوره جنّ: قرآن
ا  بِّنَا أَحَدًّ ا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَ شْدِ فَآمَنَّ هُ  ﴾2﴿یَهْدِي إِلَى الرُّ بِّنَا جَدُّ  تَعَالَى وَأَنَّ خَذَ  مَا رَ ا وَلَا  صَاحِبَةًّ  اتَّ   ﴾3﴿ وَلَدًّ

ردگارمان قرار ]که[ به راه راست هدایت مى  کسى را شریك پرو ردیم و هرگز  کند پس به آن ایمان آو
ردگار والاى ما همسر و فرزندى اختیار نکرده است )2نخواهیم داد )  ( 3( و اینکه او پرو

کارواژه "  2 ید( و "یُشْرَكُ من همین جستجو را درباره  یدندیُشْرَک" )شرک ورز ( نیز انجام وُنَ" )شرک ورز
که با او شریک مى»دادم و جز آنکه   نیافتم.« گردانند برتر استخداوند از آنچه 
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بگیریم  از باور )بخشی از( مسیحیان از سوره المائده را برداشک قرآن 73و سرانجام اگر آیه 
 گوید: ه می

 
ذه »

َ فَرَ العَ قَدً  نً یلَ إه دٌ وَ لَهٌ وَاحه  إه
لاعَ لَهٍ إه نً إه ثٍَ  وَمَا مه ثُ ثَلَا نعَ الَله ثَاله نَ قَالُوا إه

ا یلَمً  ذه یقُولُونَ لَ ینًتَهُوا عَمعَ
نعَ العَ له یمَسعَ

َ
نًهُمً عَذَابٌ أ َ فَرُوا مه  مٌ ینَ 

گفتند خدا ستتتوم اند و  ن از ستتته استتتک قط ا  افر شتتتدهی ستتتانی  ه 
گر از آنچتته یکتتتا نیختتداى  چ م بودى جزیحتتاس آنکتته ه ستتتتتتتک و ا

 «دیشان عذابی دردناا خواهد رسیستند به  افران ایند باز نایگومی
 

گواه بر این ستتخن را  ه مشتتر ان را در میان مستتیحیان گویاترین  باید جُستتک  آنگاه 
پایه فهرسک  و در همان  در مکه عباهابندر سوره اخلاو خواهیم یافک،  ه بر

 ساس نخسک فروفرستاده شده اسک:
 
حَدٌ )»

َ
مَدُ )1قُلً هُوَ الُله أ دً وَلَمً ی( لَمً 2( الُله الصتتتتعَ کُنً لَهُ ی( وَلَمً 3ولَدً )یله
حَدٌ )

َ
ا أ  ( 4ُ فُوِّ

( نزاده و زاده نشتتتده استتتک 2( خداى صتتتمد )1گانه )یخداى  بگو اوستتتک
 («4سک )یرا همتا نچ    او ی( و ه3)

 
گر بپذیریم استتتلام ورستتتتانی پدید آمده استتتک  ه بُتان را یا در در میان بک پ  حتا ا

فََ اٌ ( او می رََ اٌ  ( و یا در جایگاه میانجی )شتتتُ اند و  همچنین ورستتتتیده نار الله )شتتتُ
گفته ستتتتتیره گر بپذیریم  ه اینان بُتان را به  براستتتتتتی رزادهر خدا )دختران او(  و قرآن ا

شتتدنر اند، در هیچ  جای ستتیره ستتخنی از این نیستتک  ه اینان بر رزادهدانستتتهمی
شتند )و هنوز دارند(،  شته بوده باشند. تنها  سانی  ه چنین باوری دا خدا باور دا

بود خدا  را  ه زاده مریم ورستتتتکه آمده در قرآن بودند  ه عیستتتتاگانهستتتته مستتتتیحیان
نعَ الَله هُوَ الًمَستتتتته می گفتند خدا همان  مَ یُ  ابًنُ مَرً یخواندند )قَالُوا إه */*  ستتتتتانی  ه 
)یا مریم( ستته  القده( و پدر و پستتر را در  نار روح17م استتک. ان ام، یپستتر مر  یمستت
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گونه خداوندی یکتا می گونا دانستتتتند و بدینگونه عیستتتا ) ه تا به امروز نیز ستتترشتتتک 
شتتتتتدهر )یُولَدُ(  و پدرش خدای رزایندهر )یَلَدُ( ( خدای رزاده1شتتتتتودخدا نامیده می

گفته قرآن مریم مادر عیسا( همسان و آمدند، و عیسا و روحبشمار می القده )یا به 
ا(، ی نی همان انگاشتتتی   ه قرآن خدای پدر شتتمرده میهمتای یهوه یا  شتتدند )ُ فُوِّ

 خواند.مؤمنان خوی  را در این سوره به دوری جستن از آن فرامی

  فر و  افران 3/4
یشتتتتته رَ فَرَر در چم بستتتتتیار بدان ورداخته ر افر واژه دیگری  ه قرآن ر استتتتتک.  افر از ر
تَرَ( استتتتتک  ه از آن واژگان رُ فًرٌر )نادیدهرووشتتتتتاندنر )به  گیری( و رُ فًرَانٌر عربی ستتتتتَ

ال روه من جواهر القاموه چنین آمده شوند. در تاج)ناسپاسی( و ... ساخته می
 الْه »استتتتک: 

دعُ : ضتتتته معه
لمانیالکُفًرُ، بالضتتتتعَ صتتتتً

َ
َ فَر  الکُفًره من ، و أ دَر  الکَفًره بالفَتً  مَصتتتتً

تً   تاب، دین، بیضد مؤمن، بی»نویسد: دهخدا در برابر این واژه می«. ربمًَ نَی السعَ
گرویده، ناخستو گرونده، نا  گوید.ا نون باید دید خود قرآن در اینباره چه می«. نا

گوناگون  )یَکًفُرُوا، یَ  132 در قرآن واژه  افر  کًفُرُونَ، بار آمده و  ارواژه رَ فَرَر نیز در حالتهای 
َ فَرًتُمً، ...( بی  از  ها و انبوه ،  ه باید آن را در لابلای ستتتتورهبار. بوارونه مشتتتترک 300تَکًفُرُونَ، 

 ای جدا آورده و با آنان گفتگو  رده اسک:ها جُسک، قرآن درباره  افران سورهآیه
 
 یقُلً »

َ
رُونَ )یا أ عًبُدُ مَا تًَ بُدُونَ 1هَا الًکَافه

َ
نَ مَا 2) ( لَا أ دُو نًتُمً عَابه

َ
( وَلَا أ

بُدُ  عً
َ
بَدًتُمً 3) أ مَا عَ دٌ  به عَا ا  نَ

َ
بُدُ 4) ( وَلَا أ عً

َ
مَا أ نَ  دُو به عَا نًتُمً 

َ
( 5) ( وَلَا أ

 (6) نه یده  ینُکُمً وَله یده لَکُمً 
ورستم ( و آنچه می2ورستم )نمید یورست( آنچه می1بگو اى  افران )

( و نه 4ورستتتم )د من مییدی( و نه آنچه ورستتت3د )یورستتتشتتما نمی
                                                           

کند که و »خداوند نامیده شده است.  در انجیلهای پارسى )بویژه لوقا و متى( عیسا  1 هر زبانى اقرار 
 And every tongue« (11-2:9فیلپیان  خداوند است برای تمجید خدای پدر ) ،عیسى مسیح

acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. 

https://wol.jw.org/fa/wol/bc/r76/lp-pr/1994407/14/0


 159 /تاریخمَغاک تیره 

 

ن ین شتتما براى خودتان و دی( د5د )یورستتتورستتتم شتتما میآنچه می
 ) افرون((« 6من براى خودم )

 
اند ورستیدهرا می خدایی جز خدای قرآن توان دریافک،  ه  افرانتنها می از این سوره

 شتتتتد. و قرآن در اینجا میان خود و آنان، یا خدای خود و خدای آنان مرز روشتتتتنی می
 داند. همین اندازه دانسته اسک،  ه قرآن باور  افران را یک ردینر می

اند، نشتتتانگر آن استتتک و  فر در آنها آمده هایی  ه واژگان  افرجستتتتجو در آیه
به ه  تاخیز  افران  ندارند، ویامبر را جادوگر می رستتتتت خوانند و هرگز رستتتتتتگار باور 

بمانند نمونه  نخواهد شتتتتتد. در اینباره  ه آنان  یستتتتتتند و به چه باور دارند، قرآن
گرچه دشتتتتمنان قرآن با وهوهشتتتتگر را دچار ستتتتردرگمی می مشتتتترک  ند. برای نمونه ا

شتتوند، دانستتته نیستتک  ه این نام را قرآن برای  دام بستتآمد بستتیار ر افرر نامیده می
بینیم  ه های زیر بروشتتنی میدستتته از نیوشتتندگان خود برگییده بوده استتک. در آیه

  افران بخشی از اهل  تابند:
 

ذه »
ذه  یهُوَ التتتعَ

خًرَجَ التتتعَ
َ
نً ده یأ ابه مه تتتتَ له الًکه هتتتً

َ
نً أ َ فَرُوا مه سه یتتتنَ  وعَ

َ
مً لْه هه اره

نً 
َ
ره مَا ظَنَنًتُمً أ نَ اللهه یالًحَشتتتتتً ونُهُمً مه َ تُهُمً حُصتتتتتُ هُمً مَانه نعَ

َ
وا أ خًرُجُوا وَظَنعُ

نً حَ  تَاهُمُ الُله مه
َ
بُوا وَقَذَفَ فه یثُ لَمً یفَأ عً  یحًتَستتتتته مُ الرعُ هه بُونَ یبَ قُلُوبه خًره
 یبُ 

َ
أ  یده یوتَهُمً به

َ
مً وَأ نه  یده یهه رُوا یالًمُؤًمه وله ینَ فَاعًتَبه

ُ
بًصَاره  یا أ

َ
 الًْ

دند در یان اهل  تاب  ستتتتانی را  ه  فر ورزیاوستتتتک  ستتتتی  ه از م
گمان نمیی  بنهین اخراج  از مدینخستتتتتت رون ید  ه بی ردرون  رد 

گمان داشتتتتند  ه شتتتان در برابر خدا مان  آنها یدژها روند و خودشتتتان 
 ردند بر آنان درآمد و ی  ه تصتتور نمییخواهد بود و لی  خدا از آنجا

خود و دستتک م افکند  به طورى  ه  خود به دستتک یشتتان بیدر دلها
وران عبرت دهی ردند پ  اى دهاى خود را خراب میمؤمنان خانه

 (2)حشر، « دیریگ



 تاریخ/ مَغاک تیره  160

 

ذه »
لعَ نعَ ا نَ ینَ یإه هه وَ کًفُرُو له اللهه وَرُستتتتتُ نً یره یبه

َ
نَ أ قُوا بَ یدُو ه هه یفَرع له نَ اللهه وَرُستتتتتُ

بًَ دٍ وَ یوَ  بًَ دٍ وَنَکًفُرُ به نُ به نً یتتره یقُولُونَ نُؤًمه
َ
نَ أ ذُوا بَ یدُو ختته كَ یتعَ نَ ذَلتته

 یسَبه 
ره  لاِّ لًکَافه عًتَدًنَا له

َ
ا وَأ رُونَ حَقعِّ كَ هُمُ الًکَافه ا مُهه ی*/* اُولَ ه اینَ عَذَابِّ   نِّ

ان خدا و یخواهند مورزند و میامبران   فر میی ستتتتانی  ه به خدا و و
م و یمتتان دارینتتد متتا بتته ب ضتتتتی ایگوی انتتدازنتتد و مییامبران او جتتدایتتو

ن  دو  راهی براى خود یان ایتخواهنتد مم و میی نب ضتتتتی را انکتار می
 قتتک  تتافرنتتد و متتا براى  تتافران عتتذابییار  ننتتد */* آنتتان در حقیتتاخت

 (151و  150)النسا ، « میاآور آماده  ردهخفک
 

فرمان  1رای از اهل  تابدهد  ه از رفرقهبه نیوشتتتندگان  هشتتتدار می بجز آن، قرآن
 مبرند، زنهار  ه خود از  افران شوند:

 
 ی»

َ
ذه یا أ

لعَ نً تُطه یهَا ا ذه یُ وا فَره ینَ آمَنُوا إه
لعَ نَ ا ا مه تَابَ یقِّ وتُوا الًکه

ُ
وُ مً ینَ أ رُدعُ

ره یبًَ دَ إه  َ افه کُمً    نَ یمَانه
گر از فرقهیامان آوردهیاى  سانی  ه ا د ی تاب فرمان براى از اهل د ا
 (100عمران، )آس« گردانندبرمیمانتان به حاس  فر یشما را پ  از ا

 
گرفک.  افر  سی اسک  ه بر را همچنان وی می و اهل  تاب ویوند میان  افر توان 

( یا  ستتتتتی را انباز خدا 44)مائده، «  ندآنچه  ه خدا نازس  رده داوری نمی»پایه 
 ند ( و یا ماههای حرام را جابجا می87و  86/ قصتتتتت   27گرفته استتتتتک )نحل، 

 ( و ...68آمده پایبند نیسک )مائده،  و انجیل ( یا به آنچه  ه در تورات37)توبه، 
افزایند. برای های دیگری هم هستتتتتتند  ه بر ستتتتتردرگمی خواننده میبا این همه آیه

 خواند:می اش  افررا برای ناسپاسی نمونه فرعون موسا
 

كَ فه » ه لَمً نُرَبع
َ
ثًکَ فه ینَا وَله یقَاسَ أ ا وَلَبه نً یدِّ نه نَا مه اَ سه  */* وَفََ لًکَ  نَ یعُمُره

                                                           
کدام فرقه ا بمانند دیگر جاها، در اینجا نیز دانسته نیست که قرآن  1 کتاباز  ید.سخن مى هل   گو
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ته 
ره  یفًَ لَتَكَ العَ نَ الًکَافه نًکَ مه

َ
  نَ یفََ لًکَ وَأ

گفک آ انی یم و ستتتتتتالیان خود نپروردیا تو را از  ود ی در می فرعون  
  متتا نمتتانتتدى */* و  ستتتتترانجتتام   تتار خود را یچنتتد از عمرت را و

 (19و  18)ش را ، «  ردى و تو از ناسپاسانی
 

 شود:مینامیده  افر اش از سوی قرآنی   ه برای نافرمانییا ابل
 

بًله »  إه
لاعَ جَدُوا إه دَمَ فَستتتَ جُدُوا لْه کَ ه استتتً ئه لًمَلَا ذً قُلًنَا له إه تَکًبَرَ یوَ بَی وَاستتتً

َ
َ  أ

ره  نَ الًکَافه   نَ یوََ انَ مه
  یبجز ابلد پ  یم براى آدم ستتتتجده  نیو چون فرشتتتتتگان را فرمود

«  د و از  افران شد  همه  به سجده درافتادندی ه سر باز زد و  بر ورز
 (34)البقره، 

 
گناه وامی ای دیگر این خود قرآنو در آیه  انگیزد:دارد، یا برمیاسک  ه  افران را به 

 
رًسَلًنَا الشعَ »

َ
ا أ نعَ

َ
لَمً تَرَ أ

َ
ره یاطه یأ انَ ینَ عَلَی الًکَافه زعِّ

َ
هُمً أ   تَؤُزعُ

گماشتتتتتتهیا ندانستتتتتتی  ه ما شتتتتتیآ م تا آنان را  به یاطانها را بر  افران 
 (83، )مریم« ك  نندیگناهان  تحر

 
 ستتتتانی باشتتتتند  ه بر ستتتتخن  رستتتتد  افران در قرآنهرچه هستتتتک، چنین به نهگر می

گاهند و از پذیرش آن سرباز می زنند. به وارونه ایشان مشر ان از همان آغاز درسک آ
گرفتهبر  ردار و پندار نادرستتتتتک بوده اند، چنانکه ویشتتتتتتر اند و انبازانی برای خدا 

را  ه بجوییم، چ رفک. پ  جای شتتگفتی نیستتک  ه  افران را در میان اهل  تاب
گوش بر ویام  و انجیل گوید توراتقرآن می ویشتتتتتر بر آنان فروآمده بوده استتتتک و آنان 

 اند.راستینه نهفته در آنها بسته
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 و مسذاان اسلام 4/4
پایه ستتتتتیره پدید از  و حدیث باور همگانی بر و روایک بر این استتتتتک  ه این دین نو

لَامٌ  ستتتتتً مٌ ر نامیده میهمان آغاز رأه له اند. خواندهر میشتتتتتده و ویروان آن خود را رمُستتتتتً
از نیوشندگان و ویروان خود هرگز با نام مسلم یاد  راستی را ولی چنین اسک  ه قرآن
نان در  به آ با  90نکرده و ستتتتتخن  را رو  یه همواره   ی»آ

َ
ذه یا أ

لعَ آغاز  رده « نَ آمَنُوایهَا ا
 شوند.میسخن ویروان آئین نو از دیدگاه قرآن نه مسلم،  ه مؤمن خواندهاسک. بدیگر 

 آستتتیبی استتتک و هنگامی  ه به بابمَر در چم تندرستتتتی یا بیسَ از ریشتتته رهَ  واژه استتتلام
فًَ اسٌر می گانی چون رتستتتتلیمر نیز در نهادن و فرمانرود، در چمه گردنراه بردن استتتتتک و واژ

 در وی دو واژه استتلام )نام دین( و مستتلم اند. جستتتجوی قرآنهمین چم و از همین ریشتته
نهد،  ه همچون دیگر نگاران انگشتتک نمی)نام ویروان آن دین( نه تنها بر انگاشتتک ستتیره

 افزاید. ها بر سردرگمی وهوهنده مینمونه
در ویوند با واژه ردینر آمده  1یابیم،  ه ستتته بار آنمی را هشتتتک بار در قرآن باری واژه استتتلام
ولی راهگشای نیستند. ولی اگر همین دوگانه قرآنی )اسلام/دین( تای دیگر اسک، آن پن 

های همریشتته استتلام را نیز بتوانیم آمده در این ستته آیه را الگوی خود بگیریم، باید دیگر واژه
لَمُوار استتتک  ه در  ستتتً

َ
و  2ستتتوره آمده استتتک 5آیه از  5دریافک. یکی از این واژگان  ارواژه رأ

آوردنر باشتتتتد، را دارد  ه راستتتتلموار به چم راستتتتلاماگرچه وهوهشتتتتگر چشتتتتمداشتتتتک این 
گاه رتسلیم شدنر ترجمه  رده اند. مترجمان قرآن آن را بدلخواه خود گاه راسلام آوردنر و 

ر اسک  ه برپایه دستور زبان عربی باید در چم  سی باشد  ه تر واژه رمسلماز آن شگفک
در اینجا نیز ترجمه  یابیم.می 3ستتتوره 23آیه از  36استتتک، این واژه را در  استتتلام آورده

گزاره می واژه مستتتتتلم تنها بر ستتتتتردرگمی جویندگان افزاید. برای نمونه هر جا  ه به 
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مُونَ » له و  خوریم، بویژه هنگامی  ه پای ویامبران ویشتتین مانند موستتابرمی« وَنَحًنُ لَهُ مُستتً
در «. میم هستتتیدر برابر او تستتل»و ... درمیان باشتتد، برگردان آن چنین استتک:  استتماعیل

از سلیمان اسک و نه از الله،  حتا سخن از فرمانبرداری فرمانروای یمن 38سوره نمل آیه 
 دهد:و بدینگونه واژه رمسلمر در اینجا درونمایه دینی خود را نیز از دسک می

 
 یقَاسَ »

َ
 یا أ

َ
ته یکُمً یهَا الًمَلََُ أ

ً
نً  ینه یأ

َ
هَا قَبًلَ أ َ رًشه تُونه یبه

ً
مه  یأ  نَ یمُسًله

ران  دام   انه ی  از آنکه مطیك از شتتتتما تخک او را ویگفک اى ستتتتَ
 «آوردند براى من میینزد من آ

 
گزاره در برابر آن هر جتا  ته در آیته نًتُمً »ای 

َ
 وَأ

لاعَ مُونَ لَا تَمُوتُنعَ إه له آمتده استتتتتتک، « مُستتتتتً
اند. بدیگر سخن برای یک واژه یکبار آورده« دیرید جز مسلمان بمینبا»برگردان آن را 

گردن شتتتود. ولی همین نهادهر آورده میبرابرنهاده رمستتتلمانر و بار دیگر رفرمانبردار یا 
 ا امروزه بنام استتتتتلامای با دینی  ه مدر چَم ویرو یک آئین نیز ویوند ویژه واژه مستتتتتلم

 خواند:و ی قوب را مسلمان می در جایی ابراهیم شناسیم ندارد و قرآنمی
 
بًرَاهه » هَا إه ی به

ه  یا بَنه یً قُوبُ یهه وَ یبَنه  مُ یوَوَصتتتعَ طَفَی لَکُمُ الدع نعَ الَله اصتتتً نَ یإه
مُونَ فَلَا  نًتُمً مُسًله

َ
 وَأ

لاعَ  تَمُوتُنعَ إه
مان ستتتفارش  ردند اى پستتتران من  قوب پستتتران خود را به هیو  میبراهو ا

«  دیرید جز مستتلمان بمید پ  البته نباین را برگیین دیخداوند براى شتتما ا
 (132)بقره، 

 
 را: مسی  از سوره مائده حواریون عیسا 111و در آیه 
 
وًحَ »

َ
ذً أ إه لَی الًحَوَاره یوَ نُوا به ییکُ إه نً آمه

َ
وله  ینَ أ رَستتتتُ به هَدً  یوَ ا وَاشتتتتً قَالُوا آمَنعَ

مُونَ  نَا مُسًله نعَ
َ
أ  به
 ام ون وحی  ردم  ه به من و فرستادهیاد  ن  هنگامی را  ه به حواریو  
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گواه باش  ه مایمان آوردید گفتند ایمان آوریا  «میمسلمان م و 
 

آن را از ستتوی وروردگار برای  القدهدر آیه دیگری نیز ستتخن از چیزی استتک  ه روح
به مستتتتتلمانان فروآورده استتتتتتک،  ه استتتتتتواری ایمان ید  آورندگان و راهنمائی و نو

ک  سیره تواننو پیر"ان قرآنگمان نمیبی  گویو  او منوان    دین اسلاممی یا آنگون  
 : اشنو

 
ه له » الًحَخع كَ بتته ه نً رَبتتع دُهه مه هُ رُوحُ الًقتتُ لتتَ لً نَزعَ ذه یقتتُ

کَ التتعَ ى یثَبتتعه دِّ نَ آمَنُوا وَهتتُ
مه  لًمُسًله  نَ یوَبُشًرَى له
از طرف وروردگارت به حخ فرود آورده تا  سانی  القدهبگو آن را روح

هدامان آوردهیرا  ه ا نان  ند و براى مستتتتتلما گردا ند استتتتتتوار  ک و یا
 (102)نحل، « بشارتی اسک

 
و  ، مستتتتلم ه در آنها واژگان استتتتلام های قرآنبدینگونه و با بررستتتتی آن دستتتتته از آیه

 م در رستتتتتیم  ه بروزگار نگارش قرآن، یا دستتتتتکاند، بدین ستتتتتخن میاستتتتتلمو آمده
ستتتالهای آغازین آن، استتتلام نه نام یک دین ) ه قرآن  تاب مقده آن استتتک(،  ه 

گونه و ی قوب و فرزندانشتتتتتان تا  ای از خداشتتتتتناستتتتتی بوده استتتتتک  ه از ابراهیمنام 
ا ی»گرفته اسک و قرآن در هیچ  جا ویروان خود را همگی را دربرمی حواریون مسی 

 
َ
ذه یأ

ینَ یهَا العَ مه سًله ذه نخوانده و آنان را هماره رایمان« نَ مُ
نَ آمَنُوآ( نامیده یآورندگانر )العَ

اندک توان پنداشک  ه در روند نگارش قرآن واژگان اسلام و مسلم اندکاسک. می
یه ما باورمندانی برخوردار شتتتتتتده استتتتتتک و  ای فرادینی واز درون نامیدن همه  برای 

گانه و ویژه ستتالیانی دیرتر و در زمانی  ه استتلام رفته رفته یک انداموارگی یگانه، جدا
( یافته، )در همستتنجی با دینهای دیگر مانند مستتیحیک و یهودیک و آئین زرتشتتتی

 بر این آئین نوپدید نهاده شده اسک. 
یم. همانند با چنین روندی را ما در تاریخ دویستتتکای نمونه ستتتاله  شتتتورمان نیز دار

امامی اسک. در حدیثها و شناسی سنتی شی ه دوازدهواژگان دینر از فَنواژه رباب
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گتتاه ربتتاب  شتتتتتونتتد، برای نمونتته  لینی علیمیاللهر نتتامیتتدهروایتهتتا ویتتامبر و امتتامتتان 
الجنهر نامیده استتتتتک. همچنین چهار اباللهر و ربطالب را چندین بار ربابابیبن

نماینده امام دوازدهم شتتتتی یان )نواب ارب ه( نیز از ستتتتوی شتتتتی یان رابوابر نامیده 
هر بخ  میمی هر و ربابیک عامع شود. بدینگونه شوند،  ه این خود به ربابیک خاصع

محمد خود را ک امام دوازدهم، ستتتتتید علیهنگامی  ه هزار ستتتتتاس پ  از آغاز غیب
ای  ه برای راند و از واژهربابر او نامید، سخن از یکی از باورهای  هن شی یان می

ای بسیار آشنا و جاافتاده بود و خوده باب در بکار بردن آن دینداران شی ه ایرانی واژه
ه،  ه تا بدان بخ ر داشتتتک. این واژای از آمدن ررهائینگاه به یک انگاشتتتک هزاره

شتتناستتی شتتی ی بود، پ  از آغاز جنب  روز یک واژه از دهها هزار واژه در درون دین
محمد به جایگاهی ویژه فرارُستتتتتک و بر رهروان او نهاده شتتتتتد و ویروان ستتتتتید علی

امامی دینی نوین ستتتربر رد، نام ستتترانجام همانگونه  ه از دس مذهب شتتتی ه دوازده
گرفته شد.  این آئین نو نیز از یک باور   هن شی ه 

شتتناستتانه در دس خداشتتناستتی ر نیز نامه باوری دینتوان انگاشتتک  ه راستتلامپ  می
یشتتتتته خود را در باور  قرآنی بوده باشتتتتتد  ه نام برداشتتتتتتی ویژه از یگانگی الله بوده و ر

پ  از  تر، ویروان قرآنهای پستتیندانستتته و در ستتدهو ... می و عیستتا و موستتا ابراهیم
بتتاور و گتتانتتهآنکتته راه خود را از ویروان آن دینهتتا و آئینهتتای دیگر )مستتتتتیحیتتک ستتتتتته

 نام این –درسک بمانند آنچه  ه بر آئین بابی رفک  -یهودیک بنیادگرا( جدا  ردند 
 و دینشان را اسلام نامیده باشند. مسلم را خود و برگییده خود برای را

هایی  ه در اینجا بررسیده شدند، در ویوند با واژه های قرآنبه هر روی  اوش در آیه
دهد ما با  تابی روبروئیم  ه یا بدسک چندین   ، و یا در چندین زمان نشان می

ای به آیه دیگر دستخوش ها از آیهدور ازهم نگاشته شده اسک، چرا  ه درونمایه واژه
گفتهدگرگونی می های قرآن با برخی دیگر در ستتتتتتیزند. پ  جای شتتتتتود و برخی از 

گر  ه در باره مشرک و مسلمان نتوانیم به پاسخی فرجامین  و  افر شگفتی نیسک ا
گمانه گفته نباید برستتتتتیم و به  ها از گذارد  ه این گمانهزنی بستتتتتنده  نیم، هرچند نا

آورند، با ی بر زبان میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنگاری سنتسخن استواری  ه دینداران و ویروان تاریخ
 های آ ادمیک همخوانی بیشتری دارند و از دیدگاه دانشگاهی ردرسکرترند.سنجه
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 در تاریخنگاری اسلامی سازیو پیشینه بازتابش    5

 
گر تنها و تنها درونمایه قرآن بدینجا نشتتتتتتان داده شتتتتتتد  ه ا پایه وهوه  خود  تا  را 

اند و این ویام برای راهنمائی بگیریم، مردمانی  ه نخستتتتتین نیوشتتتتندگان قرآن بوده
 ورستتتتتان و بیشتتتتترین نزدیکی را با راهلآنان آمده استتتتک، بیشتتتتترین دوری را از بک

نگاری استتتلامی با آمار و . همچنین با همستتتنجی دو بُنمایه تاریخاندر داشتتتته تاب
گزارشهای خود  متر از  قرآن و سیره شمار نشان داده شد  ه درسد همپوشانی 10در 
گویند. این ناهمخوانی و های قرآن از چیز دیگری ستتتتتخن میدارند و نود درستتتتتد آیه

گون و سرتابه برد  ه ما از دو اسلامناهمگونی میان سیره و قرآن راه بدانجا می گونا پا 
گفک؛ راسلام قرآنیر یگاه باهم ا آن آئینی  ه چهره ناروشن  در ستیز سخن بتوانیم 

های قرآن پنهان شتتده استتک و راستتلام تاریخیر  ه روند ویدایشتت  بستتیار لابلای آیه
توان یافک. در وی  روی ها میگستتتستتتک استتتک و آن را تنها در ستتتیرهویوستتتته و بی
انتتد برای همخوانی نگتتاران نتتاچتتار شتتتتتتتدهای استتتتتتتک  تته ستتتتتیرهزمینتتهچنین پ 

 ر شوند.ای قرآن دسک بدامان ربازتاب هگزارشهایشان با آیه

 بارتابش 1/5
گوئی یک رخداد، یک اندیشتتتته یا یک ستتتتخن استتتتک  بازتاب  چیستتتتک؟ بازتاب  وا

گفته شتتده یا  برپایه چیزی  ه در جایی دیگر، زمانی ویشتتتر و از ستتوی  ستتانی دیگر 
ای بنام ها آفریدن چهرههای بازتاب  در ستتیرهر  داده استتک. یکی از بهترین نمونه

نامد  ه حتا  مر به  شتن می او را بدترین دشمن محمد ر اسک  ه سیرهرابوجهل
له نمی پایی در قرآنی وچکترین جا بندد، ولی از اواو می جَاهه ُ ر در ییابیم. واژه رالً

آورد  تتته  توان ت ریفی را بتتتدر، ولی از دس آنهتتتا نمی1قرآن چهتتتار بتتتار آمتتتده استتتتتتتک

                                                           
 26، فتح 33، احزاب 50 ، مائده154عمران آل  1
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گزارشتتتتتهای خود آوردهنگاران ستتتتتیره ولی  اند. وی  از ورداختن به نمونه ابوجهلدر 
یم،  ه بستتتتیار دیرتر فرونوشتتتتته شتتتتده بی گر به نمونه دیگری بپرداز هوده نخواهد بود ا

 اسک:
گزارش ابن ود به دشمنان خ خوانیم  ه حسیناز رخدادهای روز عاشورا می س ددر 

گر د»گوید: می گزاره را با بَستتآمد بستتیار «. دیاى خود آزاده باشتتید در دنین نداریا این 
ایم  ه رآزادگیر بخشتتتی از چیستتتتی عاشتتتورا شتتتده چندان از زبان شتتتی یان شتتتنیده

استتتک  ه با  احیید ریییحُرع بن  ربلا ترین بازیگران رخداد. یکی از برجستتتته1استتتک
ر در ویونتتدد و بتته همراه او جتتان میحستتتتتین می ستتتتتپتتاهیتتان خود بتته بتتازد. واژه رحُرع

کر )آزادی(، رتحریرر های عربی در چم رآزادر آمده استتتک  ه واژهنامهواژه های رحریع
حًرَارُ(گفته می )آزادستتتتتازی( و همچنین راحرارر  ه به ایرانیان همه از  2شتتتتتد )بَنُو الًاَ

یشتتتتته ای  ه باید نمایانگر چیستتتتتتی یک جنب  باشتتتتتد، بر نه واژهاند. بدینگواین ر
شتتود برای شتتود  ه بدان ویوستتته استتک. حُرع )آزاد( برابرنهادی میای نهاده میچهره

 اش آزادگی اسک.ویوستن به جنب  حسین،  ه درونمایه
گونه در ستتتتتیره یده مینیز چهره به همین  شتتتتتود  ه باید دورانی تاریخی بنام ای آفر

ر را نمایندگی  ند. نام این چهره باید با نام آن دوران خویشاوندی داشته رجاهلیک
آید  ه نام  برگرفته از نام روزگارانی ر در ستتتتتیره پدید میباشتتتتتد. بدینگونه رابوجهل
گفته ستتتتتیره گاهی از ویام مردمان عرب رجاهلر می استتتتتک  ه به  بودند و  مترین آ

                                                           
یسد: ابن سعد چنین مى /  101، 5الکبری، پوشینه طبقات 1 ذى الجوشن آمد و خواست شمر بن»نو

پیش از کشتن حسین خیمه و خرگاهش را به تاراج برند. حسین فرمود: پس از ساعتى دیگر خیمه و 
ید، اگر دین اینك آن ر خرگاه من براى شما خواهد بود. ز سفلگان و فرومایگان خود بازدار ا از تجاو

ید در دنیاى خود آزاده باشید. شمر گفت: اى پسر فاطمه! این حق براى تو خواهد بود بینیم مى«. ندار
که ما امروزه از این واژه درمى گزارش هیچ پیوندی با آنچه   یابیم ندارد.که آزادگى آمده در این 

که ایرانیانرسد گمان مىبه   2 بر خود نهاده بودند. در  ساسانى برگردان واژه "آزاتگان" باشد، نامى 
 «سیاوش منم، نَز پریزادگان / از ایرانم از شهر  آزادگان»شاهنامه نیز آمده است: 
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 ( نداشتتتند. از آنجایی  ه ستتیره نیوشتتندگان قرآنو آئین ابراهیم و تورات الله )انجیل
ورستتتان باشتتد و وی  باید رهبر و راهنمای بک داند، این ابوجهلورستتتان میرا بک

، تا جایی  ه او را نیز برترین جایگاه را در میان آنان داشته بوده باشد از آمدن اسلام
 نامیدند. می 1رابوالحکمر

دادن آن در یک بافتار برگرفتن یک رخداد تاریخی و جای ای دیگر از بازتاب گونه
نه تاریخ طبریدیگر استتتتتتک. یکی از نمو تاب  را در  باز نه از  گو مار این   های بیشتتتتت

های نبشتتتتتتهنویستتتتتد. بر پایه ستتتتتنگمی 2بینیم، آنجا  ه درباره تاریخ شتتتتتهر هَترامی
دانیم دار و همچنین تندیستتتتتهای بجا مانده از این ستتتتتالها امروزه به نیکی میتاریخ

و»و همستتتر « ابًدستتتامیا»، فرزند «ستتتاناتروق دوم» 240 ه نام پادشتتتاه هترا در ستتتاس  «  آبع
. طبری ولی وروای 3داشتتتتتته استتتتتک« دوستتتتتپاری»بوده استتتتتک. او دختری نیز بنام 

های تاریخی را نداشتتتته و برای پادشتتتاهان هترا تباری دیگر تراشتتتیده استتتک، تا داده
به همان قبیله نان را  گار خود میآ ناخته استتتتتتک و های عربی بپیوندد  ه بروز شتتتتت

 نامشان را چنان برگییده  ه برای نیوشندگان  آشنا باشند:
 

گفته هشام  لبی از عرب بود یند ضیگو» زن از مردم باجرمی بود و به 
د پستر اجرام پستر یپستر عب هیزن پستر م اوین بود: ضتیو نستب وى چن

  پسر حلوان، پسر عمران، پسر الحاف، پسر یعمرو پسر نخ  پسر سل
هله نام داشتتک یحلوان بود و جد بنیزن از قوم تییقضتتاعه. و مادر ضتت

                                                           

رده»هشام گفت: بن / ابوجهل 901، 3الکبری، پوشینه طبقات  1 که تا کنون نیاو « ایدمرا رأیی هست 
 «ای ابوالحکم، رأی تو چیست؟»گفتند: 

این  یکم ساسانى میلادی شاپور 240شهری در شمال باختری عراق با نام عربی اَلْحَضْرْ. در سال   2
 شهر را واگشود.

3 Wolgaš - Sanaṭrūq I – Abdsamiya - Sanaṭrūq II – Abbu - Duspari 
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زن  ه یو چنان شتتتتتد  ه دختر ضتتتتت زن به نام مادر شتتتتتهره بود.یو ضتتتتت
 ...«ره نام داشک یتتتتتنض

 
سخن ذاری آن همتتتتتتتتتتتتتتتتتتیک نمونه دیگر شهر جده اسک. تاریخنگاران درباره نامگ

هر برگرفته از نام یکی از ستتتران عرب می دعَ گروهی از نیستتتتند و برخی آن را رجه دانند و 
هر در چم مادربیرر. راستتتتتتی را چنین  گروهی نیز از رجَدعَ یا و  هر در چم  ناره در رجُدعَ

چه بوده اسک. ولی این را  دانیم نام این شهر وی  از برآمدن اسلامنمی اسک  ه ما
ا از بهشک نامیده اسک: دانیم  ه طبریمی  آن را جایگاه فروآمدن حوع
 

فرود آمد و حوا به  اند  ه آدم به هندک  ردهیروا عباهو هم از ابن»
ك یجده و آدم به جستتتتجوى وى رفک تا فراهم آمدند و حوا به او نزد

گفتند، و جاى م ارفه گرفک. و شد و آنجا را مزدلفه  شان عرفات نام 
گرفک و آدم در هند بر  وهی فرود یجا ی  ه مجتم  شدند جم  نام 

 1«آمده بود  ه بوذ نام داشک
 

ساس  شهر  1928تا  آرامگاهی نیز بنام رمقبره أمنا حوار )آرامگاه مادرمان حوا( در این 
ای برای یک شهر ویشینه بود  ه بدسک وهابیان ویران شد. بدینگونه نه تنها سیره

تاریخی فرامیای میاستتتتتطوره به یک رخداد  ید و ستتتتتتازد،  ه این استتتتتطوره خود  رو
گتتل یتتک  ای( در خود افستتتتتتانتته چهرهبتتازتتتاب متتادی آن را )آرامگتتاهی از ستتتتتنتتگ و 

 فریند.آبازمی
اند  ه راسک وناراسک آنها را  سی نگاران داستانهای بسیاری را آفریدهباری سیره

تواند نَهد. یکی دیگر از داستتتتتتانها یا درستتتتتتتر داند و در بوته آزمون نمیجز آنان نمی
می این  ار را نگاری استتتلاها، زنده بگور  ردن دختران استتتک. تاریخبگوئیم افستتتانه

گیر می گستتتتترده و فرا گفته ابندر نزد عربان چنان  َ   داند  ه به  ً صتتتتَ  ثیر تنها رصتتتتَ
                                                           

یخ طبری  1  73، 1، پوشینه تار
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یَهبن آوردن   سیسدوشصک دختر را از مرر رهائی بخشیده و  ر وی  از اسلامنَاجه
توان با ویوندی دورادور در می قرآن. ولی آنچه  ه در 1آنان را به دایگان ستتپرده استتک

توان بیزاری هتتای زیر استتتتتتتک،  تته از دس آنهتتا تنهتتا و تنهتتا میاینبتتاره یتتافتتک، آیتته
نیوشتتندگان قرآن از داشتتتن فرزند دختر را بدرآورد و خشتتم الله را  ه چرا آنان چیزی را 

 بندند:پسندند، بر او برمی ه بر خود نمی
 

عَه یوَ » حَدُهُمً ی الًبَنَاته سُبًحَانَهُ وَلَهُمً مَا جًَ لُونَ للهه
َ
رَ أ ه ذَا بُشع إه شًتَهُونَ */* وَ

َ ظه  ا وَهُوَ   وَجًهُهُ مُسًوَدعِّ
نًثَی ظَلعَ

ُ
الًْ نً سُو ه مَا یمٌ */* یبه نَ الًقَوًمه مه تَوَارَى مه

 
َ
هه أ رَ به ه مً یبُشع

َ
کُهُ عَلَی هُونٍ أ هُ فه یمًسه رَا یدُسعُ لَا سَ التعُ

َ
 حًکُمُونَ یاَ  مَا به أ

پندارند منزه اسک او و براى خودشان آنچه و براى خدا دخترانی می
گاه یرا م به دختر مژده آورند چهرهیل دارند */* و هر  نان را   کی از آ

خورد */* از گردد در حالی  ه خشتتتتتم خود را فرو میاه مییاش ستتتتت
ا یووشتتاند آمیله  خود  روى یبدى آنچه بدو بشتتارت داده شتتده از قب

با خوارى نگاه دارد  بد داورى یاو را  ا در خاا پنهان   ند وه چه 
 (59تا  57)نحل، «  نندمی

 
تواند اینکه  شتتتن همه یا بیشتتتر دختران حتا اگر تنها در یک نستتل ر   داده باشتتد، می

گردن خود  مهری نیستتک. ولی ستتیرهوبن برافکند، راز ستتربههستتتی یک قبیله را از بیخ بر 
اند  ه با به هم نگاران تنها برآن بودههبیند  ه به چنین ورسشهایی پاسخ دهد. سیرنمی

دگان  تتتنیوشنرا برای  قرآن سازیویشینهو  گیری از بازتاب ها و بهرهویوستن افسانه
یافتنی و باور ردنی  نند.   در

نگاران و برای آنچه  ه آوردم بستتتتتیار استتتتتک،  ه ستتتتتیره های آمده در ستتتتتیرهنمونه
گزارشتتتهای خود  آویختن به بازتاب تفستتتیرگران با دستتتک انبوهی از آنها را در لابلای 

                                                           
 63، ۸البدایة و النهایه، پوشینه   1
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یهآورده مار تان  ند. داستتتتت ندن  قبطیه ا با خوا یکی دیگر از اینها استتتتتتک. هیچک  
سوره تحریم نمیآیه سوم  سر از سخن قرآنهای یکم تا  درآورد. تنها با دانستن  تواند 

یه قبطیه و حفصه یافک روی سخن قرآن اسک  ه می دختر عمر داستان مار توان در
شبانه بنده آیه یکُم ابا  یسک. همچنین اسک  سفر  سرا   ه در آن تنها از  سوره ا ز 

ستتخن رفته استتک. در ستتیره استتک  ه  به مستتجدالاقصتتی خداوند از مستتجدالحرام
شتتتود، تا خواننده انگیز بازگو میوتابی شتتتگفک اریهای این ستتتفر شتتتبانه به آبریزه

یابد این بنده خداوند با چه به آسمان ور شیده و در آنجا چه  سانی  قرآن بتواند در
 سخن شده اسک.را دیده و با چه  سانی هم

گیرد برمی ای خُرد را از قرآننگار هستتتههستتتند، ستتیره های بازتاب اینها همه نمونه
گرد آن انبوهی از رخدادهای رتاریخیر با ریزه بافد، آور میهای شتتتتتگفک اریو بر 

  نند.  اریهایی  ه هرچه بیشتر باشند، داستان را باورپذیرتر میریزه

 سازیپیشینب 2/5
 

نامیم. یکی از می ستتتتتازیای نو را ویشتتتتتینهای دراززمان برای پدیدهگذشتتتتتته آفریدن
شناسانه را در خاندانهای پادشاهی ایرانی تاریخ های این پدیدهترین نمونهبرجسته

گ دوم هخامنشی بینیم. حتا  وروشمی راسک یا دروغ  اش خود را بهنبشتهلنیز در 
گمان می 1نامداز تبار جاودانه شتتاهان می )آستتتیار( و  رستتد افستتانه ایشتتتوویگوو به 

 اش را هم در همین راستا ساخته و ورداخته بوده باشد.نواده

                                                           

کوروش  1 کد، شاه چهارگوشه منم  ، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه سومر و اَ
کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه شهر انشان، نوه  .جهان ]ه شهر[ انشان، نواده شا بزرگ، شاه کوروش،پسر 
 فرمانرواییش نَبو و بِل خدایان که پادشاهى،دودمان جاودانه انشان،  شهر شاه بزرگ، شاه پش،چیش

ه با آشتى به در]ون[ بابل ک آنگاه. کنندمى یاد شاد دلى با را او هى[شا]پاد( و) دارندمى دوست را
کوروش، درآمدم  22تا  20. استوانه 
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بینیم )ساسان پسر دارا( نیز می )آرش  مانگیر( و ساسانیان همین روند را در اشکانیان
گرفک. پ  از فروپاشتتتتی پادشتتتتتاهی آنان در میان خاندانهای ایرانی نیز وی می و  توانیم 

به بهرام  رستتتتتاندند و ستتتتتامانیاندستتتتتان می تبار خود را به رستتتتتم برای نمونه طاهریان
 ای برسازانده بود  ه تبار او را به یزدگردنیز برای خود تبارنامه چوبینه. حتا محمود غزنوی

 از ستتتوی ی قوب لیث ممشتتتادبن ستتترای ایرانی ابراهیماند چامهرستتتانید. آوردهستتتوم می
 و این چکامه را نیز در آن آورده اسک: ای نوشتهبرای خلیفه نامه

 
 ال جمانا ابن الا ارم من نسل جم / و حایز ارث ملوک» 

 الذی باد من عزهم / و عفی علیه طواس القدمو محی
 هم جهره / فمن نام عن حقهم لم انمو طالب او تار

 م ی علم الکابیان الذی / به ارتجی ان اسود الامم
 من فرزند آزادگان از نسل جمشید  و دارای ارث پادشاهان عجم هستم.

ی آنچه از شکوه آنها مرده بود، آن شکوهی  ه روزگار  نندهمنم زنده
 دیرین اثر آن را از میان برده اسک.

گر دیگران از خواه آنها و دروی  ینهمن آشتتتکارا خون جویی هستتتتم، ا
 حخ آنها بخوابند من نخواهم خفک.

 «   اویان نزد من اسک، امیدوارم با آن، بر همه ملتها سروری  نمدرف
 

یم و افسانهبویژه در تاریخ ایران از این نمونه فوی تتتتتتتهایی  ه شاهان صها بسیار دار
علی بن ستتتتوم و از دیگر ستتتتو به حستتتتین ستتتترودند، تا تبار خود را از ستتتتویی به یزدگرد
 برسانند را نیز از همین دسک بشمار آورد. 

 ه بوده، از  جا برخاستتتته، تبارش  ای از اینکه محمدما هیچ نشتتتانه باری، در قرآن
یامبری چه می بار رده، نمیچه بوده و وی  از و نام او تنها چهار در قرآن  1یابیم. 

گاهی تبارشتتتتتناستتتتتانه درباره زندگانی محمد  گونه آ آمده و از دس این چهار آیه هیچ  

                                                           
 29، فتح 2 ، محمد40، احزاب 144عمران آل   1
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عبدالله ویامبر و فرستتتتتتاده خدا، در آید و ما با چهره تاریخی محمد بنفراچنگ نمی
 شویم. اسک  ه آشنا می اسحاقابن سیره

موبمو در  و مستتتتتیحی بازگردیم. تبار ویامبران یهودی و انجیل یکبار دیگر به تورات
گزارش شتتتتتتده استتتتتتک  به بُنمایهاین دو  تاب  یازی  های دیگر برای و خواننده را ن

گاهی ما درباره محمدی  ه در قرآن اسک ولی همانگونه  تبارشناسی آنان نیسک. آ
گردن   ه رفک، رهیچر استتتتتک. پ  ستتتتتیره باید وُر ردن این مغاک ژرف و تیره را بر 

 بگیرد:
 

اد، از واثل  بنبن محمد»  رد اسق  نقل میمص ب از اوزاعی، از شدع
)ی(،  میان فرزنتتدان ابراهیتتامبر فرموده استتتتتتتک ختتداونتتد از میتت تته و

د، ی نانه را برگیل، بنییان فرزندان استماعید و از میرا برگی لیاستماع
د، و مرا یهاشتتتتم را برگی ، بنیید و از قریرا برگی  ی نانه، قرو از بنی

 1«دیهاشم برگیان بنییاز م
 

شتتتتتد از آن رو می نامیده برستتتتتاختن چنین تباری برای ویامبر دین نوینی  ه استتتتتلام
گییر بود،  ه قرآن  حاقتتتتتتتتتتو اس خود ویشتر آئین قرآنی را دنباله دین و آئین ابراهیم نا

نامیده بود و یک تبارنگاری دینی برای این آئین نو پدید آورده  و عیستتا ی قوب و موستتا و 
 بود:
 

لَ » سَ إه نًزه
ُ
ا أ اللهه وَمتتَ ا بتته

بًرَاهه یقُولُوا آمَنتتعَ لَی إه سَ إه نًزه
ُ
ا أ ا وَمتتَ اعه  مَ ینتتَ متتَ ستتتتتً إه لَ یتتتوَ

حَاقَ وَ  ستتتتتً إه وته یوَ
ُ
بَاده وَمَا أ ستتتتتً

َ
ی وَعه  یً قُوبَ وَالًْ ی وَمَا یمُوستتتتتَ وته ستتتتتَ

ُ
 یأ

به 
قُ بَ یالنعَ ه مً لَا نُفَرع هه ه بع نً رَ مُونَ یونَ مه نًهُمً وَنَحًنُ لَهُ مُسًله حَدٍ مه

َ
 نَ أ

و  مید ما به خدا و به آنچه بر ما نازس شتتتتتده و به آنچه بر ابراهییبگو
 قوب و اسباد نازس آمده و به آنچه به موسی یو  و اسحاق اسماعیل

                                                           
 2، 1، پوشینه طبقات   1
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امبران از سوى وروردگارشان یسی داده شده و به آنچه به همه ویو ع
م یگذار شتتان فرق نمییك از ایچ یان هیم میا مان آوردهیداده شتتده ا

  1(136)بقره، « میم هستیو در برابر او تسل
 

گویی گرداند و با دوبارهبازمی ویشتتینه برداشتتک خداشتتناستتی خود را به ابراهیم قرآن
، برای برداشتتتک بودند و نه مستتتیحی این نکته  ه ابراهیم و جانشتتتینان او نه یهودی

گذشته  تراشد:ای درازتر از مسیحیک و یهودیک میخداشناسانه خود 
 
مً »
َ
بًرَاهه أ  إه

نعَ سًمَاعه  مَ یتَقُولُونَ إه إه سًحَاقَ وَ یوَ إه َ انُوا یلَ وَ سًبَادَ 
َ
ً قُوبَ وَالًْ

هَادَةِّ  َ تَمَ شتتتتتَ نً  معَ ظًلَمُ مه
َ
مه الُله وَمَنً أ

َ
عًلَمُ أ

َ
نًتُمً أ

َ
أ
َ
قُلً أ ارَى  وً نَصتتتتتتَ

َ
ا أ هُودِّ

لٍ عَمعَ  غَافه نَ اللهه وَمَا الُله به نًدَهُ مه  ا تًَ مَلُونَ عه
  قوب و اسباد  دوازدهیو  و اسحاق لیو اسماع مید ابراهییگوا میی

ا خدا و یدانید ا شتتتتما بهتر مییاند بگو آا نصتتتترانی بودهیهودى یگانه  
  یستتتتتمکارتر از آن     ه شتتتتهادتی از خدا را در نزد خوستتتتک ی 

 (140)بقره، « سکید غافل نی ندارد و خدا از آنچه میده یووش
 

گامی فراتر گاری آئینی بسنده نمیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبه همین تبارن در جایی دیگر قرآن  ند و 
تر( را نیای دینی ویروان خود )مؤمنان قرآنی و مسلمانان روزگار پسین نهد و ابراهیممی
 خواند:میداند و او را بنیانگذار آئین مسلمانی می

 
دُوا فه » اهتته لَ عَلَ  یوَجتتَ ا جَ تتَ ُ مً وَمتتَ ا هه هُوَ اجًتَبتتَ اده هتتَ  جه

 یکُمً فه یاللهه حَخعَ
ه  به یالدع

َ
َ  أ لعَ نً حَرَجٍ مه بًرَاهه ینه مه مه  مَ یکُمً إه له ُ مُ الًمُستتتتتً ا معَ نً قَبًلُ یهُوَ ستتتتتَ نَ مه

هه یهَذَا له  یوَفه  وسُ شتتتَ ستتتُ ا عَلَ یکُونَ الرعَ اهه یدِّ هَدَاَ  عَلَی النعَ کُمً وَتَکُونُوا شتتتُ
قه 
َ
ً مَ یفَأ ُ مً فَنه مُوا بهاللهه هُوَ مَوًلَا َ اةَ وَاعًتَصه لَاةَ وَآتُوا الزعَ  مَوًلَی تتتتتتتتتالً مُوا الصعَ

                                                           
 ۸4عمران همچنین در آل   1
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صه وَنه   رُ یً مَ النعَ
د اوستتک  ه شتتما یو در راه خدا چنانکه حخ جهاد اوستتک جهاد  ن

ن پدرتان یین بر شتتتتتما ستتتتتختی قرار نداده استتتتتک آیده و در دیرا برگی
ن یز همین ن  قرآنید و در ایاو بود  ه قبلا شما را مسلمان نام میابراه

گواه باشتتتد و شتتتما بر مردم امبر ین ویمطلب آمده استتتک  تا ا بر شتتتما 
د ید و به پناه خدا روید و ز ات بدهید پ  نماز را برپا داریگواه باشتتتتت

، « اورىیکو یی و چه نیکو مولایاو مولاى شماسک چه ن  (78)ح ع
 

اریهای ورا نده نگجُنگی از تک های فراوان نشتتتتان دادم، قرآنهمانگونه  ه بانمونه
های ورا نده استتتتک  ه برای ورداختن به یک نکته باید ستتتترتاستتتتر آن را  اوید و تکه

گزارش یا سفارش را از زیر آوار آیه شمار بیرون  شید و بمانند های وُریک داستان یا 
 یک جورچین یا پازس در  نار هم نهاد. قرآن در هیچ  جا ستتتتتخنی از نیا ان محمد
)و حتا از پدر و مادر او( به میان نیاورده استتتتتک. ولی این تبارنگاری آئینی  ه باور 

آغاز شتتده و با محمد به فرجام  داند  ه با ابراهیمقرآنی را حلقه واپستتینه زنجیری می
گوشتتتتتک و بایستتتتتک  ه بازتابی اینخود رستتتتتیده استتتتتک، می یافتنی، از  جهانی و در

گونه اسک  ه برساخته می ووسک و خون در سیره  شود:بیابد. تبارنامه محمد این 
 

د»  -به اسک یش و نام عبدالمطلب -عبدالمطلب عبد الله بنبن محمع
و نام عبد مناف  -عبدمناف بن -و نام هاشتتم عمرو استتک  -هاشتتم بن
مره  لاب بنبن -استتتتتک  دیو نام قصتتتتی ز -قصتتتتیبن -ره استتتتتک یمغ
مه یخی نانه بننضتتتتر بنمالك ابنفهر بنغالب بنلوى بن  ب بنبن
م د نزار بنمضتتتتر بنه بنایالبن -و نام مدر ه عامر استتتتک  -مدر ه بن
گفته -ادع عدنان بنبن  ناحور وم بنتتتتتتتتتتتتتتتتمقبن -اند و برخی بجاى أدع أدد 
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 1«میإبراهل بنیاسماعنابک بنشجب بنی رب بنیرح بنیتبن
 

نگاران در میان اینهمه ویامبر عبرانی )به باور بیشتتتر مستتلمانان و به اینکه چرا ستتیره
یشتته رفته تن( به ستتراغ ابراهیم 124000بحارالانوار  11در ووشتتینه گفته مجلستتی  اند، ر

از راه راستتتتتک بیرون  و یهودیان بر آن استتتتتک  ه مستتتتتیحیان در نگاه قرآنی دارد. قرآن
اند و الله با فرستتتتادن قرآن به  هراهه رفته و عیستتتا شتتتده و در برگزاری آئینهای موستتتا

خواهد آنان را به آئین درسک و نخسک بازگرداند. این آئین درسک ولی چیسک می
آور الله بوده و مردم را به ورستتت  و از آن  یستتک؟ از آن  ستتی  ه وی  از آن دو ویام

ستی اسک. از آن خدای یگانه فراخوانده اسک، ی نی ابراهیم،  ه سرچشمه یکتاور
جایگاهی ویژه دارد و نام   مستتیحی/شتتناستتی یهودیگذشتتته ابراهیم در میتُخک

تواند پدر همه و می )آوراهام( برگرفته از راَور و ررَهامر در چم رپدرر و رملتهار استتتتتک
)و نه در قرآن( با  . از این رو محمدی  ه در ستتیرهملتها از یهودی و عرب و ... باشتتد

گریزد و ستترانجام ویروزمندانه به نزد آنان جنگد و از دستتک آنان میورستتتان میبُک
نه میبازمی به بُتخا تان را در هم میگردد و  ُ هنرود و بُ به  یاز   2الگوییشتتتتتکند، ن
 سرشک او باشد. شکن دارد  ه بتواند همبُک

وپنجه نرم ک دشتتواری بیرر تبارشتتناستتانه دستتکنگاران در اینجا ولی باید با یستتیره
های خود اش را در نوشتتتتتتهدانستتتتتتند محمدی  ه چهره ردند. آنان خود نیز میمی

گوید، و همچنین نیک اند، مردی عرب استتتتک و به زبان عربی ستتتتخن میآراستتتتته
اسک،  ه همچون  همان رییشمائهلر پسر نخسک ابراهیم دانستند  ه اسماعیلمی

تبار  و انجیل گفک. از ستتتویی دیگر توراتبود و به عبری ستتتخن می پدران  یهودی
سیرهویامبران خود را ویوسته و بی توانستند نگاران نمیگسسک فرونوشته بودند و 

                                                           
 الله علیه و آله تا آدم ابوالبشر، در ذکر نسب رسول خدا صلىهشامابن سیره   1

2  Architype 
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با بازتاب  وُر توان  رد.  در زنجیره تباری این دو ویامبر جایی تُهی بیابند  ه آن را 
 شد. باید از راه دیگری به ابراهیم رسانیده می پ  تبار محمد

 ای این چنینی داریم  ه همسنجی آن با تبارنامه محمدتاریخ ایران باستان ما نمونهدر 
 رسازیبسیار راهگشا تواند بود. رویشینه

 ام، در  نار ه در این بخ  بدان ورداخته
 1رپذیرفتگیر سودهای دیگری  ه دارد، بکار

گمان من نیز می آید. همانگونه  ه آوردم، به 
بیرر نیز از این ابزار بهره جسته  حتا  وروش

اسک. ولی آنچه  ه در اینجا بکار وهوه  
 نبشتهآید، سنگبارشناسانه ما میت

بیرر اسک. داریوش از آنجایی  ه  داریوش
اندک زمانی پ  از  وروش به پادشاهی 

توانسک خود را از فرزندان یا سید، نمیر
گمان می ای نو از هخامنشیان رسد  ه او با نویساندن تبارنامهنوادگان او بشناساند. به 

خود را از شاخه دوم این خاندان دانسک و بدینگونه وابستگی خونی خود به  وروش را 
ند( نشان داد. برپایه این شد بر مردمان فلات ایران فرمان را) ه در آن روزگار بدون آن نمی

رسند  ه دو پسر به وی  )پسر هخامن ( به هم میتبارنامه داریوش و  وروش در چی 
داشته اسک و  وروش بیرر نواده نخستین و نامهای  وروش )یکم( و آریارمنه می

                                                           
که از "شرع" برگرفته شده   1 این واژه بگمانم برابرنهاد خوبی برای "مشروعیت" باشد. مشروعیت 

که "پذیرفتگى" بیشتر نگاه به سیاست و  است، بیش از هرچیز درونمایه دینى دارد، در جایی 
 فرمانروائى دارد.
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توان نمی. راسک و دروغ این سخن داریوش راداریوش بیرر نبیره دومین ایشان اسک
 آزمود:

شتتتتتاه ، پاره ، شتتتتتاه بیرر، شتتتتتاه شتتتتتاهان، شتتتتتاه دراریوشمن د»
  .هخامنشی امتتتتتارش ، نوهویشتاسب  شورها، پسر

گوید: پدر من ویشتاسب، پدر ویشتاسب ارشام، پدر  داریوش  شاه 
ی ارشام یامنتتتآر    تتتتیپتی  تتتتتت، پدر چ تتتتتت  ویتتتتتچی امنتتتت، پدر آر

 1«هخامن 
 

ای بکار بردند. آنان شتتاخه نگاران در برستتاختن تبارنامه محمدهمین شتتیوه را ستتیره
 رد، را  تته در رختتدادهتتای پ  از او نقشتتتتتی بتتازی نمی  نتتاری از دودمتتان ابراهیم

گرد آن تنیدند. با اینهمه دشتتواره زبانی و نژادی  گردا برگرفتند و افستتانه تباری خود را 
گفتن نیای ویامبر  بایستتتتک برای یهودیهنوز برجای بود و می بودن و عبری ستتتتخن 

گای اندیشتتتتیده میعربی چاره گذرا بر  زارشتتتتها و داستتتتتانهای آمده در شتتتتد. نگاهی 
تواند ما را اند ی به چگونگی می درباره ابراهیم و استتتتتماعیل و ستتتتتیره ، قرآنتورات

گتتاهتر  نتتد. از داستتتتتتتتان توراتی چکیتتده آن را  ویتتدای  و برای  تبتتارنتتامتته محمتتد آ
 ام.آورده

 
فصتتل یازدهم:  -برشتتیک  )ییشتتمائهل( در تورات )آورام/آوراهام( و استتماعیل ابراهیم

گرفتند. نام زن اَورام سارَی ( اَورام29 و نام زن ناحُور، میلکا  و ناحُور برای خود زنانی 
ای ( ستتتتتتارَی نتتازا بود و بچتته30دختر هتتاران )و هتتاران( پتتدر میلکتتا و ییستتتتتکتتا بود. 

رَح، اَورام پستتتر خود و لُود پستتتر هاران نوه خود و ستتتارَی عروه خود، 31نداشتتتک. (  ته

                                                           
ز با برساختن / در اینباره گفتنى است که اسکند مقدونى نی 2و  1نبشته بیستون، بند سنگ  1

که بازتابشتبارنامه دانست بینیم خود را جانشین راستین اردشیر سوم مىآن را در شاهنامه نیز مى ای 
یوش  نامید.)غاصب( مى Usurpatorسوم را  و دار

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D8%B4_%D9%BE%DB%8C%D8%B4
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نََ ن ) ن ان( از اورَ ستتدیم خارج  زن اَورام را، برداشتتته با هم برای رفتن به ستترزمین  ه
 و تا حاران آمده آنجا سا ن شدند.ند شد

 گفک از  شورت و از  ( خداوند به اَورام1فصل دوازدهم پاراشای لخ لخا:  -برشیک 
سرزمینی  ه به تو نشان خواهم داد، برو.  ( تو را به قوم 2زادگاهک و از خانه پدرت به 

ام موق  خارج شتتتتتدن از ( لُود )هم( همراه  رفک. اَور4بیرگی مبدس خواهم  رد. 
و مستتتافرت می( اَورام  وچ9حاران هفتادوپن  ستتتاله بود.  ( 10 رد. نان به ستتتوی نهگه

( همین  ه نزدیك 11وارد شتتد  ... .  در آن ستترزمین قحطی شتتد.  ...  اَورام به مصتتر
گردد به سارَی گفک اینك دانستم  ه تو زن  بود به مصر وارد  زیبارویی هستی. زن  

گفک این زن  استتتتتتک، مرا  ه مصتتتتتری( همانا موق ی12 ها تو را ببینند، خواهند 
ته، تو را زنده می به13گذارند.  شتتتتت خاطر تو ( لطفاِّ بگو تو خواهر منی. برای اینکه 

 وجودم زنده بماند.خاطر تو من خوبی شود و بهبه
خودش و زن  و آنچه داشک و لُود همراه  از  ( اَورام1فصل سیزدهم:  -برشیک 
و عییمک  ردند.  مصتتتتتر ( و خداوند پ  از جدا شتتتتتدن لُود از اَورام، به وی 14به نهگه

ای چشمانک را بلند  ن )نظر افکن( و به شماس گفک: از محلی  ه تو آنجا ایستاده
هتتایی را  تته تو ( زیرا  تته تمتتام ستتتتترزمین15و جنوب و مشتتتتترق و مغرب نگتتاه  ن. 

 ابد به تو و به نسلک خواهم داد. بینی تا می
شده اسک. شنید  ه )پسر( برادرش اسیر  ( اَورام14فصل چهاردهم:  -برشیک  

«  دان»اش را بستتی   رد و )فاتحان( را تا زادگان  ارآزمودهستتیصتتد و هجده نفر خانه
ها را شان جوخه جوخه شده و آنیهعل( هنگام شب او و غلامان  15ت قیب نمود. 

( تمام امواس 16ها را دنباس  رد. در هم  وبید و تا حُووا  ه ستتمک چپ دمشتتخ استتک آن
گرفک و لُود برادر خود و اموال  را هم باز آورد و همچنین زنان و اهالی را.  را پ  

گذرانم فرزند میگفک  ...  من زندگی را بی ( اَورام2فصتتتتتل پانزدهم :  -برشتتتتتیک 
( ستتتخن خداوند خطاب به او چنین بود.  ...   ستتتی  ه از وجودت خارج 4 ... . 
به آستتتتتمان نظر افکن و 5گردد وارث تو خواهد شتتتتتتد. می گفک  ( او را بیرون آورد و 

گفک نستتتتل تو چنین خواهد توانی آنستتتتتارگان را بشتتتتمار. می ها را بشتتتتماری؟ به او 
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( به خداوند اعتماد  رد. )خداوند( آن )اعتماد( را نیکو اری محستتتتتوب 6د. شتتتتت
گفک ای خداوند خالخ از  جا بدانم  ه آن را وارث خواهم شتتد. 8داشتتک.  ( به 9( 

گوساله ماده و سه بز ماده و سه قوچ و یك قمری و جوجه  بوتری برای  گفک سه  او 
گرفک و آن10من بگیر.  را از میان شقه  رد و هر شقه را مقابل  ها( تمام اینها را برای  

ها فرود ( لاشتتتتتخور)ها( بر لاشتتتتته11شتتتتتقه دیگر قرار داد ولی ورندگان را شتتتتتقه نکرد. 
( وقک غروب آفتاب بود  ه خواب ستتتتنگینی بر اَورام 12ها را راند. آمد)ند(. اَورام آن

گشتتک و اینك وحشتتک تاریکی شتتدیدی، بر او مستتتولی شتتد.  ام ( به اَور13مستتتولی 
گفک حتما بدان  ه نستتلک چهارصتتد ستتاس در  شتتوری  ه ماس خودشتتان نیستتک 

ها )ی نی اهالی آن  شور( را خواهند  رد و غریب خواهند بود و )نسل تو( بندگی آن
 ها )نسلک( را رن  خواهند داد. نآ

یید و ستتتارَی  نیزی برای وی نَزا زن اَورام ( و ستتتارَی1فصتتتل شتتتانزدهم:  -برشتتتیک 
گار گفک  ه خداوند 2( بود. )هاجر مصتتری داشتتک  ه استتم  ها ( ستتارَی به اَورام 

مرا از زاییدن محروم  رده اسک لطفا با  نیزم آمیزش  ن شاید از او آباد شوم.  ...  
گار هنگامی4 گار نزدیکی  رد و او حامله شد. ها شده اسک،   ه دید حامله( با ها

گار برای اَورام پسر زایید و اَورام نام پسری را  ه 15بانوی  به نظرش سبك آمد.  ( ها
ل )استتتماعیل گار زایید ییشتتتماعه گذاشتتتک. ها ل 16(  گار ییشتتتماعه ( هنگامی  ه ها

 )اسماعیل( را برای اَورام زایید اَورام هشتاد و ش  ساله بود. 
اله بود. خداوند به اَورام ظاهر شده به تتتتتتنود و نه س اَورام( 1فصل هفدهم:  -برشیک 

گفک: من قادر مطلخ هستتتتم در حضتتتورم ستتتلوا  ن و  امل شتتتو.  ( تا عهدم را 2او 
( اَورام رو بر زمین نهاد و خداوند با 3بین خودم و تو قرار دهم و تو را بستتیار  ثیر  نم. 

گفک.  ها مبدس شوی. دم با تو این اسک  ه به پدر قوم( اینك عه4او چنین سخن 
ها قرار ( نامک دیگر اَورام خوانده نشتتتتتود. نظر به اینکه تو را پدر جم یک  ثیر قوم5

( این اسک عهدم بین من و شما و بین نسلک ب د 10دادم، اسمک اَوراهام  باشد. 
گردد.  وند به اَوراهام  ( خدا15از تو  ه نگاه خواهید داشک. هر مذ ری از شما ختنه 

( او را بر ک 16( زنک را ستتتتارَی نخوان چون نام  ستتتتارا استتتتک. گفک نام )ستتتتارَی
( با 21خواهم داد. از او هم به تو پستتری خواهم داد. )ستتارا را( بر ک خواهم  رد  ...  
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را استوار (  ه سارا ساس دیگر در همین موق  خواهد زایید عهدم ییصحاق )اسحاق
 خواهم نمود. 

ه به او ظاهر 1فصتتتتتل هجدهم پاراشتتتتتای ویرا:  -برشتتتتتیک  لُونه مَمره (  ... خداوند در اه
اند ( اَوراهام  چشتتتمان  را بلند نمود و اینك ستتته مرد را دید نزدش ایستتتتاده2شتتتد. 

سوی چادر، وی  سارا ( اَوراهام  به6 ...  و )به حالک احترام( تا زمین سجده  رد. 
گفک عجله  ن سه سه ا آرد اعلی خمیر  رده نان شیرینی درسک  ن. شتاف ( 7ته 

گاو جوان لطی  و خوبی برداشتتتتتک به غلام داد و )او( برای درستتتتتک  ردن آن    ... 
گفتتک ستتتتتتاس دیگر همین موق  حتمتتا وی  تو 10عجلتته نمود.  ( )یکی از آن ستتتتتته( 

گشتتتک و اینك ستتتارا زنک پستتتری خواهد داشتتتک و ستتتارا از د رگاه چادر  ه برخواهم 
( و اَوراهام  و ستتارا ویر و ستتالخورده بودند و از 11شتتنید. پشتتک ستتر او )فرشتتته( بود می

گفک پ  12سارا، داشتن عادت زنانه متوق  شده بود.  ( سارا در درون  خندید. 
 اد جوانی شدن ولی آقایم ویر اسک.ام دارای نشودگیتتتتتتتاز فرس

و مستتتتافرت نموده بین ( اَوراهام  1فصتتتتل بیستتتتتم:  -برشتتتتیک  از آنجا به ستتتترزمین نهگه
ش و شور د گیید.قاده رار اقامک  گه  رنگ نمود و در 

 ، تتتتتتتتام( سارا باردار شد و  ... در )زمان( ویری اَوراه2فصل بیسک و یکم:  -برشیک 
( اَوراهام  پستتتتتر متولد شتتتتتتده را،  ه ستتتتتتارا برای  زایید، 3برای وی پستتتتتری زایید. 

 ه ییصتتحاق )استتحاق( پستترش، ( اَوراهام  موق ی5( نام نهاد. ییصتتحاق )استتحاق
گار9برای او متولد شد، صدساله بود.  گار برای اَوراهام   ( سارا پسر ها مصری را  ه ها

گفک: این  نیز و 10 ند. زاییده بود دید  ه شتتوخی )زننده( می ( )ستتارا( به اَوراهام  
زیرا پستتتتر این  نیز، با وجود پستتتترم ییصتتتتحاق )استتتتحاق( ارث  پستتتترش را بیرون  ن

گفک  ...  آنچه ستتتتتارا به تو بگوید، حرف  را 12نخواهد برد.  ( خداوند به اَوراهام  
( اَوراهام  بامدادان 14بشنو زیرا  ه ییصحاق )اسحاق( نسل تو خوانده خواهد شد. 

س گار داده، پ ربچه را بر دوش  سحرخیزی  رد خوراا و مشکی آب برداشک به ها
نه هاد و روا وَیاش  رد. پ    هاجرن بان به رشتتتتته یا گم  رد.    رفک و در ب ( آب 15راه 

گار رفک، طرف 16ها انداخک. مشتتتتتك تمام شتتتتتد. پستتتتتربچه را زیر یکی از بوته ( ها
گفک، مرر پستتتربچه را نبینم.  مقابل، دورتر به فاصتتتله تیرره  مان نشتتتستتتک. زیرا 
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گریه  رد.  ( خداوند صتتتتتدای آن 17طرف مقابل نشتتتتتستتتتتک، صتتتتتدای  را بلند  رده 
گفک: تو را چه نوجوان را شتتتنید. فرشتتتته خداوند از آ گار ندا داد و به او  ستتتمان به ها

گار )هاجر(؟ نتره زیرا خداوند صتتتتدای آن  ودا را در همانمی جایی  ه شتتتتود ها
گشود. چاه آبی دید. رفک مشك را   ( خداوند چشمان19هسک شنید.  گار را  او ها

در آن ( خداوند با آن نوجوان بود. )او( بیرر شتتتتتد. 20ورآب  رد و نوجوان را آب داد. 
گردید.  ستتتا ن شتتتد و مادرش از  ( در صتتتحرای پاران21بیابان ستتتا ن شتتتده تیرانداز 

گرفک. مصر سرزمین  برای او زن 
گفک: 1فصل بیسک و دوم:  -برشیک  (  ...  خداوند اَوراهام  را آزمای  نموده به او 

گفک: گفک هم2حاضتترم.  اَوراهام !  (  ...  ییصتتحاق )استتحاقا نون پستترت را، ( 
بانی ستتتتتوختنی  ن.  یا برو.  ...  او را قر به ستتتتترزمین مُور ته  بامدادان 3را، برداشتتتتت  )

اَوراهام  ...  دو نفر از غلامان  و ییصتتتحاق )استتتحاق( پستتترش را با خود برد. هیزم 
گفته بود  قربانی ستتتوختنی را شتتتکستتتک و برخاستتتک و به آن محلی  ه خداوند به او 

گفک:  ( 7فک. ر گفک: پدرم! )اَوراهام (  ییصتتتحاق )استتتحاق( به اَوراهام  پدر خود 
گفک: آت  و هیزم اینجاسک پ  بره قربانی سوختنی  جاسک؟  ( به 9بله پسرم! 

آن محلی  ه خداوندگفته بود رستتتتتیدند. اَوراهام  قربانگاه را بنا  رد. هیزم را چید. 
ک و او را بر قربانگاه روی هیزم دستتتک و پای ییصتتتحاق )استتتحاق( پستتتر خود را بستتت

( اَوراهام  دستتت  را دراز  رد  ارد را برداشتتک  ه پستتر خود را ستتر ببرد. 10گذاشتتک. 
گهتتان قوچی را  تته شتتتتتتاخ  در 13 ( اَوراهتتام  چشتتتتتمتتان  را بلنتتد  رد و اینتتك نتتا

گرفک شاخه گیر  رده بود، دید. اَوراهام  رفک آن قوچ را  های درهم ویچیده درخک 
گفته خداوند این اسک: به )نام( 16پسرش قربانی سوختنی  رد. جای و به گفک:   )

ات را خودم ستتتتوگند یاد  ردم، نظر به اینکه این  ار را انجام دادی و پستتتترت، یگانه
یغ نکردی،  ( پ  حتما بر تک خواهم  رد و نستتلک را چون ستتتارگان آستتمان 17در

یاستتک خواهم نمود  یاد و چون ریگی  ه بر لب در و نستتلک وارث قلمروهای بستتیار ز
گشک.  دشمنان  خواهد 

هایی  ه اَوراهام  زندگی ( ساس7فصل بیسک و پنجم پاراشای تولدوت:  -برشیک 
  رد یکصد و هفتاد و پن  ساس بود.
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 در قرآن و اسااعیل ابراهیم
 

بمانند همه داستتتتانهای دیگر بستتتیار ورا نده و درهم آمده  در قرآن داستتتتان ابراهیم
گزارش زنتتدگی ویتتامبران ویوستتتتتتتته و  و انجیتتل استتتتتتتک. بوارونتته تورات  تته در آنهتتا 

گوشتتتهبی ای گستتتستتتک و دروی هم آمده، در قرآن باید هر تکه از این داستتتتانها را در 
های ان ام، بقره، ش را ، دیگر جُسک. سرگذشک ابراهیم نیز چنین اسک و در سوره

یات، هود آمده استتتتتک و خواننمریم ده خود باید این ، انبیا ، صتتتتتافات، حجر، ذار
همه این داستتتتتتان را نیز های ورا نده را بجوید، بیابد و به هم بچستتتتتباند. با اینتکه

 نند. برای نمونه دانستتتته نیستتتک  ه ویژگیهایی استتتک  ه خواننده را ستتتردرگم می
 نامد، در جایی  ه نام اور آمده در ستتوره ان ام  یستتک. قرآن او را پدر ابراهیم میرآزر

رَحر )تارح( آمده استتتک. ولی از آنجا  ه این آزر بک ورستتتک بوده استتتک و در تورات رته
یه روایتهای استتتتتلامی همه یکتاورستتتتتتک بوده محمد پا یا ان  بر ند، برخی از و ن ا

اند. باری، تفستتتتتیرگران واژه راَبر را در اینجا به ستتتتترورستتتتتک یا پدرخوانده برگردانده
 در قرآن چنین اسک: چکیده داستان ابراهیم

گیرد. در وی آن شتتتباهنگام ورستتتد چرا بُتان را خدای خود میپدر خود را می ابراهیم
خواند و سپ  با آمدن روز و ناپدید شدن بیند و آن را خدای خود میای را میستاره

گفتتتتتتتتتتتتتتتتآن خورشید را و با غروب آن، آفریننده ج گو با مردمان هان را. پ  از آن او به 
 (83تا  74وردازد )ان ام، خود می
 ند آنگاه خداوند با زنده ستتتتپ  با پادشتتتتتاه درباره آفریننده جهان بگومگو می ابراهیم

 (. قرآن260تا  258دهد )بقره،  ردن چهار ورنده رییریز شتتده توان خود را به او نشتتان می
گفتگوی دیگری می( وی77تا  69گزارش این بگومگو را در ستتتوره شتتت را  ) گیرد. در وی 

دهد دهد و به او نوید ستتتتنگستتتتتار میپدرش او را از ریشتتتتخند  ردن خدایان ورهیز می
شتتتتکند و در (. ستتتتپ  ابراهیم بتان را به جز آنکه از همه بیرگتر بود، می47تا  41، )مریم
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شتتتوند  ه او را در آت  بیرر بپرستتتند. پ  مردم برآن می گوید  ه از بکپاستتتخ مردم می
 (. 100تا  83و صافات  72تا  51رهاند )انبیا  بسوزانند، ولی خداوند او را می

ناره می ابراهیم حاقاز مردم خود   به او استتتتت پاداش این  ار  ند در  و  گیرد و خداو
(. داستتتان این بخشتت  خداوند چنین استتک 50تا  48، بخشتتد )مریمی قوب را می

شتتوند و او و همستتر ستتالخورده و نازای  رابه  ه روزی دو بیگانه میهمان ابراهیم می
(. هنگامی  ه ابراهیم 74تا  69، هود، 30تا  24دهند )ذاریات فرزندی دانا نوید می

ً یٌر می با پسترش به جایی بنام بیند  ه باید پسترش را رستند، ابراهیم خواب میرستعَ
 (. 113تا  100دهد )صافات، پذیرد و خداوند آن دو را پاداش میقربانی  ند. پسر می

گفته  در قرآن متتتتتتتتتتستتتتترانجام داستتتتتتان ابراهی با ستتتتتاختن رخانهرای برای نیای  )به 
 (.131تا  124یابد )بقره، پایان می تفسیرگران خانه   به( بدسک او و اسماعیل

نپرداخته و تنها باور  به تبار و خاندان ابراهیم ها ویداستتتتتک قرآنچنانکه از این آیه
گذشتتته نام استتماعیل  یکتاورستتتی او را برای نیوشتتندگان  بازگو  رده استتک. از آن 

 16 دانیم. در برابر آن نام استتتتتحاقبار آمده و از زندگانی او چیز چندانی نمی 12تنها 
ر نزد نگتتارنتتدگتتان این  تتتاب آیتتد  تته او دهتتای قرآن برمیبتتار آمتتده و از درونمتتایتته آیتته

جایگاهی فرازتر از اسماعیل داشته بوده باشد. همچنین قرآن درباره پسری  ه نامزد 
قربانی شتتتدن برای آزمون ابراهیم بوده استتتک )استتتحاق یا استتتماعیل( ستتتخنی نرانده 

نگاران اسک و اینکه این پسر اسماعیل بوده اسک، برداشک آزاد تفسیرگران و سیره
 اسک:  سازیویشینه و در راستای

  
«  ً َ هُ الستتتتتعَ ا بَلَغَ مَ معَ ه  یا بُنَ یقَاسَ  یفَلَ نع رَى فه  یإه

َ
ه  یأ نع

َ
نَامه أ حُكَ  یالًمَ ذًبَ

َ
أ

دُنه یفَانًظُرً مَاذَا تَرَى قَاسَ  تَجه بَکه افًَ لً مَا تُؤًمَرُ ستتتتتَ
َ
نَ  یا أ اَ  الُله مه نً شتتتتتَ إه

ره  ابه
 «نَ یالصعَ

گفک اى پستتتتتراه من، من در یگاه ستتتتت ی رستتتتتیاو به جاو وقتی با  د 
د یآن چه به نظرت میی  ببتتتتتتتتتتتتتتتبرم پنم  ه تو را سر مییبخواب می

ان یبایگفک اى پدر من آنچه را مامورى بکن ان شتتتتتا  الله مرا از شتتتتتک
(105تا  102)صافات، « افکیخواهی 
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  در سیره و اسااعیل میابراه
 

 اریهای فراوان آورده را با ریزه و استتتتتماعیل داستتتتتتان ابراهیم در طبقات ستتتتت دابن
گزارشتتتها را می آورم و برای  وتاه شتتتدن نوشتتتته از استتتک  ه من در اینجا چکیده آن 

گزارندگان چشم می گواهان و   :1ووشمآوردن نام 
ان می ...  پدر ابراه بود، دچار قحطی و خشتتتتکستتتتالی شتتتتد و به هرمزجرد  از اهل حرع

م، نام  نونا دختر  ربنا، پسر  وثی و از بنی ارفخشد یو همسرش مادر ابراه دی وچ
 نوح بود.  ... سام بنبن

م ی)ی(، حفر  رده استتتتتک. و پدر ابراه می ...  جوى  وثی را  ربنا، جدع مادرى ابراه
م یام  از نخسک ابراهم در هرمزجرد متولد شد و نیبود. ابراه نگهبان بتهاى نمرود

د و یم به بلوغ رسی. سپ  به محلی  وثی  ه از بابل بود منتقل شد و چون ابراه2بود
ن یشتان را به ورستت  خدا دعوت  رد و نمرود از این قوم خود مخالفک  رد و اییبا آ

گودالی  ند و آن را از  گاه شد، هفک ساس او را در زندان انداخک و سپ   موضوی آ
م را در افکند و او یزه انباشک و به آن آت  در زد و ابراهیفراوان و سنگرزم خشك یه

رون آمد و ی، و از آت  به ستتلامک ب«ن  ارگزار استتکیخداى مرا بستتنده و بهتر»گفک 
 چ زخمی و خسته هم نشد.یه

د. و یامد و خود را به او بخشیب  رد. آن جا ساره از بابل به شام هجرت می ...  ابراه
  یرون آمد  ...  از ویم از شتتتتتام بیم با او ازدواج  رد و ستتتتتاره هم همراه ابراهیابراه

د و آن جا چاهی حفر  رد و یا  وچیلیان رمل   و اینی مید و به ستتتتترزمیشتتتتتان  وچیا
ر ستتتتتن م دیم شتتتتتد و خداوند او را ماس و خدمتگزاران فراوان داده بود،  ...  ابراهیمق

                                                           
 40تا  32، 1الکبری، پوشینه طبقات   1
 ا خوانش توراتى از ابراهیمگویی یا پُلمیک بنگاران در اینجا در پی ستیزهرسد سیرهبه گمان مى  2

که برپایه آن یهوه نام آوراهام )ابراهیم( را بسیار دیرتر به آورام مى یشه این بوده باشند  دهد. ر
شده است، بر من پوشیده میده مىنهادن بر اینکه ابراهیم از نخست چنین ناگویی و انگشتستیزه
 است.
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وم  ختنه  رد و پ  از آن هشتاد ساس یسک سالگی خود را با تیکصد و بی شه در قدع
ن پستتتتر یمتولد شتتتتد  ه بیرگتر لیم نخستتتتک استتتتماعیگر زنده بود. ...  براى ابراهید

 ه  ور بوده و مادرش ستتتتاره  قبطی بوده استتتتک و استتتتحاق و مادرش هاجر .اوستتتتک
سام ارفخشد بنشالخ بنعابر بنفالخ بنارغوا بنساروغ بنناحور بنل بنیدختر بتوئ

قشتتتتان و زمران و اشتتتتبخ و شتتتتو  و مادرشتتتتان ین و ینوح بوده استتتتک، و مدن و مدبن
قشتتتان به مکه آمده و یل عرب عاربه بوده استتتک. فرزندان یقنطورا دختر مقطور از قبا

ن  ه به نام او نامگذارى شتتتتتده ین مدین در ستتتتترزمیاند، و مد ردهزندگی میآن جا 
گر پسران او در شهرهاى مختل  ورا نده شدند  ...  یاسک، سا ن بوده اسک و د

شان آمدند و ی  ایل خیر وین خراسان سا ن شدند و قبایشان در سرزمیبرخی از ا
ن مردم و پادشتتتاه ید بهترین نام خدا را به شتتتما آموخته استتتک بایگفتند  ستتتی  ه ا

گویروى زم  دند.ینامند آنان پادشاهان خود را خاقان میین باشد. 
م نود یابراهبود هنگامی متولد شتد  ه  مین پستر ابراهی ه نخستت لی ...  استماع

سالگی یبکصتد و یستی ستاس ب د از او در  ستاس داشتک و استحاق م یابراهسک 
 متولد شد  ... 

ی   ه نزدیقبطی و از دهکده  ...  هاجر استتتتک، بوده  ك فستتتتطاد  مصتتتتریی از الفرمع
ار قبطی بوده و ایاستتک، و مت لخ به  ن فرعون همان یکی از فرعونهاى ستتر   و جبع

تر نیشتتتتتد  ...  فرعون هاجر را  ه ام میهمستتتتتر ابراه  ستتتتتی استتتتتک  ه مزاحم ستتتتتاره
ه داد و بر ساره جامه ووشاند. ساره، هاجر را یزش بود خواسک و او را به ساره هدی ن

م ین پستر ابراهی ه بیرگتر لیم با او هم بستتر شتد و استماعید و ابراهیم بخشتیبه ابراه
م رب  لیماعتتتتتتتتتبه صورت اسل بوده و یل، اشموئیاسک از او متولد شد. نام اسماع

 شده اسک  ... 
د )نسبک به بردگان قبطی یافتیها دسک تتتتتتتتتتتیامبر فرموده اسک چون بر قبطی ...  و
ن یند و مقصتتود ایشتتاوند شتتماید  ه آنها را بر شتتما حخ استتک و خویکی  نیخود( ن

 از آنهاسک. لیاسک  ه مادر اسماع
 بود و هنگامی  ه  لید، مادر اسماعیها  ه روبند ووشتتتتتتتتتتتتتتن    از زنی ...  نخست
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ده یووش او و پسرش را به مکه آورد، روبندى به چهره انداخک تا آن را از ساره میابراه
 دارد.

م سوار بر یوحی  رد و به او دستور فرمود تا به مکه برود. ابراه می ...  خداوند به ابراه
  ستتوار یرا پشتتک ستتر خو را  ه دو ستتاله بود جلو خود و هاجر لیبراق شتتد و استتماع

نه   بهی رد و جای مییل همراه  بود و او را راهنمای رد و جبرئ خا به او  گاه  را 
ل و مادرش  نار خانه فرود آمدند و ید، استتتتتماعیداد و چون به مکه رستتتتتنشتتتتتان می

 م به شام برگشک.یابراه
اند.  ...  نقل میابراهبن لیامبر فرموده استتتک همه اعراب از فرزندان استتتماعی ...  و
در صد سالگی او وحی فرمود  ه خانه  میگفته اسک خداوند به ابراه ند  ه میمی

ل همراه پدر خانه را ستتاخک، و یل ستتی ستتاله بود و استتماعیرا بستتازد و استتماع   به
گذشتتتتتتک و داخل حجر  نار دیاستتتتتماع وار   به همراه یل پ  از مرر پدرش در 

هاى خود  ه از ییل همراه دایمادرش مدفون استتتتتک و پ  از او نابک پستتتتتر استتتتتماع
 دار امور   به شد.جرهم بودند، عهده لهیقب

امبر  املا مشتتتتتخ  استتتتتتک، آرامگاه یگفته استتتتتتک فقط آرامگاه ستتتتتته و ...  می
و در فاصتتتله ر ن و خانه   به استتتک، و آرامگاه هود  ر ناودان   بهی ه ز لیاستتتماع
ه یمن استتتتتک و درختی بر آن ستتتتتایر  وهی از  وههاى یز منیگزارهاى ین ری ه در ب

گرمتر ن سه ین اسک. و مرقد رسوس خدا )و(، و این نقاد زمیافکنده و آن نقطه از 
گونه تردیهنفر مرقدشان بدون   ن اسک.ید روشن و م یچ 

 
گزارش زندگانی ابراهیم ، یک برداشک رقرآنی شدهر رهتتتتتدر سی و اسماعیل بدینگونه 

گزارش تورات  ه پدر ی قوب و نیای  اسک،  ه در آن جایی برای اسحاق از خوان  
اسماعیل را در جایگاهی فراتر  اسک، نیسک و سیره بوارونه قرآن و عیسا بیرر موسا

گفته ویامبر نیای همه اعراب نشتتاند، چرا  ه استتماعیل بناز استتحاق می ابراهیم به 
بریاستتک. با این همه ما هنوز نمی تواند نوادگان زبان چگونه میدانیم استتماعیل عه
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نگاری ردم  ه تاریخآو زبان داشتتتته باشتتتد. ویشتتتتر و درباره ابوهُریرهو نبیرگانی عرب
شتتتود و در پدیدآمدن استتتلامی هرگاه  ه درمانده شتتتود، دستتتک بدامان رم جزهر می

 یازد:نیز به همین ابزار دسک می فرزندان عرب از پدری یهودی
 

 ی از قوس پدر خود، از تتتتتتتتتتتتت  مدنیابو اوعبد الله بنبن لیاعتتتتتتتتاسم»
  ند  ه او از محمدر نقل مییبشتت ، از عقب  بنیقی  بنیابوالجارود رب

ن     ته بته زبتان عربی صتتتتتحبتک  رده یعلی در مورد نخستتتتتتبن
گفته اسکیاسک ورس زده یدر س میپسر ابراه لیاسماع ده اسک و او 

گفتم: اى یتگوستتتتتتالگی بته زبتان عربی صتتتتتحبتک  رده استتتتتتک،  د، 
گفتگو مییج فر، وابو  ردنتتد؟ فرمود:   از آن مردم بتته چتته زبتتانی 

گفتم: ختتتداونتتتد مت تتتاس وحی و  تتتتابهتتتاى آستتتتتمتتتانی را بر  عبرانی. 
گفک: به عبرانی.امبران خود به چه زبانی نازس میتتتتتتتتتیو  فرمود؟ 

  رد  همی ك نفر از اهل علم نقلی  از یعمر استتتتتلمی از ببن محمد
شده اسک و  لیاند زبان عربی از روز تولد اسماعگفتهمی به او الهام 
 گفتند.همگی به زبان پدرى خود سخن می میگر پسران ابراهید

 لی رد  ه استتماعستتائب از قوس پدر خود نقل میمحمد بنهشتتام بن
و هرگز مخالفک با زبان پدرش   رده استتتتتکعربی صتتتتتحبک نمیبه 

ن     ه به زبان عربی ستتخن یبراى او روا نبوده استتک بلکه نخستتت
ل بوده و او از فرزندان رعل  دختر یان فرزندان اسماعیگفته اسک از م

قطن یستتتتتبتتتا  بنعتتتامر بنجرهم بنلوذان بن رب بنیشتتتتتجتتتب بنی
 1«نوح اسکسام بنبن ارفخشدشالخ بنعابر بنبن

 
  س دنپندارد  ه چنین چیزی ناشدنی اسک، ابن و تا  ه خواننده و نیوشنده سیره

                                                           
 3۸، 1الکبری، پوشینه طبقات  1
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 شد و زبان او را نیز به ان میتتتتتتتتتتتتتتتتنیز به می پای همین م جزه را درباره پدر اسماعیل
 گرداند:میخواسک الله از سریانی به عبرانی 

 
تمحمد از پدرش، از ابوصهشام بن» ت ت ت  ند نقل می عباهال ، از ابنت

گریاز آت  ب میگفته اسک چون ابراه ه می خک، یرون آمد و از  وثی 
بان او ستتتتتر انیانی بود ولی همیدر آن هنگام ز از  ن  ه در منطقه حرع

به عبرانی مبدس ستتتتتتاخک. و هم  بان  را خداوند  فرات عبور  رد ز
   از وی  اند هنگام عبور از فرات زبان او عبرانی بود  ه نمرودگفته

انی صتتتحبک  ند یاو فرستتتتاده دستتتتور داده بود هر    را  ه به ستتتر
م برخوردنتتد و آن یرنتتد و رهتتا نستتتتتتتازنتتد. متتأموران نمرود بتته ابراهیبگ

  رد. او را رها  ردند  ه زبان  را حضرت با زبان عبرانی صحبک می
 .1« دانستندنمی

 
 ه در سرزمین فلسطین  نونی  گیرد. آوراهام یهودیداستان ولی بدینجا پایان نمی

برون راند و آنان را از خانه می و استتماعیل  ند، هاجر)الخلیل( زندگی می و شتتهر حه
وَی شد، در بیابمین آب همراهشان تهگیرند و چوراه بیابان را در وی  می  ان به رشه

رسد. بالد به بیرگسالی می)فاران( می شوند و اسماعیل در بیابانی بنام پارانگم می
برون( می ابراهیم یَد،  نیز و فرزندش را به مکهمستتتتتلمان  ه او نیز در الخلیل )حه  ز

 گردد. گذارد و باز میبرد، آنان را در آنجا به خود وامیمی
و  و اسحاق و ساره یمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتآرامگاه ابراه شهر حبرون را هم مسلمانان و هم یهودیان

ورونر )ربکا )همسر اسحاق( می وًرًر חברוןدانند. نام عبری این شهر رخه ( از واژه رخه
آید و نام عربی آن رالخلیلر نیز درستتتتک به همین م نی ( در چم دوستتتتک میחבר)

ی بًرَاهه »... از سوره نسا  دارد:  125شه در آیه تتتاسک و ر خَذَ الُله إه  «.  لاِّ یخَله  مَ یوَاتعَ

                                                           
 33، 1الکبری، پوشینه طبقات  1
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ش و شتتتور »بر آن استتتک  ه:  تورات و مستتتافرت نموده بین قاده اَوراهام  به ستتترزمین نهگه
گیید رار اقامک  گه رارر )باستتتتتان«. درنگ نمود و در  ( را در نزدیکی Gerarشتتتتناستتتتان رگه

ل گمتانته زدهTel Harorهَرُور )شتتتتتهر تته دو شتتتتتهر نتیووت انتد  ته در نیمته راه (  نونی 
(Netiwot( و اوفا یم )Ofakim گر داستتتتتتان توراتی رانده شتتتتتدن ( جای دارد. ا نون ا

وَی و استتماعیل هاجر رار تا به رشتته گه رفته و در آنجا  را بپذیریم، خواهیم دید  ه هاجر از 
توان حتا با  یلومتر استتتک  ه می 21گم شتتتده استتتک. دوری این دو شتتتهر از یکدیگر 

  ود ی خردساس و با پای ویاده آن را در یک روز رفک و بازگشک.
 

 
 
 
 
 
 

گمانه گر  شناسان را به  ناری نهیم و داستان را برپایه باورهای زنیهای باستانولی ا
وَی بگیریم، آنگاه هاجرو مستتتتتلمانان وی یهودیان را به همراه  باید از حبرون تا به رشتتتتته

هد  ه دوری این دو شتتتتهر از افزار ویشتتتتین نشتتتتان میویموده باشتتتتد. نرم استتتتماعیل
  یلومتر اسک. 43یکدیگر  مابی  
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ید: در اینباره می آنچه  ه تورات بامدادان ستتتتتحرخیزی  رد خوراا و »گو هام   اَورا
گار اش  رد. پ  داده، پستتربچه را بر دوشتت  نهاد و روانه مشتتکی آب برداشتتک به ها

وَی هاجر گم  رد   رفک و در بیابان به رشتتته تواند هنوز باورپذیر استتتک و هاجر نمی« راه 
تنها  نیزی بوده باشتتتد  ه در آن روزگاران در بیابان رها شتتتده استتتک. ویمودن راهی 
 می بی  از چهل  یلومتر نه تنها در آن روزگاران،  ه امروز هم چندان دور از باور 

ر نیمی از یک توان انگاشک  ه هاج یلومتر در ساعک، می 4-5نیسک و با تندی 
 ساعک( را در راه بوده باشد.  10تا  8روز )شبانه
 توانستند به این خوان  توراتی پایبند بمانند، چرا  ه اسلامنگاران ولی نمیسیره
بایسک برای یافتن یک  یستی نوین و استوار بر خوی ، خوان  ویژه خود را از می

)نخستین  شد میان ابراهیمداد. بدینگونه باید پلی زده میاین داستان بدسک می
به  ویامبر یکتاورسک( و محمد

نَ(. این وُله تباری یی)واپسین ویامبر، خَاتَمَ النعَ
گم شده بود.  همانگونه  ه رفک، پسره  نییزاده ابراهیم بود  ه سرنوشت  در تورات

 ای پای  به مکهتوانسک در سرزمین اسرائیل بماند و باید بگونهولی نمی اسماعیل
و اسماعیل را به مکه  ( هاجررسید. پ  ابراهیم قرآنی )یا بهتر بگوئیم ابراهیم سیرهمی
برونمی رار چیزی نزدیک به  آورد. ولی دوری مکه از حه گه گر   یلومتر اسک و  1220یا  ا

ویمایی  ند، باز هم  مابی  یک ماه در راه خواهد بود. ساعک راه 10 سی در روز 
گذشته آوراهام یهودی گار از آن   زن  ستتاره بر اورا تنها از آن رو از خانه راند،  ه  ها
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برد و وروای ستتترنوشتتتک او و پستتترش را نداشتتتک و نگران این نبود  ه او در رشتتتک می
گُم شود. ابراهیم را آماجمند و به فرمان  و اسماعیل مسلمان ولی هاجر  دام بیابان 

برد، تا هزاران ستتتاس پ  از او ویامبری از نستتتل پستتتر نخستتتتین  زاده می الله به مکه
شود و جهان را نوید رستگاری دهد. همچنین هاجر باید در جایی ویژه، جایی  ه 
هزاران ستتتتاس دیرتر ستتتترزمین پذیرندگان واپستتتتین آئین یکتاورستتتتتی خواهد بود، رها 

شتتتتتود و گفته مینگار دستتتتتک بدامان همان ابزار وی در مکه. پ  ستتتتتیره شتتتتتود،
هزاران ستتتاس دیگر با آن به م راج خواهد  نخستتتک ربُراقر، همان استتتبی را  ه محمد

 یلومتری در زمانی اندک ویموده  1220 ند تا راه رفک برای ابراهیم و زن  زین می
برون بازگردد، و ستتتتتپ  جبرائیل را نیز  شتتتتتود و ابراهیم بتواند همان روز دوباره به حه

النبیین حمد مرسل و خاتم ند، تا جای مکه را، جای شهری را  ه مهمراه آنان می
گویا قرآن ست دبر جهان خواهد گشتود به آنان نشتان دهد. ابندر آن دیده  را بدرستتتی  ولی 

داد و چون به را به او نشان می گاه خانه   بهیجا»نویسد: نخوانده بوده اسک، چرا  ه می
، درجایی  ه رخانهر در قرآن «ل و مادرش  نار خانه فرود آمدندید، استتتتماعیمکه رستتتت

 شود و در آن هنگام هنوز ساخته نشده بوده اسک. بدسک ابراهیم و اسماعیل ساخته می
 رسد. در توراتشود و به پایان میمی ر بستهولی با رپاران سازیچرخه این ویشینه

گفته شتتتتده استتتتک  ه استتتتماعیل در بیابانی بنام پاران بالیده و  همانگونه  ه رفک، 
وَی بیابانی به همین نام  بیرر شتتتتده استتتتک. در استتتترائیل امروزی و در جنوب به رشتتتته

یم( آمده: هسک. هم فر تثنیه )دوار  چنین در سه
 

ها تابان شد. آمد و از سه یر بر آن )سینائی( نَییگفک: خداوند از س»
ها هزار )فرشتتتتتته( مقده ها تجلی  رد و از میان دهبر آن از  وه پاران

 1«ها در یمین  بودی فروزان برای آننیوس اجلاس فرمود و ش له
 

 و ابراهیم برای استتتتواری هرچه بیشتتتتر خوان  خود از ویوند محمد تفستتتیرگران قرآن
و شاید همان  وه حَرَا   اند  ه جایی در نزدیکی مکهر را همان رفارانر دانستهرپاران

                                                           
زُوت هَبِراخا /    1 یم، پاراشای وِ  33دوار
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در میان روحانیان اسک،  ه الله ویام خود را در آن بر محمد آشکار  رده اسک. بویژه 
باله دارد و بیشتتتتتتر آنان نیز برای  به امروز دن تا  گفتگو و روهوه ر در اینباره  شتتتتتی ه 

گواه می درستی سخن خود سخنان یاقوت  آورند:حموی را 
 

ب : و هی من » ی  م ر فاران: ب د الْل  را ، و آخره نون،  لم  عبران
و استتتتتم لجبتتاس مکتت ، قتتاس أستتتتتمتتا  مکتت  ذ رهتتا فی التوراة، قیتتل: ه

قضتتتتتاع  القضتتتتتاعی الفارانی القاستتتتتم بنما ولا: أبوبکر نصتتتتتر بنابن
الْستتکندرانی ستتم ک أن ذلك نستتبته إلی جباس فاران و هی جباس 

 الحجاز
فاران: پ  از ال  را ، و در آخر نون،  لمه عبرانی عربی شده اسک: 

یاد شتتده استتک. آن نام  استتک  ه از آن در تورات و آن از نامهای مکه
گفته استتتک: ابوبکر وههای مکه استتتک. ابن القاستتتم نصتتتر بن ما ولا 

قضتاعه القضتاعی الفارانی الاستکندرانی شتنیده استک  ه نستب بن
 1«او از  وههای فاران اسک و آن  وههای حجاز اسک

 
-، ویشتتتینه ستتتازی ابراهیمیو وردازش دینی نوین بنام استتتلام نگاریبمانند ستتتیره

نیز در یک روز پدید نیامده و فرجام روندی دراززمان بوده استتتک.  توراتی برای محمد
گر له را بکناری نهیم و تنها ستتتتتیره ا با ها را دن گفتمانهای قرآنی بنگریم، آن ای از به 

( Orthodoxدین )( و یهودیک دُرُستتتتکheterousiosباور )یگرستتتترشتتتتکمستتتتیحیک د
گفتمانی  ه ویروان آئین مستتتتتی می بیند و بدنباس را در  هراهه می و موستتتتتا یابیم، 

با  گرا. بدینگونه قرآنحخ زنده  ردن آئین راستتتتین یکتاورستتتتی استتتک، آئین ابراهیم
گفتن اینکه ابراهیم پدر همه نیوشتتتندگان قرآن استتتک، نیوشتتتندگانی  ه نشتتتان دادم 

ورستان، و جُسک و نه در میان بک و مسیحیان بایسک آنان را در میان یهودیانمی
تین مستتتلمان بود و نیوشتتتندگان همچنین انگشتتتک نهادن بر این نکته  ه او نخستتت

                                                           
  225، 4البلدان، پوشینه معجم  1
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 ستتازیخواند. این ویشتتینهقرآن را مستتلمان نامید، خود را جاینشتتین راستتتین او می
ما در  بار او، چرا  ه  به خون و نژاد و ت نه  باورهای ابراهیم دارد و  به  قرآنی تنها نگاه 
گوشتتک و ووستتک و خون و استتتخوان روبرو نیستتتیم و  قرآن با ویامبری )محمدی( از 

 تنها با یک باوره نو، یا یک خوان  نو از باوری  هن روبروئیم.
گونه هآمده در سیر سازیویشینه سیره انسانی اسک  ای دیگر اسک. محمده ولی از 

ورستتتان در نبرد استتک. با نام و نشتتان و دارای پدر و مادر و همستتر و فرزند،  ه با بک
گونهپ   هَن باید از  تاریخی او  کالگوی  بُ باشتتتتتتد. محمد  باید ای دیگر  شتتتتتکن، 

های بسیار همانند او باشد. در سیره ر زمینهشکن داشته باشد و دالگویی بُک هن
دُ  یعه نبویه این دو تَن ویامبرانی هستتتند  ه خداوند بستتیار دوستتتشتتان دارد، یکی رستتَ
یلُ اللهر )دوسک خداوند(، هر دو با  ینر )سروَر ویامبران( اسک و دیگری رخَله الًمُرًسَله

گریز از ستتتتترزمین زاورستتتتتتان درمیبک گییر از  شتتتتتوند. دگاهشتتتتتان میافتند و هردو نا
تا عهدم را بین »گوید: می دهد، به ابراهیمخداوند به هردوی آنان نوید زایندگی می
بخشتتتتد  ه: و محمد را چنین مژده می 1«خودم و تو قرار دهم و تو را بستتتتیار  ثیر  نم

عًطَ »
َ
ا أ نعَ  . 2«فراوانی  بخشیدیم */* ما تو را  وثر  جوشندگی، زایندگی، نَااَ الًکَوًثَرَ یإه

گر قرآن اش در ای بدانیم  ه هر تکه ارهبندی نیمهرا همچون استکلک یا استتخوان ا
این  داند  ه از آن  یستتتک یا چیستتتک، ستتتیرهای افتاده استتتک و  ستتتی نمیگوشتتته

گردهم گوشتک و ووستک آورد، به هم میمی استتخوانهای ورا نده را  ویوندد و بر آنها 
ای زربفک و د و ستتتتترانجام نیز بر تن این ویکر نوپدید جامهنَ تَ و رر و وی و اندام می

شکن توراتی اسک، بُک آمده در سیره نه تنها دنباله پ  محمدووشاند. ورشکوه می
گریز از زادگاه   ویروزمندانه بازمی ه خود ا گردد تا  ار براهیمی استتتتتک  ه پ  از 

و با خُرد  ردن  3ای  ه در  وثیاش را به انجام برستتتتتاند و بدینگونه چرخه ارهنیمه
  ستن بُتان قری تتتتتتتتتتتتتتتتتتو با شک آغاز شده بود، در مکه بُتان نمرودی بدسک ابراهیم

                                                           
 2، 17برشیت،   1
 1کوثر،   2
 در همین کتاب در سیره بنگرید به ابراهیم  3
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 گردد. گیرد و رستگاری جهان با پایان این چرخه آغاز میبدسک محمد پایان می
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 چگونه پدید آمد؟ اسلام    6

 
پاسخ فرجامین به این ورس  هنوز یافته نشده اسک. راستی را چنین اسک  ه ما 
در پتتاستتتتتخ بتته این ورستتتتت  هنوز در آغتتاز راهیم و من خود نیز در این جستتتتتتتتار بتتا 

 م ستتتتتنجی آنها با یکدیگر، دستتتتتکدینی و همهای درونیازیدن به نوشتتتتتتهدستتتتتک
همچنین نشان دادم  ه «. چگونه پدید نیامده اسک» توانستم نشان دهم  ه اسلام

گون و بسیار جدا از هم )در جایی دیگر و زمانی دیگر( و  و قرآن سیره گونا در دو بستر 
ستیز باهم پدید آمده سیره بر پایه بنمایهگاه در  گزارشهای پذیرفته شده از اند و  ها و 

ستتوی همه مستتلمانان نزدیک به دویستتک ستتاس پ  از قرآن نوشتتته شتتده استتک و از 
گزارشتتتهای آمده در یک ستتتیره گاه حتا  از یک نویستتتنده نیز با یکدیگر ستتتره  همین رو 

دٌ، یا نام یثرب (. تا هنگامی  ه وهوهشتتتتهای ستتتتتیز دارند )نمونه فروآمدن ستتتتوره مَستتتتعَ
گواهان آزمون پذیر تاریخی نشان دهند اسلام چگونه پدید باستانشناسی بتوانند با 

و نشتتتتان داد  ه  بایستتتتک تاریخ و قرآن را  اوید و وهوهیدتوان و میآمده استتتتک، می
تتتاریخ ویتتدای  استتتتتلام )وحی، ب ثتتک، نبوت و ...( بتتدانگونتته  تته تتتا  نون آمتتده 

گییر بتتتایتتتد هتتتای آزمونتوانتتتد راستتتتتتتک بتتتاشتتتتتتتد. در نبود دادهنمی پتتتذیر تتتتاریخی نتتتا
بدامان رانگاشکر یا ت وری شد و تلاش  رد با آفریدن الگو یا مدس تاریخی به دسک

 هسته راستین رخدادها نزدیک شد. 
گذشتتته  برای ما ایرانیان شتتاید این  ار آستتانتر از دیگر مستتلمانان باشتتد، چرا  ه در 

گسترش یک دین نوین بوده گواه ویدای ، برآی  و   ایم: نزدیک  شورمان 
ائیان ورشمارترین رود، بهن میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبا همه ستمهایی  ه در ایران بر ویروان این آئی

اند. نگاهی بر در جایگاه دوم نشتتتتتستتتتتته و پ  از استتتتتلامدگردینان ایرانی هستتتتتتند 
گیر جهتتان بشتتتتتمتتار می رود، تتتاریخچتته این دین،  تته یکی از جوانترین دینهتتای فرا

دانیم  ه شتتتاخه شتتتی ی دین تواند ما را در پاستتتخ به ورستتتشتتتمان یاری  ند. میمی
گشتتتتک و هراستتتتلام از همان آغاز خود به شتتتتاخه  دام از آن های ورشتتتتماری بخ  

های خود را ستتتتتتاختند. برای نمونه در شتتتتتتاخه شتتتتتی ه ها نیز زیرشتتتتتتاخهشتتتتتتاخه
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امامی یا ج فری تا سالیان دراز درگیری میان اخباریون و اصولیون روان بود و دوازده
 تافتند. های خود را داشتند( همدیگر را برنمیاین دو ) ه هریک نیز زیرشاخه

 میلادی( شتتتیخ احمد احستتتائی 18)ستتتده  خورشتتتیدی 12در ستتتالهای پایانی ستتتده 
گفتن و 1826تا  1753/  1205تا  1132) (  ه خود مجتهدی بلندپایه بود، آغاز به 

ای بیرون از هردو شتتتاخه اخباری و اصتتتولی  رد،  ه نوشتتتتن ستتتخنانی نو و تا اندازه
گرد اونگاه ویژه  ستتید  اظم رشتتتی ای به ورستتمان امامک و جانشتتینی داشتتک. شتتا

( بنیانگذار شتتتتاخه نوینی از تشتتتتی  شتتتتد،  ه آن را 1843تا  1793/  1222تا  1172)
 اند. ر نامیدهبنام شیخ احمد احسائی رشیخیه

ان توان یافک. ر میرا در واژه رر ن راب  چکیده باورهای شیخیه ویشتر آوردم  ه سنیع
دانند. شتتتی یان توحید، شتتتهادتین، نماز، روزه، ز ات و ح  را اصتتتوس دین خود می

شتتتتتمارند. نبوت و م اد را اصتتتتتوس دین، و امامک و عدالک را اصتتتتتوس مذهب می
احستتتتائی به این ستتتته اصتتتتل یا رر نر دین، ر ن چهارمی نیز افیود و آن را ر ن راب  یا 

نامید،  ه ر یر )دوری ستتتتتتون چهارم  گرفتن  م صتتتتتومین ( ورتبرع یر )دوستتتتتتی  تولع
تا  1189گرفک. محمد ریم خان  رمانی )جستتتتتتن  از دشتتتتتمنان ائمه ( را دربرمی

(، بنیانگذار شتتتتتاخه  رمان شتتتتتیخیه در ررستتتتتاله ر ن راب ر 1873تا  1810/  1252
 نویسد:در اینباره چنین می 14و  13برگهای 

 
ه همه را باید شتتتناخک و اعتقاد پ  چهار امر در اینجا ویدا شتتتد  »

  رد: 
 اوس، خداوند عالم  ه خالخ ماسک از عدم، و رازق و مالک ماسک. 

تواند از او بگیرد و دویم، حجک او و خلیفه او در میان خلخ  ه می
 آور اوسک بسوی خلخ. بما برساند و ویغام

ام خود تتتتتتتمقعهد آن ویغمبر  ه او را جانشتتین خود و قائمستتیوم، ولی
 ند در رحلک خود و ب د از خود و همچنین جانشتتتتتینان در هر می

های تتتتتتتعصری  ه اینها همه باید م صوم و مطهر باشند و اینها حجت
 آن ویغمبرند بر عباد. 
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یتتان اخبتتار و حتتاملان آثتتار و دانشتتتتتمنتتدان عتتالی تبتتار و چهتتارم، راو
یر عهد هستتتند بر ستتارستتانندگان باطراف عالم و اینها حجتهای ولی

ضتتت فا  ه دستتتتره ندارند  ه بخدمک ولی برستتتند. و مدار تدین و 
اند دین بر م رفک این چهار استتک  ...  و این چهار، چهار ر ن دین

گر یکی نباشد بنیاد دین منهدم میشود  « ه ا
 

گردان ستتتتید  اظم، طلبه /  1229تا  1198) بود محمدای بنام میرزا علییکی از شتتتتا
گرفک و خوان  اندک از اندیشتتتتته ه اندک( 1850تا  1819 های استتتتتتاد خود دوری 

 تته او بر خود نهتتاد،  ورد. نتتامیزمتتان را پتتدیتتد آامتتام ویژه خود از بتتازگشتتتتتتک مهتتدی
های امامیه بود  ه همانگونه  ه ویشتتتتتتر رفک، برگرفته از یکی از  هنترین اندیشتتتتته

پنداشتتتند  ستتانی به نمایندگی از امامه پنهان، درستتک و نادرستتک را به شتتی یان می
همانگونه  نامیدند. شتتتتتیخیهیر مدهند و این نمایندگان را نایب یا ربابنشتتتتتان می

زمان این باور را وروردند و از  ه رفک، در آستتتتانه پایان هزاره امامک مهدی صتتتاحب
( ویروان باب هنوز خود 1844) 1223آن انگاشک ر ن چهارم را برساختند.  تا ساس 

و نیایشتتی دانستتتند و بر برگزاری آئینهای دینی امامی میرا مستتلمان و شتتی ه دوازده
فشتتتتتردند و برآن بودند  ه خوان  آنان از امامک شتتتتتی ه و مهدویک میپای استتتتتلام
ستتاس از درگذشتتک  1000ترین خوان  استتک. در این ستتاس  ه به ستتاس قمری درستتک

زمان هجری قمری( و آغاز امامک مهدی صتتتتتتاحب 260امام حستتتتتن عستتتتتگری )
اس دیرتر با پدیدآوردن واژه رمَن گذشتتتتتک، باب خود را مهدی نامید و چند ستتتتتمی

ر، در جایگاه  سی  ه پ  از خود او ویام خداوند را آشکار خواهد  رد، از یُظًهَرُهُ الله
گرفک و بهره می های قرآنهای خود از آیهآن نیز فراتر رفک. او برای باوراندن اندیشتتته

برآن بود  ه قرآن به آمدن او نوید داده استتک و آئین او دنباله استتلام راستتتین استتک، 
ساس نخسک آن ردوران نیوس آیات حخ و تجلی ائمه م صومینر و هزار ساس  260 ه 

قمری بپایان رسیده  1260پ  از آن ردوران حکومک اسلامر بوده اسک،  ه در ساس 
 اسک. 

 ( و هنگامی  ه او در زندان بود، در یک 1848) 1227سرانجام در ساس  ویروان باب
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گویند، در دشتتتتتتی بنام ر نیز میگردهمائی بیرر،  ه بدان راجتمای نَستتتتتخ استتتتتلام
وُرستتتتگی درباره آینده جنب  خود نشتتتتستتتتتند و در نزدیکی شتتتتاهرود به هم بدشتتتتک

گوش همگتتان  گستتتتتستتتتتتک خود از دین  هن )استتتتتلام( و ویتتدای  آئین نوین را بتته 
هاالسلامر یال ین  ه ویروان باب او را رمظهر حضرت فاطمه علقرهرساندند. طاهره 

گفک:می  دانستند، در این باره 
 

شتتتتتود، امروز ا، این روزگار از ایام فترت شتتتتتمرده میم ای اصتتتتتحاب»
باره ستتتتاقط استتتتک و این صتتتتوم و صتتتتلوه و ثنا و تکلی  شتتتترعیه یک

یای ، م. ب.   اری بیهوده  تای  و ن ماز و ستتتتت صتتتتتلوات  روزه و ن
گیرد و این اسک. آنگه  ه میرزا محمدعلی باب ، اقالیم سب ه را فرو 

 1«ازه شری تی خواهد آوردادیان مختلفه را یکی  ند، ت
 

گردهمائی وزیرزاده بود  ه از  علی نوریای بنام میرزا حستتتینیکی از باشتتتندگان این 
گرفک و در ستتتتتاس ربها الله ستتتتتوی برخی از ویروان باب ( خود را 1863) 1242ر نام 
( باب نوید آمدن  را داده بود )مَن یُظًهَرُهُ الله محمدعلیهمان  سی نامید  ه میرزا 

گذر و بنیانگذار آئینی شتتتتتد  ه به نام او ردیانک بهائی گرفک و بدینگونه در  ر نام 
امامی، شتتتتتی ه، شتتتتتاخه دوازده، مذهب  متر از هشتتتتتتاد ستتتتتاس، از دس دین استتتتتلام

گرچه در زهدان استتلام 2زیرشتتاخه شتتیخی ، دینی یکستتر نو و دیگرگون پدید آمد  ه ا
از آن رورده شتتتتتتده بود، بنتتد نتتاف خود را از آن بریتتده و ویونتتد خود را وبتتالیتتده بود و 

گفتنی اینکه ویروان برادر ناتنی میرزا ح بنام میرزا یحیی علی سینتتتتتتگسسته بود. 
رگ  او را مَن یُظًهَرُهُ الله خوانده و به تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزس برآن بودند  ه باب وی  از ما تتتتتتتتتتتتصب

                                                           
یخ نبیل و قرن بدیع آمده است.  1 گردهمائى در تار  گزارش این 
گروهى از شیخیان همچون قرة  2 ر شیخى ماندند،  العین به باباگرچه  پیوستند، ولى آنانکه بر باو

 با بابیان از سر ستیز درآمدند.
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جاینشتتتینی خود برگییده استتتک و بدینگونه همین آئین نوپدید نیز بمانند استتتلام در 
 همان آغاز  ار به دو شاخه بهائی و ازلی بخ  شد. 

همراه آنان در مستتتتتجد بهائیان وی  از آنکه راه خود را از مستتتتتلمانان جدا  نند، به 
بریدند و دین خود را آئینی نو نامیدند،  گزاردند و تنها هنگامی  ه از استتتلامنماز می

گییر از آن شتتتدند  ه در نیایشتتتگاههای خود  ه رمشتتترق شتتتوند، الاذ ارر نامیده مینا
گفته میمی هایی از قرآنهم آیند. این پدیده ما را بیاد آیهگرد شتتتتتود اندازد  ه در آن 

اند و از زمانی به ب د قرآن دیگر این  ار آنان را ستتتاختهمشتتتر ان برای الله مستتتجد می
بتتایستتتتتتتک  تته پتتای در گویتتد  تته آنتتان نتتاپتتاک )نج (انتتد و نمیتتتابتتد و میبرنمی

گر بگذارند. جدائی مؤمنان و مشر ان قرآنی ولی روندی دی مسجدالحرام گر یافک، ا
در درگیری میان بابیان و مستتتتتلمانان این بابیان )بهائیان ستتتتتالهای دیرتر( بودند  ه 
سرانجام شکسک خوردند و ناچار شدند میدان )مسجد( را برای اسلام تهی  نند، 
در درگیری مؤمنان و مشتتتتتر ان قرآنی، این مشتتتتتر ان بودند  ه شتتتتتکستتتتتک خوردند و 

گذاشتند. نیایشگاه مشترک )مسجد( را به مؤ  منان وا
گامی دیگر و پ  از درگذشتتتتتک بها الله ای نو برگییدند و از آن پ  ، بهائیان قبلهدر 

ایستند. برای نیای  خداوند از چهارگوشه جهان رو به سوی رعکار )در اسرائیل( می
گذر  مت نو و  ر از یک سده آئینی نو، با نامی نو، با ورستشگاهیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاین چنین، در 

 ای نو پدید آمد.قبله
 

گستران ؟  را بب اسلام توان الگوی برآیش دیانت بهائیآیا می  نیز 
 

گفتمان ویژه درون مذهب شتتی ه تنها با بهره همانگونه  ه آوردم، باب گیری از یک 
های خود را در میان مستتلمانان بگستتتراند )تا جایی  ه من بود  ه توانستتک اندیشتته

گروندگان به باب همه و همه از میان مسلمانان باورمند بودند(. خوانده ام نخستین 
گر بخواهیم از این الگو در ویوند با استتتتلام ستتتترمشتتتتخ بگیریم، باید بدنباس یک  پ  ا
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تانه در میان اهل  تابباور تک  ، بویژه در میان مستتتتتیحیانخدائی و یکتاورستتتتت
تا قرآن ته،  باوری در میان مستتتتتیحیان هستتتتتتی داشتتتتت یا چنین  با  بگردیم. آ ند  بتوا

 –بگستتتتتترانتتد و دیرتر  گیری از آن خوان  خود را در میتتان ویروان آئین مستتتتتی بهره
 و ببُرد دین آن از را خود بندناف - دیدیم بهائی دیانک ویدای  در  ه آنچه بمانند
  بنامد؟ نوین دینی را خود

توان نشتتتتتتانی از درگیری روی نمیبته هیچ همتانگونته  ته ویشتتتتتتر آوردم، از دس قرآن
نگاران و ورستتتان بدرآورد و هرچه در اینباره هستتک، پنداربافی ستتیرهویروان آن با بک

گفتمان مستتتیحی گفتمان قرآن یک  استتتک  ه بدنباس  یهودی-تفستتتیرگران استتتک. 
و ویوند آنان  و مریم ویرای  این دو آئین اسک و تنها و تنها خوان  خوی  از مسی 

ورزند. ها شتتتتترک میداند و برآن استتتتتک  ه ویروان دیگر شتتتتتاخهبا الله را درستتتتتک می
های مستتتتیحی و یهودی بر قرآن چنان آشتتتتکار و نیرومند استتتتک  ه بازتاب اندیشتتتته

توانستتتتتتنتتد چشتتتتتم بر همتتاننتتدیهتتای رهبران و آموزگتتاران دینی از همتتان آغتتاز نمی
ای شتتناستتی شتتاخهچنین بود  ه در حدیثآور میان این دینها بپوشتتند. و شتتگفک

های بنام راستتتتترائیلیاتر پدید آمد  ه نگاه به باورهای یهودی و مستتتتتیحی در آموزه
نگاران در ورورش این انگاشتتتتک تا بدانجا وی  رفتند  ه . ستتتتیره1استتتتلامی داشتتتتک
گزاران آفریدند  ه  ارشتتتان افیودن استتترائیلیات بوده استتتک و برای نستتتلی از حدیث

 سلام،   ب الاحبار، محمدبن اند: رعبداللهرنامه نیز تراشیدند. از آن دستهآنان تبا
ه، تمیم بن  ب القرظی، وهب بنبن عبدال ییز، اوه الداری، عبدالملک بنمنبع
ه )بنبن، ...ر. از وهتتب ال تتاو، ابوهریرهعمرو بنجُری ، عبتتدالله بنبن  تتامتتل منبتتع
ن انی(  ه ابنی  ابوعبدالله الیسبن گواهان خود آورده  س دمانی الصع او را در شمار 

 ای با نام ر تاب الاسرائیلیاتر بجا مانده بوده اسک.اسک، نوشته

                                                           
که از مناسرائیلیات بر اخبار و احادیثى اطلاق مى  1 ابع یهودیان روایت شده و بویژه در تفاسیر شود 

 .سعدابن ، نگ به دیباچه طبقاتآمده است
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در میان ویروان  مستتتتتیحی-اینکه بخ  بستتتتتیار بیرگی از باورها و رفتارهای یهودی
شتتتتتناخته شتتتتتده و پذیرفته شتتتتتده بوده باشتتتتتد، با نگاه به آنچه  ه در بالا آمد،  قرآن

بایسک باشد. این نو یشان خود از میان دستکم از نگاه امروزین مایه شگفتی نمی
های ستَبر و استواری آنان را به آئین ویروان این دو آئین برخاسته بودند و هنوز رشته

یانه اسک هنشان می گرچه  یفر زنا ار در قرآن تنها سد تاز ، 1ویوسک. برای نمونه ا
 نند. ولی تا همین امروز نیز مسلمانان زنا اران را بر پایه سنک توراتی سنگسار می

 همچنین استتتتک ختنه  ه ستتتتنتی استتتتک یهودی )و همچنین در میان مستتتتیحیان
. ولی 2های مستتتلمانی استتتکنیامده، از برترین نشتتتانه نخستتتتین( و با اینکه در قرآن

پایه برآمدن استتتتتلامستتتتتیره گفتمان خود را بر ورستتتتتتان نهاده از میان بک نگاران  ه 
یهودی نو یشتتتتتانی  ه -بایستتتتتک برای انبوه باورها و رفتارهای مستتتتتیحیبودند، می

یافتند، راستتتترائیلیاتر این چنین شتتتتدند، پاستتتتخی میا نون مستتتتلمان نامیده می
 پدید آمد. 

ود و نب پایبندی به رفتارها و باورهای ویشتتتتتین در میان نو یشتتتتتان ولی ویژه استتتتتلام
گزارشهای بهائیان آمده اسک:  نیسک. در 

 
بدون حجاب در حالی  ه او را مظهر یحاضتتتتتر» با دیدن طاهره  ن 

ران و ستتتتترگردان شتتتتتده برخی یدانستتتتتتند ححضتتتتترت فاطمه زهرا می
شان بودند و برخی با خشم وغضب فرار  ردند. یکی یمضطرب و ور
اهده آن صتتتتحنه با بنام عبد الخالخ اصتتتتفهانی با مشتتتت از اصتتتتحاب

                                                           
 2نور،   1
که جای  2 بینم. بازتاب بخشى مى پایشان را در اسلاممسیحیت و یهودیت  تنها دینهایی نیستند 

رهای زرتشتى کتاب دیگری که به جغرافیای و بودائى نیز در اسلام یافته مى از باو که آنها را در  شوند 
که برگرفته از "دَئِنَه"  ) ( Daenaپیدایش اسلام پرداخته است،  بَرخواهم رسید. برای نمونه واژه دین 

 دا"ی سانسکریت است، برای نامیدن این آئین نوین برگزیده شده است. اوستائى و همریشه با "
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گلوی خو د و فریاد زنان ازمقابل طاهره فرار  رد. ی  را بریدسک خود 
ی  ردندیرون نین امتحان بیگر از ایچند تن د  «امده و از ایمان تبرع

 
گر امروزه برای یک بهائی ندید، چرا خباورمند چنین چیزی را بازگو  نیم، خواهد  ا

هنوز  باشندگان دشک بدشک ائی جایی نیسک. ولی ه حجاب را در دیانک به
( داشتتتتتند و برایشتتتتان پذیرفته نبود  ه زنی با مردان همراه پای در آئین  هن )استتتتلام

 شود و سخن بگوید، چه رسد به آنکه روبنده از چهره برگیرد. 
گر این انگاشتتتک درستتتک باشتتتد  ه استتتلام از دس اهل  به ویدای  استتتلام بازگردیم. ا

بدرآمده و در روندی چندستتدستتاله راه خود را از آن آئین نخستتتین جدا  رده   تاب
ای از مستتتتیحیک بگردیم،  ه باور به یکتا بودن خداوند استتتتک، باید بدنباس شتتتتاخه

  فر دانسته بوده باشد.  ( را بمانند قرآنTrinitasورستی )گانهداشته و سه
گوید، ورستان میگانهه رفتن سهتتهراهتتتتتتو به   درباره  ژفهمی آئین مسی  آنچه قرآن

و  چندان هم بیراه نیستتتتتک. این باور و این برداشتتتتتک از ستتتتترشتتتتتک خدائی عیستتتتتا
های تازه در سده دوم پدید آمد. در دو سده آغازین پ  از میلاد شاخه القدهروح

گروهی از آنان یهودیانه   بستتتتتیاری در میان باورمندان به مستتتتتی  پدیدار شتتتتتدند،  ه 
گ(. در میان این شتتتتتاخهJewish Christiansشتتتتتده بودند )مستتتتتیحی گون با ونههای 

گاه بستتیار دور از هم، درگیری های دینی درازدامنی روان بودند و از این برداشتتتهایی 
توانستتتک به آرام  و یگانگی دستتتک یابد. در ستتتاس نمی رو جام ه نوپای مستتتیحی

گالریوه 311 ( در فرمانی  ه آن را رفرمان رواداری 311تا  250امپراتور روم ) میلادی 
پایان داد. دو ساس پ  از آن امپراتوران باختر  نامند، به آزار مسیحیانمی 1نیکومدیار

( این 324تا  265ر )( و رلیستتتتتینیوه337تا  270یکمر ) و خاور روم، ر نستتتتتتانتین

                                                           

1  Edict of Toleration by Galerius 
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گویند، با نام می 1فرمان را در چارچوب رخدادی  ه به آن رچرخ   نستتتتتتانتینیر
گسترش دادند 2ررفرمان رواداری میلان   .به ویروان همه دینها 

گفته می سدساس پ  از زمانی  ه  شتر از آن و نزدیک به  سیار وی  شود مسی ب
گستتتتتترده دستتتتتک زده بودند، تا  استتتتتک، روحانیان مستتتتتیحیدرگذشتتتتتته  به تلاشتتتتتی 

گزارش یگتتتانتتته بنتتتام  انجیلهتتتای چهتتتارگتتتانتتته را درهم بیتتتامیزنتتتد و از دس آنهتتتا یتتتک 
ناخته شتتتتتتدهDiatessaronر )ردیاتستتتتتتارون تاتیان ( بدرآورند،  ه شتتتتت ترین آنها از آن 

یائی استتتک گفتنی استتتک  ه بج3ستتتور  ه در جهان مستتتیحی  4ز این چهار انجیل. 
شوند، از دیرباز انجیلهای دیگری نیز نگاشته شناخته می 5بنام انجیلهای رترازمندر

گون می 6شدند  ه آنها را رناترازمندرمی گونا گزارشهای  نامند. خود همین انجیلها و 
یشتته بستتیاری از درگیریها میان ویروان شتتاخه گون مستتیحیک بودند. های آنها ر گونا

( استتقفان در  نار First Concil of Nicaea) آوُرستتگی نیکهستترانجام در نخستتتین هم
، درباره نگاشتتتن انجیلی یگانه  ه گفتگو درباره ستترشتتک خدائی یا انستتانی مستتی 

 7ه قیصتتتریزنی  ردند،  ه  ریل اورشتتتلیمی و اوییبیوهمگان بپذیرندش نیز، رای

                                                           

1  Constantinian shift 
2  Edict of Toleration of Milan 
3  Tatian the Syrian (120-180 AD) 

 متا، انجیل لوقا، انجیل مرقس، انجیل یوحنا انجیل   4
5   Canonical 
6   Non- Canonical 

کانونیکال برگرفته از واژه یونانى  یشه در واژه عبری κανών (canonواژه  که خود ر  קָנֶה( است 
(qanehکانه در زبان عبری در چم یک ابزار ساختمان سازی مانند شاغول یا تراز است و در ( دارد. 

که با آن هنجارها را مىیونانى در جایگاه ابزاری بکار مى  گیرند. انجیلمىسنجند، یا اندازه رود، 
که با هنجار یا   همخوانى داشته باشد. Normترازمند هر انجیلى است 

7  Cyril of Jerusalem, Eusedius of Caesarea 
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ترین ویراستاران این خوان  نو از  تاب مقده بودند. در وی آن، دیگر از سرشناه
 خوانده شدند و فرمان به سوزاندن آنها داده شد.  1نامهرگزارشها و انجیلها رتباهی

 دهدرا در نبرد  ریسیووولی  شکسک  توانسک لیسینیوه  نستانتین 324در ساس 
پایان داده بود و قدرت  به فرمانروائی دوگانه در روم  و دربند  ند. بدینگونه  او  ه 
گون امپراتوری  گونا ستتیاستتی را یکپارچه  رده بود، برای همبستتتگی میان بخشتتهای 

گییر از یکپتتتارچتتته  ردن دین )دین رستتتتتمی/دولتی( نیز می در جتتتایگتتتاه  اوبود. نتتتا
گتاه ویرانگر میتان توانستتتتتتک این درگیریهتای دنبتالتهروای یگتانته روم نمیفرمتان دار و 

گون مستتتیحیشتتتاخه گونا را برتابد و بدنباس یافتن خوانشتتتی یگانه از ستتترشتتتک  های 
پایان  ه همبستتتتتتگی ملی و جوئیهای بیبود، تا به این ستتتتتتیزهمی مستتتتتی  عیستتتتتا

پایان دهد. بویژه  ه در این  ته بودند،  گرف به چال   یکپارچگی ستتتتترزمینی روم را 
بود،  ه او را یکی از ( بر تخک می379تا  309دوم ) ستتتالها در همستتتایگی او شتتتاوور

 اند. بشمار آورده سانی امکارترین و ویروزمندترین پادشاهان سا
(  ه به First Concil of Nicaea) آوُرستتگی نیکهدر نخستتتین هم 325باری، در ستتاس 

یگتتانتته بتته بگومگوهتتای یکم برای یتتافتن پتتاستتتتتخ فرجتتامین و  فرمتتان  نستتتتتتتتانتین
و باور  مستتتی  بودن عیستتتاشتتتناستتتانه برپا شتتتده بود، خدا خداشتتتناستتتانه و ستتترشتتتک

فرارُستتتتک. چکیده باورهای استتتتقفان  ورستتتتتی به باور همگانی مستتتتیحیانگانهستتتته
گفتگوهای آنان چنین بود:گردآمده در نیکه  آ و فرجام 

 
یم»  ما باور دار

                                                           

1  Apocrypha 
یشه یونانى  کتابها ἀπόκρυφα واژه آپوکریفا از ر زه تنها به  و در چم تیرگى و نهانى است. این واژه امرو

گزارشهایی که ترازمند نباشند و در انجیلگفته مى و  نیامده باشند. در آغاز ولى در چم نوشته  شود 
که خواندنش آدمى را به تباهى مىمرتدّانه تر شدن سخنم، برگردان آن به کشاند. برای روشنای بود 
 نامه" را رساتر دیدم. "تباهى
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به یک خدا، به پدر، آفریننده هرآنچه  ه آشتتتکار استتتک و هرآنچه  ه 
 نهان اسک. 

، پسر خداوند،  ه تنها فرزندی اسک  ه از پدر مسی  و بر سرور عیسا
خدا از خدا، نور از  (homoousiosپدید آمده، ی نی از ستتتترشتتتتک پدر )

 نور. 
 ، 1شدهشده، و نه آفریدهاز خدایی راستین. زادهخدای راستین 

 سرشک یگانه با پدر. 
 از اوسک آنچه  ه در آسمان اسک و در زمین اسک،

 او،  ه برای رستگاری ما فروآمده و ویکرمند شده اسک،
 رد و به آستتتتمان   ه انستتتتان شتتتتد، رن  برد و در روز ستتتتوم رستتتتتاخیز

 «2تا درباره زندگی و مرر داوری  ندفرازرفک و بازخواهد آمد، 
 
یه بنام آریوهدر این هم ها را در ستیز با  ه این آموزه 3وُرسگی  شیشی از اسکندر

نامیده شتتتتتد و امپراتور  دانستتتتتک،  ربَد ی ر یا  افر( میMonotheismورستتتتتتی )یکتا
ای از او داشته باشد، های او را بسوزانند و هر سی را  ه نوشتهفرمان داد  ه نوشته

گستتتتتترده و ستتتتتازمان بکُشتتتتتند. را  یافته مستتتتتیحیانی  ه عیستتتتتادر وی آن ستتتتتر وب 
گریختند. سرشک خدا نمیهم دانستند آغاز شد و آنان به چهارگوشه امپراتوری روم 

خوانیم، از آنجایی  ه از خود آریوه چیزی در دسک نمانده و هرچه  ه درباره او می
ها و باورهای  ستتر ستتتیز داشتتتند، بدرستتتی نوشتتته  ستتانی استتک  ه با او و اندیشتته

ک. همین اندازه آشتتکار استتک  ه ستتتیز او با گفته استتدانستتته نیستتک  ه او چه می

                                                           
که آفریده نشده و از آغاز )در جایی بیرون از این جهان( بوده "بی بدینگونه عیسا   1 یرا  آغاز" است، ز

 است و تنها از خداوند زاده شده است. 
2  H. Denzinger, 1967, Enchiridion, 34 
3  Arius (256-236/7) 
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شورای نیکه سر هم آویروان  ای  ه از سرشتی عیسا و خداوند بوده اسک. در نامهبر 
بیوه برجای مانده اسک چنین می  :1خوانیمآریوه به اوییه

 
انتتتدیشتتتتتیم؟ متتتا همواره چتتته آموختیم و هنوز هم ولی متتتا چتتته می»

 آموزیم؟ می
 شه بوده و پدید نیامده، تتتتتتتتتتتتنشده نیسک   سی  ه همیزاده  ه پسر،

نشتتتتتتده دیگر هم آغتتاز، م. ب.  و همچنین بخشتتتتتی از یتتک زادهبی
گوهر ازوی   آماده هم پدید نیامده اسک  ...  نیسک، و از یک 

و اینکه او وی  از آنکه زاده یا آفریده شتتود، هستتتی نداشتتک، زیرا  ه 
 آغاز  نبود. نشده  بیاو زاده

ته،  نند، زیرا میما را ستتتتتر وب می گوئیم  ه پستتتتتر یک آغاز داشتتتتت
 «آغاز اسکخداوند ولی بوارونه او بی

 
تواند خود پ  از خداوند )پدر( پدید آمده و از این رو نمی برآن بود  ه عیستتتتا آریوه

ای استتتتتک همچون همه آفریدگانه دیگر و نه آفریننده. پ  رخدار باشتتتتتد، او آفریده
( Monotheismورستتتتی )گویند، در برابر یگانهستتترشتتتتی میآنچه  ه باورمندان به هم

استتتک. خدا از دیدگاه آریوه پدید نیامده، زاده نشتتتده،  2گیرد و بد یشتتتیجای می
شود و نه دچار دگردیسی. عیسا ولی آغاز اسک و جاودانه. نه دچار دگرگونی میبی

گونه، و ستترشتتک او با  ستترشتتک  یک آفریده استتک و بدینگونه نه خدا استتک و نه خدا
پایه روی بیبه هیچ . این ستتخنان در نگاه به عهد جدید3خداوند همستتان نیستتک

                                                           

1  Historia ecclesiastica, Eusebius of Nicomedia, 1, 323-327 

2  Heresy 
یوس  3 کلمه ) آر رهای خود درباره خدا، پسر،  کتابی بنام تالیا )Logosچکیده باو ( Thalia( در 

رده بوده است. در اینباره بنگرید به:  گردآو
Rudolf Lorenz, Arius judaizans?, Vendenhoeck und Ruprecht, 1979, 38-47 
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را ربنده قدوه  نبودند، چرا  ه فطروه و یوحنا در نیایشتتتتتی رو به خداوند، مستتتتتی 
 نامند:خدار می
 
به تهدیدات ایشتتتتتتان نظر  ن و غلامان خود را » و الْن ای خداوند، 

عطا فرما تا به دلیری تمام به  لام تو ستتتتتخن بگویند، به دراز  ردن 
جهک شتتتتفا دادن و جاری  ردن آیات و م جزات،  دستتتتک خود، به

 1«بنام بنده قدوه خود عیسی
برد، برای ما بستتتتتیار آشتتتتتنا های  بکار میبرای بازگوئی اندیشتتتتته واژگانی  ه آریوه

نشتتتده نیستتتک،  ه بخشتتتی از یک نه تنها زاده گوید عیستتتاهستتتتند. او از ستتتویی می
شتتتتتده استتتتتک، ولی نه از نشتتتتتده دیگر هم نیستتتتتک. به دیگر ستتتتتخن، عیستتتتتا زادهزاده

نشده اسک. این خداوندی  ه عیسا از او زاده نشده، و خود خداوندی  ه خود زاده
دً وَ لَمً یشده نیسک، همانندی بسیاری با الله قرآنی دارد  ه لَمً نیز زاده دً اسک. ولَ یله

تواند همتا یا رُ فًوٌر او و عیستتتا نیز  ه آفریده او و از ستتترشتتتتی ناهمستتتان استتتک، نمی
گفته عهد جدیدباشتتتتتد. او تنها می ربنده خداوندر باشتتتتتد، همان  تواند آفریده یا به 

 نامد:می آن را عبدالله چیزی  ه قرآن
َ  الًمَسه یلَنً » نً یسًتَنًکه

َ
عَه ...یُ  أ ا للهه  کُونَ عَبًدِّ

 (172)نسا ، ...« ورزد نکه بنده خدا باشد هرگز ابا نمییاز ا  یمس
 

های خود را آشتتتتتکارتر در نامه دیگری به استتتتتقفی بنام الکستتتتتاندر اندیشتتتتته آریوه
  ند:می

یگانه ناآفریده استتتتتک، یگانه  شتتتتتناستتتتتیم،  هما تنها یک خدا را می»
آغاز، یگانه راستتتتتتین، یگانه نامیرا، یگانه فرزانه، جاودانه، یگانه بی

گرداننتتتده همتتته چیز، متتتانتتتا و  یگتتتانتتته توانتتتا، یگتتتانتتته داور، فرمتتتانروا و 

                                                           
 29-30، 4اعمال رسولان،    1
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نتتاشتتتتتونتتده، دادگر و نیکو، ختتدای دادگری، ویتتامبر و عهتتد دیگرگون
 1«جدید

 
ی گرچه آر انیستتتتم ستتتتر وب شتتتتد، ولی مستتتتیحیک یکتاورستتتتک تا بروزگار با این همه ا

 چنین تتتو حتا پ  از آن نیز در بخشهایی از خاور امپراتوری روم و هم ویدای  اسلام
 . 2در درون مرزهای ایران برجای ماند

 
 
 

 توان فهرسک  رد:چکیده بررسیهای تا نونی را چنین می
)زمانی دیگر،  جدا از قرآننگاری استتتتتلامی در بستتتتتتری تاریخ -

 جایی دیگر( پدید آمد،
گزارشتتتهای آنها ها تُهی از هرگونه داده آزمونرهتتتتتتتتتستتتی - پذیرند و 

 در ستیزند، اینجا و آنجا هم با یکدیگر و هم با قرآن
گشاده و سیره همپوشانی قرآن - ووشی بسیار دستی و چشمبا 

 درسد اسک،10نیز  متر از 
گاه از ستتتتخن الله و ستتتتخن از مردمانی بُک ستتتتیره - ورستتتتک و ناآ

 راند،می آئین ابراهیم
را به  و انجیل با مردمانی استتتتتک  ه تورات روی ستتتتتخن قرآن -

گرفتهنیکی می  اند،شناسند و برای الله انباز )شریک( 
ته از آیه - و  های قرآنی )مکیناهمستتتتتانی بیرگی میان دو دستتتتت

 خورد،( به چشم میمدنی

                                                           

1  Christoph Markschies, Alta Trinita Beata, Mohr Siebeck 2000, 128 

شوند، شناخته مى Pneumatomachenستیزان" القدسشاخه دیگری از مسیحیت که بنام "روح  2
دانند. را دارای سرشت خدائى نمى القدسپذیرند، ولى روحسرشتى پدر و پسر را مىاگرچه هم

یرشاخهپژوهش یانیسم مىگران اینان را از ز  دانند. بنگرید به:های آر
Das kirchliche Amt in apostolischer Nachfolge, 1, 309 
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 شتتتوند، در قرآنورستتتک نامیده میبک مشتتتر انی  ه در ستتتیره -
و بویژه )گروهی از(  بیشتتتتتترین همتتتاننتتتدی را بتتتا اهتتتل  تتتتاب

 دارند، مسیحیان
در یتتتک جتتتا نیتتتای   این مشتتتتتر تتتان در آغتتتاز بتتتا ویروان قرآن -

 اند، ردهمی
هم  شتده استک،  ه در قرآناین نیایشتگاه مستجد خوانده می -

در چم  لیستتتتا استتتتک و هم  نیستتتته و هم نیایشتتتتگاه دینهای 
 دیگر،

 خواند،ر نمیدر هیچ  جا ویروان خود را رمسلم قرآن -
بردواژه استتتتتتلام - برای نتتتامیتتتدن  یژه از شتتتتتتاای همگتتتانی  تی و

 یکتاورستی اسک.
 

 رسیم:به انگاشک زیر میاینک با در  نار هم نهادن آنچه  ه تا  نون رفک 
باوری و ستترشتتکهای ستتوم و چهارم در ستتتیز با هم ه در ستتده های آریوهاندیشتته
مانندی را در جهان ورستتتتتک، چال  بیورستتتتتتی، از جایگاه باوری یگانهگانهستتتتته

 مسیحیک براه انداخته بودند، از میان نرفتند و بخشهایی از آنها در میان مسیحیان
گرچه آنها را نمیخاوری )میان گستتتتترش یافتند، ا بیک توان یکرودان و خراستتتتان( 
یانی دانسک. همان اندیشه  های آر

گمان با گرا بیگرا و دیگرستتتترشتتتتکستتتترشتتتتکهم ستتتتتیز و درگیری میان مستتتتیحیان
و ویروان  در ستتتتده چهارم بپایان نرستتتتید. بخشتتتتی از ویروان او )و  ستتتتر وب آریوه

گریختند و در آنجا به همچنین دیگر باورمندان به سرشک انسانی مسی  ( به ایران 
با خود نامهگستتتتتترش دین خود ورداختند. اینان بخشتتتتتی از همان تباهی ها را نیز 

گستتتتراندند.  ار اینان بویژه در بخشتتتهای باختری ایران  آوردند و در ستتترزمینهای نو 
گرفک  ه در ساس  یکُم، اسق  شوش بنام  میلادی و بروزگار یزدگرد 420چنان بالا 

خود را در جایگاهی دید  ه بتواند  ، در وی بگومگویی با یک موبد زرتشتتتتتتیآبداه
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فرمان به فروستوزاندن یک آتشتکده دهد و یزدگرد، نخستک فرمان داد  ه او آتشتکده 
 . 1را با هیینه خود بازبسازد و چون آبداه سرویچید، او و همدستان  را  شک

ستتوهو در هم 431در ستتاس  فه شتتکاف بیرر دیگری در مستتیحیک، اینبار  وُرستتگی اه
یانمیان تک یان گوهرگرا یان میپدید آمد. تک 2و دوگوهرگرا گفتند  ه دو گوهرگرا

گوهر یگانه در  البد او درهم تنیده گوهر انستتتتتتانی و خدائی مستتتتتی  به یک  ند و  ا
گوهر نتتتاب ختتتدائی انتتتد و بتتتدیندگردیستتتتتیتتتده گونتتته مستتتتتی  را دارای )تنهتتتا( یتتتک 

گوهر انستتتتتتانی عیستتتتتتامی گوهر خدائی دانستتتتتتند. دوگوهرگرایان ولی  اش جدا را از 
گذشتتتتته استتتتک )زای ،  دانستتتتتند و برآن بودند  ه هرآنچه بر مستتتتی ه می  البدیافته 

گوهر خدائی او  گوهر انستتتانی او رفته و هرآنچه  ه آستتتمانی استتتک، به  رن ، مرر( بر 
، آنگونه  ه 3نیز یک انستتتتتان را زائیده بود و نه یک خدا را گردد. بدینگونه مریمبازمی
وتتل بنتتام گفتنتتد. در پتتایتتان  تتار اینبتتار استتتتتق ه  نستتتتتتتتانتینوگوهرگرایتتان میتتتک

های  بدسک آت  سپرده شدند و شناخته شد و نوشته بد ی بود  ه  نستوریوه
گریختند.روان  به ایران، بویژه به خراسان و میانتوی  رودان 

گتترچتتته بتترختتی از مستتتتتتیتت  یتتتانتتیتتهتتتا و ا شتتتتتتنتتتاستتتتتتتان دوگتتوهتترگتترایتتتانتتی چتتون نستتتتتتتتتور
یانیستم به ستتیزان را از زیرشتاخهالقدهروح آورند، ولی هیچ ویوند شتمار میهای آر

را به هم  و آریوه پذیر نوشتاری میان اینها یافته نشده اسک. آنچه  ه نستورآزمون
آموختگتتان مکتتتب ویونتتدد ولی، نخستتتتتتتک این استتتتتتتک  تته آنتتان هردو دان می

گرد رلو یانربوده 4شتتتتناستتتتی انتا یهمستتتتی   5اند )آریوه از نستتتتل نخستتتتک و شتتتتا
را  بنیانگذار این مکتب، و نستتتتتتور از نستتتتتل دوم(، و دوم اینکه هردوی آنان عیستتتتتا

گوهری انسانی می آغاز  رده  آوُرسگی نیکهدانستند. آریوه ولی وی  از همدارای 
                                                           

1  Abdas of Susa, Lexikon für Theologie und Kirche. 3. Auflage, 1993, Band 1 
2  Monophysit (Miaphysit), Dyophysit 

نیز زنى همچون دیگر  ، و اینکه مادر او مریمانگشت نهادن بر سرشت انسانى و نه خدائى عیسا   3
یانى داشتزنان است، مى رهای آر یشه در باو  ه باشد.تواند ر

4  School of Antioch 

5  Lucian of Antioch 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lexikon_f%C3%BCr_Theologie_und_Kirche
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ها اش بسیار آزادتر از نستور بود،  ه دههرستانهوکتاهای یبود و در فاشگوئی اندیشه
یستتتتتتک و بتتاورهتتای  را بنتتاچتتار در چتتادری از رمز و راز میپ  از او می بتتایستتتتتتک ز

 ویچید. درمی
یانی را در  لیسای خاوری  ه هایی از اندیشهاینچنین اسک  ه ما دیرتر رگه های آر

یشتتتتتته داشتتتتتتک می در ایران ستتتتتتاستتتتتتانی درون ایران از ستتتتتوی  بینیم. مستتتتتیحیانر
سوهدشمنانشان )ویروان هم فه اندک شدند و اندکنامیده می  1( نستوریوُرسگی اه

خود نیز این نام را برای خود پذیرفته بودند. آنان با هر باوری  ه داشتتتند، بر ستتر یک 
ستتتوه و خالکدونوُرستتتگیاینکه رای همستتتخن بودند و آنهم چیز هم فه را  ه  2های اه
پذیرفتند و با آن ستتر ستتتیز داشتتتند. نامیده بودند، نمی بد یشتتیرا  های نستتتورآموزه
سیار دور بوده و برداشک ویژه خود را  لیسای خاوری از اندیشه وگرنه های نستور ب

یافتهای بنیادین  داشته اسک. این  لیسا در سالهای پادشاهی می مسیحیاز اندر
گرفک. (  اندک اندک در ایران و بویژه نیشابور پای484تا  459ویروز یکم ساسانی )

ساسانی به پشتیبانی این  لیسای نوین  مر بستند، چرا  ه آنان خود را شاهان 
 . 3دانستند لیسای رومی، بویژه مکتب  نستانتینوول می منتتدش

گفته میبدینگونه در بازه در  شتتتود محمدای نزدیک به ستتتد ستتتاس وی  از زمانی  ه 
گشتتوده استتک، در ایران، بویژه در خراستتان بیرر و میان رودان، تا آن چشتتم به جهان 

یه و مصتتتر گروههای ورشتتتمار از مستتتیحیانو شتتتماس شتتتبه ستتتور  – جییره عربستتتتان، 
یستتتتتتند،می - باورها در هم و باورمندان در هم ورشتتتتتمار،  آنان از بیرگی بخ   ه ز
یارویی و ستتتیز در را خود هایاندیشتته  مستتیحیک) بیزانستتی  اتولیک  لیستتای با رو

ک آنان تتک اینکه. دیدندمی( ورستتتتتکگانهستتتتته و گوهرگراتک ،باورستتتتترشتتتتتکهم
                                                           

1  Nestorian Church 

2  Concils of Ephesus and Chalcedon 
ری در ایران ساسانى    3 کتابی بنام   گزارش گسترش مسیحیت خاو آمده  Chronicle of Seerدر 

 است.
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گوهر و ستترشتتک مستتی میچگونه  ، اندیشتتیدند و نگاهشتتان به ورستتمانهایی چون 
ورستی چگونه بوده اسک، بخشی از همان ورسشهای دشوار گانهورستی و سهیگانه

گاه بی دانیم  ه در پاستتخه پنهان در ژرفای این مغاک تیره  استتک. همین اندازه میو 
گرفته یانی   گوهرگرایاننستتتتتتوری و تک تا دوگوهرگرایان میان آنان از یکتاورستتتتتتان آر

شتتتتتتدنتتد  تته پتتای یتتافتتک می ، و همچنین انبوهی از دیگربتتاوران مستتتتتیحی1ی قوبی
 را به ایران  شانیده بودند. یافته در بیزان درگیریهای پایان

گسترده شد  ه در ساس باری  میلادی و در نشسک  484دامنه این درگیریها چنان 
ر با پشتیبانی ویروز )یا شاید به دستور اسق  بنیادگرایی بنام ربَرشائوما 2لَپَدر-ربهک

شتتتتهر داد. اینان در اندک زمانی ایران همه مستتتتیحیان 3او( فرمان به نستتتتتوری  ردن
نشینها در سرتاسر شاهنشاهی پدید ای نیرومند و ویچیده از اسق توانستند شبکه

آورند، تا جایی  ه مستتیحیک نستتتوری ایرانی )با خوان  ویژه خود( در ستتده پنجم 
. با این 4سکفرارُ  میلادی در  نار آئین زرتشک به دومین دین رسمی ایران ساسانی

نه تنها در روم،  ه بدستتتتتک همکیشتتتتتان خود در  همه از آنجا  ه مرتدان مستتتتتیحی
دانیم شمار مسیحیان شدند، ما نمیشاهنشاهی ساسانی نیز سر وب و  شتار می

یانی چه –یکتاورستتتتتک    دام در آنان از هر دام و بوده اندازه چه – دیگران چه و آر
یه و عربستتتتان شتتتماس و رودانمیان و ایران بخشتتتهای  بررستتتی. اندبوده ورا نده ستتتور

های  م شتتاخهندگان آن دستتکنویستت یا نویستتنده  ه دهدمی نشتتان ما به ولی قرآن

                                                           

1  Syriac Orthodox Church 
کلیسای ایرانى زاده شد.نام سریانى  2  گندیشاپور. در این همپرسگى 
گمراهواژه نستوری در اینجا مى   3 ردم، "نستوری"تواند  که آو  مسیحیانبودن  کننده باشد. همانگونه 

رهای آنان را نمىخاوری چیزی بود که دشمنانشان مى های بیک برگرفته از آموزهتوان یکگفتند و باو
 دانست. نستور

4  Engelbert Winter/Beate Dignas, 2001, Rom und das Perserreich: Zwei Weltmächte 

zwischen Konfrontation und Koexistenz, 55-56 
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گون مستتیحیک دیگرباور و دگراندی  را می اند. به هرروی در اینجا هم شتتناختهگونا
گفک  ه داده  اینباره اند ند. پذیر تاریخی درهای آزمونباید 

 
گر ما ستتیره به قرآن را نادیده بگیریم و تنها و تنها قرآن را بخوانیم، خواهیم  بازگردیم، ا

گفتمان برتر آن، دوگانه رمستتی  بنده خدا / مستتی  خدا و پستتر خدار استتک.  دید  ه 
ورستتتتان از گانهورستتتتان و ستتتهای استتتک  ه یگانهاین دوگانه، درستتتک همان دوگانه

راندند. همانگونه بر ستتتر آن ستتتتیزهای خونین می آوُرستتتگی نیکهو هم روزگار آریوه
از هرچیزی به این بگومگوها و   ه با آمار و شتتتتتمار نشتتتتتان دادم، قرآن بی  و وی 

ستیزها ورداخته اسک و این خود پاسخی بر این ورس  اسک  ه چرا سخنان آمده 
گستتتتتیخته و انجیل در قرآن بوارونه تورات اند و از شتتتتتاخی به چنین ورا نده و از هم 

 ، دینی بنام استتتتتلامورند. از دس قرآن به تنهائی و بدون یاری ستتتتتیرهشتتتتتا  دیگر می
توانتتد  تتتاب مقتتده یتتک دین نوین بوده بتتاشتتتتتتد و آیتتد و این  تتتاب نمیبتتدرنمی

ل در آن اختلاف نظر یاستتتترائشتتتتتر آنچه را  ه بنییب»گوید: همانگونه  ه خود نیز می
(.  در ستتترتاستتتر این  تاب ما با چیزی همانند 76)نمل، « داردان مییدارند بر آنان ب

دانشتتنامه برای  تابهای ویشتتین، بمانند آنچه  ه امروز رشتترح و تفستتیرر نامیده یک 
ورستانه از برای برداشک یکتا 2نگاریهایی، یا بدیگر سخن با تک1شود، روبروئیممی

یشتتته در همان تباهینگاریهایی  ه میمستتتیحیک، تک ها داشتتتته بوده نامهتوانند ر
 باشند.
گوشک و ووسک بدانگونه  ه ما میتاریخی،  اسلام شناسیم  ولی، با ویامبری از 

گستتتتتستتتتتک و رستتتتتد، با تاریخی بیو خون،  ه تبارش به ویامبران بیرر عبرانی می

                                                           
 بگو آیا»شود: گاه با نیوشندگانش بر سر اینکه برداشت درست چیست، درگیر بگومگو مى قرآن  1

 140بقره، « دانید یا خدامىشما بهتر 
یهایی درباره قرآنچنین تگ  2 شریعتى بنام  اند. برای نمونه کتابی از علىهم نوشته شده نگار

 "تفسیر سوره روم"
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هایی  ه از تبارنامه و نیا ان و همسران آور، و چهره اریهای شگفکسرشار از ریزه
آید، ی نی در استتتتک  ه پدید می ونشتتتتان دارند، در ستتتتیرهو فرزندان برخوردارند و نام

گفته تاریخ  تابهایی  ه بروزگار فرمانروائی عباستتتتتیان نگاران ستتتتتنتی به فرمان و به 
گستتترده و نیرومند عباستتیان نگاشتتته شتتدند، به  خلیفگان و در درون دیوانستتالاری 
فرمان فرمانروایانی  ه توانستتته بودند قدرت ستتیاستتی را در وی آشتتفتگی یکستتدستتاله 

ز به یکپارچگی یکپارچه  نند و در زمینه دین نیز نیا پ  از فروپاشتتتتی ستتتتاستتتتانیان
گرفته استتتتتتک، می 1رها رمحنه خلخ القرآنداشتتتتتتند. آنچه  ه در ستتتتتیره ند نام  توا

 یهاستتتتازی عباستتتتیان باشتتتتد  ه برپایه شتتتتیوهبازتابشتتتتی از همین ستتتتیاستتتتک دین
ای از رخداد راستین در دس تاریخ جای خوش  رده نگاری اسلامی چون سایهتاریخ

استتک. در  تابهایی  ه به فرمان خلیفگان و بدستتک دبیران )بیشتتتر( ایرانی نوشتتته 
شناسیم،  ه از شویم،  ه نه تنها ویامبرش را بازمیشدند، ما با دینی نوین روبرو می
ایم، دیده و انجیل  اریهایی  ه در توراتمه ریزهآغاز تا انجام ویدای  آن را با ه

توانیم  رد. سیره، تنها یک سایه، یا بازتابی از آن چیزی اسک  ه براستی دنباس می
نشتتانگر آنند  ه این  تاب در زمانی  های قرآنر  داده استتک. همچنین بررستتی آیه

یم نگاشتتتتته، و بارها ویراستتتتتاری شتتتتده استتتتک.  ه  ه ما میبستتتتیار درازتر از آنچ پندار
 نویسد: می اثیرابن

 
وفات  آن صتتتتتح  نزد ابوبکر بود ب د ب مر منتقل شتتتتتد. چون عمر»
هم نزد وى  آن اوراق را جم  و نگهدارى  رد. عثمان افک حفصتتتتتهی

به ز گرفک و  تاد و هر چه نزد او جم  شتتتتتتده بود  ثابک و بن دیفرستتتتت
هشام حارث بنعاو و عبد الرحمن بند بنیر و س یالیببن عبدالله

جم   ن داد آنها هم هر چه بود در قرآنیدستتتتتتور استتتتتتنستتتتتا  و تدو
گر اختلافی و گفتتک ا   ید قرآن را بیبتتان قریتت  آینمودنتتد. عثمتتان 

                                                           

یخ    1 یخ/  3959 برگ نهم، پوشینه ،اثیرابن –الکامل فى تار  164 برگ سیزدهم، پوشینه ،طبری تار
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ن  ردند ستتتتتپ  ی  نازس شتتتتتده آنها هم چنیرا بیبان قرید زیستتتتتیبنو
ك نستتتتتخه از یه یعثمان همان اوراق را بحفصتتتتته باز داد. به هر ناح

ر از نستتتتتخ جم  شتتتتتده بود یه را  ه غیقرآن جم  شتتتتتده فرستتتتتتاد و بق
 1«دیسوزان

 
باشتتد،  ه ما زمان انجام آن را  روند ترازمند  ردن قرآن تواند بازتاب این داستتتان می
 نونی  آن را در فرآیند ویدای  انجیل ، ولی نمونه مستتتتتیحی2دانیمبدرستتتتتتی نمی

آمده  3ها درباره داستتتان رغرانیخرشتتناستتیم. بدینگونه آنچه  ه در ستتیرهبخوبی می
تواند بازتاب  ستتتتتوزاندن بخشتتتتتهایی از قرآن باشتتتتتد  ه از نگاه ویراستتتتتتاران نیز، می
گفتنی استتک  ه روند ترازمند شتتدن قرآن تا به ستتاس ر بشتتمار مینامهرتباهی آمدند. 
پاشتتتتتی  بدرازا  شتتتتتید و قرآنی  ه 1924 امروزه در دستتتتتک ما استتتتتک، تازه پ  از فرو

و تا آن  4و با ویراستاری الازهر به چاپ سپرده شد امپراتوری عثمانی بود  ه در مصر
شتتتتتد قرآنهایی یافک  ه در آنها ناهمانندیهای زمان در هرجائی و هر  شتتتتتوری می

گرچه در ریزهها و واژهآیه   اریها( فراوان بودند.ها )ا
سیار بیرگی از ایرانیان باری، در هنگام ویدای  و برآی  اسلام از تیسفون و  بخ  ب

گرفته تا مرو و نیشتتتابور در خاور آن، مستتتیحی بودند. همچنین در  اربیل در باختر آن 
یه اندیشهمیان ورستی و باور به سرشک انسانی )و نه های یگانهرودان و شام و سور

توانند در ویدای  اسلام همان گستردگی فراوانی داشتند. اینان می خدائی( عیسا
بازی  ردند.  در ویدای  دیانک بهائی نقشتتتتتی را بازی  رده باشتتتتتند،  ه شتتتتتیخیه

                                                           
یخ، پوشینه    1  112، 3الکامل فى تار
کربن دینى )متندر اینباره پژوهشهای فراوانى از نگاه برون   2 ، همسنجى 14شناسى، 

کتابهای پژوهشکده اِنارَه های قرآنى و ...( انجام شدهنوشتهدست اند و بخش بزرگى از آنها را در 
که شیوه من در این جستار برپایه نگاه درونمى ردن اینیابیم. از آنجایی   دینى بوده است، از آو

 گذرم.پژوهشها درمى
 191، 1الطبقات، پوشینه    3

4  Michael W. Albin, Printing of the Quran, 4, 272 
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 باورستتتتترشتتتتتکتواند در یک دگردیستتتتتی دراززمان از دس مستتتتتیحیک ناهماستتتتتلام می
های ورستتتتک )با هر خوانشتتتتی  ه بتوان پنداشتتتتک( و در ستتتتتیز با دیگر شتتتتاخهیگانه

دانستتتند،  ستتانی  ه باوران،  ستتانی  ه عیستتا را خدا میستترشتتکمستتیحیک )هم
، یا بجای خدا می مریم ورستتتتتتیدند،  ستتتتتانی  ه پدر و پستتتتتر و و عیستتتتتا را در  ناره
دانستتتتتند و ...( را پستتتتر خدا می  ردند،  ستتتتانی  ه عُییررا ستتتتتای  می القدهروح

دین یا ارتد   برون آمده باشد، در  نار آن بخشهایی از باورهای یهودیک درسک
و بودائی را به آن افیوده باشتتتتتد و  هایی از باورهای زرتشتتتتتتیرا برگرفته باشتتتتتد و تکه

گذر دویسک ساس بروزگار عباسیان نگاران و دیوانسالاری بدسک سیره سرانجام در 
گفتمان گستتتترده عباستتتی به دینی نوین فرارُستتتته باشتتتد. دینی  ه با بهره جستتتتن از 

نام آئین خود را  قرآنی نام اسلام را برای خود برگییده باشد، همانگونه  ه ویروان باب
گرفتند.  گفتمانی شی ی بوام   از 

نیز به  به مکه از اورشتتتلیم دگرگون شتتتدن قبلهبا پذیرش چنین انگاشتتتتی چیستتتتان 
گشتتتتوده می گر ویروان قرآنستتتتادگی  در آغاز مستتتتیحیانی بوده باشتتتتند  ه به  شتتتتود. ا

اند، جای ستتتتتتودهاند و تنها خدای یکتا را میباور داشتتتتتته دیگرستتتتترشتتتتتتی مستتتتتی 
گزارده  نیسک  ه بمانند همکیشان مسیحیشگفتی  خود رو بسوی اورشلیم نماز 

ر   باشتتتتد و ستتتتپ  در وی جدائی از مستتتتیحیک )بمانند آنچه  ه در دیانک بهائی
گردانده باشند. آنچه  ه در سیرهداد(، روی بسوی قبله و قرآن آمده اسک،  ای دیگر 

ناپذیر و از ای آزمونسوی مکه بازگرداند، افسانه  ه الله قبله را برای خشنودی محمد
 اسک. های بازتاب بهترین نمونه

پ  پاسخ فرجامین به ورس  آغازین این  تاب نیازمند وهوهشهای دیگری اسک 
گر استتتلامو بروندینی های درون ه باید همه زمینه براستتتتی در  دینی را دربربگیرند. ا

گردن ایران و بدستتک شتتهروندان ایران زمین پدید آمده باشتتد، خویشتتکاری بیرگی بر 
همه ما استتتک  ه فانوه در دستتتک بگیریم و در دس این تاریخ ناروشتتتنی  ه رصتتتدر 

ُ ناسلامر نام  نهاده  جی را تتتتتتتتایم، سر در هر روزنی  نیم و هر دری را بگشائیم و هر 
گذش  تهه تاریکه  یستی فرهنگی و تاریخی خود نور بیافشانیم  ه؛بکاویم و بر این 

 



 219 /تاریخمَغاک تیره 

 

 درآمد خودشناسی اسک،خود اوی وی 
 

 و خودشناسی آغاز رهایی از زندان هزار ساله تاریخ،
 

 تاریخی  ه آغازش جز مَغا ی تیره و تار نیسک.
  



 



ک تیره   221/تاریخمَغا  

 

 

 یهنما

H 

Henotheism،147،151 
heterousios،194 

homoousios،206 

J 

Jewish Christians،204 

M 

Monotheism،146،207،208 

P 

Polytheism،146 

T 

Trinitas،204 

 آ

 211،آبداس

 ا

23،29،30،41،43،44،51،52،5،میابراه
5،87،106،109،110،114،116،117،13
8،139،140،142،145،149،150،154،1
63،164،165،169،173،174،175،1
76،177،179،184،185،186،187

،188،189،190،192،193،194،195،
196،210 

 173،ممشادبن میابراه
 21،98،ابرهه

 25،58،215،216،ریاثابن
7،9،13،15،19،20،21،22،2،اسحاقابن

4،25،27،28،30،42،44،45،46،47،
48،54،59،63،64،74،76،77،80،
81،82،83،85،86،87،88،89،9
0،91،93،94،96،97،98،99،100،101

،103،105،109،116،119،121،122،12



ک تیره  222  تاریخ/ مَغا

 

3،125،126،127،130،131،134،13
6,137،140،141،174 

 26،33،56،57،خلدونابن
،7،9،10،11،20،23،24،25،26،سعدابن

28،30،32،33،34،35،36،46،47
،48،49،50،52،53،76،83،85،90،

168،186،189،193،202 
23،36،55،59،96،99،100،1،عباسابن

01،106،107،114،117،127،135،157
،170،190 
7،9،13،21،22،25،27،30،4،هشامابن

5،46،48،76،85،93،94،116،134،
177 

،14،21،33،44،70،72،73،88،ابوبکر
91،92،119،194 

 19،ابوجعفر منصور

 أ

 91،99،167،168،169،أبوجهل

 ا

 33،50،53،فهیابوحن
 15،133،انیابوسف

 80،90،105،ابوطالب
 عیمَنسعد بنابوعبدالله محمد بن

 22،یالبصر
 64،ابوعَفَک
 80،81،82،83،100،101،105،ابولهب

 33،34،35،189،202،رهیابوهر
 103،126،133،اُحُد

 49،حنبلاحمد بن
 50،51،الطوالاخبار
 55،سرائِلییاِرِتس 

 آ

 207،208،209،211،212،214،وسیآر
 22،46،114،184،آزر

 ا

 36،88،114،115،نیرالاولیاساط
 21،29،122،دیزاسامه بن

،19،20،41،43،44،55،57،88،اسحاق
93،114،128،136،148،174،175،1
81،182،183،185،187،188،190 

1،3،4،7،8،10،11،12،13،14،15،1،اسلام
6،17،18،19،23،24،26،31،33،3



ک تیره  223  تاریخ/ مَغا

 

5،36،44،48،49،51،52،54،56،58
،59،61،64،68،75،77،78،80،8

1،83،85،86،87،88،89،91،92،
93،96،101،103،105،112،116،117،1
18،119،120،123،126،127،136،13
9،141،142،144،157،162،163،164،
165،167،169،170،171،174،192،1
94،197،199،200،201،203،204،209

،211،214،215،217،218 
21،22،41،45،52،87،114،16،لیاسماع

3،174،175،177،179،181،184،1
85،186،187،188،189،190،191،1

92،193 
 26،173،انیاشکان

11،15،19،25،27،33،50،79،اصحاب
،94،95،97،114،115،121،141،150،15

4،200،203 

 آ

 58،خیو تار نشیآفر

 ا

 211،212،اِفِسوس

 68،69،نیافش
 119،الاحزاب

 56،خیالبداء و التار
 50،یالبلاذر

 9،27،90،یالطبقات الکبر
20،23،46،48،83،90،یالکبرالطبقات

،91،126 
 58،خیالتار یالکامل ف

 21،63،64،133،یالمغاز
 15،115،یامو

 7،اِنَارَه
ک  212،هیانتا

،28،37،38،39،40،41،57،75،لیانج
78،79،85،89،115،116،117،118،
160،161،169،174،177،184،205،2

10،214،216 
 20،انساب و الاشراف

 15،120،155،انصار
اهل 

94،128،129،138،140،149،1،کتاب
51،154،156،160،161،167،202،204

،210 



ک تیره  224  تاریخ/ مَغا

 

 179،180،181،اَورام
39،56،122،126،127،128،12،میاورشل

9،130،152،153،217 
،12،15،16،26،51،57،58،72،انیرانیا

77،168،197،217 
 172،گویشتوویا

 ب

34،37،57،93،99،120،162،164،باب
،199،200،201،217 

11،141،167،169،171،172،17،بازتابش
7،179،216،218 

93،94،101،102،103،105،111،142،1،بت
43،145،146،148،184،213 

 13،33،34،یبخار
،12،40،51،63،84،85،86،92،122،بدر

126،130،131،132،133،135،136،
167 
 200،204،بدشت
 213،بَرشائوما

 20،49،50،52،بغداد
 20،50،52،61،62،یبلاذر

 42،135،حارثهبن

،51،53،54،55،56،58،110،لیاسرائیبن
115،138،153،156 

 122،124،125،ریالنضیبن
 10،124،125،ظهیقریبن
 122،123،125،133،نقاعیقیبن
 81،89،90،هاشمیبن

 200،201،بهاءالله
 200،201،202،204،217،218،یبهائ

 182،190،191،192،193،بِئرشِوَع
 15،73،213،زانسیب
 53،وراسبیب

 پ

 183،190،193،پاران
11،167،171،172،178،1،یسازنهیشیپ

85،193،195 

 ت

 14،تابعون
 20،48،49،52،57،الامم و الملوک خیتار
 48،الرسل و الملوک خیتار
 47،58،یرستگار خیتار
 21،ریکب خیتار



ک تیره  225  تاریخ/ مَغا

 

 58،دهیگز خیتار
 56،العبرخیتار

 211،213،انیگوهرگراتک
 78،تلمود

 37،55،78،تَنَخ
،28،36،37،38،40،41،42،43،تورات

47،51،53،54،55،57،59،75،78،
79،80،85،89،115،116،117،118،1

60،161،169،174،177،179،184،1
88،191،192،193،194،210،214،21

6 

 ج

 58،77،القرآن یآ لیعن تاو انیجامع الب
41،105،106،115،117،127،14،تیجاهل

2،168 
 71،جلولا

 71،سیجنگ ال
 71،بیجنگ بو
 72،سالهیجنگ س

 71،جنگ عماس
 71،جنگ فراض

 71،هیجنگ قادس

 71،جنگ قرقص
 70،جنگ مذار

 71،رموکیجنگ 

 ح

 190،192،193،حِبرون
13،17،24،25،26،27،33،34،ثیحد
،35،36،42،46،58،83،85،99،11

7،154،162 
 186،190،حرّان

 74،یعلحسن بن
 11،15،36،168،173،نیحس

 172،216،حفصه
 58،یحمدالله مستوف

 21،عبدالمطلّبحمزه بن

 خ

 212،خالکدون
 51،53،56،نامکیخدا
 90،105،جهیخد
 68،نانیمدخرّ 

 15،31،32،115،126،خسرو
 15،32،126،زیخسرو پرو



ک تیره  226  تاریخ/ مَغا

 

 32،(زیخسرو دوم، اَپَرو
 53،79،خضر

 19،یالبغداد بیخط
 8،19،نیراشد یخلفا

 122،125،132،بریخ

 د

 61،63،دارا گلستان
 149،178،179،وشیدار

 8،10،17،داعش
 8،انیداعش

 211،213،انیدوگوهرگرا
 205،اتسارونید
 50،51،52،53،56،ینورید

 ذ

 64،65،السلاسلذات
 79،95،114،نیذوالقرن

 ر

107،112،113،114،115،159،20،زیرستاخ
7 
 173،رستم

محمد اسحاق ابن نیالدعیرف
 19،20،یهمدان
 198،رکن رابع

39،139،157،164،204،210،القدسروح
،217 

 15،67،71،72،105،144،انیروم
 72،یر

 ز

 15،56،144،164،203،211،217،یزرتشت
 15،58،94،انیزرتشت

 42،45،84،87،135،176،216،دیز
 58،الاخبارنیز
 42،جحشبنت نبیز

 س

 186،187،188،190،ساره
 179،180،181،یسارَ 

8،15،32،56،67،168،169،2،یساسان
06،212،213،214 

 15،26،54،57،173،215،انیساسان
 173،انیسامان

 20،یزنگسعد بن



ک تیره  227  تاریخ/ مَغا

 

 10،مُعاذسعد بن
 63،قیالحُقیابسلام بن

 198،یکاظم رشت دیس
 22،122،126،127،اللهرسول رتیس
،9،11،13،15،16،17،18،19،20،21،رهیس

24،28،30،41،42،44،45،46،47،48
،50،51،58،59،63،64،77،79،80،

81،82،83،85،86،87،88،90،9
2،93،94،95،96،97،98،99،100،10
1،103،105،106،117،118،119،120،12
2،123،127،128،130،131،132،13
4،135،136،138،140،141،142،144،
151،154،157،164،167،168،170،1

71،174،176،177،179،186،188،
189،192،194،195،197،210،214،21

5،218 
 9،10،194،ینگاررهیس

 ش

 169،206،شاپور
 11،الجوشنیذشمر بن
 72،شوشتر

 198،یاحمد احسائ خیش

 198،199،217،هیخیش

 ص

 171،هیَ نَاجِ صَعْصَعَة بن

 ط

 173،انیطاهر
،7،20،21،25،48،49،52،53،54،یطبر

55،56،58،59،60،61،63،64،65،6
6،67،68،69،70،72،73،74،75،

76،77،84،144،169،170،215 
10،11،23،24،25،26،28،30،3،طبقات

2،34،35،36،46،47،79،83،174
،186،202 

 ع

 34،135،شهیعا
19،21،24،25،27،31،36،57،انیعباس

،59،85،215،217 
،17،29،31،32،36،47،80،94،عبدالله

120،126،202،209،216 
 36،عباسعبدالله بن

 45،47،80،82،176،عبدالمطلب



ک تیره  228  تاریخ/ مَغا

 

 وبیاهشام بنبنعبدالملك 
 21،یریالحم

 82،83،عتبه
،14،15،26،33،44،82،87،94،عثمان
216 

 93،101،102،103،105،142،یعزّ 
 110،114،146،217،ریعز

 14،19،عشره مبشره
 9،64،عصماء

 25،الرجالعلم
4،11،14،15،16،26،33،44،58،91،یعل

،96،165،215 
 11،نیحسبن یعل

14،16،27،33،44،72،73،74،9،عمر
2،93،94،130،172،216 

 9،ریعُم
 37،38،39،43،208،209،دیعهد جد

36،40،41،109،118،121،138،13،سایع
9،145،156،157،158،163،165،17
4،177،188،204،206،207،208،20

9،211،212،217 

 ف

 50،البلدانفتوح
 204،لانیم یفرمان روادار

 ق

 19،20،اَبَرقوه یقاض
 122،126،127،128،129،152،217،قبله
12،13،14،15،19،28،35،36،37،قرآن
،40،41،44،47،48،55،58،68،77،

78،79،80،82،83،84،85،86،9
1،92،93،95،96،97،98،99،100،10
1،102،103،105،106،107،108،110،111

،112،113،114،115،116،117،118،119
،127،128،130،131،132،133،134
،135،137،138،139،140،141،142،

143،144،145،146،147،148،149،15
0،151،152،153،154،156،157،158،
159،160،161،162،163،164،165،16

7،169،171،172،173،174،175،1
76،177،179،184،185،188،193،
194،195،197،199،201،202،203،20

4،209،210،211،214،215،216،217 



ک تیره  229  تاریخ/ مَغا

 

82،87،89،90،91،93،94،95،9،شیقر
7،98،99،101،103،105،123،126،1

30،134،142،144،174،196،216 
ـــانیشیقر  88،ـــ
42،89،91،95،97،103،105،11،انیشیقر

7 
 62،63،71،هیساریق

 ك

 128،136،188،193،کعبه

 ک

،93،94،96،110،112،113،158،159،کافر
160،161،165،207 

 10،11،168،کربلا
 63،اشرفکعب ابن

 204،206،نیکنستانت
79،85،95،109،114،141،146،15،کهف

2،153 
 172،178،کوروش

 گ

 204،وسیگالر
 58،یزیگرد

 43،گوشِن

 ل

 93،101،102،103،105،142،لات
 204،206،وسینیسیل

 م

 15،ایماآو
 42،172،هیمار
 42،172،هیقبط هیمار

 79،مِتوشِلَخ
8،9،10،11،13،14،15،17،18،19،محمد

،20،21،22،23،24،28،29،30،31،
32،35،36،40،41،44،45،46،47،4

8،49،51،54،55،63،81،82،83،8
6،87،88،89،90،91،92،94،95،9
6،97،98،99،100،101،103،104،105،
106،116،117،119،120،121،122،123

،124،125،126،128،129،130،133،
134،135،136،138،140،167،173،
174،176،177،178،179،184،189

،192،193،194،195،202،213،218 
 21،یقدواقد الواعمر بنمحمد بن



ک تیره  230  تاریخ/ مَغا

 

 173،یمحمود غزنو
 25،محنه الخلق قرآن
 215،محنه خلق القرآن

96،109،111،114،119،122،127،1،یمدن
35،136،138،140،210 

26،31،41،49،50،85،90،92،95،نهیمد
،96،99،105،119،120،124،125،127،

134،136،137،138،142،159 
 9،64،115،130،مروان

38،40،41،44،56،109،112،114،13،میمر
3،138،139،154،155،156،157،16

1،184،185،202،212،217 
99،115،129،130،152،1،یمسجدالاقص

72 
99،115،128،149،151،15،مسجدالحرام

2،172،201 
 13،141،162،163،164،165،211،مسلم

31،37،38،44،78،85،110،11،حیمس
2،146،154،155،157،158،163،164

،194،202،204،205،206،208،209،2
11،212،213،214،217 

15،27،56،95،110،115،116،11،یحیمس
8،144،174،175،177،202،203،204

،205،206،213،214،216،217،218 
،15،38،41،58،77،79،86،انیحیمس

88،89،94،95،116،118،121،123،1
30،136،138،140،141،145،149،150،
151،154،156،157،177،194،202،20

3،204،206،210،211،212،213،214 
 70،کذاب لمهیمس

93،94،96،110،112،142،144،14،مشرک
8،149،154،156،158،159،165 

43،48،85،115،180،183،187،2،مصر
13،217 

 15،16،62،74،169،هیمعاو
 51،68،69،معتصم

 56،58،یمقدس
،32،41،49،50،85،91،92،94،95،مکه

96،98،99،101،103،105،117،118،1
19،122،125،126،127،130،132،13
4،135،138،142،157،190،192،193

،194،196،217 



ک تیره  231  تاریخ/ مَغا

 

86،96،103،105،106،107،109،11،یمک
4،116،118،119،123،127،136،140،

210 
 199،200،الله ظْهَرُهُ یُ مَن 

 101،102،103،105،142،منات
 51،53،منوچهر

 120،مهاجران
 15،نیمهاجر

 199،یمهد
 21،121،مؤته

،36،38،41،43،53،55،78،79،موسا
109،114،115،138،160،163،165،17

4،177،188،194 
 200،ینور یعلنیحس رزایم
 199،200،محمدیعل رزایم

 ن

 217،باورسرشتناهم
 33،89،ینجاش
 212،213،214،نستور
 212،وسینستور

ـــار  145،ینصـــ
 51،186،190،نمرود

 71،72،نهاوند
 16،البلاغهنهج
 8،9،11،ینید شانینواند
،23،50،51،52،53،55،56،79،110،نوح

114،115،147 
 205،206،207،212،214،آکهین

 ه

83،87،181،182،187،188،19،هاجر
0،191،192،193 

گار  181،182،192،ها
 103،105،هبل

،31،50،54،85،91،93،96،97،هجرت
103،105،119،121،123،127،135،13

8،186 
 8،172،179،یهخامنش

 71،هرقل
 213،باورسرشتهم

 15،49،78،170،هند

 و

 72،روذواج



ک تیره  232  تاریخ/ مَغا

 

،9،10،21،22،24،25،27،30،45،یواقد
48،50،63،64،85،133 

 71،واقعه فحل

 ی

 48،194،اقوتی
21،91،92،95،99،106،120،123،1،ثربی

36،137،138،197 
 26،55،173،211،زدگردی
 15،28،29،دیزی
 173،ثیل عقوبی
 49،50،52،96،101،213،یعقوبی

 21،31،45،49،54،70،163،188،منی
14،31،39،56،78،85،95،110،12،هودی

0،123،124،125،146 
،10،27،43،55،56،62،78،115،یهودی

116،118،123،124،174،175،177،1
79،189،190،192،202،203 

15،37،41،57،58،77،78،7،انیهودی
9،86،88،89،94،95،110،116،118،

120،123،124،125،126،134،136،1
38،140،141،149،150،151،153،177

،190،191،194،204 
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